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 پیشگفتار

نوشتار حاضر مـرورى اسـت بـر مھمتـرین 
مباحث تربیتى در اسلام كھ تلاش شده است بر 
اساس آموزشھاى قرآن كـریم و برگرفتـھ از 

و اوصیاى  تعلیمات مدرسھ پیامبر اكرم 
 .آن حضرت باشد
در پنج بخش تنظیم شـده اسـت این مباحث 

كھ حلقھ ھایى بھ ھم پیوسـتھ و داراى یـك 
 .جھتگیرى اند

در بخش نخستین جایگاه و ضرورت پرداختن 
بھ مباحث نظرى و عملى تربیت بحث شده است 
و اینكھ گوھر وجود آدمى و حقیقت ملكـوتى 
او جز با تربیتى حقیقى شكوفا نمى شـود و 

وى حقیقـت اگر انسان با تربیتى الھى بھ س
خویش سـیر نكنـد، در مرتبـھ طبیعـت خـود 
متوقف مى ماند و در سراشیبى نفسانیت فرو 
مى غلطد و موجودى تبـاھگر و خـونریز مـى 

سپس بھترین راه تربیت راه وحـى یـا . شود
معرفى شده است تـا  راه تربیت معصومین 

گردد كھ براى سیر در تربیـت كـدام   مشخص 
 .راه را باید جست 

تربیت با رفع موانع و ایجـاد مقتضـیات 
دوم این مباحث   سامان مى یابد كھ در بخش 

موانع و مقتضیات تربیت مطرح شده است تـا 
پیچیدگى فرایند تربیت روشن گردد و اینكھ 

شدت بـا ھ تربیت امرى صرفا فردى نیست و ب
امور اجتماعى و سیاسى و اقتصـادى پیونـد 

یـد اساسـى دارد و البتھ در این میـان با
ترین مانع و مقتضى تربیت را شناخت و فرد 
و جامعھ را با این دریافت اصلاح و تربیـت 

 .كرد
در بخش سوم بھ مبـانى تربیـت پرداختـھ 
شده است ، زیرا ھیچ حركـت تربیتـى بـدون 
شناختى درست از انسـان و مقصـد تربیـت و 
راه رفتن بھ سوى این مقصد و عوامل مؤ ثر 
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تا حقیقت . یسر نیست در این راه ممكن و م
انسان تبیین نشـود و نـدانیم كـھ انسـان 
چگونھ موجودى است ، ملكى است یا ملكـوتى 
، نمى تـوانیم بـراى تربیـت او و جامعـھ 

پـس . انسانى برنامھ ریزى و اقدام كنـیم 
از شناخت انسـان و حقیقـت او بـھ اھـداف 
تربیت پرداختھ شده است تا مشخص گردد كـھ 

تى بھ كدام سوى بایـد انسان با چنین حقیق
روى كند و غایت تربیت او چیست و با وصول 
بھ كدام اھداف كلى مى تواند بھ سوى ایـن 

سپس شناخت فطرت مطرح شـده . غایت سیر كند
است كھ فطرت آدمى آن بستر است كـھ وصـول 
بھ این اھداف و غایت تربیت را میسـر مـى 

اما اینكھ چرا ھمگان بھ سـوى ایـن . سازد
ونـد و آنچـھ بایـد در ایشـان غایت نمى ر

محقق نمى شود، بھ سـبب عـواملى درونـى و 
بیرونى است كھ با عنوان عوامل مؤ ثـر در 

 .تربیت بحث شده است 
در بخش چھارم ایـن مباحـث ، اصـولى از 
اصول تربیت مطرح شده است كھ بدانیم براى 
سیر بھ سوى اھداف بحث شده با شناختى كـھ 

مـؤ ثـر در  از انسان و فطرت او و عوامـل
تربیت او داریم ، ھر حركت و فعل تربیتـى 
را بر كدام ستونھا بنا كنیم تـا حركـت و 

 .فعلى مطلوب باشد
در بخش پنجم روشھایى از روشھاى تربیـت 
آمده است كھ با بھره گـرفتن از آنھـا در 
موارد و مواقع مناسب ، بتوان راھى را كھ 
در تربیت ترسیم شده است بھ بھتـرین وجـھ 

 .كرد دنبال
با امید آنكھ در این مباحث جلوه اى از 
جلوه ھـاى مدرسـھ تربیتـى پیـامبر اكـرم 

 .و اوصیاى گرامى اش تبیین شده باشد 
 والكمال الله وحده
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 مقدمات: بخش اول 
җұ� �Өƴөƀ ƴ ƮǚẫƺǚҢ 

ــد و  ــوق خداون ــرین مخل ــگفت ت ــان ش انس
انسـان . والاترین نشـانھ قـدرت حـق اسـت 

ستعد اتصاف بھ ھمھ صفات و كمـالات الھـى م
اســت و آفریــده شــده اســت تــا بــھ مقــام 

رسد و این سیر جـز بـا )) خلیفة اللھى ((
 .تربیت حقیقى میسر نمى شود

حقیقت انسان ، حقیقتـى ملكـوتى اسـت و 
نزولى را طـى   انسان با طى مراتبى ، قوس 

كــرده اســت و در ایــن مرتبــھ خــاكى و در 
قرار گرفتھ اسـت و بـا پایین ترین مراتب 

تربیت مى تواند بھ حقیقت وجود خویش دسـت 
خداى . یابد و متصف بھ والاترین كمالات شود
 :متعال در این باره یادآور شده است 

لقد خلقنا الا�سان � احسن تقو�م ثم رددناه اسفل سافل� الا ا�ين آمنـوا و ((
 )١( .))عملوا ا�صا�ات فلهم اجر غ� �نون 

ھ انسان را در نیكوترین صـورت و ھر آین
آن گاه او را بھ پـایین . ھیاءت آفریدیم 

مگـر آنـان كـھ . ترین مراتب نازل كردیم 
ایمان آوردند و كارھاى شایستھ كردند، پس 

 ).بى منت (ایشان راست مزدى بى پایان 
دربـاره سـیر تربیـت ) ره (امام خمینى 

 :انسان مى فرماید
ت اسـت تـا انسان مراتب سیرش از طبیع((

مافوق طبیعت ، تا برسـد بـھ آنجـایى كـھ 
سـیر از طبیعـت تـا . مقام الوھیـت اسـت 

رسیدن بـھ مقـامى كـھ غیـر از خـدا ھـیچ 
این موجود قابل ایـن اسـت كـھ از . نبیند

این طبیعت سیر بكند و تمام معنویتھـا را 
در خودش با تربیـت صـحیح ایجـاد بكنـد و 

�  برسد بھ مقامى كھ حتى فوق مقام ملائكـة
 ...باشد

انسان موجودى اسـت كـھ خـداى تبـارك و 
تعالى او را خلق كرده اسـت بـراى اینكـھ 
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ھمھ جھاتى كھ در عـالم ھسـت ، در انسـان 
ھست ، منتھا بھ طور قوه اسـت ، بـھ طـور 
استعداد اسـت ؛ و ایـن اسـتعدادھا بایـد 

 )٢(.)) فعلیت پیدا بكند، تحقق پیدا بكند
زمینـھ  پیام آوران الھى آمده انـد تـا

ھاى چنین تحولى مقدسـى را فـراھم كننـد، 
انسان را از مرتبھ اسفل بھ اعلا بكشـانند 
و از ظلمــات حیوانیــت بــھ نــور انســانیت 

تربیت در سنت پیام آوران الھـى . برسانند
خروج از ظلمات بھ سوى نـور اسـت و كتـاب 
انبیا، كتاب تربیـت انسـان اسـت ، خـداى 

ر گرامى متعال درباره قرآن كریم بھ پیامب
 :اش مى فرماید

كتاب انز�اه ا�ك �خرج ا�اس من الظلمات ا� ا�ور باذن ر�هم ا� �اط ((
 )٣( .))العز�ز ا�ميد

كتابى است كھ آن را بھ سوى تـو ) این (
فرو فرستادیم تـا مـردم را بـھ خواسـت و 
ــھ  ــا ب ــان از تاریكیھ ــان پروردگارش فرم
روشنایى بیرون آرى ، بـھ راه آن توانـاى 

 .بى ھمتا و ستوده 
اگر این تحول نورانى بر اسـاس تربیتـى 
ربانى در انسـان محقـق نشـود، انسـان در 
مرتبھ حیوانیـت خـود متوقـف مـى مانـد و 
استعدادھاى خود را در این جھت بھ كار مى 

ھمھ تلاش پیام آوران الھى بـر ایـن . گیرد
امـام . بوده است كھ انسـان تربیـت كننـد

 :ه مى فرمایددر این بار) ره (خمینى 
تمام دنیـا موضـوع بحثشـان ، موضـوع ((

تربیتشان ، موضوع علمشـان انسـان اسـت ؛ 
آمده اند انسان را تربیت كنند، آمده اند 
این موجود طبیعى را از مرتبھ طبیعـت بـھ 
ــافوق  ــھ ، م ــافوق الطبیع ــالى م ــھ ع مرتب

 .الجبروت برسانند
تمام بحث انبیا در انسان است ، از اول 

بیـا كـھ مبعـوث شـدند بـراى ھر یك از ان
... انسان و براى تربیت انسان مبعوث شدند
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انبیا آمدند كھ ما را ھشیار كنند، تربیت 
انبیا براى انسـان آمدنـد و بـراى . كنند

كتب انبیا كتب انسـان . انسان سازى آمدند
. قرآن كریم كتاب انسان اسـت . سازى است 

ھر چھ ھسـت . موضوع علم انبیا انسان است 
انسـان منشـاء ھمـھ . ا انسان اسـت حرف ب

خیرات است و اگر انسان نشود، منشاء ھمـھ 
این موجـود بـر سـر دوراھـى . ظلمات است 

واقع است ؛ یك راه ، راه انسان و یك راه 
، راه منحرف از انسانیت اسـت تـا از چـھ 

 )٤(.)) حیوانى سر بیرون بیاورد
 

پیــام آوران الھــى آمــده انــد تــا راه 
یان بگشایند و مردمان را تربیت را بر آدم

 .بھ ربانى شدن بخوانند
ما �ن ل�� ان يؤ تيه االله ا�كتاب و ا��م و ا�بوة ثم يقول �لنـاس كونـوا ((

عبادا � من دون االله ول�ن كونوا ر�ان�� بما كنتم تعلمون ا�كتاب و بمـا كنـتم 
 )٥( .))تدرسون 

ھیچ بشرى را نسـزد كـھ خداونـد بـھ او 
آن گـاه وى . امبرى دھـدكتاب و حكم و پیـ

بھ جاى خدا بنـدگان مـن : مردمان را گوید
بھ سبب آنكـھ :) باید بگوید(بلكھ . باشید
تعلیم مى دادیـد و از آن ) آسمانى (كتاب 

 .رو كھ درس مى خواندید، ربانى باشید
دلالت آیھ در اینكھ ھمھ تلاشھاى تربیتـى 
باید بھ سوى ربانى شدن باشد كـاملا روشـن 

شدن بھ ادبى الھى كھ اتصـاف  است ؛ مؤ دب
بھ صـفات خـدا و پیـروى از آداب پیـامبر 

 .گرامى اش و اھل بیت آن حضرت است 
فالادب مع � بالاقتداء بآدابـھ و آداب ((

 )٦(.)) نبیھ و اھل بیتھ 
پس ادب نسبت بھ خداوند پیـروى از آداب 
الھى و آداب پیامبرش و اھل بیتش است كـھ 

 .ر آنان باددرود خدا ب
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�ƻ�өҒ ƮǙӨ 

بھترین راه تربیت كھ مبتنى بـر شـناخت 
حقیقت انسان و ھمھ نیازھا و وجوه اوست ، 
ــنت  ــى و س ــنت الھ ــت ، راه س ــى اس راه وح

است ، قرآن كریم بھ آیینى مى  معصومین 
 .خواند كھ بھترین آیین تربیت است 

 )٧( .))ان هذا القرآن يهدى �ل� � اقوم ((
انا این قرآن بھ آیینـى درسـت تـر و ھم

 .استوارتر راه مى نماید
این آیین متضمن ھمـھ نیازھـاى تربیتـى 
انسان است و ھیچ چیز در آن فروگذار نشده 

 .است 
 )٨( .))و نز�ا عليك ا�كتاب ت�يانا �� � ء((

و فرو فرستادیم بر تو این كتاب را كـھ 
 .روشنگر ھر چیزى است 

كھ آفرینش انسان  این آیین ، آیینى است
بھ سوى آن ھـدایت مـى كنـد و در آن ھـیچ 

 .تغییر و دگرگونى راه ندارد
فاقم وجهك ��ين حنيفا فطرة االله ال� فطر ا�اس عليها لاتبديل �لـق االله ((

 )٩( .))ذ�ك ا�ين القيم 
پس روى خود را بھ سوى دیـن یكتاپرسـتى 
فرادار، در حالى كـھ از ھمـھ كیشـھا روى 

حقگراى باشى ، بھ ھمان فطرتـى  برتافتھ و
كھ خداوند مردم را بر آن آفریـده اسـت ، 

را دگرگـونى ) فطـرت توحیـد(آفرینش خداى 
 .نیست ، این است دین راست و استوار

خداى متعال ھر یك از آفریده ھاى خود ((
و از آن جملھ انسان را بھ سـوى سـعادت و 
ھدف آفـرینش ویـژه خـودش از راه آفـرینش 

مایى مى فرمایـد و راه واقعـى راھن  خودش 
براى انسان در مسیر زندگى ھمان اسـت كـھ 
آفرینش ویژه وى بھ سوى آن دعوت مى كند و 
مقرراتى را در زندگى فردى و اجتماعى خود 
باید بھ كار بندد كـھ طبیعـت یـك انسـان 
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بھ سـوى آنھـا ھـدایت مـى ) طبیعى (فطرى 
كند، نھ انسـانھایى كـھ بـھ ھـوا و ھـوس 

برابر عواطف و احساسات اسـیر  آلوده و در
 .دست بستھ اند

این است كـھ ) طبیعى (مقتضاى دین فطرى 
تجھیزات وجودى انسان الغا نشود و حق ھـر 
یك از آنھا ادا شـود و جھـازات مختلـف و 
ــاطفى و  ــاگون ع ــواى گون ــد ق ــاد مانن متض
احساسى كھ در ھیكل وى بھ ودیعـھ گـذارده 

آنھا شده است تعدیل شود و بھ ھر كدام از 
تا اندازه اى كھ مزاحم حال دیگران نشـود 

 .رخصت عمل داده شود
و بالاخره در فرد انسان عقل حكومت كنـد 
نھ خواست نفس و نھ غلبھ عاطفـھ و احسـاس 
اگرچھ مخالف عقل سلیم باشـد و در جامعـھ 
نیز حق و صلاح واقعى جماعت حكومـت نمایـد 
نھ ھوا و ھوس یك فرد تواناى مستبد و نـھ 

اكثریت افراد اگرچھ مغـایر حـق و خواستھ 
 )١٠(.)) خلاف مصلحت واقعى جماعت باشد

راه واقعى تربیت چنین راھى است ، راھى 
كھ مبتنى بر آفـرینش انسـان از جانـب رب 

بھ بیان امـام . العالمین ارائھ شده است 
 ):ره (خمینى 

تنھا راه تربیت و تعلیم راھى است كھ ((
ــالم  ــھ ع ــى ھم ــى و مرب ــھ وح رب از ناحی

العالمین ، تنھا راه آن راھى است كـھ از 
ناحیھ حـق تعـالى ارائـھ مـى شـود؛ و آن 
تھذیبى است كھ با تربیت الھى بـھ وسـیلھ 
انبیا، مردم آن تربیت را مـى شـوند و آن 
علمى است كھ بھ وسیلھ انبیا بر بشر عرضھ 
مى شود و آن علمى است كـھ انسـان را بـھ 

ى كھ مى ھمان. مى رساند  كمال مطلوب خودش 
 :فرماید

االله و� ا�ين آمنوا �رجهم من الظلمات ا� ا�ور و ا�ين �فروا او�اؤ هم ((
 )١١( .))الطاغوت �رجونهم من ا�ور ا� الظلمات 
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دو گروھند مردم ، یك گروه مؤ من ھستند 
كھ تحت تربیت انبیا واقع شـده انـد، بـھ 
واسطھ تربیت انبیا از ھمـھ ظلمتھـا و از 

اریھا و از ھمھ تاریكیھـا خـارج ھمھ گرفت
شدند آنھا، بھ واسطھ تعلیمات انبیا وارد 

 ...شدند در نور، در كمال مطلق 
مؤ منین آنھا ھستند كھ بھ واسطھ تربیت 
حق تعالى و بھ واسطھ تربیت انبیـایى كـھ 

ھستند بھ تربیـت الھـى ، از ھمـھ  یانمرب
ظلمتھا، از ھمھ نقیصھ ھا، از ھر چیزى كھ 

از راه باز مى دارد، اینھـا را انسان را 
 ...خارج مى كنند از ھمھ ظلمتھا بھ نور

مؤ من حقیقى آن طـور تبعیـت از انبیـا 
كرده است و آن طور در تحت تربیـت انبیـا 
واقع شده است كھ از ھمھ ظلمتھا و از ھمھ 
نقصھا بیرون آمده است و بـھ نـور رسـیده 
است و مربى او و ولى او ھم خداى تبارك و 

است و مربیان بھ واسطھ ھـم انبیـا  تعالى
ھستند، یعنى اینھا تربیت شـده ھـاى خـدا 
ھستند و آمده اند كھ ماھا را، ھمـھ بشـر 
را تربیت كنند و اگر چنانچھ مـا در تحـت 
تربیت آنھا واقع بشویم ، از آن علومى كھ 
آنھا براى بشر آوردند ما استفاده كنیم و 
ــره  ــا بھ ــد م ــھ كردن ــاتى ك از آن تعلیم

ما در صراط مسـتقیم واقـع مـى . ریم بردا
شویم و ھدایت نور مى شـویم ، ھـدایت بـھ 
خداى تبارك و تعالى مى شویم كـھ آن نـور 

 )١٢(.)) مطلق است 
بنابراین دو راه تربیت در برابر انسان 
وجود دارد، یك راه ، راه خروج از ظلمـات 
بھ سوى نور كھ راه � اسـت و یـك راه راه 

ظلمات كھ راه طـاغوت  خروج از نور بھ سوى
ــت  راه وحــى ، راه پیــامبر اكــرم . اس
ــرت   ــیاى آن حض ــروج از  و اوص راه خ

ظلمات بھ سوى نور است ؛ و این راه ، راه 
اولیـاى خـدا . راست و استوار فطرت اسـت 

باب دخول در صراط مسـتقیم و راه ورود در 



10 
 

. تربیت است  نورند و این راه بھترین راه
سؤ ال شـد كـھ ایـن آیـھ  از امام باقر
 بیانگر چیست ؟

ل�س ال� بان تاءتوا ا�يوت من ظهورها ول�ن ال� من ات� و اءتوا ا�يـوت ((
 )١٣( .))من ابوابها

نیكــى آن نیســت كــھ از پشــت خانــھ ھــا 
درآیید، بلكھ نیكى آن است كھ تقوا پیشـھ 

 .نھا درآییدشود، و بھ خانھ ھا از در آ
ابواب آل محمد : ((فرمود حضرت باقر

� و سبیلھ و الدعاة الى الجنة و القـادة 
الیھا و الادلاء علیھا الـى یـوم القیامـة 

 ((.)١٤( 
بابھــاى الھــى و راه  خانــدان محمــد

ــت و  ــھ بھش ــدگان ب ــوت كنن ــد و دع خداون
ھ آن و نشـانھ ھـاى آن تـا روز راھبران ب

 .قیامتند
فرمـوده  ھمچنین امیر مؤ منـان علـى 

 :است 
ــة و (( نحــن الشــعار و الاصــحاب و الخزن

الابـــواب و لاتـــؤ تـــى البیـــوت الا مـــن 
 )١٥(.)) ابوابھا

ما خاصگان و یاران ، و گنجوران نبوت ، 
در خانـھ ھـا جـز از . و درھاى رسـالتیم 
 .رد شددرھاى آن نتوان وا

اولیاى خدا ھمگان را بھ راه و رسم خود 
فراخوانده اند تا سعادت این جھـانى و آن 
جھانى شان را فراھم آورند؛ و ایـن راه و 

 .رسم در نظام تربیتى آنان جلوه دارد
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�ƻ�өҒ ƕƺөƍҒ ƴ ƦƵƳƗƨ 

ــوم واژه  ــان ، مفھ ــت انس ــث تربی در بح
تربیت بر پرورش دادن استعدادھاى انسـانى 

م كردن زمینھ رشـد اسـتعدادھاى یعنى فراھ
ایـن واژه از ریشـھ . آدمى دلالت مـى كنـد

بھ معنى زیادت و فزونى و رشـد و )) ربو((
و كاربردھـاى  )١٦(برآمدن گرفتھ شده است ؛ 

گوناگون از این ریشھ ھمھ ھمـین معنـا را 
نفس عمیق و بلنـد را )) ربو. ((در بردارد

ربوة . ((گویند كھ موجب برآمدن سینھ است 
ــع ))  ــد و مرتف ــرزمین بلن ــى س  )١٧(. یعن
و  )١٨(. نیز بھ ھمـین معناسـت )) رابیة ((
یعنى افزون شد و نمو كرد كـھ در )) ربا((

اصطلاح شرع مخصوص بھ افزون شدن سرمایھ با 
دو )) اربیتـان . ((غیر از سود شرعى است 

قسمت گوشت بن ران در قسمت كشـالھ ران را 
برآمـدگى گویند كھ بالا مـى آیـد و حالـت 

یعنى بر او اشـراف )) اربى علیھ . ((دارد
)) ربیـت الولـد فربـا. ((و احاطھ یافـت 

. یعنى فرزند را تربیت كردم و او رشد كرد
در قرآن كریم ھمین معنـا یعنـى بـزرگ  )١٩(

 .كردن در مفھوم رشد جسمى آمده است 
 )٢٠( .))و قل رب ار�هما كما ر�يا� صغ�ا((

) پدر و مادر(دو پروردگارا، آن : و بگو
 .را رحمت كن چنانكھ مرا در خردى پروردند

 )٢١( .))قال ا�م نر�ك فينا و�دا و �ثت فينا من عمرك س�� ((
آیا تـو را از : گفت ) فرعون بھ موسى (

كودكى در میان خود نپـروردیم و سـالیانى 
 چند از عمرت پیش ما نماندى ؟

لغت شناس بـزرگ مـى )) راغب اصفھانى ((
از واژه ) تربیت كردم )) (ربیت : ((نویسد

است و گفتھ اند اصـلش از مضـاعف )) ربو((
بوده است كھ یك حرف ) ربب )) (رب ((یعنى 

تبدیل ) ى (آن براى تخفیف در لفظ بھ حرف 
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)) تظنیت ((كھ )) تظننت ((شده است مانند 
 )٢٢(. شده است 

بھ معناى مالك ، خالق ، صـاحب )) رب ((
م ، سرور و منعم است و ، مدبر، مربى ، قی

)) رب ((نیــز اصــلاح كننــده ھــر چیــزى را 
بـھ معنـاى )) رب ((بنـابراین  )٢٣(. گویند

 .مالك و مدبر و تربیت كننده است 
)) رب : ((مى نویسـد)) راغب اصفھانى ((

در اصل بھ معنى تربیت و پرورش است یعنـى 
ایجاد كردن حالتى پـس از حالـت دیگـر در 

و تام و كمـال خـود  چیزى تا بھ حد نھایى
 )٢٤(. برسد

آنچھ در تربیت روى مى دھد ھمین مفھـوم 
است و البتھ نقش ایجادى در تربیـت از آن 

است و جز او ھمـھ نقـش )) رب العالمین ((
بنـابراین ، تربیـت رفـع . اعدادى دارنـد

موانع و ایجاد مقتضیات یعنى اعـداد اسـت 
تا اسـتعدادھاى انسـان از قـوه بـھ فعـل 

وفا شــود؛ و چــون در تربیــت درآیــد و شــك
اسـت )) كمال مطلق ((اسلامى مقصد و مقصود 

 :مى توانیم تربیت را چنین تعریف كنیم 
تربیت عبـارت اسـت از رفـع موانـع و ((

ایجاد مقتضـیات بـراى آنكـھ اسـتعدادھاى 
 )).انسان در جھت كمال مطلق شكوفا شود

انسان موجودى است با استعدادھاى شـگفت 
روایت  ھ از رسول خداو گرانقدر، چنانك
 :شده است كھ فرمود

الناس معادن كمعادن الـذھب و الفضـة ((
 ((.)٢٥( 

 .مردم چون معادن طلا و نقره اند
با این تعبیر باید آنچـھ را كـھ مـانع 
شكوفایى استعدادھاى انسان است رفع كرد و 
زمینــھ ھــاى مســاعد را فــراھم ســاخت تــا 

ان بھ فعلیت رسد و انسـان استعدادھاى انس
متصف بھ صفات و كمالات الھى شـود؛ و ایـن 
تحول با اھتمام و كوشش خود انسـان میسـر 
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بدین ترتیب تربیت با رفع موانـع . مى شود
 .و ایجاد مقتضیات شكل مى گیرد



14 
 

 
 موانع و مقتضیات تربیت: بخش دوم 

Ʒƥ₮Ǚ ƷƁғƛƨ ƴ ƋƬǚƨ 
با دقت در موانع و مقتضیات تربیت درمى 

ابیم كھ یك مانع بھ عنـوان مـانع اصـلى ی
مطرح است و با رفع آن مانع ، متقضى اصلى 

)) عروج انسانى ((و )) سیر كمالى ((براى 
اسـت و )) دنیا((این مانع . فراھم مى شود

 .است )) ترك دنیا((این مقتضى 
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ǚƻƬҺ ƜөҒ ƴ ǚƻƬҺ 

ــا(( ــت و )) دنی ــذموم و پس ــاى م در معن
ى است ، تعلق بازدارنده آن ، صفت فعل آدم

. نفســانى و آرزوھــاى پســت حیــوانى اســت 
در این معنـا حجـاب اصـلى كسـب )) دنیا((

كمالات است و تا انسان از اسارت این دنیا 
آزاد نشود، پرواز بـھ سـوى مقصـد توحیـد 

این دنیاست كـھ انسـان را . میسر نمى شود
ــوردن او و  ــب خ ــب فری ــازمى دارد و موج ب

 .تباھگرى و ستمگرى اش مى شود
 )٢٦( .))يا ايها ا�اس انما بغي�م � انفس�م متاع ا�ياة ا�نيا((

ستم و سركشى شـما تنھـا بـھ ! اى مردم 
بھـره ورى ) كھ سبب آن (زیان خودتان است 

 .زندگى دنیایى است ) كوتاھى از(
یعنى ھمھ سركشیھا، ستمھا و تباھیھا بھ 
خاطر تمتع دنیایى است ؛ علت ھمـھ اینھـا 

بھ سبب دنیاست  )٢٧(. ى است بھره ھاى دنیای
كھ انسان خود را از كمال محروم مى كند و 
بھ خاطر كالاى پست دنیایى اسـت كـھ آدمـى 

حقیقت این اسـت كـھ . گمراھى پیشھ مى كند
جز بھ وسیلھ دنیا معصیتى صورت نمى گیـرد 
. و جز با ترك آن كمـالى حاصـل نمـى شـود

ده پـر پیشواى پارسایان امیر مؤ منـان 
 :از این حقیقت برداشتھ و فرموده است 

من ھوان الدنیا على � انھ لایعصـى الا ((
 )٢٨(.)) فیھا و لاینال ما عنده الا بتركھا

در خوارى دنیا نزد خدا ھمین بس كھ جـز 
در دنیــا نافرمــانى او نكننــد و جــز بــا 
وانھادن دنیا بھ پاداشى كـھ نـزد خداسـت 

 .نرسند
وابسـتگیھاى (تا انسان از دنیـاى خـود 

آزاد نشود، نمـى توانـد متصـف بـھ ) پست 
ــود ــى بش ــالات الھ ــفات و كم ــا. ((ص )) دنی

بازدارنده آدمى از امور والا و مراتب بالا 
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و مشغول كننده آدمـى بـھ امـور موھـوم و 
 .مسائل مذموم است 

 )٢٩( .))و ما ا�ياة ا�نيا الا لعب و �و((
و زندگى دنیایى جـز لھـو و لعـب چیـزى 

 .نیست 
ــو(( ــى را از )) لھ ــھ آدم ــت ك ــزى اس چی

عبارت است از )) لعب ((مھماتش بازدارد و 
سرگرمى و موھومات ؛ و دنیا جز بازیچـھ و 

ــت  ــرگرمى نیس ــان را از  )٣٠(. س ــا انس دنی
امورى كھ براى آن آفریده شده است بـازمى 
دارد و آدمى را سـرگرم موھومـات و امـور 

و  دینا حجاب حقیقت است. غیرواقعى مى كند
 .كالاى فریب 

 )٣١( .))و ما ا�ياة ا�نيا الا متاع الغرور((
و زندگى دنیایى جـز كـالاى فریـب چیـزى 

 .نیست 
سرایى است كھ آب مى نمایـد و )) دنیا((

ھر كس فریب آن را خورد، جز دل سپردن بـھ 
موھومات و فرو رفتن در منكـرات بھـره اى 

اما باید توجھ داشت كھ ایـن . نخواھد برد
)) عالم ((دنیاى خود انسان است نھ  دنیا،

این دنیا، صـفت اسـت ، . كھ جلوه حق است 
صفت فعل انسان روى كرده بـھ خـود و پشـت 

ایـن دنیـا نسـبت آلـوده و . كرده بھ حق 
یعنـى (تباھى است كھ انسان غره با عـالم 

. برقرار مـى كنـد) جھان كھ نشانھ خداست 
این دنیا دلبستگى انسان بھ مظـاھر حـق و 

)) آمـال ((ایـن دنیـا . ن خارج اسـت جھا
آدمى است كھ تا رھایى از آن حاصل نشـود، 

امام خمینـى . تربیت حقیقى فراھم نمى شود
 :در این باره مى فرماید) ره (

تا انسان بھ آمال خویش پشت نكند، بھ ((
دنیا پشت نكند، جلو نمـى رود؛ دنیـا كـھ 

دنیاى ھر كـس ھمـان . ھمان آمال آدم است 
دنیـا تكـذیب شـده اسـت و ...  آمال اوست

دنیا ھمـان . عالم طبیعت تكذیب نشده است 
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خود شما وقتـى توجـھ . است كھ پیش شماست 
دنیاى . بھ نفستان دارید، خودتان دنیایید

آن . اسـت   ھر كـس آن اسـت كـھ در خـودش 
تكذیب شده است ، اما شمس و قمر و طبیعـت 
ھیچ تكذیب نشده اسـت ، از اینھـا تعریـف 

، اینھا مظاھر خداست ، آنـى كـھ  شده است
انسان را بعید مـى كنـد از سـاحت قـدس و 
كمال ، دنیاست ؛ و آن ھـم پـیش خـود آدم 

خـدا كنـد كـھ . است ، توجھ بھ نفس اسـت 
موفق بشویم بھ اینكھ از این چـاه بیـرون 
برویم و تبعیت كنیم از اولیـاى خـدا كـھ 
آنھا از این مھلكھ نجات پیدا كرده اند و 

 )٣٢(.)) اند و ادركھم الموت  خارج شده
راه ) ره (بدین ترتیـب ، امـام خمینـى 

ورود بھ ساحت قدس و كمال را خروج از چاه 
مبداء و . دنیا و ظلمت خویش معرفى مى كند

منشاء ھمھ تباھیھا دلبستگى بھ دنیاسـت ، 
حب دنیاسـت ؛ و تـا انسـان از دام دنیـا 
آزاد نشود و از چنگال آن رھـایى نیابـد، 

. واند گام در تربیت كمـالى بگـذاردنمى ت
 :مى فرماید) ره (امام خمینى 

حـب . حب دنیا مبداء ھمـھ چیـز اسـت ((
مبـداء ھمـھ  )٣٣(. الدنیا راءس كل خطیئـة 

حب دنیـا گـاھى وقتھـا . خطایا ھمین است 
انسان را بھ آنجا مى رساند كھ اگر موحـد 
ھم ھست ، لكن اگر اعتقادش باشد كـھ خـدا 

، در قلـبش )اسـت (گرفتـھ از او دنیا را 
كدورتى حاصل مى شود، یك بغضـى حاصـل مـى 

 ...شود
میــزان علاقــھ اســت ؛ میــزان دنیــا، آن 
علائقى است كھ انسان بھ اشیا دارد؛ و این 
علائق ممكـن اسـت آن دم آخـر، كـھ انسـان 
ببیند دارد از علائقش جدا مى شود، دشـمنى 
بیاورد با خدا؛ دشمن خدا بشود و از ایـن 

علائـق را بایـد كـم بكنـیم ؛ . رودعالم ب
 ...علاقھ ھا باید كم بشود



18 
 

علاقھ را تا مى توانید از بـین ببریـد، 
آنچھ انسان را گرفتار مى كند، این علاقـھ 
اى است كھ انسان دارد، آن ھم از حب نفـس 

حب دنیا، . است ، مبداء ھمان حب نفس است 
حب ریاست ، دردى اسـت كـھ انسـان را بـھ 

 )٣٤(.)) ھلاكت مى رساند
براى آنكھ انسان در ظلمـات دنیـاخواھى 
خویش ھلاك نشود، باید وابستگیھاى پسـت را 

لازمھ . دل ببرد)) حب دنیا((ترك كند و از 
سـاحت ((، خـروج از ))ساحت حق ((ورود بھ 

برترین  امیر مؤ منان على . است )) خود
ــود و دل  ــاره خ ــى درب ــت الھ ــھ تربی نمون

 :فرموده است بریدنش از دنیا 
یا دنیا، یا دنیا، الیك عنـى ، ابـى ((

! تعرضت ؟ ام الى تشـوقت ؟ لا حـان حینـك 
قـد . غرى غیرى ، لا حاجة لى فیك ! ھیھات 

 )٣٥(!)) طلقتك ثلاثا لا رجعة فیھا
بـا ! (از من دور شو! اى دنیا! اى دنیا
فـرا راه مـن آمـده اى ؟ یـا ) خودنمایى 

ان كـھ تـو شیفتھ ام شده اى ؟ ھرگز آن زم
جـز ! ھرگـز. در دل من جاى گیرى فرا نرسد

مرا بھ تو چھ نیـازى اسـت ؟ ! مرا بفریب 
من تو را سھ طلاقھ كرده ام كھ بازگشتى در 

 .آن نیست 
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راه بھ سوى حقیقت تربیت ، جز با دیـده 
این . فرو بستن از پستیھا، گشوده نمى شود

ین وابسـتگى بـھ چنین نیست كھ بتوان در ع
دنیا، گـام در مسـیر تربیـت گذاشـت و از 
زندگى این جھانى براى آخرت توشھ برداشـت 

بھ معناى تعلقات پست و )) (دنیا((، زیرا 
نھ نـازلترین مراتـب وجـود، زنـدگى ایـن 

آخرت ((و ) جھانى كھ خود مقدمھ آخرت است 
دو نقطھ مقابل یكدیگرند كھ با نزدیـك )) 

ورى از دیگـرى حاصـل شدن بھ یكى ، قطعا د
و )) دنیـا((بنابراین نمى تـوان . مى شود

پیشواى . را با یكدیگر جمع كرد)) آخرت ((
 :فرموده است  وارستگان از دنیا، على 

ان الدنیا و الآخرة عدوان متفاوتان ، ((
و سبیلان مختلفـان ؛ فمـن احـب الـدنیا و 
ــا  ــا، و ھم ــرة و عاداھ ــا ابغــض الآخ تولاھ

المشرق و المغرب ، و ماش بینھما؛  بمنزلة
كلما قرب من واحد بعد مـن الآخـر، و ھمـا 

 )٣٦(.)) بعد ضرتان 
ھمانا دنیا و آخرت دو دشمنند رو در رو 

ھـر كـھ دنیـا را . و دو راھند مخالف ھم 
ــارد،  ــر آن را در دل بك ــت دارد و مھ دوس
آخرت را نپسندد و آن را دشمن انگـارد؛ و 

و باخترند و آن كھ دنیا و آخرت چون خاور 
میان آن دو رود چون بھ یكى نزدیـك گـردد 

ــود ــرى دور ش ــون دو . از دیگ ــن دو چ و ای
كـھ ایـن نكـاح (خواھرند در نكاح یك شوى 

 ).ناشدنى است 
بنابراین ، بـراى فـراھم كـردن مقتضـى 
اصلى تربیـت ، بایـد بـھ دنیـا زاھدانـھ 
نگریست و در عـین كـار و تـلاش و مبـارزه 

چنین مى  امیر مؤ منان  .بدان دل نبست 
 :آموزد
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ایھا الناس انظروا الى الـدنیا نظـر ((
 )٣٧(.)) الزاھدین فیھا الصادفین عنھا

بنگرید بھ دنیا چون نگریستن ! اى مردم 
 .پارسایان رویگردان از آن 

چون كسى بھ این مقتضى دسـت یابـد، بـھ 
بھترین توانایى براى تربیت حقیقى دست مى 

 :در توصیف آنان مى فرماید ى عل. یابد
ان اولیاء � ھـم الـذین نظـروا الـى ((

الى ظاھرھا،   باطن الدنیا اذا نظر الناس 
ــاس  ــتغل الن ــا اذا اش ــتغلوا بآجلھ و اش
ــوا ان  ــا خش ــا م ــاتوا منھ ــا، فام بعاجلھ
یمیتھم ، و تركوا منھـا مـا علمـوا انـھ 
ســیتركھم ، وراوا اســتكثار غیــرھم منھــا 

اعـداء مـا . لا، و دركھم لھـا فوتـااستقلا
!)) سالم الناس ، و سلم ما عـادى النـاس 

)٣٨( 
دوستان خدا آنانند كھ بـھ بـاطن دنیـا 
نگریستند، ھنگامى كـھ مـردم ظـاھر آن را 
دیدند، و بھ فرداى آن پرداختند، آن گـاه 
كھ مردم خود را سرگرم امروز آن سـاختند، 
پس آنچـھ را از دنیـا ترسـیدند آنـان را 

میراند، میراندند؛ و آن را كھ دانسـتند ب
زودى رھایشان مى كند، راندند، و بھره ھ ب

گیرى فـراوان دیگـران را از دنیـا خـوار 
شمردند، و دست یافتنشان را بر بھره ھـاى 

) ســعادت آخــرت (دنیــایى ، از دســت دادن 
دشمن آنند كھ مردم با آن آشـتى . خواندند

نند كرده اند، و با آنچھ مردم با آن دشـم
 .در آشتى بھ سر برده اند

آنان كھ از ظواھر دنیا عبور كرده انـد 
و باطن آن را دیده انـد، بـھ آن دل نمـى 
. بندند و خـود را وابسـتھ آن نمـى كننـد

آنان خود را بھ ماوراى دنیا مشغول كـرده 
اند و بنابر كشش فطرت خویش دل بھ حقیقـت 

اندیشھ آنان براى آخـرت اسـت . سپرده اند
غ عقل فطرى شان روشـن اسـت و از زیرا چرا

 .اسارت ھوا و ھوس خود را آزاد كرده اند
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  این ھوا پرحرص و حـالى بـین بـود
   

  عقل را اندیشـھ یـوم الـدین بـود  
   

  ھر كھ آخر بین بود او مؤ من اسـت
   

  ھر كھ آخور بین بود او بیدن اسـت  
   

)٣٩( 

بھ میزانى كھ انسان بھ گرایشھاى پست و 
كنـد، پـیش مـى رود و  بازدارنده پشت مـى

تربیت الھى در او تـاءثیر مـى كنـد، تـا 
آنجا كھ استعدادھاى الھى اش شكوفا شود و 

آنــان كــھ . بــھ حقیقــت خــویش دســت یابــد
گرایشھاى پست و حیوانى را میرانده انـد، 

خویش ھجرت )) بیت المقدس ((آنانند كھ از 
رسـیده )) ادراك مـوت ((كرده انـد و بـھ 

 .اند
ب�ته مهاجرا ا� االله و رسو� ثم يدر�ه ا�وت فقـد وقـع اجـره  و من �رج من((

 )٤٠( .))� االله 
و ھر كھ از خانھ خویش ھجـرت كنـان بـھ 
سوى خدا و پیامبرش بیرون آید سپس مرگ او 

 .را دریابد، ھمانا پاداشش بر خدا باشد
ھر كھ بھ خودبینى و خودخواھى خویش پشت 
 كند و بـھ خـدا و رسـولش روى نمایـد بـھ

امـام . بھترین امكان تربیت دست مى یابـد
درباره این ھجـرت بـزرگ مـى ) ره (خمینى 
 :فرماید

یك احتمال این است كـھ ایـن ھجـرت ، ((
ھجرت از خود بھ خدا باشد، بیت ، نفس خود 

طایفـھ اى ھسـتند كـھ خـارج . انسان باشد
شدند، ھجرت كردند از بیت شان از این بیت 

ھاجرا الى � م((ظلمانى ، از این نفسانیت 
؛ تا رسـیدند بـھ آنجـایى كـھ ))و رسولھ 

بھ مرتبـھ اى رسـیدند )). ادركھ الموت ((
موت مطلق ((كھ دیگر از خود چیزى نیستند، 

و اجرشان ھم على � است ؛ اجـر دیگـرى )) 
، دیگر بھشت مطرح نیسـت ، )در كار نیست (

آن . دیگر تنعمات مطرح نیست ، فقط � است 
نفسانیتش خارج شد، حركت كرد و كھ از بیت 

مھاجرت كرد الى � والى رسول � كھ آن ھـم 
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و پـس از )) ثم یدركھ الموت ((الى � است 
این ھجرت بھ مرتبـھ اى رسـید كـھ ادركـھ 
الموت دیگر از خودش ھیچ نیسـت ، ھـر چـھ 

این را مشاھده كـرد ) اگر(ھست از اوست ؛ 
 )٤١(.)) در این ھجرت اجرش ھم على � است 

بدین ترتیب والاترین مقتضى تربیت خـروج 
از مرتبھ طبیعت و پشت كـردن بـھ خواسـتھ 
ھاى نفس و روى كردن بھ خدا با متابعت از 

. و اوصیاى آن حضـرت اسـت  رسول اكرم 
)٤٢( 
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چنانچھ انسان خـود تمـایلى بـھ تعـالى 
سـختیھاى   ھـان پـذیرش نداشتھ باشد و خوا

سیر قوس صعود نباشد، مانعى بزرگ بـر سـر 
راه تربیت خود ایجاد مى كنـد، امـا اگـر 
بخواھد برود و در مسیر كمال گـام بزنـد، 
مى تواند و خداى متعال این امكان را بـھ 
ھمھ انسانھا داده است كھ بتواننـد متصـف 

اگـر انسـان . بھ صفات و كمالات الھى شوند
كمـالى بیابـد، كسـى نمـى بخواھد تربیـت 

 .تواند او را بازدارد
 .))يا ايها ا�ين آمنوا علي�م انفسـ�م لا ي�ـ�م مـن ضـل اذا اهتـديتم ((

)٤٣( 
اى كسانى كھ ایمان آورده اید، بر شـما 

خویشتن ؛ چـون شـما راه ) نگاھداشت (باد 
یافتھ باشید ھر كـھ گمـراه شـد بـھ شـما 

 .زیانى نرساند
گشـاید و خـود اگر انسان چشم خـود را ب

نگھدارى كند، كسـى نمـى توانـد او را از 
 .مسیر حق بھ بیراھھ برد

 )٤٤( .))و ان تص�وا و تتقوا لاي��م كيدهم ش�ئا((
و اگر شكیبایى و پرھیزگارى كنید ترفند 

 .و نیرنگ ایشان ھیچ زیانى بھ شما نرساند
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راه تربیت انسان از خود او مى گـذرد و 
سان خود این راه را ببندد تلاشـھاى اگر ان

مھم آن است كھ . بیرونى بھ نتیجھ نمى رسد
بتوان انگیزه و میل بھ اصلاح را در متربى 
ایجاد كرد، مھم آن است كھ بتوان انگیـزه 
و میل بھ اصلاح را در متربى ایجـاد كـرد، 
زیرا تا كسى خواھان كمال نشود، دیگرى را 

نقـش  .توان كمـال بخشـیدن بـھ او نیسـت 
پیامبران در تربیت آدمیـان در ایـن جھـت 
است ، یعنى بیـدار كـردن پیـامبر درونـى 
ــان و  ــى ش ــد الھ ــادآورى عھ ــانھا و ی انس

خداونـد . خواندن مردم بھ میثاق فطرتشان 
ایــن حقیقــت را چنــین بــھ پیــامبر اكــرم 

 :یادآور مى شود 
 )٤٥( .))رفذكر انما انت مذكر، �ست عليهم بمصيط((

پس یادآورى كن كھ تو یادآورى كننده اى 
و بس ؛ تو بر آنان چیره و حكمفرما نیستى 

. 
پس انسان خود باید بخواھد تـا زنجیـره 
. ھاى اسارت گسستھ و راه تربیت گشوده شود

ھمگان را مى خوانـد تـا  امیر مؤ منان 
 .خود بھ امر تربیت خویش ھمت كنند

اقصروا، فان المعـرج  یا اسرى الرغبة((
على الدنیا لایروعھ منھا الا صـریف انیـاب 

ایھا الناس ، تولوا من انفسكم . الحدثان 
ــراوة  ــن ض ــا ع ــدلوا بھ ــا، و اع تاءدیبھ

 )٤٦(.)) عاداتھا
باز ایستید كھ گراینـده ! اى اسیران آز

دنیا را آن ھنگام بیم فراآید كـھ بلاھـاى 
كـار ! مـردم . روزگار دندان بھ ھم سـاید

تربیت خود را خود برانید و نفـس خـود را 
 !از عادتھا كھ بدان حریص است بازگردانید

انسان خود باید گام نخسـت را بـردارد، 
از اسارت طمع خـویش آزاد شـود و پـیش از 
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ــل كشــیده شــود، از  آنكــھ بــھ ســقوط كام
عادتھاى ناپسندى كـھ بـدانھا حـریص اسـت 

انسان باید بداند كھ بیشـترین . خارج شود
اه سقوط و ھلاكتش ھمین جاست ، چنانكھ جایگ

 :فرموده است  امیر مؤ منان على 
اكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع ((
 ((.)٤٧( 

بیشترین قربانگاه خردھا بھ سـبب جلـوه 
 .كردن طمعھاست 

طمعھا انسان را چنان بھ بند مى كشد كھ 
بـراى . بـردارد  حتى نتواند گامى بھ پیش 

سوى مقصد تربیت ابتدا باید ایـن  رفتن بھ
بندھا را گشود و آدمى را از اسـارت ذلـت 

ــرد ــواى . آزاد ك ــورانى پیش ــخنان ن در س
 :آمده است  آزادگان على 

 )٤٨(.)) الطامع فى وثاق الذل ((
 .طمعكار در بند خوارى گرفتار است 
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آن كھ باید پذیراى تربیت و ھدایت شـود 
سان است و مادام كھ انسان نخواھـد خود ان

از اســارت آزاد شــود و بخواھــد در غفلــت 
ذكر، موعظھ ، نصـیحت و انـذار او . بماند

انسـان بایـد بـھ . از غفلت خارج نمى كند
اراده خود پرده غفلتى را كھ مـانع ادراك 
و دریافت حقایق و سیر بھ سوى مقصـد اسـت 

 :بھ بیان امیر مؤ منان . بدرد
بینكم و بین الموعظة حجاب من الغـرة ((

 ((.)٤٩( 
میان شما و موعظت پرده اى است از غفلت 

. 
انســان بایــد بخواھــد كــھ حجــاب غفلــت 

را بدرد تا نـور تربیـت بـر دلـش ) دنیا(
امیر مـؤ منـان . بتابد و آن شود كھ باید

ھمگان را مخاطب قرار مى دھد كـھ آیـا  
د و براى تربیت كسى ھست كھ قدر خویش شناس

خود بھ پا خیزد و دعوت مربیـان الھـى را 
 لبیك گوید و بھ حق روى كند؟

الا حر یدع ھذه اللماظة لاھلھـا؟ انـھ ((
لیس لانفسكم ثمن الا الجنة ، فـلا تبیعوھـا 

 )٥٠(.)) الا بھا
آیا آزاده اى نیست كھ این خـرده طعـام 

را بیفكنـد و بـراى ) دنیا(مانده در كام 
ورش ھستند نھد؟ جانھاى شـما آنان كھ در خ

را بھایى نیسـت جـز بھشـت جـاودان ، پـس 
 .مفروشیدش جز بدان 

انسان آزاده دل از دنیاى دون مى برد و 
درستى ھ بھ حق رو مى كند و راه كمال را ب

طى مى كند؛ امـا آن كـھ ھمـھ چیـز را در 
خدمت نفسانیت خویش مى خواھد، آن كھ خـود 

ھ حـق پشـت را در عالم مستقل مى بیند و ب
خروج از ظلمات بـھ (مى كند، تربیت حقیقى 

 .را نمى پذیرد) سوى نور
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مشـاھده كـرد كـھ  امیر مؤ منان على 
مغیـرة بـن ((تلاش مى كنـد )) عمار یاسر((

را بھ مقصد حق سوق دھد، در حالى )) شعبھ 
كھ او گریزان از حق بود و بدان پشت كرده 

 :فرمود)) عمار((بود؛ پس بھ 
فانـھ لـم یاءخـذ مـن ! دعھ یا عمـار((

الدین الا ما قاربھ من الدنیا، و على عمد 
لبس على نفسـھ ، لیجعـل الشـبھات عـاذرا 

 )٥١(.)) لسقطاتھ 
كـھ او چیـزى از دیـن ! رھایش كن عمـار

برنگرفتھ است جز آنچھ بـھ دنیـا نـزدیكش 
كنــد، و بــھ عمــد خــود را بــھ شــبھھ ھــا 

اھـاى درافكنده است تا آن را عـذرخواه خط
 .خود گرداند

انسانى كھ نمى خواھد صعود كند، انسانى 
كــھ دنیــا را برگزیــده اســت و قصــدى جــز 
تباھگرى ندارد، بھ خود واگذاشتھ مى شـود 

در ایـن . و از مقصد دور و دورتر مى گردد
حال است كھ انسان بھ دست خود سـخت تـرین 
موانع را در راه تربیـت خـود ایجـاد مـى 

 :مى فرماید  امیر مؤ منان على. كند
 

ان مــن ابغــض الرجــال الــى � تعــالى ((
لعبدا و كلھ � الى نفسھ ، جائرا عن قصـد 
السبیل ، سائرا بغیر دلیل ؛ ان دعى الـى 
حرث الـدنیا عمـل ، و ان دعـى الـى حـرث 

كان ما عمل لھ واجب علیـھ ؛ ! الآخرة كسل 
 )٥٢(!)) و كان ما ونى فیھ ساقط عنھ 

ین مردمان نزد خـدا بنـده اى از دشمنتر
است كھ خدا او را بـھ خـود واگـذارد، از 
راه درست خـارج گـردد و بـى رھنمـا گـام 

اگر بھ كار دنیایش خوانند، چسـت . بردارد
باشد؛ و اگر بھ كار آخرتش خوانند، تنبـل 

گویى آنچھ براى آن كار كنـد . و سست باشد
بر او بایستھ است ، و آنچـھ در آن سسـتى 

 .او ناخواستھ است ورزد، از 
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انسان باید بھ خود آید و بیـدار شـود؛ 
مرتبھ خود را بشناسد و بھ راھـى رود كـھ 
براى آن آفریده شده اسـت ، از امیـر مـؤ 

 :وارد شده است  منان 
رحم � امرا اعد لنفسھ و استعد لرمسھ ((

، و علم من این ، و فى این ، و الى ایـن 
 ((.)٥٣( 

د انسانى را كھ بـراى خـود خدا رحمت كن
تدارك كنـد و آمـادگى لازم را بـراى مـرگ 
ــت ، در  ــد از كجاس ــد، و بدان ــتھ باش داش

 .كجاست ، و بھ سوى كجاست 
 :و نیز چنین روایت شده است 

رحم � امرا تفكـر فـاعتبر، و اعتبـر ((
فاصبر، فكان ما ھو كائن مـن الـدنیا عـن 
قلیل لم یكن ، و كـان مـا ھـو كـائن مـن 

خرة ، عما قلیل لم یزل ، و كـل معـدود الآ
منقض ، و كل متوقـع آت ، و كـل آت قریـب 

 )٥٤(.)) دان 
خدا رحمت كند انسانى را كھ بیندیشـد و 
پند گیرد، و پند گیرد و بپذیرد؛ كھ گویى 
بھ اندك زمان آنچھ از دنیا بـود نمانـده 
است ، و آنچھ از آخرت است پاینده اسـت ؛ 

 آید، و ھر چھ چشمشمرده بھ سر) عمر(و ھر 
داشتنى است ، درآید؛ و ھـر چـھ درآمـدنى 

 .زودى رخت گشایدھ است ، نزدیك است و ب
برترین مقتضى آن است كھ انسان بھ ایـن 
معرفت نایل آیـد؛ خـود را بشناسـد و بـھ 
ارزشھا و قدر خویش پى ببرد، و بزرگتـرین 
مانع آن اسـت كـھ انسـان از ایـن معرفـت 

چـھ نیكـو . نـدكلیدى و راھگشا محـروم ما
 :فرموده است امیر بیان ، على 

العالم من عرف قدره ، و كفى بـالمرء ((
 )٥٥(.)) جھلا الا یعرف قدره 

عالم كسى است كھ قدر خود را بشناسد، و 
در نادانى انسان ھمین بس كھ قدر خویش را 

 .نشناسد
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ــط  ــھ ، رواب ــر جامع ــاكم ب ــھاى ح ارزش
اجتماعى ، عادات ، قوانین و سنن اجتماعى 
، رفتار اجتمـاعى ، و بـھ طـور كلـى روح 
حاكم بر جامعھ در تربیت انسان نقشى مھـم 

فرھنـگ جـاھلى و اعتقـادات باطـل . دارند
حاكم بر جوامع ، ارزشھاى منفـى و روابـط 
ناسالم اجتمـاعى ، حاكمیـت رسـوم و سـنن 
منحط بھ صـورت بنـدھایى بـر دسـت و پـاى 

انھا بستھ مى شوند و مانع حركت جامعھ انس
 .بھ سوى كمال مى گردند



30 
 

 
ƪǙө�ƨǚƻ� ƷƌǚƩғҢǙ �ƞөҰ 

ــات  ــراى نج ــود ب ــام خ ــامبران در قی پی
صراط مسـتقیم ((انسانھا و ھدایت آنان بھ 

بھ رفع این موانع ھمت كردند و مردمان )) 
را از این ظلمات بھ سـوى نـور راھنمـایى 

 :خداوند مى فرماید. كردند
جاء�م من االله نور و كتاب مب� يهدى به االله من اتبـع رضـوانه سـبل قد ((

 .))ا�سلام و �رجهم من الظلمات ا� ا�ـور باذنـه و يهـديهم ا� �اط �سـتقيم 
)٥٦( 

راسـتى شـما را از سـوى خـدا نـورى ھ ب
و كتـابى روشـن و روشـن كننـده ) پیامبر(
آمده است كھ خداوند بھ وسیلھ آن ) قرآن (

رو خشنودى او باشد بھ راھھاى ھر كھ را پی
سلامت راه مى نماید و آنان را بـھ خواسـت 
خود از تاریكیھا بھ روشـنایى بیـرون مـى 

 .آورد و بھ راه راست راه مى نماید
پیــام آوران الھــى بــراى فــراھم كــردن 
زمینــھ ھــا و عوامــل تربیــت و ســیر دادن 
مردمان بـھ سـوى مقصـد آفـرینش ، موانـع 

ند و مقتضیاتى بـھ اجتماعى را رفع مى كرد
صورت ارزشھاى درست اجتماعى و فرھنگ كمال 
طلبى در جامعھ حاكم مى ساختند؛ ھمان طور 

در اوضـاع و احـوالى  كھ پیامبر اكرم 
براى تربیت مردمان بھ پا خاست كـھ آنـان 
بر لبھ پرتگاھى از آتش بودند؛ و آنان را 

 .رھانید
ة مــن النــار و كنــتم علــى شــفا حفــر((

 )٥٧(.)) فانقذكم منھا
و بر لبھ پرتگاھى از آتش بودید تا شما 

 .را از آن برھانید
در تبیــین آن  امیــر مــؤ منــان علــى 

اوضاع و احوال و موانع اجتمـاعى فرمـوده 
 :است 
نذیر للعالمین  و سلم ان � بعث محمدا ((

تم معشــر و امینــا علــى التنزیــل ، و انــ
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العرب على شر دین ، و فى شر دار، منیخون 
بین حجارة خشـن ، و حیـات صـم ، تشـربون 
ــفكون  ــب ، و تس ــاءكلون الجش ــدر، و ت الك

الا صـنام . دماءكم ، و تقطعـون ارحـامكم 
.)) فیكم منصوبة ، و الآثام بكـم معصـوبة 

)٥٨( 
را برانگیخت ، تا  ھمانا خداوند محمد

دمان را انـذار كنـد و فرمـان خـدا را مر
آن ھنگـام شـما اى . چنانكھ باید برسـاند

بــدترین آیــین را برگزیــده ! مــردم عــرب 
. بودید و در بدترین سـراى خزیـده بودیـد

ـــاھموار،  ـــتانھاى ن ـــان سنگس منزلگاھت
ھمنشینتان گرزه مارھـاى زھـردار، آبتـان 
تیره و ناگوار، خوراكتان گلـوآزار، خـون 

ان ، از خویشاوند بریـده و یكدیگر را ریز
گریزان ، بتھایتان ھمھ جا بر پـا و پـاى 

 .تا سر آلوده بھ خطا
بت پرستى و آلودگى بھ گناه سـخت تـرین 
بندھاى اسارت آدمیان است و پیامبران بـا 
دعوت بھ عبودیت � و مقابلھ بـا طـاغوت و 
ــا  ــا و گناھھ ــردم از بتھ ــز دادن م پرھی

پرواز بـھ  بندھاى اسارت را مى گشودند تا
. سوى ملكوت براى مردمان امكانپـذیر شـود

 :رسالت تربیتى آنان ھمین بود
 )٥٩( .))و لقد بعثنا � � امة رسولا ان اعبدوا االله و اجت�بوا الطاغوت ((

ـــامبرى  ـــى پی ـــر امت ـــا در ھ و ھمان
ــتید و از  ــدا را بپرس ــھ خ ــرانگیختیم ك ب

 .طاغوت بپرھیزید
مـى  پیامبران مردمان را بھ میثاق فطرت

خواندند كھ آن برترین مقتضى تربیت الھـى 
 .است 

 )٦٠( .))و اذ اخذنا ميثاق ب� ا�ائيل لاتعبدون الا االله ((
و آن گاه كـھ از بنـى اسـرائیل پیمـان 

 .گرفتیم كھ جز خداى یگانھ را مپرستید
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ƷƌǚƩғҢǙ ƶǚƲөƻңƬִי ƴ һƭƞ ƪҺƵ₨Ẫ 

براى اینكھ این امر متحقق شود و جامعھ 
قـرار گیـرد، بایـد كنـد و در مسیر صحیح 

زنجیرھاى اجتماعى را گشـود؛ و پیـامبران 
آنان مردمان را دعوت مـى . چنین مى كردند

كردند كھ از حكومت تلقینات محیط و عرف و 
عادات و سنتھاى غلط اجتماعى خارج شوند و 
خــود را از اســارت تبعیتھــاى كوركورانــھ 
. برھانند و آنچھ را كھ حق اسـت بپذیرنـد

ل در نفـى ایـن گونـھ بنـدھاى خداى متعـا
 :اجتماعى مى فرماید

و اذا قيل �م اتبعوا ما انزل االله قا�وا بل ن�بع ما الفينا عليه آباءنـا او �ـو �ن ((
 )٦١( .))آباؤ هم لايعقلون ش�ئا و لايهتدون 

و چون بھ آنان گفتھ شد كھ آنچھ را خدا 
نـھ ، مـا : فروفرستاد پیروى كنید، گویند

مى كنیم كـھ پـدرانمان را آنچھ را پیروى 
آیا حتى اگر پدرانشان . بر آن یافتھ ایم 

 .چیزى نفھمند و راه نیابند
ملاحظھ مى شود كـھ چگونـھ سـنتھاى غلـط 
اجتماعى ، مردمان را بھ اسـارت خـود مـى 

ھمچنـین . كشد و مانع آنان از حق مى شـود
پیروى كوركورانھ از بزرگـان و پیشـوایان 

اى جامعـھ و زنجیرى مى شود بـر دسـت و پـ
حركت جامعھ را بھ مقصـد نـور متوقـف مـى 

خداوند در قرآن كریم در مقام مـذمت . كند
تن دادن بھ این گونھ موانع و نشكستن این 
حصارھا از قول گروھـى از اھـل جھـنم مـى 

 :فرماید
 )٦٢( .))و قا�وا ر�نا انا اطعنا ساداتنا و ك�اءنا فاضلونا ا�س�يلا((

ترانمـان و مھپروردگارا، مـا : و گویند
بزرگانمان را فرمان بردیم تـا مـا را از 

 .راه بھ در بردند
و نیز ھمراه شدن با بیشتر مردم بھ صرف 
بیشتر بودن آنان و نھ بر حـق بودنشـان ، 
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از جملھ مھمترین موانع اجتماعى در برابر 
در ایـن  حضرت كـاظم . اصلاح جامعھ است 

آگـاھى چنـین )) ھشام بن حكـم ((باره بھ 
 :داده است 

: ثـم ذم � الكثـرة فقـال ! یا ھشام ((
و ان تطع اكثر من فـى الارض یضـلوك عـن ((

 )٦٤). (٦٣()) سبیل � 
بیشـتر ) پیـروى از(خداونـد ! اى ھشام 

و : ((مردم را نكوھش كرده و فرموده اسـت 
اگر بیشتر مردم زمین را فرمان برى تو را 

 )).از راه خدا گمراه خواھند كرد
كسى كھ مى خواھد در راه حق قدم گـذارد 
و طى طریق كند، نبایـد چیـزى جـز حـق را 
ملاحظھ كند و از كمى رھروان حـق بـیم بـھ 

روایت شـده اسـت  از على . خود راه دھد
 :كھ فرمود

لاتستوحشـوا فـى طریـق ! ایھا النـاس ((
 )٦٥(.)) الھدى لقلة اھلھ 

گان در راه ھدایت از شمار رونـد! مردم 
 .اندك آن بیم نكنید

اگرچھ فشار روانى ھمراه شدن با بیشـتر 
مردم و نیز میل بھ ھمراھى و ھمرنگـى بـا 
آنان پیوستھ انسانھا را بـھ انحـراف مـى 
كشاند ولى آن كھ مى خواھد پیوسـتگى خـود 
را با حق حفظ كند، بایـد بـر ایـن امـور 
چیره گردد؛ و نباید ضد ارزشھاى اجتمـاعى 

 .گام دیگران شودرا بپذیرد و ھم
گاھى نیك بودن ، صالح زیسـتن و عـدالت 
پیشھ كردن ، زشت شمرده مى شود و بد بودن 
، فاسد زیستن و سـتم پیشـھ كـردن مطلـوب 

امیر ! جامعھ و مورد تاءیید ھمگان مى شود
تصویرى از این اوضاع و احوال  مؤ منان 

 :ارائھ مى كند و مى فرماید
قد اصبحنا فى دھـر  انا! ایھا الناس ((

عنود، و زمن كنود یعد فیھ المحسن مسیئا، 
لانتفـع بمـا . و یزداد الظالم فیـھ عتـوا
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علمنا، و لانساءل عمـا جھلنـا، و لانتخـوف 
 )٦٦(.)) قارعة حتى تحل بنا

ما در روزگارى بھ سر مـى بـریم ! مردم 
ستیزنده و ستمكار، و زمانھ اى سپاسندار، 

بھ شمار آیـد، كھ نیكوكار در آن بدكردار 
از آنچـھ . و جفاپیشھ در آن سركشى افزاید

دانستیم سود نمى بریم ، و آنچـھ را نمـى 
تـا ) سخت (دانیم نمى پرسیم ؛ و از بلایى 

 .بر سرمان نیامده نمى ترسیم 
جـایى ھ چنین روابطى و ایـن گونـھ جابـ

ارزشھا سـد راه كمـال و شـكوفایى حقیقـت 
اعى انسانھاست ؛ ھمان طور كھ محـیط اجتمـ

بھ ھمـین . غفلت آور مانع رشد انسانھاست 
از سكونت  دلیل ، پیشواى موحدان ، على 

ــده روح  ــت آور و میرانن ــاى غفل در محیطھ
پرھیز مى دھـد، چنانكـھ در نامـھ اى بـھ 

 :مى فرماید)) حارث ھمدانى ((
و اسكن الامصار العظـام فانھـا جمـاع ((

ــة و  ــازل الغفل ــذر من ــلمین ؛ و اح المس
 )٦٧(.)) الجفاء و قلة الاعوان على طاعة � 

در شھرھایى بزرگ سكونت كن كـھ جایگـاه 
فراھم آمدن مسلمانان است ؛ و بپرھیـز از 

غافلنـد، ) از یاد خدا(جایھایى كھ در آن 
و آنجا كھ بھ یكدیگر ستم مى رانند، و بر 

 .طاعت خدا كمتر یاورانند
این ھمھ سفارش و تاءكید بھ سـبب نقشـى 

كھ جامعھ و محیط اجتمـاعى بـھ صـورت  است
مانع یا مقتضى بازى مى كند و لازم است در 

 .امر تربیت مد نظر باشد
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ƹƨǃ₠Ǚ �ƻ�өҒ ӨҺ Ƹөƻ₠ 

Ʒ₠ǚƻ₠ �ǚƻƁғƛƨ ƴ ƋƬǙƵƨ 
سیاستھاى حـاكم بـر یـك جامعـھ ، شـكل 
حكومت و روابط حاكمیت مى تواند در توقـف 
، تخریب و سقوط انسـانھا؛ یـا بیـدارى ، 

ال جویى آنھا نقشى عمده داشـتھ حركت و كم
مردم از حكومـت و سیاسـتھاى حـاكم . باشد

در حكمتھـاى منسـوب بـھ . رنگ مى پذیرنـد
 :چنین آمده است  امیر مؤ منان ، على 

الملك كالنھر العظـیم ، تسـتمد منـھ ((
الجداول ؛ فان كان عذبا عذبت ، و ان كان 

 )٦٨(.)) ملحا ملحت 
خانھ پھناورى است كھ زمامدار ھمچون رود

رودھایى كوچك از آن جارى مى شود، پس اگر 
آب آن رودخانھ پھنـاور، گـوارا باشـد آب 
درون رودھاى كوچك گـوارا خواھـد بـود، و 
اگر شور باشـد، آب درون آنھـا نیـز شـور 

 .خواھد بود
یعنى مردمان ھمانند آن رودھاى كوچكنـد 
كھ از زمامداران خود متاءثر مـى شـوند و 

این حقیقـت )) ملاى رومى . ((گیرند رنگ مى
را مورد توجـھ قـرار داده و چنـین آورده 

 :است 
ــد ــا كن ــت ج ــاھان در رعی ــوى ش   خ

   
ــد   ــرا كن ــاك را خض ــر خ ــرخ اخض   چ

   
  شھ چو حوضى دان حشم چون لولھ ھـا

   
  آب از لولـــھ رود در كولـــھ ھـــا  

   
  چون كھ آب جملھ از حوضى است پـاك

   
  ھــر یكــى آبــى دھــد خــوش ذوقنــاك  

   
  ور در آن حوض آب شور است و پلیـد

   
  )٦٩(ھر یكى لولھ ھمان آرد پدیـد   

   
 نقش سیاست و حكومت در صلاح و فساد مردم

با مرورى در تـاریخ و سـیرى در تحـولات 
حكومتى مشاھده مى شود كھ چگونـھ مردمـان 
در زیر سایھ حكومتى صالح ، بھ صلاح گرایش 

تى یافتھ اند، و چگونھ در زیر سایھ حكوم  
نقـش . فاسد، میل بھ فساد افزون شده است 
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سیاستھاى حاكم ، بر تربیت ، نقشى آشـكار 
با تغییـر قـدرت و  بھ بیان على . است 

 :حكومت ، زمانھ و ھمھ چیز تغییر مى یابد
.)) اذا تغیر السلطان تغیـر الزمـان ((

)٧٠( 
سـلطان تغییـر ) اندیشھ و كردار(ھرگاه 

زمانـھ تغییـر مـى ) ل اوضاع و احوا(كند 
 .كند

در حاكمیت ستم ، میدان عمل براى نیكان 
بستھ و حرمتھا شكستھ اسـت ؛ بـدكاران از 
ھر قیدى رستھ و راسـتكرداران بـھ خـوارى 

 نشستھ انـد، چنانكـھ امیـر مـؤ منـان 
 :فرموده است 

.)) تنھد فیھ الاشرار و تستذل الاخیـار((
)٧١( 

مقدار شـوند و بدان در آن روزگار بلند 
 .نیكان خوار

چنانچھ زمامداران خودسر و حاكمان خیره 
ــد،  ــت گیرن ــھ دس ــور را ب ــتھ ام ــر، رش س
شایستگان را خوار، و بى مقداران را فـرا 
مى كشند و دست بھ تباھى مى زننـد كـھ در 
این صـورت مـوانعى بلنـد فـرا راه كمـال 

این سنت خودسران و . آدمیان ایجاد مى شود
 .مستبدان است 

ــة (( ــوا قری ــوك اذا دخل ــت ان المل قال
افسدوا و جعلوا اعزة اھلھا اذلة و كـذلك 

 )٧٢(.)) یفعلون 
پادشاھان چون بھ سرزمینى درآیند : گفت 

تباھش كنند و عزیـزان مـردم آن را خـوار 
 .چنین مى كنند) آرى پیوستھ . (گردانند

این حقیقت در سخنان پیشـواى موحـدان ، 
كـرر آمـده اسـت ؛ از م امیر مؤ منـان 

 :جملھ فرموده است 
 )٧٣(.)) اذا ملك الاراذل ھلك الافاضل ((

ھرگاه زمام امور بھ دست سـفلگان افتـد 
 .برتران ھلاك شوند
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.)) اذا استولى اللئام اضطھد الكرام ((
)٧٤( 

ــوند  ــور ش ــدر ام ــان مص ــاه فرومایگ ھرگ
 .گرانمایگان درافتند و مقھور شوند

 )٧٥(.)) للئام اذا فسد الزمان ساد ا((
ھرگاه روزگار تباھى پـذیرد فرومایگـان 

 .سرورى یابند
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ھیچ چیز چون عدالت مقتضى تربیت نیست ؛ 
صراحت در سـخنان پیشـواى ھ و این حقیقت ب

 :آمده است  خواھان ، على  عدالت
 )٧٦(.)) العدل حیاة ((

 .عدالت حیات است 
 )٧٧(.)) عیة بالعدل تصلح الر((

 .مردمان بھ وسیلھ عدالت اصلاح مى شوند
 )٧٨(.)) ما عمرت البلاد بمثل العدل ((

ھیچ چیز چون عدالت سرزمینھا را عمـران 
 .و آباد نمى كند

بنابراین عدالت بھترین وسیلھ اسـت تـا 
بتوان مردمان را از آلودگیھا پالود و بھ 
راستى و درستى سیر داد، در سخنى بلند از 

 :آمده است  مؤ منان  امیر
جعل � سبحانھ العدل قوام الانـام ، و ((

تنزیھا من المظـالم و الاثـام ، و تسـنیة 
 )٧٩(.)) للاسلام 

خــداى ســبحان عــدالت را مایــھ برپــایى 
مردمان و ستون زندگى ایشان ، و سبب پاكى 
از ستمكاریھا و گناھـان ، و روشـنى چشـم 

 .اسلام قرار داده است 
یره تربیتى پیامبران بر این بوده است س

كھ با زدودن ستمھا و برپا كردن عـدالت ، 
حجابھاى تربیت را پس زننـد و آدمیـان را 

 .بھ صفات و كمالات الھى متصف كنند
در حكومت ستم انسانھا بھ خوارى كشـیده 
مى شوند، گناه و معصیت مى كننـد، و دسـت 
بھ تباھگرى مـى زننـد؛ و در حكومـت عـدل 

دادھا شكوفا مى شود، خردھا بھ كمـال استع
. مى رسد و حكمت و علـم فراگیـر مـى شـود

شاخصھ و نمونھ اعلاى این تربیت ، با ظھور 
) عج (حجت حق و خورشید مغرب ، امام زمان 

تحقق مى یابد؛ تا جـایى كـھ در آن زمـان 
فرخنده ھمھ مردم علم و حكمت مى آموزند و 
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 زنان در خانھ ھـا بـا كتـاب خـدا و سـنت
از امــام . پیــامبر قضــاوت مــى كننــد

 :روایت شده است كھ فرمود باقر
ــى ان (( ــھ حت ــى زمان ــة ف ــون الحكم توت

المراءة لتقضى فى بیتھا بكتاب � تعالى و 
 )٨٠())  سنة رسول � 

بھ ھمـھ مـردم علـم و  در دولت مھدى 
كھ زنان در خانھ حكمت مى آموزند تا آنجا 

قضـاوت  ھا با كتاب خدا و سنت پیـامبر
 .مى كنند

دربـاره تحـول تربیتـى و  امام بـاقر
 :اكمال عقلھا در آن دوره مى فرماید

اذا قام قائمنا وضع یـده علـى رؤ وس ((
العباد بجمع بھ عقولھم و اكمل بھ اخلاقھم 

 ((.)٨١( 
ام كند، دست خود را روى چون قائم ما قی

سر بندگان مى گذارد و بدین ترتیب خردھاى 
مردمان را بھ كمال مى رسـاند و اخلاقشـان 

 .را كامل مى كند
آن حضرت بھ تاءییـد الھـى ، خردھـا را 
نورانى مى كند تا مردمـان پیـروى ھـوا و 
ھوس نكنند و خلق و خویھا را الھى مى كند 

 .تا بھ نیكى و درستى زندگى كنند
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ƶҺǚ₯ғƚǙ �ǚƻƁғƛƨ ƴ ƋƬǙƵƨ 

اوضاع اقتصادى و نوع معیشت انسان یكـى 
. از اساسى ترین زمینھ ھـاى تربیـت اسـت 

نوع زندگى و نحوه برخوردارى از امكانـات 
آن و میزان ثـروت و تلقـى از آن در شـكل 
گیرى تربیت انسان و نـوع سـلوك او نقشـى 

میان نحوه تفكر و نوع زنـدگى . عمده دارد
وسویى برقرار است و ھر یك بـر رابطھ اى د

انسان ، آن گونھ . دیگرى تاءثیر مى گذارد
تفكر مى كند كھ زندگى مى كند و آن گونـھ 

انسانى كھ . زندگى مى كند كھ تفكر مى كند
در اسارت مشكلات مادى اعم از نداشـتن یـا 
كم داشتن بھ سر مى برد، چگونھ مى توانـد 
بھ سوى كمال پرواز كنـد؟ آن كـھ در بنـد 
زندگى است و جز تلاش معـاش ھمتـى نـدارد، 
چگونھ فرصت اندیشیدن و پرداختن بھ امورى 
فراتــر از آن را بیابــد؟ انســانى كــھ در 
اسارت فراواندارى و فراوانخـواھى اسـت ، 
چگونھ مى تواند در مسیر سعادت حقیقى گام 
بردارد؟ آن كھ گرفتـار طغیـان ثروتمنـدى 
ى است ، چگونھ ممكـن اسـت بـھ امـورى ورا

اینھا توجھ یابد؟ اینھا ھمھ مانع اسـت و 
 .رفتن و سلوك حقیقى را دشوار مى سازد
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ǚƭƑ ƴ өƛƖ 

انســان گرســنھ ، اســیر اســت و گرفتــار 
مانعى بـزرگ كـھ نمـى گـذارد بسـیارى از 

 .حقایق را آن سان كھ باید دریابد
ــیر ــد س ــى نباش ــكم آدم ــان ش ــر زن   اگ

  
حدیث و موعظھ در وى نمى كنـد تـاءثیر  

)٨٢( 

نقطھ مقابل این ؛ آن كھ خود را بھ سبب 
فراواندارى خویش بى نیاز مى بینـد، خـود 
را در معرض بزرگتـرین آفـت علـم و حكمـت 
قرار مى دھد و بھ نداى فطرت خویش پشت مى 

 .كند و میل بھ فزونخواھى تباھش مى سازد
ــكم ــت ش ــت اس ــم و حكم ــت عل   آف

  
  ھر كھ را خورد بـیش دانـش كـم 

  
  ھ ذلیلـى چیسـتاى عزیز این ھم

  
  وى سبك روح ایـن ثقیلـى چیسـت 

  
  نظــر از كــام و از گلــو بگســل

  
  ھر چھ آن نیست حق از او بگسـل 

  
  تــا تــو دربنــد آرزو باشــى

  
  )٨٣(زیر بار خسان دو تو باشـى  

  
بنابراین ؛ دو مانع اصلى بـراى تربیـت 
انسانھا و سیر جوامع بھ سوى سعادت وجـود 

لـــت آور و فقـــر و غنـــا؛ فقـــر ذ: دارد
اسیركننده ، و غنـاى افـزون بـر كفـاف و 

در ) ره (علامھ طباطبـایى . سیرى ناپذیرى 
 :این باره مى نویسد

قطعا مھمترین چیزى كھ جامعھ انسـانى ((
را بر اساس خود قوام مى بخشـد و پایـدار 
مى سازد امـور اقتصـادى جامعـھ اسـت كـھ 
خداوند آن را مایھ قوام و برپایى اجتماع 

ه است و اگر گناھـان و جـرایم و قرار داد
جنایات و تعدیات و مظالم مـورد بررسـى و 
آمارگیرى قرار گیرد، در تحلیل نھایى بـھ 
این نتیجھ مى رسیم كـھ علـت بـروز تمـام 
آنھا یا فقر مفرطى است كھ انسـان را بـھ 
اختلاس اموال مردم از راه سرقت و راھزنـى 
و آدمكشى و گرانفروشى و كم فروشى و غصـب 

ایر تعدیات مالى وادار مى كند؛ و یـا و س
ثروت بى حساب است كھ انسان را بھ اتـراف 
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و پوشــاك و ازدواج و  و اســراف در خــوراك
تھیھ سكنى و بى بند و بـارى در شـھوات و 
ھتك حرمتھا، و گسترش تعـدى و تجـاوز بـھ 

 )٨٤(.)) مال و ناموس و جان مردم وامى دارد
یلھ خداى رحمان اموال و داراییھا را وس

اى براى برپـایى امـور آدمیـان و بسـترى 
مناسب براى حركت متعال و رشد آنان قـرار 
داده است ، نھ آنكـھ امـوال و داراییھـا 
ــازى و  ــھ س ــراى گنجین ــد ب ــیلھ اى باش وس

ـــاھگرى  ـــادانگیزى و تب ـــوال و . فس ام
داراییھاى اجتماعى بایـد در دسـت كسـانى 
باشد كھ بـا تـدبیر صـحیح آن را در جھـت 

ور بھ كار گیرنـد و بـدان وسـیلھ اصلاح ام
ــان  ــاى مردم ــیش پ ــت را از پ ــع تربی موان

 .بردارند و راه كمال را بگشایند
 )٨٥( .))و لاتؤ توا ا�سفهاء ا�وال�م ال� جعل االله ل�م قياما((

اموال خود را كھ خداونـد وسـیلھ برپـا 
بودن زندگى شما قـرار داده اسـت بـھ كـم 

 .خردان مدھید
ى و كنــز كــردن فزونخــواھى و تكــاثرطلب

اموال و داراییھا، فـرد و جامعـھ را بـھ 
سوى تباھى مى كشاند و خداوند صریحا ثروت 
اندوزى و گنجینھ سـازى امـوال را تحـریم 
كرده است و بھ مسلمانان فرمان مى دھد كھ 
امــوال خــویش را در راه خــدا و در طریــق 
بھره گیرى بندگان خدا بھ كار اندازند، و 

كردن و خـارج سـاختن از اندوختن و ذخیره 
شـدت بپرھیزنـد، ھ آنھا از گردش معاملات ب

در غیــر ایــن صــورت بایــد منتظــر عــذابى 
 .دردناك باشند

و ا�ين ي��ون ا�هب و الفضة و لاينفقونها � س�يل االله ف��هم بعـذاب ((
ا�م يوم �� عليها � نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنو�هم و ظهورهم هذا مـا 

 )٨٦( .))فس�م فذوقوا ما كنتم ت��ون ك�تم لان
و كسانى كھ زر و سیم مى اندوزنـد و آن 
را در راه خدا انفاق نمى كنند، پس آنـان 
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را بھ عذابى دردناك مـژده ده ؛ روزى كـھ 
را در آتش دوزخ بتابند و ) زر و سیم (آن 

با آن پیشانیھا و پھلوھا و پشتھاى آنـان 
نچـھ ایـن اسـت آ:) و گویند(را داغ نھند 

) طعـم (پـس . براى خویشتن مـى اندوختیـد
 .آنچھ مى اندوختید بچشید

انبوھى ثروت موجب غفلت و فراموشى حق و 
تباھى قلب مى شود و این امر مـانعى سـخت 

 .در تربیت است 
 )٨٧( .))ا�ا�م ا��ثر((

 .تكاثر شما را بھ خود مشغول كرد
چنـین  در این باره از امیر مؤ منان 

 :یت شده است روا
كثــرة المــال یفســد القلــوب و ینســى ((

 )٨٨(.)) الذنوب 
فراوانى مال قلبھا را تباه مـى كنـد و 

 .گناھان را بھ فراموشى مى سپارد
 :ھمچنین از آن حضرت وارد شده است 

اعلموا ان كثرة المال مفسدة للدین ، ((
 )٨٩(.)) مقساة للقلوب 

بدانید كھ فراوانى مال ، تبـاه كننـده 
 .ن و سخت كننده دلھاست دی

انبوھى مال ، ذھن و فكر آدمى را پر مى 
ســازد و او را از اندیشــھ حقیقــى و ســیر 

چنـین نقـل  كمالى بازمى دارد، از على 
 :شده است 

.)) المال یفسد المال و یوسع الامـال ((
)٩٠( 

مال عاقبت فرد را تبـاه مـى ) انبوھى (
 .دكند و آرزوھا را افزون مى ساز

فزوندارى و فزونخـواھى آدمـى را اسـیر 
خود مى سازد و این گونھ است كھ مبـداء و 
معاد فرامـوش مـى شـود و دنیـا، آغـاز و 
انجام فرد مى گردد و دوستى مال تباھش مى 

 :فرموده است  امیر مؤ منان . كند
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حب المال یوھن الدین و یفسد الیقـین ((
 ((.)٩١( 

مى كنـد و یقـین  دوستى مال دین را سست
 .را تباه مى سازد

آدمى چون خود را بى نیاز بیند، حـق را 
 .فراموش مى كند و سر بھ طغیان برمى دارد

 )٩٢( .))� ان الا�سان �ط� ان راه استغ� ((
آرى ، ھر آینھ آدمى سركشى مى كند و از 
حد مى گذرد، از آن رو كھ خود را بى نیاز 

 .و توانگر بیند
نیازى ، راه تربیت فطـرى  این احساس بى

را بر آدمى مى بندد و او را بھ سوى ھلاكت 
در سـخنان امیـر مـؤ منـان . سوق مى دھـد

 :آمده است  
.)) ثروة المال تردى و تطغى و تفنـى ((

)٩٣( 
بسیارى مال ھلاك مى كند و سركش مى سازد 

 .و نیست مى گردد
آدمى براى تربیت و اصلاح ، بیش از آنكھ 

گردآورى مال و ثروت نیازمند باشد بـھ  بھ
ادب و عمل صالح نیازمنـد اسـت ؛ چنانچـھ 

 :فرموده است  على 
انكم الى اكتساب صالح الاعمـال احـوج ((

 )٩٤(.)) منكم الى مكاسب الاموال 
درستى كھ شما بھ كسـب اعمـال صـالح ھ ب

 .نیازمندترید تا بھ كسب اموال 
 .))احوج من�م ا� اك�سـاب ا�هـب و الفضـة  ان�م ا� اك�ساب الادب((

)٩٥( 
ـــب ادب  ب ـــھ كس ـــما ب ـــھ ش ـــتى ك درس

 .نیازمندترید تا كسب طلا و نقره 
ھمان گونھ كھ انبوھى مال و دارایى ، و 
فزوندارى و فزونخواھى ، فرد و جامعـھ را 
از سیر كمالى باز مى دارد، فقـر مفـرط و 
نادارى ، و پیوستھ گرفتـار دغدغـھ معـاش 

و اســارت در چنگــال تنگدســتى نیــز بــودن 
فقـر مفـرط . مانعى براى حركت كمالى است 
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ایمـان . انسان را متوقف و منكسر مى سازد
و یقین را متزلزل مى كند و كمالات اخلاقـى 

ــرد ــى ب ــاھى م ــھ تب ــول . را رو ب از رس
 :روایت شده است كھ فرمود خدا
 )٩٦(.)) كاد الفقر ان یكون كفرا((

 .نزدیك است كھ فقر بھ كفر بكشد
نیـز وارد  از امیر مؤ منـان ، علـى 

 :شده است 
 )٩٧(.)) الفقر طرف من الكفر((

 .فقر نیمى از كفر است 
ارى مفـرط آدمـى را بـھ خـود دفقر و نا

مشغول مى سازد و درگیر امور ابتدایى مـى 
كند و از پرداختن بھ امور متعالى باز مى 

روایت شده است كـھ  رسول خدااز . دارد
 :فرمود
اللھم بارك لنا فـى الخبـر و لاتفـرق ((

بیننا و بینھ فلو لا الخبـر مـا صـلینا و 
 )٩٨(.)) لاصمنا و لاادینا فرائض ربنا

خدایا بھ نان ما بركـت عنایـت فرمـا و 
میان ما و نان جدایى میفكن ، زیـرا اگـر 

ریم و نـھ روزه نان نباشـد، نـھ نمـازگزا
 .داریم و نھ واجبات الھى را ادا كنیم 

نتایج و پیامدھاى فرو رفـتن در گـرداب 
فقر چنان خطرناك است كھ امیـر مـؤ منـان 

ــن   ــدش حس ــھ فرزن ــیتى ب ــى  در وص م
 :فرماید

یا بنى ، من ابتلى بالفقر فقد ابتلى ((
ــال  ــاربع خص ــھ ، و : ب ــى یقین ــعف ف بالض

ن فى عقلھ ، و الرقة فى دینـھ ، و النقصا
قلة الحیاء فـى وجھـھ ، فنعـوذ بـاالله مـن 

 )٩٩(.)) الفقر
فرزندم ، ھر كس دچار فقر شود، بھ چھار 

ضـعف در یقـین ، : خصلت گرفتـار مـى شـود
نقصان در عقل ، سستى در دین و كم حیـایى 
در چھره ؛ پس بھ خـدا پنـاه مـى بـرم از 

 .فقر
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را )) نفیـھ محمد ح((آن حضرت ، فرزندش 
نیز از فقر بر حذر مـى دارد و پیامـدھاى 
تباھگر آن را بھ او گوشـزد مـى كنـد تـا 
ھمگان بدانند كھ براى حركت بھ مقصد كمال 

 .باید این مانع را رفع كرد
یا بنى انى اخاف علیك الفقر، فاستعذ ((

باالله منـھ ، فـان الفقـر منقصـة للـدین ، 
 )١٠٠(.)) مدھشة للعقل ، داعیة للمقت 

فرزندم ، از فقر بر تو مـى ترسـم ؛ از 
زیرا فقر دین انسان ! آن بھ خدا پناه ببر

ــوش  ــھ او را مش ــل و اندیش ــاقص و عق را ن
 .سازد، و كینھ و دشمنى پدید آرد

فقر مفرط، مردمان را جز آنان كھ راسـخ 
شدت تھدید مـى كنـد، ھ در اصول شده اند ب

زیرا آدمى را بھ غفلت و فراموشى از خالق 
ت و خوارى در برابر مخلوق مى كشاند؛ و ذل

و ایــن مــانعى ســھمگین در برابــر تربیــت 
 آدمیان است ، در سـخنان نـورانى علـى 

 :آمده است 
 )١٠١(.)) القلة ذلة ((

 .كمبود داشتن خوارى است 
 )١٠٢(.)) الفقر ینسى ((

 .مى آورد) و غفلت (فقر فراموشى 
فـرط بسیارى از تباھیھا ریشھ در فقـر م

دارد و براى سامان دادن زنـدگى بشـر بـھ 
مقصد بندگى و اتصاف بھ صفات الھـى بایـد 

روایـت شـده  از حضرت رضـا. آن را زدود
 :است كھ فرمود

 )١٠٣(.)) المسكنة مفتاح البوس ((
تھیدســتى و بینــوایى كلیــد بیچــارگى و 

 .تیره روزى است 
پیشوایان حق و عدل ، فقـر را در كنـار 

مى دیدند و از آن بھ خـدا پنـاه مـى كفر 
)) معاویة بن عمـار((در دعایى كھ . بردند

روایت كرده است چنین مى  از امام صادق 
 :خوانیم 
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اللھــم انــى اعــوذ بــك مــن الكفــر و ((
 )١٠٤(.)) الفقر

خدایا از كفر و فقر بھ تو پناه مى برم 
. 
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�ƻ�өҒ ƶҺǚ₯ғƚǙ ƷƁғƛƨ ƫƺөғƳ� 

چ نداشــتن و كمبــود بــدین ترتیــب ، ھــی
از یك سو؛ و فراوان ) مسكنت و فقر(داشتن 

داشتن و افـزودن بـر غنـاى مشـروع نگـاه 
از ) غنـاى تكـاثرى و غنـاى وافـر(داشتن 

دیگر سو، موانعى بزرگ بر سـر راه تربیـت 
كمالى آدمیان است و در این میان ، غنـاى 

. مقتضى تربیت اسـت ) غناى كفافى (مشروع 
)) قناعت ((و )) كفاف ((و )) عفاف (( )١٠٥(

بھترین مقتضى براى تربیت آدمى )) قصد((و 
و بھترین زمینھ اقتصادى براى دستیابى بھ 

از . است ) حیات طیبھ (زندگى سعادت آمیز 
درباره تفسیر ایـن آیـھ  امیر مؤ منان 

 :سؤ ال شد كھ خداوند فرموده است 
 )١٠٦( .))فلنحي�نه حياة طيبة ((

او را بھ زنـدگى پـاك و خوشـى  ھر آینھ
 .زنده داریم 

 :فرمود على 
 )١٠٧(.)) ھى القناعة ((

 .زندگى پاك و خوش قناعت است 
آسایش و آرامش حقیقى كـھ بسـتر مناسـب 
رشد و كمال است ، در سـایھ غنـاى مشـروع 

حاصل مى شود، چنانكھ علـى ) غناى كفافى (
 :فرموده است  

ر على بلغة الكفاف فقد انتظم من اقتص((
 )١٠٨(.)) الدعة   الراحة ، و تبوا خفض 

ھر كھ بھ مقدار نیاز اكتفا كند، آسایش 
و راحتى خـود را فـراھم آورد و گشـایش و 

 .آرامش را بھ دست آورد
در چنین زمینھ اى است كھ پاكى بھ دسـت 
. مــى آیــد و راه تعــالى گشــوده مــى شــود

 :فرموده است  پیشواى موحدان ، على 
من اقتنع بالكفاف اداه الـى العفـاف ((
 ((.)١٠٩( 
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ھر كھ بھ كفاف قناعـت كنـد، او را بـھ 
 .پاكى كشاند

خداى متعال مردمان را بھ زندگى پـاك و 
ــیطان  ــروى از ش ــدم پی ــلال و ع ــت ح معیش
فراخوانده است تا راه رشد بر آنان گشوده 

 .شود
حلالا طيبا و لات�بعوا خطـوات ا�شـيطان انـه يا ايها ا�ين �وا �ا � الارض ((

 )١١٠( .))ل�م عدو مب� 
ــلال و  ــین ح ــھ در زم ــردم ، از آنچ اى م
پاكیزه است بخورید و از پى گامھاى شیطان 

 .مروید كھ او شما را دشمنى است آشكار
قصـد و ((زندگى پاك و سـالم ھمـان راه 

 .است )) كفاف ((  بر اساس )) میانھ 
 )١١١( .))و لا��فوا انه لا�ب ا��ف� �وا و ا��وا ((

بخورید و بیاشامید و اسراف مكنیـد كـھ 
 .خدا اسرافكاران را دوست ندارد

وارد  در تاءیید ھمین معنـا از علـى 
 :شده است 

 )١١٢(.)) كل ما زاد على الاقتصاد اسراف ((
ھر چھ افزون بر میانھ روى باشد، اسراف 

 .است 
 )١١٣(.)) ف اسراف مافوق الكفا((

آنچھ بیش از اندازه مورد نیـاز اسـت ، 
 .اسراف است 
سھ چیز را سبب نجات معرفى  رسول خدا

كرده است كھ یكى از آن سھ چیز میانھ روى 
 :در امور اقتصادى است 

 )١١٤(.)) القصد فى الغنى و الفقر((
 .میانھ روى در فقر و غنا

ــ ــرت در دعاھ ــد آن حض ــود از خداون اى خ
درخواست اعتـدال و میانـھ روى در فقـر و 

 :غنا مى كرد و مى گفت 
القصد الفقر و ... اللھم انى اساءلك ((

 )١١٥(.)) الغنى 
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خدا از تو میانھ روى در فقر و غنـا را 
 .خواستارم 

، آموزگـار نیكـو زیسـتن ، امام سجاد
 :نیز در دعایى مى فرماید

تنـاول الاسـراف و مـن  و نعوذ بك مـن((
 )١١٦(.)) فقدان الكفاف 

پناه مى بریم بھ تو از دست آلـودن بـھ 
 .اسراف ، و از نایافتن رزق كفاف 

میانـھ ((و )) غناى كفـافى ((بنابراین 
مقتضــى مناســب )) روى در امــور اقتصــادى 

براى تربیت فـرد و جامعـھ اسـت و مـال و 
ثروت مشروع و محدود مى تواند در این جھت 

 .ترین یارى كننده باشدبھ
  مال را كز بھـر دیـن باشـى حمـول

   
  )١١٧(نعم مال صالح خوانـدش رسـول   

   
این ھمان چیزى است كھ پیشوایان معصـوم 

مردمان را بدان خوانده انـد، چنانكـھ  
 :فرموده است  على 
.)) علیكم بالقصد فى الغنـى و الفقـر((

)١١٨( 
نـھ روى در فقـر و بر شما بـاد بـھ میا

 .غنا
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 مبانى تربیت: بخش سوم 

ƪǚ₡ƬǙ �Ҹǚƭ₦ ƮǚẫƺǚҢ ƴ �ƻƩƲǙ 
شناخت انسان مھمترین امر در تربیت است 
؛ اینكھ حقیقت انسان چیست ، و این موجود 
از چھ استعداد و ظرفیت وجـودى برخـوردار 
است ، ملكى است یا ملكوتى ، در جھتگیـرى 
 تربیت ، نحـوه رفتـار بـا انسـان و سـیر
انسان بھ سوى مقصـد تربیـت نقشـى تعیـین 
كننده دارد، با توجھ بھ ھمین جایگاه است 

بر شناخت  كھ در سخنان پیشوایان معصوم 
انسان و معرفت نفس تاءكیـدى بسـیار شـده 
است تا جایى كھ ھیچ شناختى بـا آن قابـل 

روایت شده  از امام باقر. مقایسھ نیست 
 :است كھ فرمود

 )١١٩(.)) لامعرفة كمعرفتك بنفسك ((
ھیچ شناختى چـون شـناخت خویشـتن خـودت 

 .نیست 
ایـــن شـــناخت ، برتـــرین معرفتھـــا و 
حكمتھاست ، چنانكـھ در سـخنان امیـر مـؤ 

 :آمده است  منان على 
افضل المعرفة ، معرفة الانسـان نفسـھ ((
 ((.)١٢٠( 

برترین معرفت ، شناخت آدمى است خویشتن 
 .ود راخ

افضل الحكمة ، معرفـة الانسـان نفسـھ ((
 ((.)١٢١( 

برترین حكمت ، شناخت آدمى است خویشـتن 
 .خود را

والایى این معرفت تـا بدانجاسـت كـھ از 
چنین وارد شده است  پیشواى موحدان على 

: 
غایة المعرفة ان یعـرف المـرء نفسـھ ((
 ((.)١٢٢( 
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ى خود ھدف نھایى معرفت ، آن است كھ آدم
 .را بشناسد

من عرف نفسھ فقد انتھى الى غایة كـل ((
 )١٢٣(.)) معرفة و علم 

ھر كھ خود را بشناسد، بھ نتیجھ و غایت 
 .ھر شناخت و دانشى دست یافتھ است 

غایت تربیت ، معرفت � است و اتصاف بـھ 
صفات حسـناى الھـى ؛ و ایـن راه از خـود 

 .انسان مى گذرد
 )١٢٤( .))علي�م انفس�م يا ايها ا�ين آمنوا ((

اى كسانى كھ ایمان آورده اید، بر شـما 
 .باد نفسھایتان 

در تفسیر این آیھ ) ره (علامھ طباطبایى 
 :مى نویسد

كـھ مـؤ )) علیكم انفسكم ((از عبارت ((
خـود فرمـان   منان را بھ پرداختن بھ نفس 

خوبى دریافت مـى شـود كـھ ھ داده است ، ب
اسـت كـھ بـھ  ھمان راھـى)) نفس مؤ من ((

سلوك آن و ملتزم بودن بـدان فرمـان داده 
شده است ، زیرا وقتى گفتھ مى شود زنھـار 
راه را گم مكن ، معنایش التزام بـھ خـود 
ــروان ؛  ــدن از رھ ــدا نش ــھ ج ــت ن راه اس
: بنابراین در اینجا ھـم كـھ مـى فرمایـد

، ))زنھار نفسھایتان را از دسـت ندھیـد((
ھنـد نـھ معلوم مى شود كھ نفسھا ھمـان را

راھرو؛ چنانكھ نظیر این معنا در آیھ زیر 
 :بھ چشم مى خورد

و ان هذا �ا� �ستقيما فاتبعوه و لات�بعوا ا�سبل فتفرق ب�م عن سـ�يله ((
 ((.)١٢٥(  

و این اسـت راه راسـت مـن ، پـس آن را 
پیروى كنید و بھ راھھاى دیگر مرویـد كـھ 

 .شما را از راه او جدا مى كند
اى متعال بھ مؤ منـان پس ، از فرمان خد

در ملازمت نفس خود، مشخص مى شود كـھ نفـس 
مؤ من ھمان راھى است كھ باید آن را سلوك 
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كند؛ بنابراین نفس مؤ من طریـق و مسـیرى 
است كھ او را بھ سوى پروردگارش سـیر مـى 
دھد و این ھمان راه ھدایت او و راھى است 

 .كھ او را بھ سعادتش مى رساند
تى را بروشـنى بیـان آیھ مورد بحث حقیق

كرده است كھ آیات زیـر بـھ اجمـال بـدان 
 :پرداختھ است 

يا ايها ا�ين آمنوا اتقوا االله و �نظر نفس ما قدمت لغـد و اتقـوا االله ان االله ((
خب� بما تعملون ، و لات�ونـوا ��يـن �سـوا االله فا�سـاهم انفسـهم او�ـك هـم 

 .))ة اصحاب ا�نة هم الفائزون الفاسقون لا�ستوى اصحاب ا�ار و اصحاب ا�ن
)١٢٦( 

اى كسانى كھ ایمان آورده اید، از خـدا 
پروا كنید؛ و ھر كسى باید بنگرد كھ براى 

چھ پیش فرستاده اسـت ) روز رستاخیز(فردا 
و از خدا پروا داشـتھ باشـید كـھ خـدا . 

و ماننـد . بدانچھ مـى كنیـد آگـاه اسـت 
 كسانى مباشید كھ خداى را فراموش كردند و

اینـان . خدا خودشان را فراموششان سـاخت 
دوزخیان و بھشتیان برابر . ھمان فاسقانند

 .نیستند؛ بھشتیان ھمان رستگارانند
این آیات فرمان مى دھد نفس را زیر نظر 
گیرند و اعمال صالح آن را كھ زاد و توشھ 
فرداى قیامت اوست و بھتـرین زاد و توشـھ 

براى  تقواست تحت مراقبت قرار دھند، زیرا
نفس امروز و فردایى است ، و نفس ھر لحظھ 

خـداى   در طى مسیر اسـت ، و غایـت سـیرش 
سبحان است كھ حسن ثواب یعنى بھشت ، نـزد 
اوست ، بنابراین ، بر انسان است كھ ایـن 
مسیر را ادامھ دھد و ھمواره بھ یاد خـدا 
باشد و لحظھ اى او را فراموش نكند، زیرا 

اسـت و فرامـوش خداى سبحان غایـت و ھـدف 
كردن غایت و ھدف سـبب از یـاد بـردن راه 

ھر كھ )). فمن نسى ربھ نسى نفسھ . ((است 
ــوش  ــارش را فرام ــود را   پروردگ ــد، خ كن

فراموش كرده است ؛ و در نتیجـھ ایـن روز 
واپسین خود زاد و توشھ اى كھ مایھ زندگى 
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اش باشد، نیندوختـھ اسـت ، و ایـن ھمـان 
نیز در حدیثى كھ  ھلاكت است ، رسول خدا

ــد،  ــرده ان ــت ك ــنى آن را روای ــیعھ و س ش
 :فرموده است 

 )١٢٧(.)) من عرف نفسھ فقد عرف ربھ ((
ھر كھ خود را بشناسد، پروردگار خود را 

 .شناختھ است 
این معنا، حقیقتى است كھ تدبر زیـاد و 

 )١٢٨(.)) اندیشھ صحیح آن را تاءیید مى كند
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ƬǙ �ƛƻƛҰƪǚ₡ 

انسان از چنان حقیقتى برخوردار است كھ 
معرفت بھ او، معرفت بھ حق است ، در قرآن 
كریم در مواضع مختلف سخن از ایـن حقیقـت 
رفتھ است ، از جملھ در بحث خلافـت انسـان 

. كھ جامعترین بیـان در ایـن بـاره اسـت 
آدمى ، موجـودى متحـول و متغیـر و داراى 

 .صیرورتى شگفت است 
ن باالله و كنتم ا�واتا فاحيا�م ثم يميت�م ثـم �يـي�م ثـم كيف ت�فرو((

هو ا�ى خلـق ل�ـم مـا � الارض �يعـا ثـم اسـتوى ا� ا�سـماء . ا�ه ترجعون 
 )١٢٩( .))فسواهن سبع سماوات و هو ب�ل � ء عليم 

چگونھ خدا را منكرید؟ با آنكھ مردگانى 
بودید و شما را زنده كرد؛ باز شما را مى 

زنده مى كند و آن گـاه بـھ  میراند و باز
اوست كسى كھ . سوى او بازگردانده مى شوید

آنچــھ در زمــین اســت ھمــھ را بــراى شــما 
آفرید، آن گاه بھ آسـمان پرداخـت و ھفـت 
آسمان را استوار كرد، و او بھ ھـر چیـزى 

 .داناست 
این آیات و آیات بعد، بھ بیـان حقیقـت 
انسان و آنچھ خداى متعال در نھاد او بـھ 

ھ سپرده اسـت ، مـى پـردازد؛ ذخـائر ودیع
كمــال و وســعت دایــره وجــود انســان و آن 
منازلى كھ این موجود در مسیر وجـود خـود 
طى مى كند یعنى مرگ ، حیات ، سپس مـرگ ، 

بازگشـت بـھ خـداى   آن گاه حیـات و سـپس 
ســبحان و اینكــھ بازگشــت بــھ پروردگــار، 
آخرین منزل در سیر آدمـى اسـت ، در خـلال 

پاره اى از ویژگیھا و مواھـب  این بیان ،
تكوین و تشریع را كھ خداى متعال آدمیـان 
را بدان اختصاص داده اسـت ، یـادآور مـى 

انسان مرده اى بى جـان : شود و مى فرماید
بود، خداوند او را زنده كرد، ھمچنـان او 
را مى میراند و زنده مى كند تـا در آخـر 
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بھ سوى خود برگرداند؛ و آنچھ را در زمین 
ت براى او آفریـده و آسـمانھا را نیـز اس

برایش مسخر كرده و او را خلیفھ و جانشین 
خود در زمین قرار داده و فرشتگان خود را 

 )١٣٠(. وادار بھ سجده بر او كرده است 
است ، )) انسان ((در این آیات ، مخاطب 

نھ شخصى خاص ، بنابراین بحـث مربـوط بـھ 
ود است و اینكھ ایـن موجـ)) نوع انسان ((

از چنان جایگاھى ویژه در ھستى برخـوردار 
و چـون كـلام . است كھ ھمھ چیز براى اوست 

در مقام امتنان است ، از آن برمى آید كھ 
پرداختن بھ آسمان نیز براى انسـان بـوده 
است و اگر آن را ھفـت آسـمان قـرار داده 
است نیز بھ خاطر این موجود دردانھ بـوده 

 )١٣١(. است 
د شده كـھ مقـدماتى را پس از دو آیھ یا

براى ورود بـھ اصـل بحـث دربـاره حقیقـت 
انسان مطرح كرد، آیـات مربـوط بـھ خلافـت 
الھى انسان و برتـرى و امتیـاز و شـرافت 
نوع انسـان بـر فرشـتگان از بـاب داشـتن 

 .آغاز مى شود)) علم بھ اسما((
 و اذ قال ر�ك �لملائ�ة ا� جاعل � الارض خليفة قا�وا ا�عـل فيهـا مـن((

يفسد فيها و �سفك ا�ماء و �ن �سبح �مدك و نقدس �ـك قـال ا� اعلـم مـا لا 
 )١٣٢( .))تعلمون 

: و چون پروردگار تو بھ فرشتگان فرمـود
ــت ،  ــواھم گماش ــینى خ ــین جانش ــن در زم م

آیا در آن كسى را مـى : گفتند) فرشتگان (
ــا  ــد و خونھ ــاھى كن ــھ در آن تب ــارى ك گم

شت ، تو را بریزد؟ و حال آنكھ ما با ستای
تنزیھ مى كنیم ، و بھ تقدیست مى پردازیم 

من چیزى مى دانم كـھ شـما نمـى : فرمود. 
 .دانید

خداى سبحان در اینجا از موجودى خبر مى 
بـھ )) خلیفـھ . ((دھد كـھ خلیفـھ اوسـت 

معناى جانشین است و جانشین ھر كـس بایـد 



57 
 

عین مستخلف باشد تا عنوان خلیفـھ بـر او 
یم متاءلھ ، سید حیدر صدق كند، چنانكھ حك

لان الخلیفة یجـب : ((مى نویسد) ره (آملى 
ان یكون عین المستخلف لیتمكن من الخلافـة 

 ((.)١٣٣( 
باید متصف بھ صفات و كمالات )) خلیفھ ((

مستخلف باشد و آثار و تجلیات مسـتخلف را 
در خود ظاھر سازد؛ باید آینھ تمام نمـاى 

آثـار مستخلف باشد، باید بتوان كمـالات و 
. علم و قدرت مستخلف را در او مشاھده كرد

و خداوند اعلام مى كند كھ مى خواھد چنـین 
موجودى در زمین بگمارد؛ موجودى كھ خلیفھ 
اوست ، جلوه تمام عیار اوست ، آینھ اوست 

. 
بھ دنبال اعـلام ایـن مطلـب كـھ انسـان 
خلیفھ خدا در زمین است ، فرشتگان پرسشـى 

ینكھ ایـن موجـود را مطرح كردند دال بر ا
آنـان بـر اسـاس . تباھگر و خونریز اسـت 

زمینى بـودن ایـن موجـود آن اسـتنتاج را 
كردند، زیرا موجود زمینى بھ خـاطر آنكـھ 
مادى است ، باید مركب از قـوایى غضـبى و 
شــھوى باشــد، و چــون زمــین دار تــزاحم و 
ــاى  ــت و در آن تزاحمھ ــات اس ــدود الجھ مح

معــرض بســیار روى مــى دھــد، مركبــاتش در 
انحلال و انتظامھایش و اصـلاحاتش در معـرض 

و نـاگزیر . فساد و بطـلان واقـع مـى شـود
زندگى در آن جز بھ صـورت زنـدگى نـوعى و 
اجتماعى فراھم نمى شود و بقـا در آن بـھ 
حد كمال نمى رسد، جز با زندگى دستھ جمعى 
؛ و معلوم است كـھ ایـن نحـوه از زنـدگى 

 .مى شود بالاخره بھ فساد و خونریزى منجر
در نظر فرشـتگان مقـام خلافـت و مرتبـھ 

آنان . مادى انسان مزاحم یكدیگر جلوه كرد
بھ مرتبھ اى از مراتب انسـان كـھ مرتبـھ 
حیوانیت اوست اشـاره كردنـد و آن را بـا 
مرتبھ خلافت ناسازگار یافتند، زیرا مقـام 
خلافت ھمان طور كھ نام آن گویاست ، تمـام 
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در تمـام شـئون نمى شود مگر اینكھ خلیفھ 
وجودى و آثار و احكام و تدابیرى كـھ بـھ 
خاطر تاءمین آنھا خلیفھ اسـت ، نمایشـگر 
مستخلف باشد؛ و خداى سـبحان كـھ مسـتخلف 
این خلیفھ است ، در وجودش مسما بھ اسماى 
حسنا و متصف بھ صفات علیا، از صفات جمال 

منزه از ھر نقصى   و جلال است ، و در ذاتش 
دس از ھر شر و فسادى اسـت ، و در فعلش مق

، و خلیفھ زمینى با آن آثارى كـھ زنـدگى 
زمینى دارد، لایق مقام خلافت نیست ، و بـا 
ھستى آمیختھ با آن ھمھ نقص و عیبش ، نمى 
تواند آینھ ھستى منزه از ھر عیب و نقص و 

 .وجود مقدس از ھر عدم گردد
سخن فرشتگان این بود كھ گماشتن خلیفـھ 

اسـت كـھ آن خلیفـھ و  تنھا بـدین منظـور
جانشین با تسبیح و تحمید و تقدیس زبـانى 
و وجودى ، نمایانگر خداى متعال باشـد، و 
زندگى زمینى اجازه چنـین نمایشـى بـھ او 
نمى دھد، بلكھ برعكس او را بھ سوى تباھى 

از سوى دیگر سـخن آنـان . و بدى مى كشاند
چنین بود كھ وقتى غرض از گماشـتن خلیفـھ 

بیح و تقدیس بھ معناى نمایش در زمین ، تس
صفات خدایى تو باشد، این مقصد با تسـبیح 
و تحمید و تقدیس از جانب خـود مـا حاصـل 
است ، پس ما آن خلیفھ ایم كھ مى خواھى ، 
ما را خلیفھ خودت بگمار، خلیفـھ گماشـتن 

 این موجود زمینى چھ فایده اى دارد؟
ــتگان و رد  ــخ فرش ــبحان در پاس ــداى س خ

، مساءلھ فسـاد در زمـین و پیشنھاد آنان 
خونریزى در آن را از جانب انسـان خلیفـھ 
زمینى نفى نكرد، بلكھ بھ طور ضمنى آن را 
تاءیید نیز كرد، زیـرا نفرمـود كـھ ایـن 
موجود در زمـین خـونریزى نخواھـد كـرد و 

ھمچنــین ادعــاى . فســاد نخواھــد انگیخــت 
فرشتگان را مبنى بر تسبیح و تقدیس خـود، 

كھ آنان را بـر ادعایشـان انكار نكرد، بل
در عوض ، مطلبى دیگر . تقریر و تصدیق كرد
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عنوان كرد، و آن اینكھ در این میان امرى 
ھست كھ فرشتگان قادر بر حمل آن نیستند و 
نمى توانند آن را تحمل كننـد، ولـى ایـن 
خلیفھ زمینى قادر بر تحمل و حمل آن اسـت 

. 
ــودى  ــھ وج ــان مرتب ــان از چن آرى ، انس

است كھ مى تواند آن امـر الھـى  برخوردار
را حمل نماید و كمالاتى از خداى سبحان را 

گذارد و اسرارى را تحمـل كنـد   بھ نمایش 
ایـن . كھ در وسع و طاقت فرشـتگان نیسـت 

حقیقت آن قـدر ارزنـده و بـزرگ اسـت كـھ 
. مساءلھ فساد و خونریزى را جبران مى كند

)١٣٤( 

ن انسان واجد حقیقتى است كھ براى رسـید
بھ آن آفریده شده و بـھ سـبب آن شایسـتھ 

اما ایـن . مقام خلیفة اللھى گردیده است 
شاءن حقیقى چگونھ شاءنى است و بھ چھ سبب 
این موجود شایستھ قائم مقامى خداى متعال 
در زمین است ؟ خـداى سـبحان بـراى روشـن 
كردن این امر در ادامـھ آیـات یـاد شـده 

 :فرمود
ثم عرضهم � ا�لائ�ة فقال ان�ئو� باسماء هؤ لاء و علم آدم الاسماء �ها ((

ان كنتم صادق� قا�وا سبحانك لاعلم �ا الا ما علمتنا انك انـت العلـيم ا�كـيم 
قال يا آدم ان�ئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال ا�م اقل ل�م ا� اعلم غيـب 

 )١٣٥( .))ا�سماوات و الارض و اعلم ما تبدون و ما كنتم ت�تمون 
ھمھ اسما را بھ آدم تعلـیم ) خداوند(و 

كرد، سپس آنھا را بر فرشتگان عرضھ نمـود 
اگر راست مى گویید، مرا از این : و فرمود

منزھى تو، مـا را : گفتند. اسما خبر دھید
علمى نیست مگر آنچھ بھ ما تعلیم كرده اى 

اى آدم ، : فرمـود. كھ تویى دانا و حكیم 
و چـون . بر ده ایشان را از اسامى آنان خ

ایشان را از اسمایشـان خبـر داد، ) آدم (
آیا بھ شـما نگفـتم كـھ مـن غیـب : فرمود

آسمانھا و زمین را مى دانم ؛ و آنچـھ را 
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آشكار مـى كنیـد، و آنچـھ را پنھـان مـى 
 داشتید مى دانم ؟

ایــن آیــات ، زیبــاترین و جــامعترین و 
كاملترین توصیف درباره حقیقت انسان اسـت 

و شایســتگیھا و برتریھــاى  ھمــھ فضــایل. 
زیـرا )) علم بھ ھم اسما است ((انسان در 

خداوند در پاسخ فرشتگان و در بیـان ایـن 
مساءلھ كھ چرا این موجود را خلیفھ خـویش 

�س ايـن بيـان ، )). و علم آدم الاسماء �ها((: مى گمارد، فرمود
 )).ا� جاعل � الارض خليفة : ((تعليل سخن قبل است كه 

ن ، پاسـخ ایـن پرسـش كـھ چـرا بنابرای
خلیفھ خداسـت و چـرا ) نوع انسان (انسان 

فرشتگان با ھمھ مقام تقدیس و تسبیحى كـھ 
دارنــد، بــھ ایــن مرتبــت دســت نیافتنــد 
شایستگى آن را داشتند این است كھ انسـان 
واجــد علــم بــھ ھمــھ اســما اســت و ســایر 
موجودات چنین استعداد و ظرفیتـى را دارا 

 .نیستند
و علـم آدم ((در عبارت )) سماءا((واژه 

از نظر ادبیات اسـم جمعـى )) الاسماء كلھا
بر سرش اضافھ شـده )) الف و لام ((است كھ 

است ، و چنین جمعى بھ تصـریح اھـل ادب ، 
عـلاوه بـر آن ، ایـن . افاده عموم مى كند

. مؤ كد شده اسـت )) كلھا((مطلب با كلمھ 
در نتیجھ ، مراد از آن ، تمـام اسـمھایى 

اھد بود كھ ممكن است نام یك مسما واقع خو
بشوند، زیرا در كلام ، نھ قیدى آمده و نھ 
عھدى تا عنوان شـود كـھ مـراد آن اسـماى 

 )١٣٦(. معھود و مقید است 
مطرح )) علم بھ اسما((پرسشى كھ درباره 

است این است كھ آیا این علم از سنخ ھمان 
علوم مصطلحى اسـت كـھ مـا داریـم ؟ آیـا 

امى موجودات است ؟ اینكـھ اسـم دانستن اس
این شى ء چیست و اسم آن چیست ؟ ایـن چـھ 
مزیتــى اســت ؟ آیــا دانســتن چنــد اســم و 
معلوماتى چند در حافظھ داشتن ، شایسـتگى 
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و برترى و فضـیلت مـى آورد؟ آن سـان كـھ 
ــى  ــتگان نم ــدر چــون فرش ــوداتى گرانق موج

 توانند بدان دست یابند و آن را بدانند؟
غیر آن نحـوه )) بھ اسماعلم ((بى گمان 

علمى است كھ ما بھ اسمھاى موجودات داریم 
ما بود، مـى )) علم ((، زیرا اگر از سنخ 

بایست پس از آنكھ آدم فرشـتگان را از آن 
خبر داد، آنان نیـز ماننـد آدم )) اسما((

مــى شــدند و در )) اســما((دانــاى بــھ آن 
چون او و مساوى با او )) علم ((داشتن آن 
بدین ترتیـب دیگـر نبایـد آدم  .مى گشتند

احترامى بیشتر داشتھ باشـد و خداونـد او 
بھ سـبب اینكـھ . را آن چنان گرامى بدارد

را بھ آدم آموختـھ و بـھ آنـان )) اسما((
نیاموختھ است ، زیرا اگر بھ ایشـان نیـز 
مى آموخت ، آنان ھم چون آدم یا برتـر از 

مـورد )) علـم ((او مى شدند، ھمچنین اگر 
ما بود، نمى بایسـت )) علم ((سنخ بحث از 

علـم بـھ ((فرشتگان بـھ صـرف اینكـھ آدم 
دارد، قانع مى شدند و استدلالشـان )) اسما

این چھ استدلالى در ابطال . باطل مى گردید
حجت فرشتگان است كھ خداوند بھ یك انسـان 
مثلا علم لغت بیاموزد و آن گاه وى را بـھ 

او  رخ فرشتگان گرامى خود بكشد و بھ وجود
مباھات كند و او را بـر فرشـتگان برتـرى 
دھد كھ در چنان مرتبتى قـرار دارنـد كـھ 

لا �سـبقونه ((: خداوند درباره شان فرموده است 
یعنى بھ گفتار بر او  )١٣٧( .))بالقول و هم باء�ره يعملـون 

پیشى نگیرند و آنان بھ فرمان او كار مـى 
آن گــاه بــھ ایــن گونــھ موجــودات . كننــد

ھ این انسان ، خلیفھ من و قابل بفرماید ك
كرامت من است و شمانیستید؟ بعد ھم اضافھ 
كند كھ اگر قبول ندارید، و اگر راست مـى 
گویید كھ شایستھ مقام خلافتیـد، یـا اگـر 
درخواســت ایــن مقــام را داریــد، مــرا از 
لغتھا و واژه ھایى كھ بعدھا آدمیان براى 
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خود وضع مى كنند، تا بدان وسیلھ یكـدیگر 
! ا از منویات خود آگاه سازند، خبر دھیدر

با توجھ بھ آنكھ اصلا كمال و شـرافت علـم 
لغت بدان است كھ از راه لغت ھـر شـنونده 
اى بھ مقصد درونى و قلبى گوینده پى ببرد 
و فرشتگان بدون احتیاج بھ لغت و تكلـم ، 
بدون ھیچ واسطھ اى اسرار قلبى ھر كـس را 

فـوق كمـال  فرشتگان كمالى  مى دانند، پس 
 .تكلم دارند

در نتیجھ معلوم مـى شـود آنچـھ آدم از 
خدا گرفت و آن علمـى كـھ خداونـد بـھ وى 
آموخت ، غیر آن علمى بود كھ فرشتگان بـھ 

علمى كھ براى آدم . واسطھ آدم خبر یافتند
حاصل شد، حقیقت علـم بـھ اسـما بـود كـھ 
فراگرفتن آن براى آدم ممكن بـود و بـراى 

و آدم بھ سـبب ھمـین . فرشتگان ممكن نبود
علم بھ اسما شایستھ مقام خلافت الھى شـد، 
نھ بھ سبب خبر دادن از آن ، و گرنـھ پـس 
از خبر دادنش ، فرشـتگان نیـز ماننـد او 
باخبر مى شدند و دیگر جا نداشت كـھ بـاز 

  )).سبحانك لا علم �ا الا ما علمتنا((: ھم بگویند
پس از آنچھ گذشت روشن مى شود كـھ علـم 

سماى آن مسـمیات بایـد بـھ گونـھ اى بھ ا
بوده باشد كھ از حقایق و اعیان وجودھـاى 
آنھا كشف كند، نھ صرف نامھا كھ اھـل ھـر 

بنـابراین . زبانى براى چیزى وضع مى كنند
آن مسمیات و اسما كھ براى آدم معلوم شد، 
ــارجى و  ــایق خ ــد از حق ــوده ان ــارت ب عب
وجودھاى عینى ؛ و اینھا در پس پرده غیـب 

ى آسمانھا و زمـین بـوده انـد و علـم یعن
پیدا كردن بھ آن حقایق و موجـودات غیبـى 
آن گونھ كھ ھستند از یك سـو تنھـا بـراى 
موجود زمینى ممكن بوده است ، نھ فرشتگان 
آسمانى ، و از سوى دیگر آن علم در خلافـت 

 )١٣٨(. الھى دخالت داشتھ است 
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در حقیقت ، نحـوه )) علم ((بدین ترتیب 
خـود ((بھ اى از وجود است و علم اى و مرت

اسـت و عـالم و علـم متحدنـد و )) انسان 
یعنـى او را  ))و علم آدم الاسماء �هـا((: اینكھ فرمود

آن سان آفرید كھ واجد تمام اسـما باشـد، 
مظھر ذات مقدس الھى بھ جمیع كمالات باشد؛ 
ــاظ و  ــث از الف ــھ ، بح ــرا در آن مرتب زی

كھ ما مى  اسامى و علم لغات نبود آن گونھ
شناسیم بلكھ ظھورات الھى و تجلیـات او و 
كمالات او بودند و واجدیت و مظھریـت ایـن 
اسما مورد نظر بـود؛ و تمـام شایسـتگى و 
شرافت انسان بھ سبب وجودش است كھ او بـھ 
گونھ اى آفریده شده اسـت كـھ مـى توانـد 

سـید . مظھر ھمھ صفات و اسماى الھى باشـد
 :اره مى نویسددر این ب) ره (حیدر آملى 

شرافت انسان بر سایر موجودات بھ نظر ((
اھل تحقیق تنھا بھ ایـن سـب اسـت كـھ او 
مظھر ذات مقدس الھى است كـھ جـامع تمـام 

 كمالات بالذات است ، چنانكھ حضرتش 
خداوند () ١٣٩( .))خلق االله آدم � صورته ((: فرموده است 

وارد  و نیز). آدم را بر صورت خویش آفرید
ما خلق االله تعا� خلقا اشبه بـه مـن آدم ((: شده است كھ فرمود

خداى متعال ھیچ مخلـوقى را نیافریـده ( )).
و ). است كھ شبیھ تر از آدم بـھ او باشـد

و علـم آدم الاسـماء ((: نیز این كلام الھى كھ فرمود
و خداوند ھمھ اسما را بھ آدم تعلیم ( .))�ها

وان دیگرى كـھ و آیات و روایات فرا). كرد
ھمین معنا را مى رسـاند و مـراد از ھمـھ 
آنھا این است كھ موجـودات دیگـر غیـر از 

و تنھا (انسان مظھر برخى صفات و اسمایند 
انسان است كھ مظھر ھمھ اسما و صفات اسـت 

و خلافت انسان براى خداونـد بـر ھمـین ). 
منا دلالت مى كند، زیرا كـھ خلیفـھ بایـد 
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مـر خلافـت تحقـق عین مسـتخلف باشـد تـا ا
 )١٤٠(.)) یابد

. انسان از چنین حقیقتى برخوردار اسـت 
نوع آدمى این استعداد را دارد كـھ مظھـر 
ھمھ اسما و صفات الھـى باشـد و خلیفـة � 

 :گردد، چنانكھ خداى متعال فرموده است 
درجـات   و هو ا�ى جعل�م خلائف الارض و رفع بعضـ�م فـوق بعـض ((

 )١٤١( ).)�بلو�م فيما آتا�م 
و اوست كسى كھ شما را جانشـینان زمـین 
كرد و برخى از شما را بر برخى دیگـر بـھ 
درجاتى بالا برد تا در آنچھ بـھ شـما داد 

 .بیازمایدتان 
و برخــى انســانھا ایــن مظھریــت خلیفــة 

 .اللھى را بھ فعلیت مى رسانند
 )١٤٢( .))يا داود انا جعلناك خليفة � الارض ((

و را در زمین خلیفـھ اى داوود، ھمانا ت
 .و جانشین گردانیدیم 

انسان كامل ، خلیفھ خـدا و مظھـر ھمـھ 
انسـان از چنـین . اسما و صفات الھى است 

مرتبھ و استعدادى شگفت بھره منـد اسـت و 
آن مصلحتى كھ در آفرینش این موجود بـوده 
است ، از ھمین جا برمى خیزد و بـھ ھمـین 

شـده  سبب است كھ ھمھ چیز براى او آفریده
 .است 

انسان براى این بھ زمین آمده اسـت كـھ 
این مقصـد در او تحقـق یابـد و بـھ سـمت 
مرتبھ حقیقى خود سیر كند؛ و تربیت حقیقى 

 .نیز چیزى جز این نیست 
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ƹƨǃ₠Ǚ �ƻ�өҒ ӨҺ Ƹөƻ₠ 

�ƻ�өҒ ƔǙһƲǙ 
در ھر كارى پیش از ھر چیز باید ھدف آن 
كار مشخص باشد تا بتوان براى وصول بھ آن 

برنامھ ریزى كرد و راھھاى رسیدن بـھ  ھدف
آن را مشخص سـاخت و امكانـات لازم را بـھ 

در تربیـت نیـز بایـد اھـداف . كار گرفت 
مشخص باشد و بـدانیم چگونـھ انسـانى مـى 
خواھیم تربیت كنیم و بر فرض كھ تربیت مؤ 
ثر واقع شد چھ تحولى در انسان حاصـل مـى 
گردد؛ و نیز بدانیم غایت تربیـت چیسـت و 

ا وصول بھ كدام اھداف كلى مى تـوان بـھ ب
 .سمت آن غایت سیر كرد
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غایت تربیت باید متناسب حقیقـت انسـان 
باشــد؛ ھمــان مقصــدى كــھ آدمــى بــراى آن 
آفریــده شــده اســت و آفرینشــش بــدان مــى 

چنانچھ این امر فراموش گردد، راه . خواند
نیز فراموش مى شود و انسان بھ بیراھھ مى 

قاصدى را دنبال مـى كنـد كـھ بـا رود و م
سـازگار نیسـت و پـا در   حقیقت وجودى اش 

راھھایى مى گذارد كھ او را بھ مقصد كمال 
نمى رساند؛ و ایـن امـر سـبب گمگشـتگى و 

 .تباھى انسان مى شود
 .))و لا ت�ونوا ��ين �سـوا االله فا�سـاهم انفسـهم او�ـك هـم الفاسـقون ((

)١٤٣( 
خــداى را  و ماننــد كســانى مباشــید كــھ

فراموش كردند و خدا خودشان را فراموششان 
 .اینان ھمان فاسقانند. ساخت 

خداى متعال غایت و ھدف است و چون غایت 
شود، انسان از حقیقت خـود   و ھدف فراموش 

ھمـھ   و ریشھ و اساس  )١٤٤(بیگانھ مى شود، 
سركشیھا و نابسـامانیھا و تباھگریھـا در 

سـوى غایـت و اینجاست ؛ و البتھ رفتن بھ 
ھدف جز با سعى و تلاش و ھجرت و جھاد میسر 

 .نیست 
 )١٤٥( .))يا ايها الا�سان انك �دح ا� ر�ك كدحا فملاقيه ((

اى انسان ، ھمانا تو بھ سوى پروردگارت 
سخت كوشنده و رونده اى ، پس او را ملاقات 

 .خواھى كرد
كدح . ((بھ سوى خداست )) كادح ((انسان 

ن معناسـت كـھ چیـزى بـر در اصل بھ ای)) 
یعنى )) انك كادح ((چیزى تاءثیر گذارد و 

اى انسان ، تو بھ دسـت آورنـده و كسـب : 
بھ معنـاى )) كدح ((و  )١٤٦(كننده زحمتى ؛ 

تلاش و آزمندى و كار تواءم با رنج اسـت ، 
متعـدى )) الى ((و بھ دلیل اینكھ با  )١٤٧(

نھفتھ اسـت )) سیر((شده است در آن معناى 
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عطـف بـر كلمـھ )) فملاقیھ ((ن عبارت و چو
است ، با این بیـان مشـخص مـى )) كادح ((

شود كھ ھدف نھایى این سیر و تلاش و سـختى 
 )١٤٨(. خداى سبحان است 

ھمھ تلاش معلمان الھى در این جھت بـوده 
ھـدایت )) � ((است كھ آدمیان را بھ سـوى 
 ):ره (كنند؛ بھ بیان امام خمینى 

یت جامعھ است بھ سـوى وظیفھ معلم ھدا((
 � ((.)١٤٩( 

این است  غایت تربیت در سنت معصومین 
كھ استعدادھاى انسان در جھت كمـال مطلـق 
شكوفا شود، یعنى انسان متصف بـھ اسـما و 

انسان مـى توانـد مظھـر . صفات الھى گردد
ھمھ اسما و صفات الھى باشد و غایت تربیت 

سخنى مشـھور  انسان ھمین است ، چنانكھ در
 :آمده است  بھ نقل از پیامبر اكرم 

 )١٥٠(.)) تخلقوا باخلاق � ((
 .بھ اخلاق خدا متخلق شوید

ھمھ تلاشھا مقدمھ این امر است كھ آدمـى 
سـلوك و  )١٥١(. بھ سوى انسان كامل سیر كند

عبادت ، مبارزه و سیاست ، حكومت و عدالت 
مقدمات تربیت انسان بـھ  براى این است كھ

مقصد اتصاف بھ صفات الھـى و ربـانى شـدن 
 .فراھم گردد

 )١٥٢(.)) كونوا ربانیین ((
 .ربانى باشید

در ایــن بــاره مــى ) ره (امــام خمینــى 
 :فرماید

تمام عبادات وسیلھ است ، تمام ادعیھ ((
وسیلھ است ، ھمھ وسیلھ این است كھ انسان 

وه است و آنچھ بالق. این لبابش ظاھر بشود
لب انسان است بـھ فعلیـت برسـد و انسـان 

انسان بالقوه ، انسان بالفعل شود، . بشود
انسان طبیعى یك انسـان الھـى بشـود، بـھ 
طورى كھ ھمھ چیزش الھى بشود، ھر چـھ مـى 
بیند، حق ببیند، انبیـا ھـم بـراى ھمـین 
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. ھمـھ اینھـا ھـم وسـیلھ انـد. آمده اند
. انبیا نیامـده انـد حكومـت درسـت كننـد

حكومت براى چھ مى خواھند؟ این ھم ھسـت ، 
اما نھ اینكھ انبیا آمـده انـد دنیـا را 
اداره كنند، حیوانات ھـم دنیـا دارنـد و 

 .دنیایشان را اداره مى كنند
البتھ بحث عـدالت ھمـان بحـث صـفت حـق 

براى اشخاصى كھ چشـم بصـیرت . تعالى است 
عـدالت . دارند، بحث عدالت ھـم مـى كننـد

دست آنھاسـت ، حكومـت ھـم  اجتماعى ھم بھ
مى كنند، حكومتى كھ حكومت عادلھ   تاءسیس 

اینھـا ھـم . لكن مقصد ایـن نیسـت . باشد
وسیلھ است ، براى اینكھ انسان برسـد بـھ 
یك مرتبھ دیگرى كھ براى او انبیـا آمـده 

 )١٥٣(.)) اند
دعوت انبیا بھ بنـدگى خـدا، دعـوت بـھ 
الھى شدن و ربانى شدن است ، زیرا بنـدگى 
خدا راه اتصاف بھ صفات و كمالات الھى است 

آدمى بھ میزانى كھ در مـدارج و مراتـب . 
بندگى بالا مى رود، بھ میـزان بـالاترى از 
ربوبیت دست مى یابد؛ و تربیت براى ھمـین 

 :بھ بیان امام صادق . است 
العبودیة جـوھرة كنھھـا الربوبیـة ، ((

وبیـة ، فما فقد فى العبودیة وجد فى الرب
و ما خفى عن الربوبیة اصیب فى العبودیـة 

 ((.)١٥٤( 
جوھره اى است كھ اسـاس ) حقیقى (بندگى 

پس آنچھ در مقـام . و ذات آن ربوبیت است 
عبودیت كم و ناپیدا شود، در مقام ربوبیت 
پیدا و ھویدا گردد؛ و ھر مقـدارى كـھ از 
مراتب و صفات ربوبیت مخفى و پوشیده شود، 

 .دیت جلوه گر و آشكار گردددر مراحل عبو
مـى )) رب ((شود، )) عبد((ھر چھ انسان 

)) عبودیت ((شود و بھ میزانى كھ در مسیر 
بالا )) ربوبیت ((گام برمى دارد، در ساحت 

مى رود و ھر چھ از خـود مـى گـذرد و مـى 
گذارد، بھ تواناییھا مى رسد و مالك امور 
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. مى شود و بھ صفات الھى متصـف مـى گـردد
درباره این حقیقت شگفت ) ره (خمینى امام 

 :ھستى و سنت الھى چنین مى فرماید
كسى كھ با قدم عبودیت سیر كند و داغ ((

ذلت بندگى را در ناصیھ خود گـذارد وصـول 
طریـق وصـول بـھ . بھ عز ربوبیت پیدا كند

حقایق ربوبیت سیر در مدارج عبودیت است ؛ 
ــت  ــت و انانی ــت از انی ــھ در عبودی و آنچ

ود، در ظل حمایت ربوبیت آن را مى مفقود ش
یابد تا بھ مقامى رسد كھ حق تعالى سمع و 
بصر و دست و پاى او شود، چنانكھ در حدیث 

 )١٥٥(. صحیح و مشھور بین فریقین وارد است 
و چون از تصرفات خود گذشت و مملكت وجـود 
را یكسره تسلیم حـق كـرد و خانـھ را بـھ 

عـز صاحب خانھ واگـذار نمـود و فـانى در 
ربوبیت شد، صاحب خانھ خود متصرف در امور 
گردد، پس تصرفات الھى گردد، چشم او الھى 
شود و با چشم حـق بنگـرد و گـوش او گـوش 

 )١٥٦(.)) الھى شود و بھ گوش حق بشنود

انسان باید بـدین مقصـد سـیر كنـد كـھ 
پیوستھ از پستیھا و كاستیھا پـاك شـود و 
ا استعدادھاى عالى و كمالى خـود را شـكوف

ســازد و چنــان بــھ كمــالات الھــى و صــفات 
ملكوتى آراستھ گردد كھ شایسـتھ ورود بـھ 
ساحت قـدس الھـى و درگـاه ربـوبى شـود و 
انسانى الھى گردد؛ انسانى كھ ھمھ تـوجھش 
بھ خداست و فقـط او را دوسـت مـى دارد و 

چنـین . قلبش تنھـا بـراى او خاضـع اسـت 
انســانى ھــر جمــال و كمــالى را در جــایى 

مى كند آن را نمونـھ اى از كمـال مشاھده 
بى پایان و جمال بى مثال و حسن بى حـد و 

او مى دانـد . انتھاى خداى سبحان مى بیند
كھ ھر حسن و كمال و جمـال و بھـایى مـال 
اوست و ھر كس ھر چھ دارد از اوسـت زیـرا 
ھمھ آیات و نشانھ ھـاى اوینـد و از خـود 
استقلالى ندارنـد و از ذات او حكایـت مـى 

عشق الھى تمام وجود چنین بنـده اى . كنند
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را احاطھ مى كند و جز محبت حق چیـزى بـر 
قلب او حكومت نمى كند، بھ چیزى نمى نگرد 
مگر براى آنكھ آیتـى و نشـانھ اى از ذات 
بى مثال اوست و خلاصھ آنكـھ عشـق و علاقـھ 
خود را از ھمھ چیز برمى گیرد و ویـژه او 

در  مى سازد و ھیچ چیز را جـز بـراى او و
در این حـال ھـیچ . راه او دوست نمى دارد

چیز را نمى بیند مگر آنكھ خداى سبحان را 
پیش از آن و با آن مشاھده مى كند و ھمـھ 
چیز نزد او از درجھ استقلال ساقط مى شود، 

ــى  ــت  چنانكــھ عل ــھ تربی ــرین نمون برت
 :فرموده است 

ما راءیت شیئا الا و راءیت � قبلـھ و ((
 )١٥٧(.)) ه و معھ بعد

ھیچ چیز را ندیدم مگر آنكھ خدا را پیش 
 .از آن و پس از آن و با آن دیدم 

مردم ھر چیز را از پشت حجاب استقلال مى 
بینند و چنین بنده اى ھر چیز را چنان مى 

او محبوبى جز خدا ندارد و . بیند كھ ھست 
خواستار چیزى نیست جز بـراى او و جـز او 

صدى جز او نـدارد؛ و از را نمى جوید و مق
غیر او نمى طلبد و از غیر او نمى ترسد و 
فعل و ترك ، و انس و وحشت ، و خشـنودى و 

سـرمنزل . خشم او فقـط بـھ خـاطر خداسـت 
ــت  ــھ او ذل ــدا، و زاد و توش ــود او خ مقص
بنــدگى ، و راھبــر و راھنمــاى او شــوق و 

 )١٥٨(. محبت الھى است 



71 
 

 
Ʒƥƞ ƔǙһƲǙ 

تربیت بایـد بـھ  براى سیر بھ سوى غایت
اھدافى كلى دست یافت كھ رابطـھ شـان بـا 
ھدف غایى رابطھ اى طولى باشد، و وصول بھ 
این اھداف اتصاف بھ آن غایـت را ممكـن و 

این اھداف را مى توان بھ شرح . میسر سازد
 :زیر برشمرد

 اصلاح رابطھ انسان با خدا. ١
 اصلاح رابطھ انسان با خودش. ٢
 با جامعھاصلاح رابطھ انسان . ٣
 اصلاح رابطھ انسان با طبیعت. ٤
 اصلاح رابطھ انسان با تاریخ. ٥

انسان مطلوب نظام دین كسى است كھ ایـن 
اصلاحات در او تحقق یافتھ باشد و در پرتو 

 .این اصلاحات ، آن شود كھ باید
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در میان این اھداف كلى ، اصـلاح رابطـھ 
ترین ھدف است ، زیرا  انسان با خدا اساسى

تا رابطھ انسان با خدا اصلاح نشـود، ھـیچ 
درستى اصلاح نمى شود، و چون ایـن ھ امرى ب

ھ رابطھ اصلاح شـود، اصـلاح دیگـر امـور بـ
از امیر مؤ منان على . درستى ممكن مى شود

 :روایت شده است كھ فرمود 
من اصلح ما بینھ و بین � اصلح � مـا ((

و بین الناس ، و من اصلح امر آخرتھ بینھ 
 )١٥٩(.)) اصلح � لھ امر دنیاه 

میان خـود را بـا خـدا ) رابطھ (ھر كھ 
میان او و مـردم ) رابطھ (اصلاح كند، خدا 

را اصلاح كند، و ھر كھ كار آن جھـان خـود 
را بھ صلاح آورد، خدا كار این جھان او را 

 .اصلاح كند
ــى  ــام خمین ــ) ره (ام ــاره تعل یم و درب

تربیت كودكان بھ معلمان و مربیـان چنـین 
 :رھنمود داده است 

شما باید آنھا را از عبودیت غیر خدا ((
بازدارید و بھ عبودیت خدا، بھ بندگى خدا 

اگر چنانچـھ انسـان . آنھا را تربیت كنید
از راه عبودیت خدا وارد شد در جامعھ یـا 
نظر انداخت بھ امور، ایـن از ایـن راه و 

انال وقتى واقـع شـد، وارد شـد، از این ك
اگـر انسـان . كارھایش ھمھ الھى مـى شـود

عبودیت خدا را فقط، بنـدگى خـدا را فقـط 
بپذیرد و از عبودیت سایر چیزھا یا سـایر 
اشخاص احتراز كند، از كانال عبودیت خـدا 
در دنیا وارد بشود، در طبیعت وارد بشود، 
از كانال عبودیـت خـدا مدرسـھ بـرود، در 

ــھ وارد وزارتخا ــود، در جامع ــھ وارد بش ن
بشود، ھر كارى كھ انجام بدھد عبادت اسـت 

شـما . ، براى اینكھ مبداء عبودیت خداست 
ملاحظھ كردید كھ در قرآن شریف و ھمین طور 
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در نماز وقتى كھ نماز مى خوانیـد، نسـبت 
عبـد را )) عبده و رسولھ ((بھ رسول اكرم 

ل بر رسالت مقدم داشتند و ممكن است كھ اص
این اشاره بـھ ایـن باشـد كـھ از كانـال 
عبودیت بھ رسالت رسیده است ، از ھمھ چیز 
آزاد شده است و عبد شده است ، عبد خـدا، 

دو راه بیشتر نیسـت . نھ عبد چیزھاى دیگر
. ، یا عبودیت خدا، یا عبودیت نفس اماره 

اگر انسـان از عبودیـت . این دو راه است 
ــدا ــت خ ــود و عبودی ــران آزاد بش را  دیگ

بپذیرد كھ لایق این است كھ انسان عبـد او 
باشد، كارھایى كھ انجام مى دھد، انحـراف 

.)) ندارد؛ یعنى انحراف عمدى نخواھد كـرد
)١٦٠( 

عبودیـت � ((دعوت پیام آوران الھى بـھ 
اطاعت از رسـول ((و )) تقواى الھى ((، ))

 .دعوت بھ اساسى ترین اصلاحات است )) 
 )١٦١( .))امة رسولا ان اعبدوا االله و اجت�بوا الطاغوت  و لقد بعثنا � �((

ــامبرى  ــى پی ــر امت ــھ در ھ ــر آین و ھ
بــرانگیختیم كــھ خــداى را بپرســتید و از 

 .طاغوت ھر معبودى جز خدا دورى جویید
تلاش تربیتى انبیا براى این بـوده اسـت 
كھ با گشودن راه بنـدگى خـدا و نفـى ھـر 

تربیـت معبودى جز او انسانھا را بھ غایت 
سوق دھند، چنانكھ خداى متعال بھ پیـامبر 

 :گرامى اش فرموده است 
.)) و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نو� ا�ه انـه لا ا� الا انـا فاعبـدون ((

)١٦٢( 
و پیش از تو ھـیچ پیـامبرى نفرسـتادیم 
مگر آنكھ بھ او وحى كردیم كھ خـدایى جـز 

 .من نیست ، پس تنھا مرا بپرستید
نبیاى الھى در این راه بـھ پـا یك یك ا

. خاســتند و رســالت خــود را اعــلام كردنــد
چنانكھ در قرآن كریم سیر دعوت انبیا این 

خـداى متعـال نـوح . گونھ بیان شده اسـت 
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را بھ سوى قومش فرستاد و او مردم خود  
 :را بدین مقصد فراخواند

 )١٦٣(.)) اعبدوا االله مال�م من ا� غ�ه ((
ا بپرســتید كــھ شــما را جــز او خــداى ر

 .خدایى نیست 
 )١٦٤( .))فاتقوا االله و اطيعون ((

 .از خدا پروا كنید و فرمانم ببرید
بھ سوى قوم خـود برانگیختـھ  چون ھود

 و چـون صـالح  )١٦٥(شد، دعوت ھمین بود؛ 
. بھ رسالت برخاست ھمین مقصد را مطرح كرد

نیــز بــھ ھمــین ھــدف  و شــعیب  )١٦٦(
این راھى است مستقیم ... و )١٦٧(. فراخواند

الھى شدن : بھ سوى ھدف غایى تربیت انسان 
. 

 )١٦٨( .))ان االله ر� و ر��م فاعبدوه هذا �اط �ستقيم ((
ھمانــا خــداى یكتــا � پروردگــار مــن و 
شماست ، پس او را بپرستید، این اسـت راه 

 .راست 
اصلاحات توحید است ، بنابراین اساس ھمھ 

زیرا اخـلاق فاضـلھ در ثبـات و دوام خـود 
نیــاز بــھ ضــامنى دارد كــھ آن را حفــظ و 
حراست كند و این ضـامن چیـزى جـز توحیـد 
نیست ؛ و توحید ھم عبارت اسـت از اینكـھ 
جھان را خدایى یكتاسـت كـھ داراى اسـماى 
حسناست و اوست كھ موجودات را آفریده است 

ى خود سیر كنند و بھ تا بھ سوى كمال وجود
سعادت دست یابنـد، و او دوسـتدار خیـر و 
ھ صلاح است و از شر و فساد بیزار است و بـ

زودى ھمگان براى محاسـبھ و محاكمـھ گـرد 
آیند و نیكوكار و بدكار بھ جـزاى كـردار 

 .خود خواھند رسید
آرى ، تنھــا دژ محكمــى كــھ مــى توانــد 

نگـھ   انسان را از ھر گونھ خطـا و لغـزش 
 )١٦٩(. رد دژ توحید است دا
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از مھمترین اھداف تربیـت اصـلاح رابطـھ 
انسان با خودش است ، بدین معنا كھ انسان 
خود را بشناسد و استعدادھایش را در جھـت 

انسـان . تكامل و سعادت خویش بھ كار گیرد
در مسیر زندگى خود در ھر جھتى كـھ باشـد 

ت زندگى اش ھمى نـدارد جز خیر خود و سعاد
و براى این منظور باید نظر و عمل خود را 
اصلاح كند، بـھ گونـھ اى كـھ بـر او عقـل 
حكومت كند، نھ نفس ؛ و عمل خود را مطابق 
با واقع و نفس الامر و غایتى كھ ایجـاد و 
صنع براى آن بوده است ، مطابق و سـازگار 

نفسى كھ با چنین عملى طلب كمال مـى . كند
عید و نیكبخـت اسـت و پـاداش ى سـكند نفس
متھایى كھ متحمل شده و كوششـھایى حتمام ز

كھ انجام داده است درمـى یابـد و ضـرر و 
 )١٧٠(. خسرانى نمى كند

 )١٧١( .))ان احس�تم احس�تم لانفس�م و ان اساتم فلها((
اگر نیكى كنید، بھ خود نیكى كرده اید، 

 ).بد نموده اید(و اگر بدى كنید، بھ خود 
آدمى بھ سوى پروردگارش ھمـان نفـس راه 

اوست و انسـان در ایـن مسـیر ھـیچ گـامى 
برنمى دارد و ھیچ راه تاریك و روشـنى را 
نمى پیماید مگر اینكھ ھمھ اینھـا تـواءم 
با اعمالى قلبى یعنـى اعتقـادات و سـایر 
امور قلبى است و ھمچنین تواءم با اعمـال 
اعضا و جوارح است كھ ممكـن اسـت صـالح و 

لح باشد و اینھا وجود آدمى را شكل غیر صا
مى دھد و توشھ فرداى او را، چھ خوب و چھ 

خـداى سـبحان غایـت . بد، فراھم مـى آورد
انسان و سرانجامى را كھ كار آدمى از نظر 
سعادت و شقاوت ، و رستگارى و حرمـان بـھ 
آنجا منتھى مى شود، بر احوال و اخلاق نفس 

اخلاق  آدمى مبتنى كرده است كھ آن احوال و
خود بر اعمال آدمـى مبتنـى اسـت كـھ بـھ 
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اعمال صالح و فاسـد و یـا تقـوا و فجـور 
و بر این اساس انسـان  )١٧٢(. تقسیم مى شود

خــود را مــى ســازد و راه ســعادت یــا راه 
شقاوت خود را ترسیم و عاقبت كار خـود را 

 .تعیین مى كند
ز�ها و قد خاب من و نفس و ما سواها فا�مها فجورها و تقواها قد افلح من ((
 )١٧٣( .))دساها

سوگند بھ نفس و آن كس كـھ آن را درسـت 
كرد؛ سپس پلیدكارى و پرھیزگارى اش را بھ 
آن الھــام كــرد، كــھ ھــر كــس آن را پــاك 
گردانید، قطعا رستگار شد و ھر كھ آلـوده 

 .اش ساخت ، قطعا بى بھره گشت 
بنابراین رستگارى یا حرمـان آدمـى بـھ 

. ودگى آن برمـى گـرددتزكیھ نفـس یـا آلـ
انسان براى رسیدن بھ سعادت حقیقـى بایـد 
براى اصلاح خود اھتمام ورزد و بھ ھیچ وجھ 
از این امر غفلـت نـورزد كـھ اصـلاح خـود 
برترین اصلاحات است ، چنانكھ از امیر مـؤ 

 :وارد شده است  منان 
 )١٧٤(.)) سیاسة النفس افضل سیاسة ((

 .بیتھاست تربیت نفس برترین تر
ھر كھ این اھتمـام را نكنـد و در جھـت 
اصلاح خود گام برندارد، استعدادھاى الھـى 
  خویش را مدفون مى كنـد و از عقـل خـویش 

این حقیقت بھ زیبـایى . بھره مند نمى شود
در سخنان برترین تربیت شده پیامبر، علـى 

 :چنین آمده است  
 )١٧٥(.)) من اھمل نفسھ افسد امره ((

ھر كھ نفس خود را واگذارد، كار خود را 
 .تباه سازد

من لم یھذب نفسھ لـم ینتفـع بالعقـل ((
 ((.)١٧٦( 

ھر كھ نفس خود را پاكیزه نگردانـد، از 
 .عقل بھره اى نگیرد
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بدین تربیت پرداختن بـھ اصـلاح نفـس از 
مھمترین اھداف تربیتى اسـت كـھ بـدون آن 

 .وصول بھ اھداف دیگر میسر نیست 
 )١٧٧(.)) شتغال بتھذیب النفس اصلح الا((

پرداختن بھ پاكیزه كـردن نفـس بھتـرین 
 .كار است 
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انسان موجودى اجتماعى است و نمى تواند 
بھ سوى غایت تربیت جز در میان جمع و بـر 

انسان . اساس روابط صالح اجتماعى سیر كند
 و چھ در حال آسایش و راحتى و چـھ در بـلا

سختى لازم است قدرتھاى مادى و معنوى خـود 
را روى ھم بریزد و كلیھ شئون زندگى خویش 
را در پرتو روابط اجتماعى سالم و تعـاون 

خـداى . و ھمكارى اجتماعى بھ سامان رساند
متعال اھل ایمان را بـھ روابـط اجتمـاعى 

 :صحیح فراخوانده و فرموده است 
 .))ابروا و رابطوا و اتقوا االله لعل�م تفلحون يا ايها ا�ين آمنوا اص�وا و ص((

)١٧٨( 
اى كسانى كھ ایمان آورده اید، بردبارى 
كنید و با ھم سـازش و پیونـد كنیـد و از 
خدا پروا نمایید، امید اسـت كـھ رسـتگار 

 .شوید
چون اصلاح رابطھ انسـان بـا جامعـھ بـھ 
منظور نیل بھ سعادت حقیقى دنیـا و آخـرت 

)) رابطوا((از كلمھ  است ، در این آیھ پس
آمده است  ))و اتقوا االله لعل�م تفلحـون ((بلافاصلھ جملھ 

، زیرا سعادت حقیقى و كامل جـز در پرتـو 
میسـر ) سالم و صالح (ھمكاریھاى اجتماعى 

نیست ، و اگر ھم سعادتى حاصل شود، سعادت 
. حقیقى و كامل و ھمھ جانبھ نخواھـد بـود

صلاح رابطھ خداى سبحان مردمان را بھ ا )١٧٩(
خود با جامعھ و تحقق روح تفاھم و صـداقت 
، و پیونـــد بـــا یكـــدیگر و پرھیـــز از 
پراكندگى ، و سیر دادن یكدیگر بھ نیكیھا 
و دور كردن از بدیھا، و ھمكارى در امـور 

 .خیر فرامى خواند
و��ن من�م امة يدعون ا� ا�� ... و اعتصموا �بل االله �يعا و لاتفرقوا((

 )١٨٠( .))با�عروف و ينهون عن ا�نكر و او�ك هم ا�فلحون  و ياء�رون
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و ھمگــى بــھ ریســمان خــدا چنــگ زنیــد، 
و باید از میـان شـما، ... پراكنده نشوید

بھ نیكى دعوت كننـد و ) مردم را(گروھى ، 
ــتى  ــد و از زش ــتھ وادارن ــار شایس ــھ ك ب

 .بازدارند و آنان ھمان رستگارانند
 .))وا ب� اخو��م و اتقوا االله لعل�ـم تر�ـون انما ا�ؤ منون اخوة فاصلح((

)١٨١( 
در حقیقت مؤ منان با ھم برادرنـد، پـس 
میان برادرانتان را اصلاح كنید و از خـدا 
پروا بدارید، امید كھ مـورد رحمـت قـرار 

 .گیرید
 )١٨٢(.)) و تعاونوا � ال� و ا�قوى ((

و در نیكوكارى و پرھیزگارى با یكـدیگر 
 .ھمكارى كنید

مقصد آن است كھ مردمان در پرتو ایمـان 
چنان با یكدیگر پیونـد بخورنـد كـھ چـون 
پیكرى واحد شوند و بھ توحید اجتماعى دست 

در ایـن بـاره  از امـام صـادق . یابند
 :چنین روایت شده است 

المؤ من اخو المؤ من كالجسد الواحد، ((
ان اشتكى شیئا وجد الم ذلك فى سائر جسده 

رواحھما مـن روح واحـدة ، و ان روح ، و ا
المؤ من لاشد اتصالا بروح � من اتصال شعاع 

 )١٨٣(.)) الشمس بھا
مؤ من برادر مؤ من است مانند پیكرى كھ 
ھرگاه عضـوى از آن دردمنـد شـود، اعضـاى 
دیگر ھم احساس درد كنـد و روحھـاى آنھـا 
نیز از یك روح است و بـى گمـان پیوسـتگى 

خدا از پیوسـتگى پرتـو روح مؤ من بھ روح 
 .خورشید بھ خورشید بیشتر است 

انسان صالح خود را مسئول و كفیل دیگـر 
اعضاى جامعـھ انسـانى مـى بینـد و بـراى 
تاءمین و برطرف كردن نیازھـاى دیگـران و 

ھـر . حفظ سلامت و مصالح جامعھ تلاش مى كند
چھ پیوند بنده با خـالق ھسـتى عمیـق تـر 

و رحمـتش بـھ  باشد، پیوندش با بندگان او
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خلق او بیشتر خواھد بود تا جایى كـھ نـھ 
بھ خود، بھ دیگران مـى اندیشـد، و درد و 
رنــج دیگــران او را بــھ درد مــى آورد، و 
آسایش و امنیت و ھدایت و رستگارى ھمگـان 

در ایـن  از امـام صـادق . را مى جویـد
 :باره چنین روایت شده است 

عیــالى ، الخلــق : قــال � عــز و جــل ((
فاحبھم الـى الطفھـم بھـم و اسـعاھم فـى 

 )١٨٤(.)) حوائجھم 
مردمـان : خداى عز و جـل فرمـوده اسـت 

محبـوبترین   خانواده و عیال من اند، پـس 
مردمان نزد من كسى است كھ نسبت بھ آنھـا 

نیازھایشان ) برطرف كردن (مھربانتر و در 
 .كوشاتر باشد
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طبیعت بھ عنوان مظھر حـق و آیـت شناخت 
الھى و تسخیر و بھره مندى درست از آن در 
جھت سیر بھ سوى كمال مطلق از اھداف مھـم 

 .تربیت است 
ان � اختلاف ا�ليل و ا�هار و ما خلـق االله � ا�سـماوات و الارض لآيـات ((

 )١٨٥( .))لقوم يتقون 
ھمانا در آمد و شـد شـب و روز و آنچـھ 

ا و زمین آفریده است بـراى خدا در آسمانھ
اسـت ) آشكار(مردمى كھ پروا دارند دلایلى 

. 
دقت و تفكر در آفـرینش ھسـتى و لطـایف 
صنع خـدا و اتقـان آن و دقـایق طبیعـت ، 
انسان را بھ حقیقت ھستى راه مـى نمایـد، 

فرموده اسـت  چنانكھ امیر مؤ منان على 
: 

و لو فكروا فى عظیم القـدرة و جسـیم ((
النعمة لرجعوا الى الطریق و خافوا عـذاب 
ــق ، و لكــن القلــوب علیلــة ، و  الحری

 )١٨٦(!)) البصائر مدخولة 
اگر در عظمت قدرت و بزرگى نعمت او مـى 
اندیشیدند، بھ راه راست بازمى گردیدنـد، 
و از آتش سوزان عذاب مى ترسـیدند؛ لـیكن 

 .دلھا بیمار است و بینشھا عیبدار
دل و بینش خـود بـھ  اگر انسان با اصلاح

طبیعت بنگرد و در آن سیر كند و آن را بھ 
سخره گیرد و بھره مند شود مى توانـد بـھ 

 .حق راه یابد
 )١٨٧( .))س��هم آياتنا � الآفاق و � انفسهم ح� ي�ب� �م انه ا�ق ((
ى (زودى نشانھ ھاى خود را در افقھا ھ ب

و در وجودھایشـــان بدیشـــان ) گونـــاگون 
مود، تا بر ایشان روشن گردد كـھ خواھیم ن

 .او حق است 
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ا�م تروا ان االله سخر ل�م ما � ا�سماوات و ما � الارض و اسـبع علـي�م ((
 )١٨٨( .))نعمه ظاهرة و باطنة 

آیا ندانستھ اید كھ خدا آنچھ را كھ در 
آسمانھا و آنچـھ را كـھ در زمـین اسـت ، 
مسخر شما ساختھ و نعمتھاى آشكار و نھـان 

 بر شما تمام كرده است ؟ خود را
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دریافت انسان از جایگاه حقیقى خـود در 
تاریخ و نگرش بھ حوادث تاریخى و سـیر در 

شــناخت آنھــا و كســب اعتبــار از آنھــا و 
ورات از اھداف صسنتھاى حاكم بر تحولات و ت

اساسى تربیت است كھ با دستیابى بـھ آن ، 
ل و آینـده خـود را انسان مـى توانـد حـا
دعوت قـرآن كـریم . چنانكھ باید اصلاح كند

بھ درك تاریخ گذشـتگان و سـیر در حـوادث 
گذشتھ و توجھ و دقت در سنتھاى حـاكم بـر 
آنھا، سیر دادن انسان بھ سوى مقصد تربیت 

 .است 
 )١٨٩( .))لقد �ن � قصصهم ع�ة لاو� الا�اب ((

ــراى  ــان ، ب ــت آن ــھ در سرگذش ــر آین ھ
 .دان عبرتى است خردمن

 )١٩٠( .))قل س�وا � الارض فانظروا كيف �ن �قبة ا�جرم� ((
در زمین بگردید و بنگریـد فرجـام : بگو

 .گنھ پیشگان چگونھ بوده است 
قد خلت مـن قـبل�م سـ� فسـ�وا � الارض فـانظروا كيـف �ن �قبـة ((

 )١٩١(.)) ا�كذب� 
پیش از شما نیز سنتھا جریان یافتھ است 
، اكنون در زمـین بگردیـد و بنگریـد كـھ 

 .فرجام تكذیب كنندگان چگونھ بوده است 
براى تربیت فرزند  امیر مؤ منان على 

او را بھ اصلاح رابطـھ اش بـا  خود حسن 
تاریخ مى خوانـد و از ایـن راه بـھ سـوى 

 .غایت تربیت ھدایتش مى كند
احـــى قلبـــك بالموعظـــة ، و امتـــھ ((

ــوره ب ــالیقین ، و ن ــوه ب ــادة ، و ق الزھ
بالحكمــة ، و ذالله بــذكر المــوت ، و قــرره 
بالفناء، و بصره فجائع الـدنیا، و حـذره 
صولة الدھر و فحش تقلب اللیالى و الایـام 
، و اعرض علیھ اخبار الماضـین ، و ذكـره 
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بما اصاب من كان قبلك من الاولین ، و سـر 
لـوا فى دیارھم و آثارھم ، فانظر فیما فع

! و عما انتقلـوا، و ایـن حلـوا و نزلـوا
فانك تجدھم قـد انتقلـوا عـن الاحبـة ، و 
حلوا دیار الغربة ، و كانك عن قلیـل قـد 

فاصــلح مثــواك ، و لاتبــع . صــرت كاحــدھم 
 )١٩٢(.)) آخرتك بدنیاك 

ــھ  ــده دار و ب ــدرز زن ــھ ان ــت را ب دل
پارسایى بمیران ، و بھ یقین نیرو بخـش ، 

ان ، و بـا یـاد مـرگ و بھ حكمت روشن گرد
خوارش ساز، و بـھ اقـرار بـھ نیسـت شـدن 
وادارش كن ، و بھ سختیھاى دنیـا بینـایش 
گــردان ، و از صــولت روزگــار و دگرگــونى 
ــاى  ــانش ، و خبرھ ــب و روز بترس ــكار ش آش
گذشتگان را بدو عرضھ دار، و آنچھ را كـھ 
بھ پیشینیان رسیده است بھ یادش آر، و در 

سیر كن و بنگر كھ  دیار و نشانھ ھاى آنھا
چھ كردند، و از كجا بھ كجا شدند، و كجـا 

آنـان . بار گشودند و در كجا فرود آمدنـد
را خواھى دید كـھ از كنـار دوسـتان رخـت 
بستند و در خانـھ ھـاى غربـت نشسـتند، و 
دیرى نخواھد گذشت كھ تو نیز یكى از آنان 

پس در نیكو سـاختن اقامتگـاه . خواھى بود
 .تت را بھ دنیا مفروش خویش بكوش ، و آخر

راه بھ سوى الھى شدن انسان ، با وصـول 
بھ اھدافى كھ ذكر شد ھمـوار مـى گـردد و 
آنچھ زمینھ تحقق الھى شدن آدمى را فراھم 

 .مى سازد فطرت اوست 
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انســان ھماننــد دیگــر انــواع مخلوقــات 
مفطور بھ فطرتى اسـت كـھ او را بـھ سـوى 

یازھـایش ھـدایت تكمیل نواقص خود و رفع ن
مى كند؛ و خداى متعال انسـان را بدانچـھ 
براى او نافع است و بدانچـھ بـرایش ضـرر 

 .دارد ملھم كرده است 
 )١٩٣( .))و نفس و ما سواها فا�مها فجورها و تقواها((

سوگند بھ نفس و آن كھ آن راست و درسـت 
ساخت ، پس بدكارى و پرھیزگارى اش را بـھ 

 .آن الھام كرد
راى فطرتى مخصوص بھ خویش اسـت انسان دا

كھ او را بھ سوى سـنتى خـاص در زنـدگى و 
راھى معین كھ منتھى بھ ھدف و غایتى مشخص 

و ھمـھ چیـز  )١٩٤(مى شود، ھدایت مى كنـد؛ 
بازگشت مـى كنـد، زیـرا   انسان بھ فطرتش 

 .خمیره انسان بر آن مخمر شده است 
اس عليها لاتبديل �لق االله فاقم وجهك ��ين حنيفا فطرت االله ال� فطر ا�((

 )١٩٥(.)) لايعلمون   ذ�ك ا�ين القيم ول�ن اك� ا�اس 
پس روى خود را بھ سوى دیـن یكتاپرسـتى 
فرادار، در حالى كـھ از ھمـھ كیشـھا روى 
برتافتھ و حقگراى باشى ، بھ ھمان فطرتـى 
. كــھ خــدا مــردم را بــر آن سرشــتھ اســت 

اسـت  این. آفرینش خداى را دگرگونى نیست 
دین راست و استوار، ولى بیشتر مردم نمـى 

 .دانند
تلاش ھمھ مربیان الھى بر این بوده اسـت 
كھ مردمان را بر فطرت بھ سوى حقیقت ھستى 
سیر دھند، چنانكـھ امیـر مـؤ منـان علـى 

 :فرموده است  
ــیھم (( ــر ال ــلھ و وات ــیھم رس ــث ف فبع

ــھ ، و  ــاق فطرت ــتادوھم میث ــاءة لیس انبی
منسى نعمتـھ ، و یحتجـوا علـیھم  یذكروھم
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بالتبلیغ ، و یثیروا لھم دفائن العقول ، 
 )١٩٦(.)) و یروھم آیات المقدرة 

پس خداوند ھر چند گـاه فرسـتادگانش را 
در میان مردم برانگیخت ، و پیامبرانش را 
بھ سوى ایشان پى در پى روانھ داشت ، تـا 
اجـــراى پیمانھـــاى فطـــرى را از آنـــان 

ـــد، و عقل ـــده را بخواھن ـــن ش ـــاى دف ھ
برانگیزند، و آیات بزرگى كـھ دسـت قـدرت 

 .مقدرش ساختھ بھ آنان بنمایانند
مربیان الھى بـا زبـان فطـرت سـخن مـى 
گویند و بر اساس پیمانھاى فطـرى مردمـان 

 .را بھ صفات و كمالات الھى سیر مى دھند
فطرت چیست كھ از آن بھ خمیره انسـان و 

بیر مـى اساس تربیت و پیمان نامھ الھى تع
 شود؟

بھ منظور دریافتى روشن از فطـرت ، لازم 
است معنـا و مفھـوم واژه فطـرت ، حقیقـت 
فطرت ، اقسام فطرت و فطریات را بھ اجمال 

 .بشناسیم 
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بـھ )) فطـر((از مـاده )) فطرت ((واژه 
و  )١٩٧(معنــاى شــكافتن و شــكاف اســت ؛ 

بھ معناى شـكافتھ )) انفطار((و )) تفطر((
)) فطـر((اصـل واژه  )١٩٨(. مده اسـت شدن آ

لغت شناس بزرگ )) راغب اصفھانى ((چنانكھ 
. اظھار مى كند بھ معناى شكاف طولى اسـت 

)١٩٩( 
ابـن )) فطـر((درباره اصل معنـاى واژه 

)) فطـر((من نمى دانستم واژه : عباس گوید
در   ریشـھ اش  )٢٠٠(.)) فـاطر ا�سـماوات و الارض ((در آیھ 

یى دارد تا اینكھ دو عـرب چیست و چھ معنا
كھ درباره مالكیت چاھى نـزاع داشـتند از 

: من حكم خواستند؛ و یكـى از آن دو گفـت 
من بھ حفر چاه : ((یعنى .)) انا فطرتھا((

فـاطر ((پـس دانسـتم كـھ .)) آغاز كـردم 
یعنى آغـاز كننـده و )) السماوات و الارض 

 )٢٠١(. ایجاد كننده آسمانھا و زمین 
ق و پاره كـردن اسـت و از ش)) فطر((پس 

ھمــین اصــل بــھ معنــاى ابــداع و آفــرینش 
ابتدایى و بدون سابقھ و خلقت آمده است ، 

زیرا در خلقت گویا پرده عدم و حجـاب  )٢٠٢(
ــین رو  ــود؛ و از ھم ــى ش ــده م ــت دری غیب

بھ كـار مـى رود، گویـا )) افطار صائم ((
 )٢٠٣(. ھیاءت اتصال امساك پاره مى شود

ھمان ایجاد و آفریدن ))  فطر � الخلق((
و ابداع آن اسـت بـر طبیعـت و شـكلى كـھ 

 )٢٠٤(. آماده فعلى و كارى باشد
نیز بھ معناى خلقت است امـا )) فطرت ((

بر )) فطرت ((زیرا واژه  )٢٠٥(خلقتى خاص ، 
است كھ دلالت بـر ھیـاءت و )) فعلة ((وزن 

ابـن ((حالت و نوع عمل مى كنـد، چنانكـھ 
 :گوید)) مالك 

ـــھو ف ـــرة كجلس ـــة لم   عل
  

  )٢٠٦(و فعلة لھیئة كجلسـھ  
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بر یك بار انجام شدن دلالـت )) فعلة (( 
و ) نشســتن )) (جلســة ((مــى كنــد ماننــد 

بر ھیاءت و حالـت انجـام شـدن )) فعلة ((
حالـت )) (جلسـة ((دلالت مـى كنـد ماننـد 

 ).نشستن 
حالتى خاص ، نـوعى )) فطرت ((بنابراین 

واژه ھایى دیگـر خاص از آفرینش است و با 
ــكلى از  ــودى و ش ــاختمان وج ــاى س ــھ معن ك

 .آفرینش را دارد، تفاوت اساسى دارد
ــاھیم  ــرت از مف ــوم واژه فط ــك مفھ تفكی

 مشابھ
برخى واژه ھا كھ بـھ نـوعى از آفـرینش 

معمـولا بـا مفھـوم فطـرت . دلالت مـى كنـد
اشتباه مى شود و براى آنكھ دركى روشـنتر 

ــابیم لاز ــرت بی ــوم واژه فط ــت از مفھ م اس
مفھوم این واژه ھا بیان شود و از مفھـوم 

طبیعت ((فطرت جدا گردد، از جملھ دو واژه 
 )).غریزه ((و )) 
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را سرشتى كـھ مـردم بـر آن )) طبیعت ((
آفریده شده اند و نھاد و فطرت معنا كرده 

اما معمولا در مورد بـى جانھـا،  )٢٠٧(اند، 
مى شود و  واژه طبیعت یا طبع بھ كار برده

خاصیتى از خواص آن موجود بیان مـى شـود، 
خاصیتى كھ جزو نھاد و سرشت آن موجود است 

اكسـیژن ایـن اسـت كـھ )) طبیعت ((، مثلا 
طبیعت ((در واقع واژه . قابل احتراق است 

. بیانگر ویژگیھاى ذاتـى موجـود اسـت )) 
را در مـــورد )) طبیعـــت ((البتـــھ واژه 

ن و حتــى جانــداران ماننــد گیــاه و حیــوا
انسان نیز بھ كـار مـى برنـد ولـى در آن 

 )٢٠٨(جنبھ ھایى كھ با بیجانھـا مشـتركند؛ 
نیش عقرب نھ از ره كـین : ((چنانكھ گویند

 )).این است   است ، اقتضاى طبیعتش 
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را سرشت ، طبیعـت ، خـوى ، )) غریزه ((
 )٢٠٩(نھاد، خمیره و فطرت معنا كرده انـد، 

بیشتر در مورد حیوانات بـھ اما این واژه 
استعدادى است كھ )) غریزه ((كار مى رود، 

از تجربھ   حیوان را خود بھ خود یعنى پیش 
بھ اجراى اعمال مفید و با معنى و پیچیده 
برمى انگیزد، و قواى او را بدون احتیـاج 
بھ اكتساب تعدیل مى كند، چنانكھ جوجھ را 
 فورى بھ دانھ چیدن و مرغ را بـھ آشـیانھ
ساختن و طیور را بھ ییلاق و قشلاق یا تمیز 

ــى دارد ــر از دور وام ــابراین  )٢١٠(. خط بن
ویژگیھاى خاص ذاتـى حیوانـات )) غریزه ((

است كھ راھنماى زندگى آنان اسـت ؛ یعنـى 
یك حالـت نیمـھ آگاھانـھ اى در حیوانـات 
وجود دارد كھ بھ موجب ایـن حالـت حیـوان 

امـر مسیر خویش را تشخیص مى دھـد و ایـن 
اكتسابى ھم نیست ، غیر اكتسابى است و در 

غرایز بسیار گسـترده . سرشت حیوانات است 
مثلا مورچھ براى گـردآورى . و متفاوت است 

وقتـى . آذوقھ ، بھ نحوى شگفت عمل مى كند
گندم را گردآورى مى كند، مى داند كھ اگر 
گندم سالم باشد، سبز مى شـود، بنـابراین 

كند، سپس نگھدارى گندم را از وسط نصف مى 
مى كند و با این كار دیگر گندم سبز نمـى 

این حالت نیمـھ آگاھانـھ كـھ باعـث . شود
تداوم زندگى حیوان است غریزه نامیده مـى 

 )٢١١(. شود
ــادران ــا م ــان ب ــل كودك   ھمچــو می

   
  )٢١٢(سر میل خود نداند در لبـان   

   
آدمى وراى این امور است )) فطرت ((اما 

غریزه آگاھانھ تر اسـت امرى است كھ از . 
، یعنى انسان آنچھ را كھ مـى دانـد، مـى 

امور فطـرى  )٢١٣(. تواند بداند كھ مى داند
بھ مسائل ماوراى حیوانى مربوط مى شـود و 
انسان را بھ سوى حقیقت ھسـتى متوجـھ مـى 
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كند و اساس تمام رفتار انسانى انسان است 
. 
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بـر  حقیقت وجود آدمى یعنى آنچھ انسـان
)) عشق بھ كمال مطلق ((آن سرشتھ شده است 

انسان عاشق كمال مطلـق اسـت و  )٢١٤(. است 
ھر چھ از او سر مى زند بھ سبب ایـن عشـق 

در این باره مـى ) ره (امام خمینى . است 
 :نویسد
بدان كھ خداى تبارك و تعالى گرچھ بر ((

ماده ھایى كھ قابلیت داشتند ھمان را كـھ 
لیاقتشـان بـود، بـدون در خور استعداد و 

اینكھ العیـاذ بـاالله بخلـى بـورزد افاضـھ 
فرمود، ولى در عین حال فطرت ھمـھ را چـھ 
سعید و چھ شقى و چھ خوب و چھ بد بر فطرت 
� قرار داد و در سرشت ھمھ انسـانھا عشـق 
بھ كمال مطلق را سرشت ؛ و از آن رو ھمـھ 
نفوس بشرى را از خـرد و كـلان علاقـھ منـد 

راى كمالى بـدون نقـص و خیـرى ساخت كھ دا
بدون شر و نورى بدون ظلمت و علمـى بـدون 

و خلاصـھ . جھل و قدرتى بـدون عجـز باشـند
مطلب آنكھ فطرت آدمى عاشق كمال مطلق است 

 ((.)٢١٥( 
فطرت عشق بھ كمـال اسـت كـھ اگـر در ((

تمام دوره ھاى زندگانى بشر قدم زنى و ھر 
ق یك از افراد از طوایف و ملل را اسـتنطا

كنى ، این عشق و محبت را در خمیره او مى 
. یابى و قلب او را متوجھ كمال مى بینـى 

بلكھ در تمام حركات و سـكنات و زحمـات و 
جدیتھاى طاقت فرسا كھ ھـر یـك از افـراد 
این نوع در ھر رشتھ اى واردند، مشغولند، 
عشق بھ كمال آنھـا را بـھ آن واداشـتھ ، 

كمـال در كمـال و آنكـھ   اگرچھ در تشخیص 
چیست و محبوب و معشوق در كجاسـت ، مـردم 

ھر یك معشـوق خـود . كمال اختلاف را دارند
را در چیزى یافتھ و گمـان كـرده و كعبـھ 
آمال خود را در چیزى توھم كرده و متوجـھ 
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بھ آن شده از دل و جان آن را خواھان است 
اھــل دنیــا و زخــارف آن ، كمــال را در . 

شوق خود را در دارایى آن گمان كردند و مع
آن یافتند؛ از جان و دل در راه تحصیل آن 
خدمت عاشقانھ كنند؛ و ھر یك در ھر رشـتھ 
ھستند و حب بھ ھر چھ دارنـد، چـون آن را 

و ھمین طور . كمال دانند، بدان متوجھ اند
اھل علوم و صنایع ھر یك بھ سعھ دماغ خود 
چیزى را كمال دانند و معشـوق خـود را در 

اھل آخـرت و ذكـر و فكـر،  و. آن پندارند
بالجملھ تمام آنھا متوجھ بـھ . غیر آن را

ــا  ــودى ی ــون آن را در موج ــد؛ و چ كمالن
موھــومى تشــخیص دادنــد، بــا آن عشــقبازى 

ولى باید دانست كھ با ھمـھ وصـف ، . كنند
ھیچ یك از آنھا عشقشان و محبتشـان راجـع 
بھ آنچھ گمان كردند نیست ؛ و معشوق آنھا 

ا آنچـھ را تـوھم كردنـد و كعبھ آمال آنھ
نمى باشد؛ زیرا ھر كس بھ فطرت خود رجـوع 
كند مى یابد كھ قلبش بھ ھر چھ متوجھ است 
، اگر مرتبھ بـالاترى از آن بیابـد فـورا 
قلب از اولى منصرف شود و بـھ دیگـرى كـھ 
كاملتر است متوجھ گردد؛ و وقتى كھ بھ آن 
كاملتر رسید، بھ اكمل از آن متوجھ گردد؛ 

ش عشق و سوز و اشتیاق روز افـزون بلكھ آت
گردد و قلب در ھیچ مرتبھ از مراتـب و در 

مثلا . ھیچ حدى از حدود رحل اقامت نیندازد
اگر شما مایـل بـھ جمـال زیبـا و رخسـار 
دلفریب ھسـتید و چـون آن را پـیش دلبـرى 
سراغ دارید دل را بـھ سـوى كـوى او روان 
كردید، اگر جمیل تـر از آن را ببینیـد و 

د كھ جمیل تـر اسـت ، قھـرا بـھ آن بیابی
متوجھ شـوید، و لااقـل ھـر دو را خواھـان 
شوید، و باز آتش اشـتیاق فـرو ننشـیند و 
زبان حال و لسان فطـرت شـما آن اسـت كـھ 

)) چیزیم نیست ورنـھ خریـدار ھـر ششـم ((
بلكـھ . بلكھ خریدار ھر جمیلى ھستید. )٢١٦(

با احتمال ھم اشـتیاق پیـدا كنیـد؛ اگـر 
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یـد كـھ جمیلـى دلفریـب تـر از احتمال دھ
اینھا كھ دیدید و دارید در جاى دیگر است 

مـن در ((، قلب شما بھ آن بلد سفر كنـد؛ 
 )٢١٧()) میان جمع و دلـم جـاى دیگـر اسـت 

بلكھ با آرزو نیـز مشـتاق شـوید؛ . گویید
وصف بھشت را اگر بشـنوید و آن رخسـارھاى 
دلكش را گرچھ خـداى نخواسـتھ بـھ آن ھـم 

ید با ایـن وصـف ، فطـرت شـما معتقد نباش
گوید اى كـاش چنـین بھشـتى بـود و چنـین 

و ھمـین . محبوب دلربایى نصیب ما مـى شـد
طور كسانى كھ كمال را در سـلطنت و نفـوذ 
قدرت و بسط ملك دانستھ اند و اشتیاق بـھ 
آن پیدا كرده اند، اگر چنانچھ سلطنت یـك 
مملكت را دارا شوند، متوجھ مملكـت دیگـر 

آن مملكت را در تحت نفـوذ و  شوند؛ و اگر
سلطنت درآورند، بـھ بـالاتر از آن متوجـھ 
شوند؛ و اگـر یـك قطـرى را بگیرنـد، بـھ 
اقطار دیگر مایل گردند؛ بلكھ آتش اشتیاق 
آنھا روز افزون گـردد؛ و اگـر تمـام روى 
زمین را در تحت سلطنت بیاورند و احتمـال 
دھند در كرات دیگر بسـاط سـلطنتى ھسـت ، 

متوجھ شود كھ اى كاش ممكن بـود قلب آنھا 
بھ سوى آن عوالم پرواز كنـیم و آنھـا را 

و بر ایـن قیـاس . در تحت سلطنت درآوریم 
 .است حال اھل صناعات و علوم 

و بالجملھ ، حال تمام سلسلھ بشر در ھر 
طریقھ و رشتھ اى كھ داخلند، بھ ھر مرتبھ 
اى از آن كھ رسد، اشتیاق آنھا بھ كاملتر 

ق گردد و آتش آنھا فرو ننشیند از آن متعل
پس این نور فطرت ما را . و روزافزون گردد

ھدایت كرد بھ اینكـھ تمـام قلـوب سلسـلھ 
بشر، از غارنشینان اقصى بلاد افریقـا تـا 
اھل ممالك متمدنھ عالم ، و از طبیعیین و 
ــل ،  ــل و نح ــل مل مــادیین گرفتــھ تــا اھ
بالفطره شطر قلوبشان متوجھ بھ كمالى است 

صـى نـدارد و عاشـق جمـال و كمـالى كھ نق
ھستند كھ عیب ندارد و علمى كھ جھل در او 
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نباشد؛ و بالاخره كمال مطلـق معشـوق ھمـھ 
تمام موجـودات و عایلـھ بشـرى بـا . است 

زبان فصیح و یكدل و یـك جھـت گوینـد مـا 
عاشق كمال مطلق ھستیم ، ما حب بھ جمال و 
جلال مطلق داریم ، ما طالب قدرت مطلقـھ و 

آیـا در جمیـع سلسـلھ . مطلق ھسـتیم  علم
موجــودات در عــالم تصــور و خیــال ، و در 
تجویزات عقلیھ و اعتباریھ ، موجـودى كـھ 
كمال مطلق و جمال مطلق داشـتھ باشـد جـز 
ذات مقدس ، مبداء عالم جلت عظمتـھ سـراغ 
دارید؟ و آیا جمیل على الاطلاق كھ بى نقـص 

 )٢١٨()) باشد جز آن محبوب مطلق ھست ؟
ى تبارك و تعالى این حقیقـت را بـھ خدا

صورتھاى گوناگون بیان كرده است تا انسان 
 .متوجھ حقیقت فطرت خویش شود

. و كذ�ك نرى ابراهيم �لكوت ا�سماوات و الارض و �كـون مـن ا�ـوقن� ((
فلمـا . فلما جن عليه ا�ليل راءى كو�با قال هذا ر� فلما افل قال لا احب الآفل� 

 قال هذا ر� هذا اك� فلما افلت قال يا قوم ا� برى ء �ا ���ون راءى القمر باز�
 .))ا� وجهت وج� ��ى فطر ا�سماوات و الارض حنيفا و ما انا مـن ا��ـ�� . 
)٢١٩( 

و بدین سان ، ملكوت آسمانھا و زمین را 
بھ ابراھیم نمایاندیم تا از جملـھ یقـین 

پس چـون شـب بـر او پـرده . كنندگان باشد
ــت افك ــد؛ گف ــتاره اى دی ــد، س ــن : ن ای

پس چون غروب كرد، گفت . پروردگار من است 
و چـون . غروب كنندگان را دوست نـدارم : 

ایـن : ماه را در حـال طلـوع دیـد، گفـت 
پس چون غروب كرد، گفت . پروردگار من است 

اگر پروردگار مـرا ھـدایت نكـرده بـود : 
چـون   پـس . قطعا از گروه گمراھان بـودم 

ــید  ــت خورش ــد، گف ــده دی ــن : را برآم ای
و . پروردگار من است ، این بزرگتـر اسـت 

اى قوم من ، مـن از : چون غروب كرد، گفت 
. انباز مى گیرید بیـزارم ) با خدا(آنچھ 

خـویش بـھ سـوى كسـى ) دل (من یكسره روى 
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گردانیدم كـھ آسـمانھا و زمـین را پدیـد 
 .آورده است ؛ و من از مشركان نیستم 

ین عشق بھ كمال بى نقص و حقیقت فطرت ھم
جمال بى عیب است ؛ و ایـن آیـات برھـانى 

 )٢٢٠(. است قطعى بر این امر
ـــى دم زد ـــنت ز تجل ـــو حس   در ازل پرت

  
  عشق پیدا شد و آتش بـھ ھمـھ عـالم زد 

  
  جلوه اى كرد رخت دید ملك عشـق نداشـت

  
عین آتش شد ازیـن غیـرت و بـر آدم زد  

)٢٢١( 
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�өƅƖ Ʀǚ₡ƚǙ 
و فطرت اسـت ، فطـرت اصـلى و آدمى را د
فطرت اصـلى ھمـان عشـق بـھ . فطرتى تبعى 

كمال مطلق و فطرت تبعـى انزجـار از نقـص 
است ؛ و تمام رفتارھـاى آدمـى بـھ فطـرت 

بازمى   تعلق بھ كمال و فطرت تنفر از نقص 
 ):ره (بھ بیان امام خمینى . گردد
فطرت آدمى عاشق كمال مطلق است و بـھ ((

ق بھ كمال فطرتى دیگـر تبعیت این فطرت عش
در نھاد آدمى است ؛ و آن عبـارت اسـت از 
فطرت انزجار از نقص ، ھر گونھ نقصـى كـھ 

و معلوم است كـھ كمـال مطلـق و . فرض شود
جمال صرف و علم و قدرت دیگـر كمـالات بـھ 
طور اطلاق و بھ گونھ اى كـھ ھـیچ نقصـى و 

جــز در ذات بــارى ھ حــدى در آن نباشــد بــ
د و اوسـت كـھ ھویـت تعالى یافت نمـى شـو

. مطلقھ و صرف وجود و صرف ھر كمـال اسـت 
پس انسان بھ جمال � عاشق است و حقیقـت و 
جانش بھ آن میل دارد، گرچھ خودش از ایـن 

 ...میل و علاقھ غافل باشد
پس خداى متعال با لطف و عنایتش این دو 
فطرت را در نھاد انسان نھاد، یكى اصلى و 

 .دیگر تبعى 
عبارت است از عشق بـھ كمـال فطرت اصلى 

مطلق و فطرت تبعـى عبـارت اسـت از فطـرت 
انزجار و تنفر از نقص كھ آدمى این دو را 
براق سیر و زفرف معراج خـود سـازد و بـا 
این دو بال بھ آشیانھ اصلى اش كھ آسـتان 

.)) حضرت دوست و درگاه اوسـت پـرواز كنـد
)٢٢٢( 

دوستیھا و دشمنیھا، تعلقھا و تنفرھـا، 
ھمـھ یـا از پـى ... ھا و پرستشھا وستایش

فطرت عشق بھ كمال مطلـق اسـت یـا از پـى 
فطرت انزجار از نقص ، ھر چند كـھ انسـان 
در مصداق كمال و نقص اشـتباه مـى كنـد و 
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بسیارى از مواقع ناقص را كامل مى پندارد 
و یا مصادیقى را دنبال مى كند كھ شایستھ 

اینكھ آدمى بھ چیزى دل مى . پیروى نیستند
سپارد، بدین خاطر است كھ در آن كمالى مى 
یابد و اینكھ از چیزى مـى پرھیـزد بـدین 
خاطر است كھ در آن نقصى مـى بینـد، حتـى 
بازگشت ھمھ ترسھا بھ ترس از مـرگ اسـت و 
ترس از مرگ بدین سبب است كھ آدمى مرگ را 
نقص مى پندارد، از ایـن رو از آن منزجـر 

مـرگ است و مى ترسد، ولى اگر بدانـد كـھ 
نقص نیست و در حقیقت كمال است ، آن گـاه 
ــد  ــود و نخواھ ــد ب ــر نخواھ ــرگ منزج از م

 .ترسید
حقیقت جویى ، عشق و پرسـتش ، سـتایش و 
نیایش ، زیبـایى دوسـتى ، خیـر اخلاقـى ، 
خلاقیت و ابداع ، عدالت دوسـتى ، انزجـار 

ھمھ امورى است كھ بـھ فطـرت ... از ظلم و
از امـور اصلى و تبعى بازگشت مـى كنـد و 

 .فطرى است 
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ƹƨǃ₠Ǚ �ƻ�өҒ ӨҺ Ƹөƻ₠ 

ƪǚ₡ƬǙ �ǚƺөƅƖ 
فطریات امورى اسـت كـھ از فطـرت آدمـى 
برمى خیزد و در ھمھ انسانھا مشترك است و 
ھیچ كس را در آن اختلاف نیسـت و دگرگـونى 

در ) ره (امـام خمینـى . در آن راه ندارد
 :این باره مى فرماید

 باید دانست كھ آنچھ از احكـام فطـرت((
است ، چون از لوازم وجود و ھیـآت مخمـره 
در اصل طینت و خلقت است ، احدى را در آن 

عــالم و جاھــل و وحشــى و . اخــتلاف نباشــد
. متمدن و شھرى و صحرانشین در آن متفقنـد

ھیچ یك از عادات و مـذاھب و طریقـھ ھـاى 
گوناگون در آن راھى پیدا نكند، و خلـل و 

اختلاف  .رخنھ اى در آن از آنھا پیدا نشود
بلاد و اھویھ و ماءنوسات و آراء و عـادات 
كھ در ھر چیزى ، حتى احكام عقلیھ ، موجب 
ــدا  ــات اب ــود، در فطری ــلاف ش ــتلاف و خ اخ

اختلاف افھام و ضعف و قـوت . تاءثیرى نكند
ادراك لطمھ اى بر آن وارد نیاورد و اگـر 
چیزى بدان مثابـھ نشـد، از احكـام فطـرت 

یات خارج دانست نیست و باید آن را از فطر
): اسـت (و لھذا در آیھ شریفھ فرمـوده . 

یعنـى اختصـاص بـھ طایفـھ اى  ))فطر ا�اس عليها((
 ))لاتبديل �لـق االله ((): است (ندارد و نیز فرموده 

چیزى او را تغییر ندھد، مثل امـور دیگـر 
. كھ بھ عادات و غیر آن مختلـف مـى شـوند

ولى از امور معجبھ آن است كھ بـا اینكـھ 
در فطریات احدى اختلاف ندارد از صدر عالم 
گرفتھ تا آخر آن ولى نوعا مـردم غافلنـد 
از اینكھ بـا ھـم متفقنـد؛ و خـود گمـان 
اختلاف مى نمایند، مگر آنكھ بھ آنھا تنبھ 

آن وقت مى فھمند موافق بودنـد . داده شود
و بھ ھمین معنى اشـاره . در صورت مخالفت 
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: ى فرمایدشده است در ذیل آیھ شریفھ كھ م
 )).ول�ن اك� ا�اس لايعلمون ((

احكام فطرت از جمیـع احكـام بدیھیـھ ، 
بدیھى تر است ، زیرا كھ در تمـام احكـام 
عقلیھ ، حكمى كھ بـدین مثابـھ باشـد كـھ 
احــدى در آن خــلاف نكنــد و نكــرده باشــد، 
نداریم ؛ و معلوم است چنـین چیـزى اوضـح 
ــت و  ــدیھیات اس ــده ب ــت و اب ــروریات اس ض

یى كھ لازمھ آن باشـد نیـز بایـد از چیزھا
پـس اگـر توحیـد یـا . اوضح ضروریات باشد

سایر معارف از احكام فطرت یـا لـوازم آن 
باشــد، بایــد از اجــلاى بــدیھیات و اظھــر 

 )٢٢٣(. ))ول�ن اك� ا�اس لايعلمون ((. ضروریات باشد
در اینجا بھ برخى از مھمتـرین فطریـات 

بھتـر  انسان اشاره مى كنیم تا با شـناخت
آنھا بتوان زمینھ و راه تربیت را دریافت 

. 
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ƷƺƵҢ �ƛƻƛҰ 

در انسان گرایشى فطرى بھ حقیقت جویى و 
كشف واقعیتھـا آن سـان كـھ ھسـتند و درك 

یعنـى انسـان مـى . حقایق اشیا وجود دارد
خواھد جھان را و ھستى اشـیا را آن چنـان 

در دعایى از حضرت ختمى . كھ ھستند دریابد
 :ست مرتبت آمده ا

 )٢٢٤(.)) ارنا الاشیاء كما ھى ) رب (( (
ــھ  ــان ك ــودات را آن چن ــارا موج پروردگ

 .ھستند بھ ما بنمایان 
انسان بھ ذات خـود در پـى آن اسـت كـھ 
حقایق جھان را درك كنـد و بـھ راز ھسـتى 

رفتن انسان در پى حكمـت و  )٢٢٥(. دست یابد
فلسفھ ، تلاشى است در جھـت پاسـخگویى بـھ 

 )٢٢٦( .حقیقت جویى 
بر اساس ھمین میل و گرایش است كھ نفـس 
دانایى و آگاھى براى انسان مطلوب و لـذت 

انسان بـھ فطـرت خـود از جھـل . بخش است 
بیزار است و دوسـتدار دانـایى و بینـایى 

 )٢٢٧(. است 
البتھ با وجود آنكھ حقیقت جـویى امـرى 
فطرى است اما در تمـام انسـانھا بـھ یـك 

تــاءثیر برخــى میــزان نیســت و در نتیجــھ 
عوامل درونـى ماننـد نفـس پرسـتى و خـود 
خواھى و صفات منفى موروثى و اكتسـابى از 
یك طرف ، و برخـى عوامـل بیرونـى ماننـد 
القادات منفـى گونـاگون از طـرف محـیط و 
اجتماع از سوى دیگر، شدت و اصالت خود را 
از دست مى دھـد و در بعضـى انسـانھا بـھ 

 )٢٢٨(. حداقل مى رسد



102 
 

 
ҸǙ өƻҸى ق  لا

در انسان گرایشى ذاتى بھ امـورى وجـود 
دارد كھ انسان آنھا را نھ بھ منظور طلـب 
سود و یا دفع زیان بلكھ صرفا تحت تاءثیر 
یك سلسـلھ عواطـف كـھ عواطـف اخلاقـى یـا 
. انسانى نامیده مى شـود انجـام مـى دھـد

مانند گرایش . اینھا از مقولھ فضیلت است 
تى اسـت انسان بھ راستى از آن جھت كھ راس

؛ و در مقابل تنفر انسان نسبت بھ صـداقت 
بھ طور كلى این گرایشـھا . ، پاكى ، تقوا

: فضیلتند و بر دو نـوع تقسـیم مـى شـوند
گرایشـات فـردى ماننـد . فردى و اجتماعى 

گرایش بھ نظم و انضـباط، تسـلط بـر نفـس 
یعنى آنچھ كھ مالكیـت نفـس مـى نـامیم ، 

زو؛ و شجاعت بھ معناى قوت قلب نھ زور بـا
گرایشات اجتماعى مانند گرایش بھ تعاون ، 
بھ دیگران كمك كـردن ، بـا یكـدیگر كـار 
ــان و  ــھ احس ــرایش ب ــردن ، گ ــاعى ك اجتم
نیكوكارى ، فداكارى یعنى فدا كـردن خـود 
حتى در حد جان ، ایثار كردن یعنى اینكـھ 
انسان در حالى كـھ كمـال احتیـاج را بـھ 

جیح چیزى دارد، ولى دیگران را بر خود تـر
ــد،  ــى دھ ــدردانى و  )٢٢٩(م ــگزارى و ق سپاس

 .نیكى را بھ نیكى دادن   پاداش 
 )٢٣٠( .))هل جزاء الاحسان الا الاحسان ((

 مگر پاداش احسان جز احسان است ؟
اینھا امورى اسـت كـھ از فطـرت انسـان 
برمى خیزد و آدمى آنھا را بھ دلیـل ارزش 
اخلاقى اش انجـام مـى دھـد؛ و از ایـن رو 

 .قى نامیده شده است خیراخلا
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Ʒғ₠ƴҺ Ʒƺǚ�ƺִי 

انسان بھ ذات خـود گـرایش بـھ جمـال و 
میــل بــھ زیبــایى و مطلــق . زیبــایى دارد

زیبایى براى انسان موضوعیت دارد و آدمـى 
كھ عشق بـھ كمـال مطلـق و   بھ سبب فطرتش 

خـداى . جمال صرف است ، زیبایى دوست است 
سبحان زیبایى محض و جمال مطلق است و ھـر 

. ایى از اوست و انسان فریفتـھ اوسـت زیب
 :بھ بیان پیامبر اكرم 

 )٢٣١(.)) ان � جمیل یحب الجمال ((
ھمانا خدا زیباسـت و زیبـایى را دوسـت 

 .دارد
انسان زیبایى دوست و زیبایى آفرین است 
؛ و ھیچ كس از ایـن میـل و گـرایش خـالى 

را كـھ انسـان زیباییھـاى طبیعـت . نیست 
مظھر جمیل مطلق اسـت دوسـت دارد و آن را 
. تحسین مى كند و از دیدن آن لذت مى بـرد

انسان تلاش مى كند در ھمھ چیز تا جایى كھ 
ممكن است وضع زیباترى براى خودش بھ وجود 
بیاورد؛ و از این رو جمـال و زیبـایى را 

انسـان . در ھمھ شئون زندگى دخالت مى دھد
بـا باشـد، نـامش دوست دارد قیافـھ اش زی

زیبا باشد، جامھ اش زیبا باشد، خطش زیبا 
خلاصـھ ... باشد، محل سكونتش زیبا باشـد و

مى خواھد ھالھ اى از زیبایى تمام زنـدگى 
 )٢٣٢(. و شئون حیاتش را فراگیرد
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ƊǙһ�Ǚ ƴ �ƻƚǃҸ 

در انسان گرایشى شگفت وجود دارد كھ مى 
خواھد آفریننده باشد، چیزى كھ نبوده است 

ایـن تمایـل در ھـر . فریند و خلق كندبیا
انسانى ھست كھ مى خواھد چیزى نـو، اثـرى 

عـالم علمـش . جدید بیافریند و ابداع كند
را، نظریھ پرداز نظریھ اش را، شاعر شعرش 
را، معمار بنایش را، صنعتگر صـناعتش را، 

ھر فـاعلى فعلـش را ... كشاورز كشتش را و
این  )٢٣٣(. دوست دارد و بھ آن عشق مى ورزد

ــنوعات و  ــھ مص ــھ ب ــازندگى و علاق ــلت س خص
آفریده ھاى خود از گرایش فطرى انسان بـھ 
خلق و ابداع برمى خیزد كھ مـوھبتى الھـى 

 .است 
البتھ در برخى موارد دو یا سـھ مقولـھ 

مـثلا كسـى كـھ . با یكدیگر تواءم مى شوند
شعرى مى سراید، در آن واحد دو كار كـرده 

ده و گـرایش است ، یكى اینكھ چیـزى آفریـ
خلاقیت و ابداع خود را ارضا كـرده اسـت و 
دوم اینكھ پدیده اى زیبا بھ وجـود آورده 
و گــرایش زیبــایى دوســتى خــویش را ارضــا 
نموده است ؛ و ممكـن اسـت گـرایش حقیقـت 
جویى نیز بدان اضافھ شـود، یـا امـرى از 

 )٢٣٤(. خیر اخلاقى در آن جلوه كند
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₥ғ₠ө� ƴ ƙ₨ƌ 

ــدارتری ــھ پای ــرین از جمل ــدیمى ت ن و ق
تجلیات روح انسان و یكـى از اصـیل تـرین 
ابعاد وجود آدمى گرایش بھ عشـق و پرسـتش 

ــت  ــت و . اس ــتنده اس ــودى پرس ــان موج انس
مطالعھ تاریخ زندگى و سـیر تحـول جوامـع 
نشان مى دھد كھ ھر جا بشرى وجـود داشـتھ 

. ھم ظھور یافتھ است   است ، عشق و پرستش 
معبـود تفـاوت  ھر چند كھ صـورت پرسـتش و

كرده است ، اما اصل پرستش پیوستھ ثابت و 
ھرگــاه انســان از . پایــدار مانــده اســت 

معبود حقیقى و معشوق على الاطلاق غافل شده 
است عشق خـود را متوجـھ موجـودات مجـازى 
كرده و در پرستش راه انحراف پوییده اسـت 

. 
انسان پیوستھ در پى این بوده اسـت كـھ 

تقـدیس بیابـد و او  موجودى قابل ستایش و
را عاشقانھ و در حد مافوق طبیعـى سـتایش 

حتى ستایشھاى مبالغھ آمیـز دربـاره . كند
قھرمان و اسطوره ، مرام و مسلك ، حـزب و 

ــاك و ــت ، آب و خ ــى ... مل ــا برم از اینج
موجودات فانى برخاسـتھ   تقدیس  )٢٣٥(. خیزد

از گرایش انسان بھ پرستش ذات جمیلى اسـت 
و نیست و برتر از ھر وھم و كھ نقصان در ا

 .گمان است 
 .))قل هو االله احد، االله ا�صمد، �م ي� و �م يـو�، و �ـم ي�ـن � كفـوا احـد((

)٢٣٦( 
اوست خـداى یگانـھ ، خـداى صـمد، : بگو

نزاده ، و زاده نشـده اسـت ، و ) كسى را(
 .ھیچ كس جز او را ھمتا و ھمانند نیست 

 تلاش تربیتى پیام آوران الھـى بـر ایـن
بوده است كھ آدمیان را بھ خـود آورنـد و 
پرده ھاى غفلت از حقیقت فطرتشان را كنار 
بزنند و آنان را بھ سوى معشـوق و معبـود 

 .حقیقى سوق دھند
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با وجود این ، انسانھا از فطریات خـود 
غافل مـى شـوند و نگـارگرى فطـرت را كـھ 
بھترین نگارگرى بـراى ھـدایت و تربیـت و 

ســت ، در زیــر اتصــاف بــھ صــفات الھــى ا
نگارگریھاى دیگـر مـى پوشـانند و آن كـھ 

 .باید بشوند نمى شوند
 )٢٣٧(.)) صبغة � و من احسن من � صبغة ((

این است نگارگرى الھـى ؛ و كیسـت خـوش 
 نگارتر از خدا؟

عواملى چند دست بھ دست ھم مـى دھنـد و 
سبب مى شوند كھ این نگارگرى شـكوفا شـود 

عوامل بھ عوامـل  از این. یا پوشیده ماند
 .مؤ ثر در تربیت تعبیر مى شود



107 
 

 
�ƻ�өҒ ӨҺ өҚ ǒƨ ƣƨǙƵƌ 

عوامل مؤ ثر در تربیت ، عواملى اند كھ 
ــان و  ــت انس ــیت و حال ــرى شخص ــكل گی در ش
ســاختار تربیتــى او تــاءثیرات مســتقیم و 

بـراى یـافتن راھھـا و . غیرمستقیم دارند
روشھاى تربیتى و دریافت درست آنچھ شاكلھ 

سامان مى دھد باید عوامل مؤ ثر  انسان را
در تربیت و میزان تاءثیرگـذارى آنھـا را 
بررسى كرد و جستجو كرد كھ آیـا در میـان 
عوامل مؤ ثر در تربیت مى توان عـاملى را 
بھ عنوان عامل مسلط یافت یا خیر و اینكھ 
كــدامین عامــل اصــالت دارد، زیــرا آنچــھ 
انسان انجـام مـى دھـد بـر اسـاس شـاكلھ 

 .اش انجام مى دھدتربیتى 
 )٢٣٨( .))قل � يعمل � شا�ته ((

خود ) ساختار(ھر كس بر حسب شاكلھ : بگو
 .عمل مى كند

بھ معناى )) شكل ((از ماده )) شاكلھ ((
پاى بند )) شكال ((بستن پاى چارپا است و 

ستور و حیوان است یعنى طنابى كـھ بـا آن 
از )) شـاكلھ . ((پاى حیوان را مى بندنـد

ل بھ معناى ساختن تربیتى و خـوى و این اص
ــت ،  ــده اس ــلاق آم ــاختار  )٢٣٩(اخ ــر س و اگ

ــوى را  ــق و خ ــى و خل ــاكلھ ((تربیت )) ش
خوانده اند بدین مناسبت است كھ آدمـى را 
محدود و مقید بھ رفتار و خلق و خویى خاص 
مى كند یعنى او را وادار مى كند تـا بـھ 

 .مقتضاى آن ساختار تربیتى رفتار كند
رد بحث عمـل و رفتـار انسـان را آیھ مو

میـان . نتیجھ شـاكلھ او معرفـى مـى كنـد
ملكات و احوال نفسانى و اعمـال و رفتـار 

ھیچ وقـت . وجود دارد  آدمى رابطھ اى خاص 
اعمال و رفتار انسـان شـجاع و پـردل بـا 
اعمال و رفتار انسان ترسو و بزدل یكسـان 

رفتـارى كـھ انسـان شـجاع ھنگـام . نیست 
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صحنھ اى ھول انگیـز از خـود  رویارویى با
بروز مى دھد غیر رفتارى اسـت كـھ انسـان 
ترسو از خـود نشـان مـى دھـد؛ و ھمچنـین 
اعمال انسان بخشنده و بـا گذشـت غیـر از 
اعمال انسان تنگ چشم و پست اسـت ؛ آنجـا 
كھ جاى بخشـش و گذشـت اسـت ھـر كـدام از 
اینھا بھ گونھ اى وظیفھ خود را تشخیص مى 

مل مى زند؛ و ھمچنین اسـت دھد و دست بھ ع
سایر ملكات و احوال نفسانى و جلـوه ھـاى 

و نیز میان صفات نفسـانى و . رفتارى آنھا
نوع تركیب بنیھ انسان رابطھ اى خاص وجود 

پاره اى از مزاجھا بھ گونھ اى است . دارد
كھ افراد خیلى زود عصبانى مى شوند و بـھ 
خشم مى آیند، و بالطبع بھ انتقام گـرفتن 

قھ مندنـد؛ و پـاره اى از مزاجھـا بـھ علا
گونھ اى است كھ شھوت شكم یا شـھوت جنسـى 
در افراد خیلى زود فوران مى كند و آنـان 

و بـھ ھمـین منـوال . را بى طاقت مى سازد
سایر ملكات كھ در نتیجـھ اخـتلاف مزاجھـا 
انعقادش در برخى افراد خیلى سریع اسـت و 

 .در برخى دیگر خیلى كند
عوت و خـواھش و تقاضـاى با ھمھ اینھا د

ھیچ یك از این مزاجھا كھ سبب ملكـات یـا 
اعمال و رفتارى مناسب خویش است ، از حـد 
اقتضا فراتر نمى رود، بھ ایـن معنـا كـھ 
ساختار تربیتى و خلق و خـوى افـراد ھـیچ 
وقت آنان را مجبور بھ انجام دادن كارھاى 
مناسب با خود نمى كنـد و تـاءثیرش در آن 

رك آن كارھا را محال سازد و حد نیست كھ ت
در نتیجھ عمل و رفتار از اختیـارى بـودن 

مثلا شـخص . بیرون شود و صورتى جبرى بیابد
عصــبانى در عــین اینكــھ خشــمگین و دچــار 
فوران و شخص شكمباره نسبت بھ انجام دادن 
و ترك كردن عمل و رفتار مناسب با خلـق و 
خودى و ساختار تربیتى اش اختیار دارد، و 

چنان نیست كھ شخص شـھوتران در آنچـھ  نیز
بھ اقتضاى دعوت و خواھش و تقاضاى شـھوتش 
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انجام مى دھد، مجبور باشد، ھـر چنـد كـھ 
ترك عمل مناسب با خلـق و خـوى و سـاختار 
تربیتى و انجام دادن خلاف آن دشـوار و در 

 .پاره اى موارد در نھایت دشوارى است 
اگر كلام خداى متعـال كـاملا مـورد دقـت 

آرى . ار گیرد این مطالب تاءیید مى شودقر
 :خداى سبحان مى فرماید

 .))و ا�� الطيب �رج نباتـه بـاذن ر�ـه و ا�ى خبـث لا�ـرج الا ن�ـدا((
)٢٤٠( 

گیـاھش بـھ اذن ) و آماده (و زمین پاك 
كـھ ) زمینـى (پروردگارش برمى آید، و آن 

جـز ) گیـاھش (اسـت ) و نامناسـب (ناپاك 
 .نمى آیداندك و بى فایده بر

و نیز بھ پیامبر گرامى اش مـى فرمایـد 
 :كھ بگوید

 )٢٤١( .))و او� ا� هذا القرآن لانذر�م به و من بلغ ((
و این قرآن بھ من وحى شده است تـا بـھ 

كھ این پیام (وسیلھ آن ، شما و ھر كس را 
 .برسد، ھشدار دھم ) بھ او

اگر آیھ نخست را كـھ بیـانگر زمینـھ و 
ست با آیھ دوم كـھ دلالـت ساختار تربیتى ا

بر عمومیت دعوتھـاى دینـى دارد، بـا ھـم 
مورد دقت قرار دھیم این معنـا روشـن مـى 
شود كھ بنیھ انسانى و صفات درونى انسـان 
در اعمال و رفتارش تاءثیر دارد، اما این 
تاءثیر فقط بھ نحو اقتضاست نـھ بـھ نحـو 
علیت تامھ ؛ و چگونھ چنین نباشد و صـفات 

تار تربیتى علت تامھ اعمال و درونى و ساخ
رفتار باشد، حال آنكھ خداى متعال دین را 
امرى فطرى دانستھ است كھ آفـرینش تبـدیل 
ناپذیر انسان از آن خبر مى دھد، ھمچنـان 

 :كھ فرمود
فاقم وجهك ��ين حنيفا فطرت االله ال� فطر ا�اس عليها لا تبديل �لق االله ((

 )٢٤٢( .))ذ�ك ا�ين القيم 
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وى خود را بھ سوى دیـن یكتاپرسـتى پس ر
فرادار، در حالى كـھ از ھمـھ كیشـھا روى 
برتافتھ و حقگراى باشى ، بھ ھمان فطرتـى 
. كــھ خــدا مــردم را بــر آن سرشــتھ اســت 

این اسـت . آفرینش خداى را دگرگونى نیست 
 .دین راست و استوار

 :و نیز فرموده است 
 )٢٤٣( .))ثم ا�س�يل ��ه ((

 .و آسان گردانیدسپس راه را بر ا
پس خداى متعال از یـك سـو دیـن را بـھ 
عنوان امرى فطرى معرفـى كـرده و از سـوى 
دیگر راه دین را براى ھمـھ ھمـوار كـرده 

بدین ترتیب معنا نـدارد كـھ فطـرت . است 
آدمى او را بھ سوى دین حق و سـنت معتـدل 
دعوت كند و خلقت او وى را بھ سـوى شـر و 

ھـم بـھ نحـو فساد و انحراف بخوانـد، آن 
و اینكـھ . علیت تامھ كھ قابل تخلف نباشد

برخى گفتھ انـد سـعادت و شـقاوت دو امـر 
ذاتــى اســت كــھ ھرگــز از ذات تخلــف نمــى 
پذیرد، و مانند جفت بودن عدد چھار و فرد 
بودن عدد سھ است ، و یا اینكھ گفتھ انـد 
سعادت و شقاوت مقتضاى قضایى حتمى و ازلى 

ت اسـت ، نـھ است و دعوت براى اتمـام حجـ
براى امكـان تغییـر و امیـد دگرگـونى از 
حالى بھ حالى ، سخنى بى اساس و باطل است 
؛ و استنادش بھ آیھ زیر نیز نادرست اسـت 

 :كھ خداوند فرموده است 
 )٢٤٤( .))�هلك من هلك عن ب�نة و �� من � عن ب�نة ((

تا كسى كھ باید ھـلاك شـود، بـا دلیلـى 
كھ باید زنده شود، روشن ھلاك گردد، و كسى 

 .با دلیلى واضح زنده بماند
پاسخ این ادعا ھمان اتمام حجت است كـھ 
خود بدان اعتراف كرده انـد، زیـرا ھمـین 
آیھ شریفھ مى رساند كھ سعادت براى سـعید 
و شقاوت بـراى شـقى ضـرورى و غیـر قابـل 

آرى اگر سعادت و شـقاوت از . تغییر نیست 
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ندن لازمھ لوازم ذات بودند، دیگر براى رسا
ذات بھ ذات حاجـت بـھ حجیـت نبـود، چـون 
ذاتیات حجت بردار نیستند؛ و ھمچنین اگـر 
سعادت و شقاوت بـھ قضـایى حتمـى و ازلـى 
لازمھ ذوات شده باشند نھ اینكھ خود لازمـھ 
ذوات باشند، باز ھم اتمام حجت لغو بـود، 
بلكھ حجت بھ نفع مردم و در برابـر خـداى 

د كـھ شـقى را متعال مى بود، زیرا او بـو
. شقى آفرید و یا شقاوت را بـرایش نوشـت 

پس ھمینكھ مى بینیم خداى متعال در برابر 
خلق حجت اقامھ مى كند، مشخص مى شـود كـھ 
نھ سعادت و نھ شقاوت ضـرورى و لازمـھ ذات 
كسى نیست ، بلكھ نتیجھ اعمال نیك و بد و 

 .اعتقادات حق و باطل انسانھاست 
ى كنـیم كـھ علاوه بر ایـن ، مشـاھده مـ

) عشق بھ كمال مطلق (انسان بھ حكم فطرتش 
براى رسیدن بھ اھدافش بھ تعلیم و تربیـت 
و انذار و تبشیر و وعد و وعیـد و امـر و 
نھى و امثال اینھا دست مـى زنـد، و ایـن 
خود روشن ترین دلیل است بر اینكھ انسـان 
بھ فطرتش خود را محكوم یكـى از دو راه و 

دت و شـقاوت نمـى یكى از دو سرنوشـت سـعا
داند، بلكھ ھمواره خود را مختار میان آن 

مى كند كھ ھر یك را   دو مى یابد و احساس 
بخواھد، مى تواند برگزیند و ھر كـدام را 
كھ بخواھد سلوك كند، بر آن قادر است ؛ و 
براى ھر یك پاداشى مناسب آن خواھد دیـد، 

 :چنانكھ خداى متعال فرموده است 
ان الا ما س� ، و ان سعيه سوف يرى ، ثم �زاه ا�زاء الاو� و ان ل�س �لا�س((

((. )٢٤٥( 
و اینكھ براى انسان جـز حاصـل تـلاش او 

كوشش او بھ زودى دیده ) نتیجھ (نیست ، و 
خواھد شد، سپس ھر چھ تمامتر وى را پاداش 

 .دھند
تا اینجا بھ یك نوع ارتباط میان اعمال 

در ایـن و ملكات آدمى ذوات او اشاره شد؛ 
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میان ارتباطى دیگـر نیـز وجـود دارد كـھ 
عبارت است از ارتباط میان اعمال و ملكات 
آدمى و اوضاع و احوال و عوامـل خـارج از 
ذات انسانى ، عواملى كھ ظرف زندگى انسان 
و جو حیات او را تشكیل مـى دھنـد ماننـد 
آداب و سنن و رسوم و عادتھـاى تقلیـدى و 

انسان را بھ  این عوامل نیز. مانند اینھا
ھمسویى و موافقت با خود مـى خوانـد و از 
ناسازگارى و مخالفت با خود بازمى دارد و 
چیزى نمى گذرد كـھ سـاختارى جدیـد بـراى 
ــان را در  ــى آورد و انس ــراھم م ــان ف انس
اعمال و رفتارش تحت تاءثیر خود قرار مـى 
دھد، بھ گونھ اى كھ اعمال و رفتار انسان 

و جــو زنــدگى  بــا اوضــاع و احــوال محــیط
 .اجتماعى اش مطابق مى گردد

این رابطھ نیز غالبا در حد اقتضاسـت و 
از آن فراتر نمى رود، ولیكن گـاھى چنـان 
ریشھ دار و پابرجا مى شود كھ دیگر امیدى 
بھ از بین بردن آن نمـى مانـد، زیـرا در 
اثر مرور زمان ملكـاتى چـھ رذیلـھ و چـھ 

اى فاضلھ در قلب راسخ مى شود، چنانكھ خـد
 :متعال بدان اشاره كرده است 

  .ان ا�ين �فروا سواء عليهم اءاءنذرتهم ام �م تنذرهم لايؤ منون ((
  )٢٤٦(.)) ختم االله � قلو�هم و � سمعهم و � ابصارهم غشاوة 

در حقیقت كسانى كھ كفـر ورزیدنـد، چـھ 
بیمشان دھى ، چھ بیمشـان نـدھى برایشـان 

. ویــدنخواھنــد گر) آنھــا(یكســان اســت ؛ 
خداوند بر دلھـاى آنـان ، و بـر شـنوایى 
ایشان مھر نھاده ؛ و بر دیدگانشان پـرده 

 .اى است 
با وجود این ، دعوت و انـذار و تبشـیر 
چنین كسانى براى اقامھ حجت صـحیح اسـت ، 
زیرا اگر تاءثیر دعـوت در آنـان محـال و 
ممتنع شده است ، بـھ خـاطر سـوء اختیـار 

 .خودشان است 
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موعـھ اى عوامـل در شـكل بدین ترتیب مج
گیرى ساختار تربیتى و خلق و خـوى انسـان 
دخیلند كھ بھ طور كلى بھ عوامل درونـى و 
بیرونى تقسیم مـى شـوند و اینھـا شخصـیت 
روحــى و شــاكلھ انســان را بــھ وجــود مــى 

 .آورند
آن كھ داراى شاكلھ اى معتدل است ، راه 
یافتنش بھ سوى كلمـھ حـق و عمـل صـالح و 

دعوت حق آسـانتر اسـت و آن برخوردارى از 
كھ شاكلھ اى غیر معتدل دارد، او ھـم مـى 
تواند بھ سوى كلمھ حق و عمل صالح و دیـن 
. حق راه یابد اما براى او دشوارتر اسـت 

)٢٤٧( 
بنابراین انسان محكوم عوامـل درونـى و 
بیرونى نیست و این عوامل نقش علـت تامـھ 
را بازى نمى كنند، بلكھ ایـن عوامـل بـھ 

قتضا در تربیت انسان مؤ ثرنـد و آن نحو ا
چیزى كھ در تربیت آدمى اصیل و غیر قابـل 
تغییر است و ھمھ چیز آدمى بھ نحوى بھ او 
باز مى گردد، فطرت آدمى است و در تربیـت 
اصالت با فطرت است ؛ و از ھمین روست كـھ 
پیام آوران الھى با فطرتھـا و بـھ زبـان 

 .فطرت سخن مى گفتند
 )٢٤٨( .))ن رسول الا بلسان قومه ��� �م و ما ارسلنا م((

و ما ھیچ پیامبرى را جز بھ زبان قـومش 
بـراى آنـان ) حقـایق را(نفرستادیم ، تا 

 .بیان كند
با توجھ بھ اصـالت فطـرت اسـت كـھ راه 
تربیت گشوده مى شـود و ھـر انسـانى ایـن 
امكان برایش ھست كھ متوجھ كمال مطلق شود 

دسـت خـویش و  و پرده ھاى ظلمتى را كھ بھ
تحت تاءثیر عوامل بیرونى بر فطـرت خـویش 
كشیده است ، پس زند و بھ حـق روى كنـد و 
ھدایت یابد و تربیت الھى شود؛ حتـى اگـر 

باشـد، چنانكـھ خـداى متعـال )) فرعون ((
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فرعـون ((بھ سـوى  ھنگام فرستادن موسى 
 .این حقیقت تربیتى را یادآور شد)) 
نه ط� ، فقل هـل �ـك ا� ان تـز� ، و اهـديك ا� ر�ـك اذهب ا� فرعون ا((

 )٢٤٩( .))فتخ� 
بھ سوى فرعون روانھ شـو كـھ او سركشـى 

آیا سـر آن دارى كـھ : پس بگو. كرده است 
بھ پـاكیزگى گرایـى ، و تـو را بـھ سـوى 

 پروردگارت راه نمایم تا پروا بدارى ؟
بر فطرت و حدود خود و حقوق )) فرعون ((

كـرد و خـداى متعـال موسـى دیگران طغیان 
را بھ سوى او روانھ كرد تا او را بـھ  

تزكیھ و اصلاح نفس خـود متوجـھ كنـد و از 
موســى . آلــودگى و پســتى خــود را برھانــد

ماءمور شد با بیانى استفھامى كـھ بـھ  
صورت پیشنھاد و درخواست است نھ آمریـت ، 

 ؟))ا� ان تز� فقل هل �ك ((: او را بھ حق بخواند
و  این آیھ بیـان روشـن دعـوت موسـى 

چگونگى مواجھھ با فرعون طاغى است كـھ از 
خلال تعبیرات آن ، مھربانى و ادب و نزاكت 
در بیان ، و توجھ بھ اصول تربیت نمایـان 
است ، چھ فرعون و ھمھ طاغیان داراى سرشت 
ھمھ انسانھا مى باشند كھ عوامل نفسانى و 

ى و قدرت ظاھرى آنھـا را منحـرف مـى خارج
كند و بھ طغیان وامى دارد، و چون رسـالت 
الھى توجھش بھ اصلاح نفوس و تربیت اسـت و 
ــا  ــت ب ــند، نخس ــان نفوس ــامبران طبیب پی
مھربانى و آرامى و دقت در نفسـیات ، بـھ 
علاج بیماریھاى درونى بخصوص بیمارى طغیان 
مى پردازند، و اگر این گونھ علاج مـؤ ثـر 
نشد بھ ھر وسیلھ شده ماده فساد و افسـاد 

 .را قطع مى كنند
فرعـون را بـھ  بر این اساس كھ موسى 

حق دعوت كرد و ماءمور شد كـھ بـدو چنـین 
آیـا آمـاده اى و  ؟))و اهديك ا� ر�ك فتخ� ((: گوید

بھ سود خود مى بینى كـھ تـو را بـھ سـوى 
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 پروردگارت ھدایت كنم تا از غرور و طغیان
فرود آیى و در برابر ربوبیت و حق و حقوق 
خاضع گردى ، و از طغیـان و تجـاوز پـروا 

 كنى ؟
ترتیب بیان ، مشـعر بـر ایـن اسـت كـھ 
ھدایت و شناسایى قدرت و عظمـت ربوبیـت و 
تربیت و استعداد و خضـوع و پرواپیشـگى ، 
بعد از تزكیھ نفـس از آلودگیھـا و غـرور 

فـت ، تزكیھ ، ھـدایت و معر. حاصل مى شود
. خضوع و خشیت ، منطق حقیقى تربیـت اسـت 

ولى فرعون مغرور طاغى و مستبد، این دعوت 
در  )٢٥٠(. بھ خیر و صلاح و رشد را درك نكرد

ھر حال امكان ھدایت و تربیت براى ھمگـان 
ھست و عوامـل مـؤ ثـر در تربیـت سـاختار 
تربیتى و شخصیت روحى انسـان را بـھ نحـو 

عوامل عبارتند این . اقتضا سامان مى دھند
وراثت ، محیط، سختیھا و شداید، كار، : از

عوامل ماوراى طبیعت و اراده انسان كھ بھ 
 .اختصار مرورى بر آنھا مى كنیم 
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�ҚǙӨƴ 

از جملھ عوامل مھم و مؤ ثـر در تربیـت 
انسان بھ نحو اقتضا وراثـت اسـت ، بـدین 
معنا كھ خصوصیات آبا و اجداد بھ نسـلھاى 

، چنانكـھ در تعریـف بعد منتقـل مـى شـود
 :وراثت گفتھ اند

وراثت عبارت است از نیرویى طبیعى در ((
موجود زنده كھ بھ وسیلھ آن صفات از اصـل 
بھ نسل منتق مـى شـود، خـواه ایـن صـفات 
مخصوص این نسل باشد، خـواه مشـترك میـان 
تمام افراد این نـوع یـا بخشـى از آنھـا 

 )٢٥١(.)) باشد
انتقـال بنابراین وراثت عبارت اسـت از 

صفات و خصوصیات جسمانى و روانى و حالات و 
ویژگیھاى اخلاقى و رفتارى از پدر و مـادر 
و یا خویشاوندان و اجداد بھ نسلھاى بعدى 

 .)٢٥٢( 
این ویژگیھا و خصوصیات ، بھ نحو اقتضا 
در جھت مثبت یا منفى در افراد تاءثیر مى 
گذارند، چنانكھ خداى متعال از زبان حضرت 

 :فرموده است  نوح 
و قال نوح رب لاتذر � الارض من ا��فر�ن ديارا انك ان تـذرهم يضـلوا ((

 )٢٥٣( .))عبادك و لاي�وا الا فاجرا كفارا
پروردگـارا، ھـیچ كـس از : و نوح گفـت 

كافران را بر روى زمین مگذار، زیرا اگـر 
تو آنـان را بـاقى گـذارى ، بنـدگانت را 

لیـدكار ناسـپاس گمراه مـى كننـد و جـز پ
 .نزایند

البتھ چنانكھ اشاره شد وراثت عالمى مؤ 
ثر در تربیت اسـت و نـھ عـاملى مسـلط در 
تربیت ، بھ گونھ اى كھ انسانى با وراثـت 
نادرســت مــى توانــد بــھ درســتى گرایــد و 
انسانى با وراثتى درست بھ نادرسـتى میـل 

 .كند
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 )٢٥٤( .))�رج ال� من ا�يت و �رج ا�يت من ال� ((
زنــده را از مــرده بیــرون مــى آورد، و 

 .مرده را از زنده بیرون مى آورد
و ائمــھ  در روایــات پیــامبر اكــرم 

دربــاره معنــا و مصــداق بیــرون  اطھــار
آوردن زنده از مرده و مرده از زنده چنین 

 :آمده است 
یخرج المـؤ مـن مـن الكـافر و یخـرج ((

 )٢٥٥(.)) لمؤ من الكافر من ا
مؤ من را از كـافر بیـرون مـى آورد، و 

 .كافر را از مؤ من بیرون مى آورد
در ھر حال نقش وراثت در تربیـت انسـان 
ــخنان  ــت و در س ــاز اس ــم و كارس ــى مھ نقش

تاءكیدى بسیار بـر اھمیـت آن  معصومین 
ــرم  ــامبر اك ــھ از پی ــت ، چنانك ــده اس ش

 :یت شده است كھ فرمودروا 
انظر فى اى شى ء تضع ولدك فان العرق ((

 )٢٥٦(.)) دساس 
دقت كن كھ نطفھ خود را در كجـا مسـتقر 
مى كنى زیرا خصوصیات اجداد بـھ فرزنـدان 

 .منتقل مى شود
 در بیان این امر از امیر مـؤ منـان 

 :چنین وارد شده است 
 )٢٥٧()) .حسن الاخلاق برھان كرم الاعراق ((

نیكویى اخلاق دلیل پاكى و فضـیلت ریشـھ 
 .خانوادگى است 

 :و نیز چنین وارد شده است 
اذا كــرم اصــل الرجــل كــرم مغیبــھ و ((

 )٢٥٨(.)) محضره 
وقتى اصل و ریشـھ انسـان خـوب و شـریف 

 .خوب و شریف است   باشد، نھان و آشكارش 
وراثت با ھمھ اھمیت و نفـوذى كـھ دارد 

ل دیگر قرار مـى گیـرد و تحت تاءثیر عوام
آنچھ زمینھ اش وجود دارد رشد مـى كنـد و 
دچار شدت و ضعف یا دگرگونى و تغییـر مـى 
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روایـت  در این باره از رسول خدا. شود
 :شده است كھ فرمود

.)) السعید قد یشقى و الشقى قد یسـعد((
)٢٥٩( 

گاھى خوشـبخت بـدبخت مـى شـود و گـاھى 
 .اه خوشبختى مى رودبدبخت بھ ر

یعنى گاھى انسانى كھ از وراثتى نیكو و 
سعادتمندانھ بھره مند اسـت تحـت تـاءثیر 
عوامل دیگر راھى نادرست پیش مـى گیـرد و 
خود را بدبخت مى سازد و گاھى انسانى كـھ 
از وراثتى نادرست و تباه كننده برخوردار 
است ، تحت تاءثیر عوامل دیگر راھى درسـت 

 .و خود را خوشبخت مى سازدپیش مى گیرد 
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ƃƻұƨ 

محیط تربیتى عبارت است از تمام عوامـل 
عادى خارجى كھ انسان را احاطھ كرده و او 
را از آغاز رشدش یعنى از زمـانى كـھ بـھ 
صورت نطفھ در رحم منعقد مى شود تا زمـان 

 .مرگش تحت تاءثیر قرار مى دھد
چنانچھ در عوامـل محیطـى دقـت كنـیم ، 

و فراوان مى یـابیم ، بـھ  آنھا را بسیار
طورى كھ ھر چھ انسان رشد مى كند، دایـره 

 )٢٦٠(. عوامل محیطى او نیز گسترش مى یابـد
در ذیل بھ اجمال در مھمترین عوامل محیطى 

 .مرور مى كنیم 
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ƮҺǙƵƬǚҸ ƴ ƱƬǚҸ ƃƻұƨ 

خانھ و خانواده نخستین محیطى اسـت كـھ 
انســان را تحــت تــاءثیر فضــا و روابــط و 

ھمھ چیـز ایـن . ود قرار مى دھدمناسبات خ
خصوص عوامل انسـانى آن بسـیار ھ محیط و ب

تاءثیرگذار است ؛ و تاءثیرپذیرى كـودك و 
روابــط عــاطفى درون خــانواده بــر آن مــى 

 .افزاید
سالھاى نخست تربیت بسـیار اھمیـت دارد 
زیرا در این سالھاست كھ ساختار جسمانى ، 
. عاطفى ، اخلاقى و عقلانـى شـكل مـى گیـرد

كودك در خانواده چشم بھ جھان مى گشاید و 
عادات و اخلاق خود را از خـانواده فرامـى 
گیــرد، و روابــط انســانى و عــاطفى را در 

پـدر و مـادر بـھ كفالـت . آنجا مى آموزد
كودك قیام مى كنند و بھ تربیت او اھتمام 
مى ورزند و كودك بھ سبب میل بھ تقلیدش ، 

شـدت  ھاز پدر و مادر تقلید مى كنـد و بـ
تحت تاءثیر امورى قرار مى گیرد كھ او را 

 .احاطھ كرده است 
رشد جسـمانى كـودك تحـت تـاءثیر محـیط 
خانوادگى و مسائل مختلف زندگى خـانوادگى 

فقر و غنا، فراوانى امكانات مناسب . است 
یــا فقــدان آنھــا، از جملــھ ھــواى آزاد، 
آفتاب ، روشنایى و نور كافى ، پاكیزگى و 

حت كـافى ، غـذاى سـالم و نظافت ، اسـترا
ــر  ــت در براب ــات مقاوم ــتى ، امكان بھداش
بیماریھــا و وســایل پیشــگیرى ، و درمــان 
بیماریھا ھمگى در رشد جسمانى كودك مؤ ثر 

 .است 
كودك از تمام گرایشھا و محركھـاى درون 
خانواده تاءثیر مى پذیرد و رفتار او بـھ 

كودك بھ . تبع رفتار خانواده شكل مى گیرد
نكھ زبان مادرى را در خانـھ فـرا مجرد ای

مى گیرد، از طریق گفتگو و پرسش افكـار و 
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آراى اعضاى خانواده را فـرا مـى گیـرد و 
والدین نھ . تحت تاءثیر آنھا واقع مى شود

تنھا ماءمن و پناه كودكند بلكـھ نخسـتین 
 .آموزگار و راھنما و الگوى اویند

وقتى عادات افراد را در امور مختلف از 
ــو ــل خ ــتن ، قبی ــامیدن ، راه رف ردن ، آش

ــا  ــار ب ــیدن و رفت ــاس پوش ــدن ، لب خوابی
دیگران مورد دقت قرار مى دھیم ، پـى مـى 
بریم كھ خانواده عاملى بسیار مھم در شكل 
گیرى شخصیت افراد و این عـادات و رفتـار 
است ، زیرا كودك رفتار و عـادات خـود را 
از خانواده مى آموزد و از اعضاى خانواده 

اگـر مـا در بسـیارى از . ى كنـدتقلید مـ
اعمال و رفتار روزمره خود دقت نمـاییم و 
آنھا را تجزیھ و تحلیل و ریشھ یابى كنیم 
، درمى یابیم كھ بیشـتر آنھـا از تربیـت 

 )٢٦١(. خانوادگى سرچشمھ مى گیرد
كودك ، نخستین درس محبـت و دوسـتى ، و 
. بغض و دشـمنى را در خانـھ فرامـى گیـرد

از آرامـش و عاطفـھ و  محیطى سـالم و پـر
دوستى بھترین بسـتر بـراى رشـد عواطـف و 
كمالات انسانى كودك است ، در چنین محیطـى 
، كودك احساس آرامش و امنیـت مـى كنـد و 
. خصلتھاى انسـانى در او شـكوفا مـى شـود
و   خداى سبحان خانواده را كـانون آرامـش 
 :دوستى معرفى مى كند، چنانكھ مى فرماید

خلق ل�م من انفس�م ازواجا ل�سكنوا ا�ها و جعل ب�ن�م  و من آياته ان((
 )٢٦٢( .))�ودة و ر�ة ان � ذ�ك لآيات لقوم يتفكرون 

) نـوع (و از نشانھ ھـاى او اینكـھ از 
خودتــان ھمســرانى بــراى شــما آفریــد تــا 
بدانھا آرام گیرید، و میانتـان دوسـتى و 

بـراى ) نعمت (آرى ، در این . رحمتى نھاد
اندیشند قطعـا نشـانھ ھـایى  مردمى كھ مى

 .است 
ریشھ بسیارى از ناھنجاریھا در روابط و 
مناسبات خانوادگى است و آنجا كھ آرامش و 
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دوستى و رحمت آسیب مى بیند، ناھنجاریھـا 
 .ظھور مى كند

اعتقادات فرد در خانواده ریشھ مى زنـد 
و در زمینھ مناسـبات خـانوادگى رشـد مـى 

نواده را مى كند، تا جایى كھ كودك دین خا
پذیرد و در نتیجھ افكار و رفتارش شكل مى 

فرمـوده  گیرد، چنانكھ پیـامبر اكـرم 
 :است 
كل مولود یولد على الفطرة ، فـابواه ((

.)) یھودانــھ ، و ینصــرانھ ، و یمجســانھ 
)٢٦٣( 

ھر نوزادى بر فطرت الھى بـھ دنیـا مـى 
یھود و  آید، پس پدر و مادر او را بھ دین

 .نصرانى و زرتشتى گرایش مى دھند
بــدین ترتیــب خــانواده مھمتــرین محــیط 
تربیتى بھ نحو اقتضا است و اسـاس شخصـیت 

 .فرد از آنجا شكل مى گیرد
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انسان بھ فطـرت خـود در سراسـر زنـدگى 
خویش میل بھ رفاقت و دوستى دارد؛ و رفقا 

گیرنـد و  و دوستان نھ تنھا با ھم انس مى
با مصاحبت و ھمنشینى ، موجبات شادمانى و 
نشاط یكدیگر را فراھم مى آورند، بلكھ ھر 
رفیقى بھ مقیاس درجھ رفاقـت و دوسـتى در 
امور مادى و معنوى دوست خود نفوذ مى كند 
و ھر یك دانستھ یا ندانستھ روى عقایـد و 
اخلاق و رفتار و گفتار دیگرى تـاءثیر مـى 

ــــذارد ــــن  )٢٦٤(. گ ــــذارى و ای تاءثیرگ
تاءثیرپذیرى بھ نحو اقتضا تا آنجاست كـھ 

 :آمده است  در كلام پیامبر اكرم 
 )٢٦٥(.)) المرء على دین خلیلھ و قرینھ ((

انسان بر دین و آیـین دوسـت و ھمنشـین 
 .خود است 

تاءثیر دوست و ھمنشین در جھـت مثبـت و 
انسانھا  منفى تاءثیرى شگفت است زیرا نفس

در پى رفاقت و معاشرت بر یكدیگر نفوذ مى 
كند و خوى و خصلت یكى بھ دیگرى سرایت مى 
كند، خواه موضوع سرایت درسـتى و نیكـویى 

از . باشد و خواه سرایت پلیدى و تبھكارى 
این روست كـھ رفاقـت و معاشـرت از جملـھ 
عوامل سعادت و شقاوت بشر شمرده شده اسـت 

دربـاره ایـن  دادر حدیثى از رسول خ. 
 :حقیقت چنین آمده است 

مثل الجلیس الصالح مثـل العطـار، ان ((
لم یحذك من عطره علقك من ریحـھ ، و مثـل 
الجلیس السوء مثل الكیـر، ان لـم یحرقـك 

 )٢٦٦(.)) نالك من شرره 
حكایت ھمنشین صالح مثل عطـار اسـت كـھ 

ازد، اگر از عطر خود تو را بھره منـد نسـ
بوى خوش آن در تو آویزد، و حكایت ھمنشین 
بد مثل آھنگر است كھ اگر شرار آتش آن تو 

 .را نسوزاند، بوى بد آن در تو آویزد
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ھمنشینى و رفاقت با صالحان ، انسان را 
بھ كمال سوق مى دھد و ھمنشـینى و رفاقـت 
با تبھكاران ، انسـان را بـھ تبـاھى مـى 

 .كشاند
ـــل دل ـــوى اھ ـــو را در ك ـــد دل ت   كش

  
  )٢٦٧(تن تو را در حبس آب و گـل كشـد  

  
ـــد ـــالح كن ـــو را ص ـــالح ت ـــحبت ص   ص

  
تــو را طــالح كنــد  )٢٦٨(صــحبت طــالح  

)٢٦٩(  
  

دوست خوب و صالح میل بھ اصـلاح و كمـال 
را در آدمى تقویت مى كند و انسـان را در 
سیر بھ سوى سعادت یـارى مـى دھـد، امـام 

روایـت كـرده  از پدران گرامى اش صادق 
 :فرمود است كھ پیامبر اكرم 

.)) اسعد الناس من خالط كرام النـاس ((
)٢٧٠( 

سعادتمندترین مـردم كسـى اسـت كـھ بـا 
مردمى بزرگـوار معاشـرت و آمیـزش داشـتھ 

 .باشد
دوست بد و تبھكار میل بھ فساد و تباھى 
را در آدمى تقویت مى كند و انسـان را در 

خـداى . سقوط و شقاوت یارى مـى دھـد مسیر
متعال بھ نتایج چنـین رفاقـت و معاشـرتى 

 :اشاره مى كند و مى فرماید
و يوم يعض الظا�م � يديه يقول يا ��� ا�ذت مع ا�رسول س�يلا، يا و�ل� ((

��� �م ا�ذ فلانا خليلا، لقد اضل� عن ا�كـر بعـد اذ جـاء� و �ن ا�شـيطان 
 )٢٧١() .)�لا�سان خذولا

ت كھ ستمكار دسـتھاى خـود را و روزى اس
اى كاش با پیامبر : مى گوید) و( بالامیبرد

اى واى ، كاش فلانى را . راھى برمى گرفتم 
) بود كـھ (او . نگرفتھ بودم ) خود(دوست 

مرا بھ گمراھى كشانید پس از آنكھ یاد حق 
و شـیطان ھمـواره . قرآن بھ من رسیده بود
 .ت فروگذارنده انسان اس

ــذارى و  ــین تاءثیرگ ــھ ھم ــھ ب ــا توج ب
ــق ،  ــوایان ح ــھ پیش ــت ك ــذیرى اس تاءثیرپ
ــیار از  ــد بس ــا تاءكی ــود را ب ــروان خ پی
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رفاقتھا و معاشرتھاى نادرست پرھیـز داده 
در نامھ اى كھ امیر مـؤ منـان علـى . اند
نوشـتھ ، او  )٢٧٢()) حارث ھمدانى ((بھ  

 :را چنین یادآورى كرده است 
ذر صحابة من یفیل رایـھ و ینكـر و اح((

و ... عملھ ، فان الصاحب معتبـر بصـاحبھ 
ایاك و مصاحبة الفساق فـان الشـر بالشـر 

 )٢٧٣(.)) ملحق 
از ھمنشینى با كسـى كـھ راءیـش سسـت و 
كردارش ناپسند بود بپرھیز، كھ ھر كـس را 

ــند ــت شناس ــت اوس ــھ دوس و از ... از آن ك
شـر ھمنشینى با فاسقان بپرھیز كھ شر بـھ 

 .پیوندد
ھمچنین در سخنان منسـوب بـھ امیـر مـؤ 

 :آمده است  منان 
لا تصحب الشریر فـان طبعـك یسـرق مـن ((

 )٢٧٤(.)) طبعھ شرا و انت لا تعلم 
با انسانھاى شرور ھمنشـینى مكـن زیـرا 
طبع تـو بـدیھا را از آنـان مـى دزدد در 

 .حالى كھ بدان آگاه نیستى 
ھمنشـینى امـرى بنابراین باید دوستى و 

حساب شده باشد و با كسـانى بایـد رفاقـت 
كرد كھ شایستھ دوسـتى و رفاقتنـد و ایـن 
امر جز با شناخت درست و پى بردن بھ صـحت 
و صلاحیت افراد امكان پذیر نیست ؛ و ایـن 
ھمان چیزى است كھ در سخنان پیشوایان حـق 

. آمـده اسـت )) اختبار دوست ((با تعبیر 
ناخت وضـع اخلاقـى و رفاقتى كھ بر اساس شـ

راه و رسم فرد صـورت مـى گیـرد، رفـاقتى 
از امیـر مـؤ منـان . نیكو و استوار است 

 :چنین نقل شده است  على 
من اتخذ اخا بعد حسن الاختبـار دامـت ((

 )٢٧٥(.)) صحبتھ و تاءكدت مودتھ 
ھر كھ پس از خـوب آزمـودن بـراى خـویش 

ر و دوست و برادرى گیـرد، رفـاقتش پایـدا
 .دوستى اش استوار پاید
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بـھ  بر این اساس است كھ امام مجتبى 
 :یكى از فرزندانش فرمود

یا بنى لا تواخ احدا حتى تعرف موارده ((
و مصادره ، فاذا استنبطت الخبرة و رضـیت 

 )٢٧٦(.)) العشرة فآخھ 
فرزندم ، با كسى دوستى و بـرادرى مكـن 

د، و چـون تا بدانى كجاھا مى رود و مى آی
ــدى و  ــاه ش ــاعش آگ ــوال و اوض ــوب از اح خ

را پسـندیدى ، بـا او دوسـتى و   معاشرتش 
 .برادرى كن 

ــھ  ــت ك ــراى آن اس ــد ب ــھ تاءكی ــن ھم ای
تاءثیرى پذیرى انسان در رفاقت و معاشـرت 
بسیار زیاد اسـت و دوسـتیھا و رفاقتھـاى 
حساب نشده و بى معیار مى توانـد نتـایجى 

داشـتھ باشـد،  تلخ و مصائبى سنگین در پى
فرموده اسـت  چنانكھ امیر مؤ منان على 

: 
ــاه (( ــار الج ــر اختب ــن غی ــذ م ــن اتخ م

 )٢٧٧(.)) الاضطرار الى مرافقة الاشرار
ھر كھ ناسنجیده دوست و بـرادر گزینـد، 
ناچار باید بھ رفاقت اشرار و افراد فاسد 

 .تن دھد
بدین ترتیـب رفاقـت و معاشـرت یكـى از 

بیت بھ نحو اقتضاست كـھ لازم عوامل مھم تر
 .است مورد عنایت جدى قرار گیرد
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مدرسھ و بھ بیان كلى تر محیط تعلـیم و 
تربیت ، ھمچون خانواده از مھمترین عوامل 
مؤ ثـر در تربیـت اسـت ، زیـرا بـھ سـبب 
الگوطلبى و الگوپذیرى آدمى كـھ ریشـھ در 
فطرتش دارد تاءثیر عناصر گوناگون مدرسـھ 

علیم و تربیت بر انسـان بسـیار زیـاد و ت
 .است 

نقش معلم و مربى در شـكل گیـرى شخصـیت 
انسان و ساختار روحى و رفتـارى او نقشـى 
كلیدى اسـت ، بـھ گونـھ اى كـھ مـتعلم و 
متربى ممكن است در تمام حركـات و سـكنات 
خود تحت تاءثیر قرار گیرد و ھمھ چیز خود 
. را از معلم و مربى نمونـھ بـردارى كنـد

 .پس باید بدین امر توجھى تام داشت  )٢٧٨(
 )٢٧٩( .))فلينظر الا�سان ا� طعامه ((

 .پس باید انسان بھ خوراك خود بنگرد
و كدام خوراك مھمتر و در خور توجھ تـر 
از خوراك روح و تعلیم و تربیت اسـت ؟ از 

آمـده )) زید شحام ((این روست كھ در خبر 
باره ایـن آیـھ در است كھ از امام باقر

 :پرسش كردم كھ معنى خوراك چیست ؟ فرمود
.)) علمھ الذى یاءخذه ، عمن یاءخـذه ((

)٢٨٠( 
علمى كھ فرامى گیرد، بنگرد از چھ كسـى 

 .فرامى گیرد
ــان و  ــرین معلم ــى برت ــام آوران الھ پی
مربیان بشر بھترین مدرسھ تعلیم و تربیـت 

بھ بیان امـام خمینـى . را بنیان گذاشتند
 ):ره (

عالم مدرسھ است و معلمین این مدرسـھ ((
، انبیــا و اولیــا ھســتند، و مربــى ایــن 

خداى . معلمین ، خداى تبارك و تعالى است 
تبارك و تعالى انبیا را تربیت كرده اسـت 
  و آنھا را براى تربیت و تعلیم كافھ ناس 
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ــرده  ــال ك ــت (ارس ــزرگ ). اس ــاى ب انبی
اولوالعزم بر تمام بشـر مبعوثنـد و سـمت 

مى و مربى نسبت بھ تمام بشر دارند، و معل
معلم آنھا و مربى آنھا حق تعـالى اسـت و 
آنھا ھم بعد از اینكھ بھ تعلیمـات الھـى 
تعلیم شدند و تربیت پیدا كردند ماءمورند 

).)) دھند(كھ بشر را تربیت كنند و تعلیم 
)٢٨١( 

ــى  ــت تربیت ــان اھمی ــھ از چن ــن مدرس ای
ن بر مؤ برخوردار است كھ خداى متعال با آ

منان منت نھاده است ، كھ ھیچ چیز بـا آن 
 .نیست   قابل قیاس 

لقد من االله � ا�ؤ من� اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم آياته و ((
 )٢٨٢( .))يز�يهم و يعلمهم ا�كتاب و ا�كمة و ان �نوا من قبل ل� ضلال مب� 

یقین ، خدا بر مؤ منـان منـت نھـاد ھ ب
یامبرى از خودشان در میـان آنـان پ) كھ (

ــان  ــر ایش ــاتش را ب ــا آی ــت ، ت برانگیخ
بخوانند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمـت 
بھ آنـان بیـاموزد، قطعـا پـیش از آن در 

 .گمراھى آشكارى بودند
رسالت خـود را رسـالت  پیامبر اكرم 

 :تعلیم و تربیت مى دانست و مى فرمود
 )٢٨٣(.)) ارسلت  بالتعلیم((

براى تعلیم فرستاده شده ام و رسالت من 
 .تعلیم است 

این ھمھ بھ خاطر تاءثیر شگفتى است كـھ 
ـــان دارد ـــر انس ـــت ب ـــیم و تربی . تعل

در ایــن بــاره مــى )) ابوالحســن نــدوى ((
 :نویسد
ــر و (( ــرین ت ــئولیت آف ــانتى مس ــن ام م

پرخطرتر و مؤ ثرتر در آینـده یـك امـت و 
علــیم و تربیــت نمــى زنــدگى آن از امــر ت

لذا گاھى یك لغزش تربیتـى امتـى . شناسم 
را بیكباره در آتشى سوزان سقوط مى دھد و 
گاھى در اثر بى دقتى بھ راھى مى رود كـھ 
جز اضمحلال ، از ھم پاشیدگى ، بـى بنـد و 
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بارى در اخلاق ، اجتماع ، سیاست ، تعلـیم 
، بى دینى و الحاد راھى نخواھـد داشـت ، 

ھ كھ تربیت صحیح مى تواند بھ بھ ھمان گون
تنھایى عقـول و ارواح را در جھـت صـلاح و 
سداد ھدایت كند، نسلى زنـده و پویـا بـھ 
بار آورد و امت را بھ آینـده اى درخشـان 

 )٢٨٤(.)) بشارت دھد
بنابراین محیط مدرسھ از جملھ مھمتـرین 
عوامل مؤ ثر در تربیت بھ نحو اقتضاست كھ 

ان را در جھـات مى تواند استعدادھاى آدمی
مثبت و منفى سامان دھد و اشـخاص عـالم ، 
عاقل ، متفكر، مھذب ، موحد، عـدالت جـو، 
فداكار و یا خلاف اینھا را تحویـل جامعـھ 

 ):ره (بھ بیان امام خمینى . دھد
 

معلم است كھ انسانھا را یا مھذب بار ((
مى آورد، متعھد بار مى آورد و یـا انگـل 

مھ از مدرسھ ھا بار مى آورد و وابستھ ؛ ھ
بلند مى شود، ھمھ سعادتھا و ھمھ شقاوتھا 
انگیزه اش از مدرسھ ھاسـت و كلیـدش دسـت 

 )٢٨٥(.)) معلمین است 
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كلیھ افراد و مناسبات اجتماعى غیـر از 
خانواده و مدرسھ محیط اجتماع نامیده مـى 

ــود ــط و . ش ــام رواب ــھ تم ــن مجموع از ای
ــى  ــادى ، سیاس ــدھاى اقتص ــغلى ، پیون ، ش

عاطفى ، روحى و فرھنگى بر انسان تـاءثیر 
انسـان در تعـاملى  )٢٨٦(. تربیتى مى گذارد

دائم با محـیط اجتمـاع اسـت و عناصـر آن 
پیوســتھ در جھــت ســازندگى یــا ویرانگــرى 
. شخصیت افراد بھ نحو اقتضا عمل مـى كنـد

روابطى سالم ، عاطفى ، مبتنى بر كرامت و 
لت در شـكل عزت و بر پایـھ انصـاف و عـدا

گیرى شخصیت انسـانى افـراد نقشـى اساسـى 
دارد، ھمان گونھ كھ روابطى ناسالم ، خشن 
، مبتنى بر حقارت و لذت و بر پایھ ستم و 
بى عدالتى در تخریب شخصیت انسانى افـراد 

 .نقش دارد
انسان در بستر اجتماع رشـد مـى كنـد و 
بشدت از آن تاءثیر مى پذیرد، زیرا رابطھ 

. جتماع رابطھ اى حقیقى است میان فرد و ا
افراد انسان با وجـود كثرتـى كـھ دارنـد 
انسانند و انسان ھم یك نوع واحـد اسـت و 
ھمچنین افعال و اعمال انسانھا با اینكـھ 
متعدد و متكثر است ولى آنھا نیز از نظـر 
نوع واحد است و بھ گونـھ اى میـان آنھـا 
الفت و جمع برقرار است ، درست مانند آبى 

ظرفھاى متعدد ریختھ شود كھ اگرچـھ كھ در 
این آبھا بھ تعداد ظرفھا متعددنـد امـام 
داراى قسمى وحدت نوعى انـد و ایـن آبھـا 
داراى خواص و آثار متكثرى اند كھ باز از 
نظر نوع واحدند و ھرگاه تمام ایـن آبھـا 
در مكانى واحد گرد آیند آن خواص قوى تـر 

ھمـین امـر . و آن آثار بیشتر خواھد بـود
رابطھ . رباره افراد و اجتماع صادق است د

حقیقى اى كھ میان فرد و اجتمـاع برقـرار 
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است سبب مى شود كھ خواص و آثار فـرد، در 
اجتماع نیز پدید آید و بھ ھمان نسبت كـھ 
افراد از نظر خواص و آثار وجودى خویش در 
اجتماع تاءثیر مى گذارنـد و آن را بھـره 

وجـودى ،  مند مى سازند، این آثار و خواص
خود ھویتى مستقل را تشكیل مى دھـد و یـك 
موجودیت اجتماعى پدید مـى آیـد كـھ ایـن 
موجودیت اجتماعى بھ نحو اقتضا افـراد را 
. تحت تاءثیر و تربیت خویش قرار مـى دھـد

قرآن كریم براى اجتماع وجود، اجل ، كتاب 
ــیت  ــت و معص ــل ، طاع ــم ، عم ــعور، فھ ، ش

ودیــت اعتبــار كــرده اســت كــھ گویــاى موج
اجتماعى و نقش آن در تربیت انسانھاسـت ، 

 :چنانكھ در آیات زیر آمده است 
 .))و �� امة اجل فـاذا جـاء اجلهـم لا�سـتاءخرون سـاعة و لا�سـتقد�ون ((

)٢٨٧( 
و براى ھر امتى اجلـى اسـت ، پـس چـون 

سـاعتى ) مى تواننـد(اجلشان فرا رسد، نھ 
 .آن را پس اندازند و نھ پیش 

 )٢٨٨( .))ا� كتابها ا�وم �زون ما كنتم تعملون � امة تد� ((
ھر امتى بھ سوى كارنامھ خود فراخوانده 

آنچھ را مى :) و بدیشان مى گویند(مى شود 
 .كردید امروز پاداش مى یابید

 )٢٨٩( .))ز�نا �� امة عملهم ((
 .براى ھر امتى كردارشان را آراستیم 

 )٢٩٠( .))منهم امة مقتصدة ((
 .ھا امتى میانھ روانداز میان آن

 )٢٩١( .))امة قائمة يتلون آيات االله ((
امتى درستكردارند كھ آیات الھى را مـى 

 .خوانند
و همت � امة برسـو�م �اءخـذوه و جـاد�وا با�اطـل �دحضـوا بـه ا�ـق ((

 )٢٩٢( .))فاخذتهم فكيف �ن عقاب 
و ھر امتى آھنگ فرستاده خود را كردنـد 

ھ باطل جدال نمودند تا او را بگیرند، و ب
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پس آنان . تا حقیقت را با آن پایمال كنند
كیفر من چگونھ ) بنگر(را فرو گرفتم ، پس 

 .بود
 .))و �� امة رسول فاذا جاء رسو�م ق� ب�نهم بالقسـط و هـم لايظلمـون ((

)٢٩٣( 
پـس چـون . و ھر امتى را پیامبرى اسـت 

پیامبرشــان بیایــد، میانشــان بــھ عــدالت 
 .بر آنان ستم نرودداورى شود و 

رابطھ حقیقى میان فرد و اجتماع سبب بھ 
وجود آمدن قوا و خواصى اجتماعى مـى شـود 
كھ در صورت تعارض و تـزاحم قـوا و خـواص 
فرد با آن ، از ھر جھت بـر قـوا و خـواص 
فرد غلبھ مى كند، مشـاھده و تجربـھ نیـز 
این حقیقت را تاءیید مى كند، چنانكھ مـى 

و شورشھاى اجتماعى ھیچ بینیم در انقلابھا 
گاه اراده یك فرد قدرت مقابلھ و معارضـھ 
با ھمت و اراده اجتماع را ندارد و بـراى 
فردى كھ جزئى از اجتماع است چاره اى جـز 

. ھمراھى و پیروى كامل از اجتمـاع نیسـت 
شدت تحت تاءثیر اجتمـاع ھ بنابراین فرد ب

واقع مى شود تا جـایى كـھ اجتمـاع قـدرت 
و شعورى را بھ نحو اقتضـا از  ھرگونھ فكر

نقش فرھنگ حاكم و . افراد خود سلب مى كند
آداب پذیرفتھ شـده و متعـارف اجتمـاعى و 
رسوم معمول و مرسوم ملـى نیـز بـر ھمـین 

 .منوال است 
از این روست كھ تربیـت افـراد جـز بـا 
اھتمام بھ تربیت اجتماع و ایجـاد تحـولات 
اجتماعى در جھـت اھـداف تربیتـى ممكـن و 
میسر نیست و آنچھ در تربیت فردى فارغ از 
حركتھاى اجتماعى صورت مى پذیرد، آن قـدر 
اندك است كھ در مقایسھ با عملكرد اجتماع 

 .در خور توجھ نیست 
شـدت بـھ ھ بھ ھمین دلیل است كھ اسلام ب

تربیت اجتمـاعى اھتمـام دارد و مھمتـرین 
دستورھاى دینى خود را از قبیل نماز، حـج 
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الاخره ھرگونھ تقواى دینـى را ، انفاق و ب
. بر اساس اجتماع بنیانگذارى كـرده اسـت 

)٢٩٤( 
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ƹƨǃ₠Ǚ �ƻ�өҒ ӨҺ Ƹөƻ₠ 

Ʒƍƻ�Ƅ ƴ ƷƺǚƻƖǙөƓҢ ƃƻұƨ 
انسان از نظر تربیتى متـاءثر از محـیط 

آب و . اســت   جغرافیــایى و طبیعــى خــویش 
ھوا، نور و حرارت ، گرما و برودت ، خشكى 

و نـوع  و بارندگى ، مكان زنـدگى ، مسـكن
خوراك و مانند اینھا در سـاختار جسـمى و 
روحى انسان در خلق و خوى و رفتـار آدمـى 

بخشى از تفاوتھاى فـردى و . تاءثیر دارند
محیط . جمعى بھ محیط زندگى بازگشت مى كند

كوھستانى ، محیط ساحلى ، محـیط كـویرى ، 
محیط جنگلى ، محیط روستایى ، محیط شـھرى 

یط و جـز اینھـا ، آرامش محیط، ازدحام مح
ھر یك تاءثیرى خاص بر روحیات و اخلاقیـات 

 .انسان دارد
درباره تـاءثیر محـیط  امیر مؤ منان 

جغرافیایى و طبیعى بر خلق و خوى و رفتار 
آدمى تعبیرى زیبا و لطیف دارد، آنجا كـھ 
از زندگى ساده و سخت خود سخن مى گویـد و 

خوراك  اینكھ گوینده اى اشكال كند كھ اگر
) سـاده و نـاگوار(پسر ابوطالب این گونھ 

است ، بى گمان ناتوانى بر او چیره گـردد 
و نتواند با ھمآوردان خود مقابلھ كنـد و 

 :از نبرد با دلاور مردان بازماند
الا و ان الشجرة البریة اصلب عودا، و ((

الرواتع الخضرة ارق جلـودا، و النباتـات 
 )٢٩٥(.)) داالبدویة اقوى وقودا و ابطا خمو

بدانید درختى كھ در بیابان خشـك رویـد 
چوبش سخت تر بـود، و سـبزه ھـاى خوشـنما 
پوستش نازكتر، و رستنیھاى صحرایى را آتش 

 .افروختھ تر بود و خاموشى آن دیرتر  
ــاك و  ــواى پ ــاى آزاد و ھ ــدگى در فض زن
ھمراه با مشـكلات طبیعـت در صـحت و سـلامت 

راف مكـھ تاءثیر مى گذارد، چنانكھ رسم اش
چنـین بـود  در عصر بعثت پیامبر اكرم 
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كھ كودكان خویش را در دوران شیرخوارى در 
صحرا نزد زنانى كـھ كارشـان نگھـدارى از 
كودكان بود مى فرستادند تا كودكانشان در 
محیط سالم و پاك صحرا بـھ دور از مسـائل 

نیز چند  شھر رشد كنند و پیامبر اكرم 
. سال آغازین حیات خود را در صحرا گذراند

)٢٩٦( 
البتھ استمرار زندگى در بیابان روحیـھ 
را سخت و فرد را بھ سوى خشونت و جمـود و 

ھمان طور كھ عرب  )٢٩٧(خودمحورى مى كشاند، 
جــاھلى ایــن تــاءثیرات را از محــیط خــود 

سخنى در  امیر مؤ منان على . گرفتھ بود
 :صریح و گویا در این باره فرموده است 

نذیرا للعـالمین و  ان � بعث محمدا ((
امینا على التنزیل ، و انتم معشر العـرب 
على شر دین ، و فى شر دار، منیخـون بـین 
حجارة خشن ، و حیات صم ، تشربون الكـدر، 
و تاءكلون الجشب ، و تسفكون دمـاءكم ، و 

ارحامكم ، الاصنام فیكم منصـوبة ، تقطعون 
 )٢٩٨(.)) و الآثام بكم معصوبة 
را برانگیخـت ،  ھمانا خداوند محمـد

تا مردمان را انذار كند و فرمان خـدا را 
آن ھنگـام شـما اى . چنانكھ باید برسـاند

بــدترین آیــین را برگزیــده ! مــردم عــرب 
. دیـدبودید و در بدترین سـراى خزیـده بو

ـــاھموار،  ـــتانھاى ن ـــان سنگس منزلگاھت
ھمنشینتان گرزه مارھـاى زھـردار، آبتـان 
تیره و ناگوار، خوراكتان گلـوآزار، خـون 
یكدیگر را ریزان ، از خویشاوند بریـده و 
گریزان ، بتھایتان ھمھ جا برپا و پاى تا 

 .بھ سر آلوده بھ خطا
بنابراین عوامل طبیعى و جغرافیایى نیز 

امل بھ نحو اقتضا در تربیت مانند سایر عو
خوبى ھ انسان مؤ ثر است و این تاءثیرات ب

ــت  ــھ اس ــاھده و مقایس ــل مش ــولا . قاب معم
صحرانشینان اھل سخاوت و شجاعت مى شوند و 
كوه نشینان اھل بزرگوارى و استقلال طلبـى 
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و كشــاورزان اھــل رضــا و قناعــت و ســاحل 
نشینان اھل بردبارى و ملایمـت ؛ محیطھـاى 

لت و سستى مى آورد و محیطھاى سرد گرم كسا
 )٢٩٩(. علاقھ بھ كار و كوشش 

البتھ محیطھاى دیگر نیز كـھ بـھ نحـوى 
انسانھا را در بـر مـى گیرنـد، بـھ نحـو 
اقتضا بر خلـق و خـوى و رفتـار و كـردار 
انسانھا تاءثیر مى گذارند؛ مانند حكومـت 
و حاكمیت ، و قوانین و مقررات كھ بسیارى 

قى و رفتـارى مردمـان را از ویژگیھاى اخلا
 )٣٠٠(. شكل مى دھند

ھمچنین رسانھ ھا و وسائل ارتباط جمعـى 
اعم از كتاب ، روزنامھ ، مجلھ ، رادیـو، 
تلویزیون ، سینما، ویدئو و جز اینھا ھـم 
بھ وجود آورنده محیطھاى خـاص و فضـاھایى 
ویـــژه در شـــكل دادن ســـاختار تربیتـــى 
انسانھایند و از عوامـل مھـم محیطـى بـھ 

 )٣٠١(. شمار مى آیند
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һƺǙһ₦ ƴ ǚƳƻғҹ₠ 

یكى از امورى كھ در تربیت انسان نقشـى 
كارساز و جدى دارد سختیھا و شـداید اسـت 
كھ سبب ظھور صفات باطنى و تكمیل و تھذیب 

ــس  ــوا و   نف ــیج ق ــلاق و تھی ــفیھ اخ و تص
 )٣٠٢(. نیروھاى نھفتھ وجود انسان مـى شـود
دمـى در دل سختیھا و شداید است كھ فطرت آ

بیدار مى شود و حجابھاى فطرت بھ كنار مى 
رود و انسان بھ حقیقت خود روى مى كنـد و 

 .مى تواند بر این حال باقى بماند
و اذا غشيهم �وج �لظلل دعوا االله �لص� � ا�يـن فلمـا �ـاهم ا� الـ� ((

 )٣٠٣( .))فمنهم مقتصد و ما �حد بآياتنا الا � ختار كفور
سا آنان را فراگیـرد، و چون موجى كوه آ

را بـراى ) خود(خدا را بخوانند و اعتقاد 
او خالص گردانند، و چون نجاتشـان دھـد و 
بھ خشكى رسان برخى از ایشان میانھ رو بر 
راه راست توحید باشند؛ و نشانھ ھـاى مـا 
را جز فریبكاران و پیمان شـكنان ناسـپاس 

 .انكار نكنند
ى در پرتو سختیھا و شداید است كھ بسیار

از استعدادھاى انسـان شـكوفا مـى شـود و 
. آدمى شایستھ مراتب بالاتر كمال مى گـردد

 :بھ بیان امیر مؤ منان على 
فى تقلب الاحوال علـم جـواھر الرجـال ((
 ((.)٣٠٤( 

گوھر انسـانھا در آزمایشـگاه دگرگـونى 
 .احوال معلوم مى شود

بھ حكم قانون و ناموس خلقـت ، بسـیارى 
ت جــز در مواجھــھ بــا ســختیھا و از كمــالا

شداید، جز در نتیجھ تصادمھا و اصطكاكھاى 
سخت ، جز در میدان مبـارزه و پنجـھ نـرم 
كردم با حوادث ، جـر در روبـرو شـدن بـا 

 )٣٠٥(. بلاھا و مصائب حاصل نمى شود
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سختیھا و مشكلات وجود آدمى را از ضعف و 
سستى بیرون مى برد و سبب تكمیل و تھـذیب 

ص شدن گوھر وجود انسان مى شـود نفس و خال
و خداى مھربان آنان را كھ دوست مـى دارد 
در سختى و بلا مى افكند تا پولاد وجودشـان 
. آبدیده شود و بھ كمالات الھى دست یابنـد

 :روایت شده است كھ فرمود از امام باقر
ان � تبارك و تعـالى اذا احـب عبـدا ((

 )٣٠٦(.)) بلاء نجاغتھ بالبلاء غتا و نجھ بال
ھرگاه خداى تبارك و تعالى بنـده اى را 
دوست بدارد، او را در بلا غوطھ ور سازد و 

 .باران بلا بر سر او ریزد
پس والاترین انسانھا در بیشترین سختیھا 
و شداید فرو مى روند و بدین ترتیب گـوھر 

 امـام بـاقر. وجودشان صـیقل مـى خـورد
 :فرموده است 

الناس بلاء الانبیاء ثم الاوصـیاء،  اشد((
 )٣٠٧(.)) ثم الاماثل فالاماثل 

سخت ترین مردم از نظر شـدت گرفتـارى و 
میزان بلا، پیامبراننـد، آن گـاه اوصـیاى 
ــران  ــھ از دیگ ــانى ك ــپس كس ــان ، و س ایش

 .بھترند بھ ھمین ترتیب 
ھیچ چیز ماننـد تـنعم و نـازپروردگى ، 

اخلاق را  روحیھ انسان را ضعیف و ناتوان و
پست و تباه نمى سازد و راه سیر بـھ سـوى 

 )٣٠٨(. كمال را بر آدمى نمى بندد
  نازپرود تنعم نبـرد را بـھ دوسـت

   
عاشقى شیوه رنـدان بلاكـش   

ــــــــــــــــد    )٣٠٩(باش
   

تنعم و نازپروردگى انسان را شـكننده و 
آسیب پذیر مى سازد، مقاومـت آدمـى را در 
برابر تندباد حـوادث مـى كاھـد و توفیـق 
بارور شدن بسیارى از اسـتعدادھاى كمـالى 

آن كـھ در ایـن عـالم سـختى . را مى گیرد
ندیده و با شـداید رو بـھ رو نشـده اسـت 
چگونھ مى تواند در برابر سختیھا و شداید 
آن عالم تحمل آرد؟ انسانى كھ سختى ندیده 
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تا تعینھاى وجودى اش در ھـم شـكند و بـھ 
اھد لطافتھاى حقیقى دست یابد چگونھ مى خو

 پا بھ عوالم لطیف وجود بگذارد؟
سختیھا و مشكلات ، روح را ورزش مى دھـد 
و نیرومند مى سازد، فلز وجـود انسـان را 

رشد و نمو و بـارور . خالص و محكم مى كند
ــحنھ  ــز در ص ــى ج ــتعدادھاى آدم ــدن اس ش
گرفتاریھا و مقابلھ با شداید و رویارویى 
با مشكلات فراھم نمى شود، زیرا تـا تعـین 

بـھ . ود خرد نشود، تكامل حاصل نمى شودوج
گندم زیر خاك مـى رود )) ملاى رومى ((قول 

و در زندان خاك گرفتار مى شود و در ھمان 
زندان است كھ شكافتھ مى شود و تعین خـود 
را از دست مى دھد و بھ مرحلھ اى كـاملتر 

نخست ریشھ ھایى نازك بیـرون . قدم مى نھد
صورت بوتـھ مى دھد و طولى نمى كشد كھ بھ 

گندم ، بھ صورت ساقھ و خوشھ و دانھ ھایى 
زیر خاك قرار گرفتن . زیادتر ظاھر مى شود

باز ھمین گنـدم در . مقدمھ تكامل آن است 
  زیر سنگ آسیا نرم و آرد مى شـود و سـپس 

نان مى گـردد و نـان بـار دیگـر در زیـر 
دندان آسیا مى شود و جذب بدن مى گردد تا 

ن مراحـل كمـال ممكـن بالاخره بھ عالى تری
خود مى رسد و بھ صورت عقل و فھم تجلى مى 

 )٣١٠(. كند
ــد ــاك انداختن ــر خ ــدمى را زی   گن

   
  پــس ز خــاكش خوشــھ ھــا برخاســتند  

   
  بـــار دیگـــر كوفتنـــدش ز آســـیا

   
  قیمتش افـزود و نـان شـد جـانفزا  

   
  باز نـان را زیـر دنـدان كوفتنـد

   
گشــت عقــل و جــان و فھــم   

ــــــــــــــودمند    )٣١١(س
   

ترتیب سختیھا و شـداید انسـان را  بدین
از خامى بھ پختگى ، از ضعف بھ قـوت ، از 

در نظام تربیتى . نقص بھ كمال سیر مى دھد
اسلام نازپرورى و ضعیف پرورى جایى نـدارد 
و در عین حال كھ شریعت اسلام سھل و سـاده 
است اما تعـالیمش بـھ گونـھ اى اسـت كـھ 
افراد را بھ سختى و مشـكل خـو دھـد و از 
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ضعف و سستى بیرون برد و استعدادھاى والاى 
آنان را تحت عبادتھا و تمرینھاى مكرر كھ 
. با نوعى سختى تواءم است ، شـكوفا سـازد

 :بھ بیان امیر مؤ منان على 
ولكن � یختبر عباده بانواع الشدائد، ((

و یتعبدھم بـانواع المجاھـد، و یبتلـیھم 
ــا للت ــاره ، اخراج ــروب المك ــن بض ــر م كب

قلوبھم ، و اسكانا للتذلل فى نفوسھم ، و 
لیجعل ذلك ابوابـا فتحـا الـى فضـلھ ، و 

 )٣١٢(.)) اسبابا ذللا لعفوه 
لیكن خداوند بنـدگانش را بـا سـختیھاى 
گوناگون مى آزماید، و بـا مجاھـدتھا بـھ 
بنــدگى وادارشــان مــى نمایــد، و بــھ 
ــا  ــد ت ــى كن ــان م ــایندھا آزمونش ناخوش

ــندى را از د ــد، و خودپس ــان بزدای لھایش
خوارى و فروتنى را در جانھایشان جایگزین 
سازد، و آن را درھـایى بـراى بخشـش او و 

 .وسیلھ ھایى براى آمرزش او قرار دھد
سختیھا و شداید فقط نقش ظـاھر كـردن و 
نمایان ساختن گوھر واقعى وجـود آدمـى را 
ندارد، بلكھ سختیھا و شداید نقـش تبـدیل 

و تكمیل كـردن دارد، كردن و دگرگون كردن 
و انسان را  )٣١٣(نقش تصفیھ و تخلیص دارد؛ 

از مراتب پست وجود بھ مراتب عـالى وجـود 
 .متحول مى سازد
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Өǚƞ 

از جملھ عوامل مؤ ثر در تربیـت كـھ در 
اساسى دارد، كار   ساختن شخصیت انسان نقش 

انســان در عــین حــال كــھ خــالق و . اســت 
دت شــھ آفریننــده و مــدبر كــار اســت ، بــ

متاءثر از آن است ، بھ نحوى كھ كـار بـر 
روح و جان انسان رنگ مـى زنـد و در خلـق 

كار . خوى و رفتار انسان تاءثیر مى گذارد
در رشد ابعاد مختلف وجود آدمى نقـش دارد 
و جسم و عقـل و احسـاس و عاطفـھ را تحـت 

وقتى انسان كارى . تربیت خود قرار مى دھد
ش انجـام مطابق استعداد و ذوق و سـلیقھ ا

مى دھد، با آن ھمھ وجود خود را تمـرین و 
آدمى در كارى كھ انجـام مـى . رشد مى دھد

دھــد، خــود را مــى یابــد، مــى آزمایــد و 
. استعدادھاى خود را كشف و شكوفا مى كنـد

انسان بـا كـار كـردن كرامـت ، شخصـیت و 
حیثیت خود را حفظ مى كند و این امـر بـر 

 .روحیھ و رفتارش تاءثیر مى گذارد
از این منظر، كار كردن ھر چنـد پـایین 
ترین نوع آن حركتى تربیتى و سازنده و با 

خـداى سـبحان . ارزش شریف بھ شمار مى آید
در ضرورت و جدى گرفتن كـار فرمـان اكیـد 

 :داده و فرموده است 
فاذا قضيت ا�صلاة فان��وا � الارض و ابتغوا مـن فضـل االله و اذكـروا االله ((

 )٣١٤( .))ون كث�ا لعل�م تفلح
) روى (پس چـون نمـاز گـزارده شـد، در 

زمین پراكنده گردید و فضل خـدا را جویـا 
شوید و خدا را بسیار یاد كنید، باشد كـھ 

 .رستگار شوید
خداوند اھل ایمان را فرمان مى دھد كـھ 
با كسب و كار روزى بجویند كھ كار كردن و 
ــتادن و  ــود ایس ــاى خ ــتن و روى پ روزى جس

ا حفــظ كــردن ، زمینــھ اى اســتقلال خــود ر
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مناسب براى كسب كمالات الھى و عـین آخـرت 
اســت ، نــھ بازدارنــده از آخــرت و امــرى 

در این بـاره ) ره (امام خمینى . دنیایى 
 :مى نویسد

جناب محقـق خبیـر و محـدث بـى نظیـر ((
: مولانا مجلسى علیـھ الرحمـة مـى فرمایـد

بدان ، آنچھ از مجموع آیات و اخبار ظاھر 
بھ حسب فھـم مـا، ایـن اسـت كـھ  مى شود،

دنیاى مذمومھ مركب است از یك امـورى كـھ 
انسان را باز دارد از طاعت خدا و دوسـتى 

پس دنیا و آخرت با ھم . او و تحصیل آخرت 
ھر چھ باعث رضاى خداى سبحان و . متقابلند

قرب او شود، از آخرت است ، اگرچھ بھ حسب 
ت ظاھر از دنیا باشد؛ مثل تجارات و زراعا

و صناعاتى كھ مقصود از آنھا معیشت عیـال 
باشد براى اطاعت امر خـدا، و صـرف كـردن 
آنھا در مصارف خیریھ ، و اعانت كردن بـھ 
محتاجان ، و صدقات و باز ایستادن سـؤ ال 
از مردم ، و غیـر آن ؛ و اینھـا ھمـھ از 
آخرت اسـت ، گرچـھ مـردم آن را از دنیـا 

ائیـھ و ریاضات مبتدعھ و اعمال ری. دانند
گرچھ با تزھد و انواع مشـقت باشـد، از . 

دنیاست ، زیرا كھ باعث دورى از خدا شـود 
 )٣١٥(...)) و قرب بھ سوى او نیاورد

قرآن كریم مردمان را بھ كار و كوشش در 
راھى درسـت فراخوانـده اسـت و آن را بـا 
ارزش و آخرتى معرفى نموده اسـت كـھ ایـن 

 .راھى نیكو در تربیت آدمى است 
ابتغ فيما آتاك االله ا�ار الآخرة و لات�س نصيبك من ا�نيـا و احسـن كمـا و ((

 )٣١٦( .))احسن االله ا�ك و لاتبغ الفساد � الارض ان االله لا�ب ا�فسدين 
و با آنچھ خدایت داده است سـراى آخـرت 
را بجوى و بھره خود را از دنیـا فرامـوش 
مكن و ھمچنان كھ خدا بھ تـو نیكـى كـرده 

زمین تباھكـارى مجـوى كـھ خـدا  است و در
 .تباھكاران را دوست ندارد
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خداوند زمین را بـراى آدمیـان آفریـده 
است و آن را سراسر نعمت قـرار داده اسـت 
تا انسانھا در آن تلاش كنند و تربیت شوند 

 .و بھ سوى او خود را كامل نمایند
ه و ا�ـه هو ا�ى جعل ل�م الارض ذ�ولا فا�شوا � مناكبها و �وا من رزقـ((

 )٣١٧( .))ال�شور
اوست كھ زمین را براى شما رام كرد، پس 
در فراخناى آن رھسپار شوید و از روزى او 

برانگیختن بھ سوى ) بدانید كھ (بخورید و 
 .اوست 

خداوند كار كـردن آدمیـان را كـھ سـبب 
ــت  ــایج مثب ــالى و نت ــاءثیرات كم ــق ت تحق

از . اجتماعى و اقتصادى است ، دوسـت دارد
 :چنین روایت شده است  خدارسول 
ــن (( ــؤ م ــد الم ــب العب ــالى یح ان � تع

 )٣١٨(.)) المحترف 
خداى متعال بنده مـؤ مـن اھـل حرفـھ و 

 .پیشھ را دوست دارد
این بیان ارزشى گویـاى جایگـاه كـار و 
تلاش است ، كار و تلاشى كھ خود نوعى عبادت 

ات تربیـت و بندگى است و ھمچون سایر عباد
 .كننده و كمال بخش 

در حدیثى قدسى آمده است كھ خداى متعال 
 :در شب معراج بھ پیامبر گرامى اش فرمود

ان العبـادة عشـرة اجـزاء، ! یا احمد((
 )٣١٩(.)) تسعة منھا طلب الحلال 

ھمانا عبادت ده قسمت است كـھ ! اى احمد
طلـب حـلال ) كار كـردن در(نھ قسمت از آن 

 .است 
در طلب حلال و تـلاش كـردن بـا كار كردن 

قصد و نیت درست چنان بر انسـان و جامعـھ 
تاءثیر تربیتى مى گذارد كـھ از والاتـرین 

در حــدیثى از . عبادتھــا شــمرده مــى شــود
 :آمده است  پیامبر اكرم 

العبادة سبعون جزء افضلھا جـزء طلـب ((
 )٣٢٠(.)) الحلال 
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كھ برترین قسـمت عبادت ھفتاد قسمت است 
 .طلب حلال است ) كار كردن در(آن 

سلامت زندگى فرد و جامعـھ در گـرو كـار 
كردن است و كار شرافتمندانھ و متعھدانـھ 
درى از درھاى بھشت تربیت الھى و راھى بھ 

بدین سـبب اسـت كـھ كـار . سوى كمال است 
كردن نوعى جھاد است و ھمچون جھاد در راه 

خـش ، امیـر مـؤ خدا تربیت كننده و عزت ب
 :فرموده است  منان 
الشاخص فى طلب الرزق الحلال كالمجاھد ((

 )٣٢١(.)) فى سبیل � 
جوینــده روزى حــلال ھماننــد مجاھــد راه 

 .خداست 
پیشوایان دین برترین نمونھ ھاى تربیتى 
كار را این چنین مى دیدند و بدان توصـیھ 

: ویـدگ )٣٢٢()) محمد بن منكدر: ((مى كردند
در روزى بسیار گرم از مدینھ بیرون رفـتم 

ابوجعفر محمد ((در یكى از نواحى مدینھ . 
كـھ از (را دیـدم )) بن على بـن الحسـین 

بـا ). سركشى بھ مرزعھ خودش بـازمى گشـت 
سـبحان � ، مـردى از بزرگـان : خود گفتم 

قریش در چنین وقتى و بـا ایـن حـالى كـھ 
او را پند باید ! دارد در پى مال دنیاست 

بـا كمـال . پیش رفتم و سلام كـردم . دھم 
خستگى در حالى كھ عرق از سر و رویـش مـى 

خـدا كـارت : ((گفتم . ریخت پاسخ مرا داد
را اصلاح كند، آیا شخصیتى چون شما بزرگـى 
از بزرگان قریش در این ھنگام و بـا ایـن 

 حال در پى مال دنیا مى رود؟
مـى اگر در این حال مرگ تو در رسد چـھ 

 :كنى ؟ فرمود
لو جاءنى الموت و انا على ھذه الحال ((

جاءنى و انا فى طاعة من طاعة � عز و جـل 
اكف بھا نفسى و عیالى عنك و عن النـاس ، 
و انما كنت اخاف لو ان لو جاءنى الموت و 

 )٣٢٣(.)) انا على معصیة من معاصى � 
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ھـیچ (اگر در ھمین حال مرگ من فرارسـد 
در حال طاعتى از طاعات ) یرابیمى ندارم ز

خدا خواھم بـود كـھ بـدین وسـیلھ خـود و 
خانواده ام را از تـو و دیگـر مـردم بـى 

ھمانا از مـرگ در آن حـال . نیاز مى كنم 
بیمناكم كھ سرگرم گناھى از گناھان باشـم 

. 
رحمت خدا بر تو باد، گمان مى : ((گفتم 

كردم كھ باید شما را پند دھـم ولـى شـما 
 )٣٢٤(.)) دى مرا پند دا

بدین ترتیب كار یكى از بھتـرین عوامـل 
تربیتــى و بســترى مناســب بــراى ســازندگى 

 .شخصیت آدمى است 
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�ƍƻ�Ƅ ƶǙӨƴǚƨ ƣƨǙƵƌ 

مراد از عوامل مـاوراى طبیعـت مجموعـھ 
عواملى است كھ فراتر از امور طبیعى انـد 
و براى انسان ملموس و محسوس نیستند ولـى 

و در تربیـت  پیوستھ در تعامل با انسانند
در ایـن . انسان بھ نحو اقتضـا مـؤ ثرنـد

. میان مھمترین عوامل فرشتگان و شیاطینند
آنان در سعادت و شـقاوت انسـان و جامعـھ 
نقش دارند و رابطھ اش با انسان رابطھ اى 
طولى است ، بـدین معنـا كـھ چـون انسـان 
اراده خیر كند، فرشتگان در آن امتداد او 

انسـان اراده شـر را یارى مى كنند و چون 
كند، شیاطین در آن امتـداد یـارى اش مـى 
كنند، ولى ھیچ یك بر انسان مسلط نیسـتند 
و تا انسان خود راه نفـوذ آنـان را بـاز 
نكند، آنان نمى توانند آدمى را بـھ سـوى 

 .خیر و شر ببرند
فرشتگان ماءمور سجده بر انسان شـدند و 
این بھ سبب خصوصیات نـوعى انسـان بـود و 

و ابلیس كھ از جن . مگى سجده كردندآنان ھ
بود و بھ سبب طاعت خویش در ردیف فرشتگان 
قرار گرفتھ بود، گرفتـار تكبـر شـد و از 

 )٣٢٥(. سجده كردن سرپیچى كرد
و لقد خلقنا�م ثم صورنا�م ثم قلنا �لملائ�ة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ((

 )٣٢٦( .))ابل�س �م ي�ن من ا�ساجدين 
یافریدیم ، آن گـاه و ھر آینھ شما را ب

صــورتگرى كــردیم ، آن گــاه بــھ فرشــتگان 
آدم را ســجده كنیــد؛ پــس ســجده : گفتــیم 

كردند مگر ابلیس كـھ از سـجده آورنـدگان 
 .نبود

و اذ قلنا �لملائ�ة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابل�س �ن مـن ا�ـن ففسـق ((
 )٣٢٧( .))عن ا�ر ر�ه 

آدم : و آن گاه كھ بھ فرشـتگان گفتـیم 
ده كنید، پس سجده كردند مگر ابلـیس را سج
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كــھ از جــن بــود و از فرمــان پروردگــارش 
 .بیرون شد

ھمان طور كھ در بحث شناخت انسان اشاره 
)) خلیفة اللھـى ((شد، انسان واجد مرتبھ 

است و خداوند این حقیقت را اعـلام كـرد و 
. او را جانشین خود در زمین معرفـى نمـود

معلم بـھ ((آن گاه خبر داد كھ این خلیفھ 
اسـت و از ایـن رو شایسـتگى )) ھمھ اسـما

خلافت دارد و فرشتگان را متوجھ سـاخت كـھ 
از   پس . آنان فاقد چنین مرتبھ جامعى اند

كون جـامع  روشن شدن این حقیقت كھ آدم 
و واجد ھمھ اسما است و بھ ھمین سـبب بـر 
تمام موجودات شرافت و برترى دارد، فرمان 

 :ا سجده كنندداد كھ او ر
و اذا قلنا �لملائ�ة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلـ�س ا� و اسـتك� و �ن ((

 )٣٢٨( .))من ا��فر�ن 
آدم را سجده : و چون بھ فرشتگان گفتیم 

كنید، پس سجده كردند مگر ابلیس ، سرپیچى 
 .و گردنكشى كرد و از كافران بود

در این آیات ، نھ تنھـا مرتبـھ انسـان 
د، بلكھ مرتبھ وجودى فرشـتگان مشخص مى شو

و شیطان نیز روشن مى گردد و جایگـاه ھـر 
 .یك در عالم وجود تبیین مى شود

ــــان  ــــة � : ((انس ــــت و )) خلیف اس
 )).مسجود((

ــتگان  ــر � : ((فرش ــع ام ــد و ))مطی ان
 )).ساجد((

 )).مضل ((است و )) مستكبر: ((شیطان 
فرشتگان در مرتبھ كمالى خضوع و اطاعـت 

 .خدایند و در خدمت و یارى انسان  فرمان
 )٣٢٩( .))بل عباد �كر�ون لا�سبقونه بالقول و هم با�ره يعملون ((

بندگانى گرامى اند ) آن فرشتگان (بلكھ 
كھ بھ گفتار بر خدا پیشـى نمـى گیرنـد و 

 .آنان بھ فرمان او كار مى كنند
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سجود ھمگى فرشتگان بر آدم بدین معناست 
اه بھ كمال رساندن كھ ھمھ آنان مسخر در ر

و سعادتمند ساختن انسانند و براى موفقیت 
گروھـى از . و رستگارى او كـار مـى كننـد

ایشان ماءمور حیات بخشى ، و گروھى دیگـر 
ماءمور مرگ ، و گروھى دست اندر كار روزى 
رســانى ، و گروھــى مــاءمور وحــى انــد؛ و 
ھمچنین بقیھ فرشتگان ھر كدام مشغول یكـى 

ــرند ــاى بش ــتگان . از كارھ ــابراین فرش بن
اسباب الھى و یاورانى براى انسـانند كـھ 
او در راه رسیدنش بھ سعادت و كمال یـارى 

خداى سـبحان از زبـان فرشـتگان . مى كنند
 :فرموده است 

 )٣٣٠( .))�ن او�اؤ �م � ا�ياة ا�نيا و � الآخرة ((
ما در زندگى ایـن جھـان و در آن جھـان 

 .متولى امور شماییم 
ــت ــت فرش ــت و كرام ــان رحم ــطھ گ گان واس

خداوند بر انسانند یعنى فرشتگان مؤ ید و 
راھنما و یاور آناننـد كـھ خـود را تحـت 
ولایت الھى قرار مى دھند و خواستار ھدایت 

 .و رستگارى اند
در مقابل یارى و راھنمـایى فرشـتگان ، 
یارى و گمراھى شیاطین قـرار دارد، آنھـا 

حـت ولایـت نیز انسانھایى را كھ خـود را ت
شیطان قرار مى دھنـد، در جھـت گمراھـى و 
تباھى یارى و راھنمـایى مـى كننـد و بـھ 
ھلاكت و خسران مى رسانند، ولى در این امر 
ھیچ سلطھ اى بر انسان ندارند مگر اینكـھ 
انسان خود راه نفوذ و سلطھ را براى آنھا 

مھمترین بحث در تاءثیر شیطان بر . بگشاید
شیطان بـا انسـان و انسان ، دریافت نسبت 

. حیطھ و میدان تصـرف او در انسـان اسـت 
 :این حقیقت در قرآن كریم چنین آمده است 
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قال رب بما اغو��� لاز�� �م � الارض و لاغو�نهم ا�ع� الا عبادك منهم ((
ان عبادى ل�س �ك عليهم سـلطان الا . هذا �اط � �ستقيم : قال . ا�خلص� 

 )٣٣١( .)) من اتبعك من الغاو�ن
پروردگـارا، بـھ سـبب : گفـت ) ابلیس (

گمراھـى (آنكھ مرا گمراه ساختى ، من نیز 
در زمین برایشان مى آرایم و ھمھ ) شان را

را گمراه خواھم ساخت جز بندگان مخلص تـو 
بـھ ) كھ (این راھى است راست : فرمود. را

در حقیقـت ، تـو ). منتھى مى شود(سوى من 
نیست ، مگر كسانى را بر بندگان من تسلطى 

 .از گمراھان كھ تو را پیروى كنند
خداوند بـھ شـیطان فرمـان داد كـھ بـھ 
مرتبھ اى از وجود كـھ فـوق مرتبـھ اوسـت 
سجده كند، ولى چون شیطان بھ مرتبـھ خـود 
قانع نبود و براى خـود نحـوه اى اسـتقلال 
قائل بود، خود را مطرح سـاخت و از سـجده 

مـود و بر آدم سـرپیچى كـرد و گردنكشـى ن
ھمین امـر سـبب دورى اش از رحمـت خـدا و 

و اینك غفلت و گمراھى خود  )٣٣٢(سقوطش شد؛ 
را بھ خدا نسبت مى دھد و گنـاه خـویش را 

در حـالى كـھ او در ایـن . از او مى بیند
او از . گمراھى قاصر نبود، بلكھ مقصر بود

آگاه بود و مى دانست كھ او  مرتبھ آدم 
است و بایـد او را )) اسمامعلم بھ ھمھ ((

 .سجده كند
شیطان اعلام كرد كھ بـھ واسـطھ آراسـتن 

ھمھ انسـانھا را گمـراه مـى ) دنیا(امور 
را، یعنـى آنـان را )) مخلصین ((سازد جز 

كھ جز خـدا نمـى بیننـد و جـز خـدا نمـى 
مخلصین آنانند كھ خدا ایشـان را . خواھند

براى خود خالص كرده اسـت ، پـس از آنكـھ 
د را براى خدا خالص كردند، یعنـى آنان خو

غیر خـدا كسـى در ایشـان سـھمى و نصـیبى 
ندارد و در دلھایشان جایى وجود ندارد كھ 
غیر خدا در آن منزل كند و آنـان جـز بـھ 
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یاد خدا نیستند، و شیطان ھم ھـر چنـد از 
خود در دل آنان بیفكند،  كید و وسوسھ ھاى

برمى گردد و یاد خدا مى شـود  ھوسسھمان و
ھمان چیزھایى كھ دیگران را از خدا دور و 

مى سازد، ایشان را بھ خدا نزدیك مى كند، 
كسى كھ بھ غیر خدا توجھ ندارد، جـاى  )٣٣٣(

راه نفوذ شیطان ، خودبینى و . نفوذ ندارد
. خودخواھى و ظاھربینى و دنیادوستى اسـت 

پــس شــیطان ھــیچ راه نفــوذى بــھ مخلصــین 
بلـیس كـھ اما خداوند خلاف ادعاى ا. ندارد
ھمھ را گمراه مى كـنم جـز بنـدگان : گفت 

تو ھیچ یك از بندگان : مخلص تو را؛ فرمود
مرا نمى توانى گمراه سازى ، تو راھى بـر 
بندگان من ندارى ، جز آنان كھ خود از تو 
پیروى كنند، خود بخواھند كھ تو در ایشان 

ان عبادى ل�س �ك عليهم سلطان الا مـن اتبعـك مـن ((: نفوذ كنى 
 .))الغاو�ن 

سیاق آیھ كھ در پاسخ و رد ادعاى ابلیس 
)) عبـادى ((است مى رساند كـھ منظـور از 

ــط بنــدگان مخلــص ھســتند، بلكــھ ھمــھ  فق
انسانھایند، مگر آنان كھ خود گمراھـى را 

  پـس . اختیار كرده اند و اھل گمراھى اند
شیطان راھھاى گمراھى را بھ ایشـان نشـان 

بـاھى را بـھ مى دھد و موارد و مصـادیق ت
انسانى كھ گمراھى اختیار كـرده اسـت مـى 

شیاطین بر انسانى سـلطھ دارنـد . نمایاند
كھ خودبین و خودخواه است و بنده و اسـیر 
نفس امـاره خـویش اسـت و خداونـد بـر او 

داده است و این نیـز فقـط )) اذن سلطھ ((
غوایـب ((جزاى اوست ، یعنـى آن كـھ خـود 

طان بـر او را بر خود خواست ، شی)) اولى 
راه مى یابد و او را ھمراه خود بھ تباھى 

اسـت و )) غوایب ثانوى ((مى كشاند و این 
بھ دیگـر . است )) غوایب اولى ((جزاى آن 

چون انسانى گمراھى را انتخاب كرد، : سخن 
در آن مسیر یارى مى شود و اگر نكرد ھـیچ 
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. سلطھ اى در این زمینـھ بـر او نمـى رود
اھل گمراھى است ، نھ  حكومت شیطان فقط بر

بر ھمھ مردمان ؛ و نھ این است كھ او بـر 
ــین را  ــلطھ دارد و مخلص ــدا س ــدگان خ بن

ش ھمگـى نآدم و فرزندا. استثنا كرده است 
بندگان خدایند و چنـان نیسـت كـھ ابلـیس 
پنداشت كھ فقط مخلصین بنده اویند و چـون 
بنده اویند بـھ شـیطان اجـازه تسـلط بـر 

، بلكھ ھمـھ افـراد  ایشان داده نشده است
بشر بنده خدایند و او مالك و مـدبر ھمـھ 
است ، اما قضاى الھى چنین است كھ خداوند 
شیطان را بر افرادى كھ خودشـان میـل بـھ 
پیروى از او دارند و سرنوشت خـود را بـھ 
دست او مـى سـپارند، مسـلط كـرده اسـت و 
اینھایند كھ شیطان برشان حكمفرمـایى مـى 

قت در آیات قـرآن كـریم این حقی )٣٣٤(. كند
 .مكرر آمده است 

 )٣٣٥( .))انما سلطانه � ا�ين يتو�ونه و ا�ين هم به ���ون ((
تسلط او فقط بر كسانى است كھ وى را بھ 
سرپرستى برمى گیرند، و بر كسانى كھ آنھا 

 .بھ خاك شرك مى ورزند
 )٣٣٦( ).)كتب عليه انه من تولاه فانه يضله و يهديه ا� عذاب ا�سع�((

بر شیطان مقرر شده است كھ ھر كس او را 
بھ دوستى گیرد، قطعا او وى را گمراه مـى 

 .سازد و بھ عذاب آتشش مى كشاند
و استقزز من استطعت منهم بصـوتك و اجلـب علـيهم �يلـك و رجلـك و ((

شار�هم � الا�وال و الاولاد وعدهم و ما يعدهم ا�شـيطان الا غـرورا، ان عبـادى 
 )٣٣٧( .))هم سلطان و ك� بر�ك و�يلال�س �ك علي

و از ایشان ھر كھ را توانستى بـا آواى 
خود تحریك كن و با سواران و پیادگانت بر 
آنھا بتاز و بـا آنـان در امـوال و اولاد 
شركت كن و بھ ایشان وعده بده و شیطان جز 

در حقیقت . فریب بھ آنان وعده اى نمى دھد
، و  ، تو را بر بندگان مـن تسـلطى نیسـت

 .پروردگارت بس است ) چون (حمایتگرى 
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میدان تاخـت و تـاز شـیطان ادراكـات و 
وى نخسـت در . تخیلات و اوھام آدمـى اسـت 

عواطف نفسانى انسان یعنى در بیم و امیـد 
و در آمال و آرزوھاى آدمـى و در شـھوت و 
غضب بشر تصرف مى كند، و سپس در افكـار و 

. داراده اى كھ از این عواطـف برمـى خیـز
شیطان امور باطل و زشتیھا و پلیـدیھا را 
از راه میل و رغبتى كھ عواطف بشرى بھ آن 
دارد، در نظر آدمیان مـى آرایـد و بـدین 

مثلا زنـا را كـھ . وسیلھ گمراھشان مى كند
یكى از گناھان است از آنجا كھ مطابق میل 
شھوانى انسان است ، آن قدر در نظـرش مـى 

زشـتى آن تـدریج پلیـدى و ھ آراید تـا بـ
كاستھ مى شود و بزرگى گناه كوچك جلوه مى 
نماید و توجھ بھ عواقب آن زایل مى شـود؛ 
و بھ جایى مى رسد كھ تصدیق بـھ خـوبى آن 

 )٣٣٨(. مى كند و مرتكبش مى شود
 )٣٣٩( .))يعدهم و يمنيهم و ما يعدهم ا�شيطان الا غرورا((
شیطان بھ آنان وعده مى دھد، و ) آرى ،(

آرزوھا مى افكند، و جز فریب ایشان را در 
 .بھ آنان وعده نمى دھد

البتھ تصـرفات شـیطان در ادراك انسـان 
تصرف طولى است ، نھ تصرف عرضى ، تـا بـا 
استقلال انسان در كارھایش منافـات داشـتھ 

او فقط مى توانـد در ادراك انسـان . باشد
بھ واسـطھ امـور دنیـایى از راه فریـب و 

اطـل را بـھ آراستن امور تصرف نمایـد و ب
جاى حق نشاند و باطـل را بـھ لباسـى حـق 
جلوه دھد و كارى كند كھ انسان با ھر چیز 
كھ ارتباط برقرار مى كند، بھ وجـھ باطـل 
آن چیز نظر داشتھ باشد تا او را بفریبـد 
و از حق بگرداند كھ در نتیجھ از ھیچ چیز 
بھره اى درست و در جھـت كمـال خـود نمـى 

در ھستى مسـتقل  چنین انسانى خود را. برد
كلى از حـق ھ مى بیند و ھمین فكر او را ب
وقتى انسان . و زندگى حقیقى غافل مى سازد
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كارش بھ جایى رسید كھ از ھـر چیـز وجھـھ 
باطل آن را درك كـرد، و از وجھـھ حـق آن 
غافل شد، رفتھ رفتھ دچار غفلتى دیگر مـى 
گردد كھ ریشھ ھمھ گناھان است و آن غفلـت 

 .و تعالى است  از مقام حق تبارك
بنابراین خـود را مسـتقل دیـدن ، و از 
پروردگار خود غافل شدن ، و جمیع اوھام و 
افكار باطل و ھر شرك و ستمى كھ مترتـب و 
متفرع بر آن است ، ھمھ اینھا از تصـرفات 
شیطان است ، گرچھ چنین شخصى از آنجا كـھ 
خود را مسـتقل مـى دانـد، ایـن اوھـام و 

مـى پنـدارد، زیـرا افكار را نیز از خود 
معنى فریب شیطان خوردن و در تحت ولایت او 
درآمدن ھمین است كھ انسان گمراه بشـود و 
. نداند چھ كسى او را گمـراه كـرده اسـت 

)٣٤٠( 
انه يرا�م هو و قبيله من حيث لاترونهم انا جعلنا ا�شياط� او�ـاء ��يـن ((

 )٣٤١() .)لايؤ منون 
ا را از در حقیقت ، او و قبیلھ اش ، شم

. آنجا كھ آنھا را نمى بینید، مـى بیننـد
ما شیاطین را سرپرستان كسانى قرار دادیم 

 .كھ ایمان نمى آورند
بنابراین مشیت الھى بـر ایـن اسـت كـھ 
فرشتگان و شیاطین بتواننـد انسـان را در 
جھات درسـت و نادرسـتى یـارى كننـد و در 
تربیت انسان نقشى مؤ ثـر و فعـال داشـتھ 

ز گمراھى انسان بھ دست شیطان باشند؛ و نی
، جزاى انتخاب و خواست تباه بشر است ، و 

ھى را گمراه مى كند اینكھ شیطان اھل گمرا
اذن خدا و مشـیت او و بـھ  بنیز در چارچو

عنوان مجازات خداوند در مورد اھل گمراھى 
این سنت ھمھ جانبھ و ھمیشگى اوسـت . است 

. 
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ƪǚ₡ƬǙ ƮҺǙӨǙ 

ثــر در تربیــت از مھمتــرین عوامــل مــؤ 
اراده خــود آدمیــان بــھ نحــو اقتضاســت ، 
انسان موجودى است كھ در ابتداى آفرینشـش 
پاك از ھـر اقتضـایى اسـت ، نـھ اقتضـاى 
سعادت دارد و نھ اقتضاى شـقاوت و نسـبتش 
بھ این دو امر یكسان است ، ھم مى توانـد 
راه خیر و اطاعت را كھ راه فرشتگان اسـت 

سـاختھ نیسـت  كھ جز فرمانبردارى از آنان
اختیار كند و ھم راه شر و معصـیت را كـھ 
راه ابلیس و لشكریان اوست كھ جز مخالفـت 

انسـان بـھ ھـر . و نافرمانى چیزى ندارند
راه در زندگى اش میل كند، بـھ ھمـان راه 
مى افتد و اھل آن راه كمكـش مـى كننـد و 
آنچھ را دارند در نظرش جلوه مـى دھنـد و 

شان بدان منتھـى او را بھ سرمنزلى كھ راھ
مى گردد راھنمایى مى كنند، و آن سـرمنزل 
یا بھشت است یا دوزخ ، یا سعادت است یـا 

 )٣٤٢(. شقاوت 
سعادت عبارت است از رسیدن ھر شخصى بـا 
حركت ارادى خود بھ كمالى كھ در خلقـت او 

و شـقاوت دور شـدن  )٣٤٣(. نھاده شده اسـت 
انسان است از مسیر كمال بـا حركـت ارادى 

د و تباه ساختن استعدادھاى الھى خـویش خو
. 

 )٣٤٤( .))انا هديناه ا�س�يل اما شاكرا و اما كفورا((
ما راه را بھ انسان نشان دادیم ، خواه 

 .، یا ناسپاس )و پذیرا گردد(شاكر باشد 
خداى متعال انسان را بھ مسـیرى كـھ او 
را بھ غایت مطلوب یعنى حق مى رساند، راه 

كرده است ؛ مسیرى كھ  نموده و ارائھ طریق
بر انسان واجب است كھ در زنـدگى دنیـایى 
اش آن را بپیماید تا بـا پیمـودن آن بـھ 

و البتـھ راھـى . سعادت دنیا و آخرت برسد
كھ خداى سبحان انسان را بدان ھدایت كرده 
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راھى است اختیارى و شكر و كفـرى كـھ بـر 
ھــدایت مــذكور مترتــب اســت ، در اختیــار 

شده است و ھر انسانى بھ انسان قرار داده 
ھر یك از آن دو كھ بخواھد مى تواند متصف 

 )٣٤٥(. شود و اكراه و اجبارى در كار نیست 
سعادت و شقاوت آدمى بھ دست خود اوست و 
انسان خود نقشى مھم و مؤ ثـر در سرنوشـت 

در ایــن ) ره (امــام خمینــى . خــویش دارد
 :باره مى فرماید

از خیـر  آنچھ كھ بر سر انسان مى آید((
آنچھ كـھ انسـان . و شر، از خود آدم است 

را بھ مراتب عـالى انسـانیت مـى رسـاند، 
و آنچھ كھ انسـان ) است (كوشش خود انسان 

را بھ تباھى در دنیا و آخرت مى كشد خـود 
ایـن . انسان و اعمـال خـود انسـان اسـت 

انسان است كھ خـداى تبـارك و تعـالى بـھ 
و كـج  طورى خلق فرموده است كھ راه راسـت

 )٣٤٦(...)) را مى تواند انتخاب كند
مقدرات انسان قبل از ھر چیز و ھـر كـس 
در دست خود انسان است و ھر گونھ تغییر و 
دگرگونى در خوشبختى و بدبختى مردمـان در 
. درجھ نخست بھ خود ایشان بازگشت مى كنـد

قضاى الھى چنـین اسـت كـھ آنچـھ بـھ  )٣٤٧(
ان مـى انسان مى رسد بازگشت بھ خـود انسـ

ــل و اراده و  ــول می ــھ و محص ــد و نتیج كن
 .عملكرد خود اوست 

 )٣٤٨( .))ان االله لايغ� ما بقوم ح� يغ�وا ما بانفسهم ((
در حقیقت ، خداوند حال قومى را تغییـر 

 .نمى دھد تا آنان حال خود را تغییر دھند
ــود  ــانیات خ ــد در نفس ــى توان ــان م انس
ر دگرگونى ایجاد كند و حال خـود را تغییـ

ــیم  ــود را ترس ــقاوت خ ــعادت و ش ــد و س دھ
در این باره مى ) ره (امام خمینى . نماید
 :نویسد
انسان ھر انسانى كھ باشد مـادام كـھ ((

در عالم طبیعت است و با ماده اولى قابـل 
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تطور و دگرگـونى و اخـتلاف دمسـاز اسـت ، 
قابلیت تطور و دگرگونى و تغییر دارد، یا 

ھ آن ، و یـا بھ سوى سعادت و كمالات شایست
بھ سوى شقاوت و امور مخالف با اصل فطرتش 
؛ و ھمھ این امـور بـھ سـبب كسـب و عمـل 

 .انسان است 
بنابراین انسان شقى و فاسدالعقیده ، و 
بداخلاق و زشت كردار مى تواند بھ سبب كسب 
و عمل خود و ریاضت و مشقتى كھ تحمـل مـى 
كند شخصى كاملا سعادتمند و مؤ مـن شـود و 

اید و اخلاق و اعمـال خـود را بـھ تمام عق
سمت دیگر متحول سازد، و ھمین گونـھ اسـت 
حال انسان سعادتمند كھ مى تواند بھ سـبب 

و ایـن . كسب و عمل خود شقى و بدبخت شـود
از آن روست كھ ماده اولى قابلیت تحـول و 
دگرگونى دارد، و آنچھ بھ وى افاضـھ شـده 
است بعد از تطوراتش در مراتـب طبیعـت از 

فھ تا آنجا كھ قابلیت افاضھ روح بر آن نط
مى شود ھمان نفس اولیھ و اصـلى اسـت كـھ 
شایستھ كمالات و اضـداد آن اسـت ، و چـون 
كمالات نفسانى را كسب كرد، آن ماده اولـى 
و اصلى باطل نمى شـود و آن كمـالات ذات و 
ذاتیات آن نمـى شـود و ممكـن اسـت دچـار 
ھ دگرگونى شود و تغییر كند، ھمان طـور كـ

در طول تاریخ در موارد متعدد مشاھده شده 
كھ كافر و بداخلاق و زشت كردار، مؤ مـن و 
خوش اخلاش و نیك كردار شده است و بـالعكس 

. 
بنــابراین ، انســان در تغییــر اخــلاق و 
عقاید فاعل مختار است و این امكان بـراى 
او ھست كھ با اختیار خـود عقایـد حقـھ و 

. تحصیل كنـد اخلاق فاضلھ و ملكات حسنھ را
البتھ گاھى این امر بھ ریاضت نفس و تحمل 

و دلیـل . مشقتھاى علمى و عملى نیاز دارد
بر امكان این تغییـر، دعـوت پیـامبران و 
بنیانگذاران دین علیھم الصلاة و السـلام و 

بـھ وسـیلھ ) انسـانھا(ارائھ راه درمـان 
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ایشان است ، زیرا اینان اطبـاى جانھـا و 
اینكھ معروف شده است پس . روحھا بوده اند

كھ فلان اخلاق از ذاتیات و فطریـات اسـت و 
تغییر در آن و تخلف از آن ناممكن اسـت ، 
سخنى نادرست است ، زیرا ھیچ یك از عقاید 
و اخلاق و ملكات ذاتى انسان نیست ، بلكـھ 
ھمھ آنھا از عوارض وجـود و غیـر ذاتـى و 
جعلى است ، چنانكھ مشاھده مـى كنـیم كـھ 

خلاق و ملكات بتـدریج در انسـان عقاید و ا
حاصل مى شود و با تكـرار تـدریجى رو بـھ 
كمال مى رود؛ و اینھا امورى است كھ كامل 
و نــاقص مــى شــود، و ھــیچ چیــز از ذات و 

 )٣٤٩(.)) ذاتیات این چنین نیست 
بدین ترتیب اراده عاملى بسیار مھـم در 
شكل گیرى عقاید و اخـلاق و ملكـات انسـان 

ن انسان بھ خواسـتھ ھـایش است و راه رسید
 امیر مـؤ منـان علـى . بر او باز است 

 :فرموده است 
 )٣٥٠(.)) من طلب شیئا نالھ او بعضھ ((

آن كھ چیزى را جوید، بدان یا بھ برخـى 
 .از آن رسد

ــود ــده ب ــر بن ــر س ــق ب ــایھ ح   س
   

  عاقبـــت جوینـــده یابنـــده بـــود  
   

  گفــت پیغمبــر كــھ چــون كــوبى درى
   

ن در بـرون آیـد عاقبت زا  
ـــــــــــــــــرى    )٣٥١(س

   
ــى ــوى كس ــر ك ــر س ــینى ب ــون نش   چ

   
ــى   ــم روى كس ــو ھ ــى ت ــت بین   عاقب

   
  چون ز چاھى مى كنـى ھـر روز خـاك

   
ــى در آب    ــدر رس ــت ان عاقب

ـــــــــــــــــاك    )٣٥٢(پ
   

 
البتھ اراده انسـان در دوران جـوانى و 
قوت وجود براى تربیت انسان مؤ ثرتر اسـت 

مـى  و ھر چھ وجود آدمى رو بھ ضعف و سستى
رود، اراده نیز كاسـتى مـى گیـرد و كـار 

ھـر چنـد كـھ  )٣٥٣(اصلاح دشوارتر مى شـود؛ 
انسان باید پیوسـتھ و تحـت ھـر اوضـاع و 
احوالى اراده اصلاح داشتھ باشد و تلاش كند 
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از امیر مـؤ منـان علـى . و ناامید نگردد
 :وارد شده است  

.)) علیك بالجد و ان لم یساعد الجسـد((
)٣٥٤( 

بر تو باد بـھ كوشـش و جـدیت ، اگرچـھ 
 .پیكر ھمراھى نكند
نیـز خبـرى وارد شـده  از امام صادق 

است كھ پرده از این حقیقت برمى دارد كـھ 
اراده انسان تـا چـھ انـدازه مـؤ ثـر در 

آن حضـرت فرمـوده . تربیت و كارساز اسـت 
 :است 
.)) ما ضعف بدن عما قویت علیھ النیة ((

)٣٥٥( 
پیكرى در برابـر اراده قـوى ضـعیف  ھیچ
 .نیست 

بنابراین سـعادت و شـقاوت انسـان تحـت 
تاءثیر اراده اوست و آدمى نمى تواند بار 
تباھى خود را بر دوش عوامل دیگر بگـذارد 

 .در گرو كسب و عمل خویش است   و ھر كس 
 و لاتزر وازرة وزر اخرى و ان تدع مثقلة ا� �لها لا�مـل منـه � ء و �ـو((

�ن ذاقر� انما تنذر ا�ين �شون ر�هم بالغيب و اقا�وا ا�صلاة و من تـز� فانمـا 
 )٣٥٦( .))ي�� �فسه و ا� االله ا�ص�

ھیچ كس بار گناه دیگرى را برنـدارد، و 
اگر گرانبارى كسـى را بـھ برداشـتن بـار 
خویش بخواند، چیـزى از آن برداشـتھ نمـى 

جـز . دباش) وى (شود، ھر چند از نزدیكان 
این نیست كھ تو كسـانى را بـیم مـى دھـى 

بیم دادن تو تنھا در كسانى تـاءثیر مـى (
كــھ از پروردگارشــان در نھــان مــى ) كنــد

ترسند و نماز برپا مى دارنـد؛ و ھـر كـھ 
پاكیزگى جوید تنھا براى خود پاكیزگى مـى 

 .بھ سوى خداست ) كارھا(جوید، و فرجام 
و تا تا انسان اراده اصلاح نداشتھ باشد 

در دلى خـدا ترسـى بیـدار نشـود، عوامـل 
خوشـبختى و . بیرونى تاءثیرى نخواھد كـرد
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. بدبختى انسان بھ خود او بـاز مـى گـردد
 :فرموده است  امیر مؤ منان على 

السعید من وعـظ بغیـره و الشـقى مـن ((
 )٣٥٧(.)) انخدع لھواه و غروره 

خوشبخت كسـى اسـت كـھ از دیگـران پنـد 
و ) و خود را بھ پاكى پـرورش دھـد(پذیرد 

  بدبخت كسى است كھ فریب ھواى نفـس خـویش 
 ).و بھ ناپاكى گراید(خورد 

بدین ترتیب مجموعھ عوامل یاد شـده بـھ 
نحو اقتضا بر انسان تاءثیر مـى گـذارد و 
شاكلھ انسان را بھ وجود مى آورد و آنچـھ 
از انسان ظھور و بروز مى كنـد بـر اسـاس 

 )٣٥٨(. این شاكلھ است 
ــان  ــى انس ــاختار تربیت ــھ س ــراى اینك ب
سامانى درست بیابد و بتوان بھ اھداف كلى 
تربیت دست یافت و بھ سوى غایت تربیت سیر 
كرد، باید ھر حركت و فعل تربیتـى مبتنـى 
بر اصولى علمى استوار باشـد كـھ در بحـث 

 .بعد بھ مھمترین آنھا مى پردازیم 
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 اصول تربیت: بخش چھارم 
ƢǙһғƌǙ ƣ₮Ǚ 

ھر حركت و فعل تربیتى باید بر اعتـدال 
استوار باشد و از حد وسط بیـرون نـرود و 
بھ افراط و تفریط كشیده نشود تا حركـت و 

آیین تربیتـى دیـن بـھ . فعلى مطلوب باشد
اعتــدال در ھــر امــرى فــرا مــى خوانــد و 
مجموعھ قوانین و مقررات و آداب دینى بـھ 
گونھ اى است كھ مردمـانى متعـادل تربیـت 

خداى متعال ، امت اسـلامى را امتـى . وندش
متعادل و میانھ معرفى مى كند و نمونھ اى 
را كھ این امت باید خود را با او تطبیـق 
ــد و در پــى او رود، پیــامبر اكــرم  دھ

 .معرفى مى نماید 
و كذلك جعلناكم امـة وسـطا لتكونـوا ((

شھداء على الناس و یكـون الرسـول علـیكم 
 )٣٥٩(.)) شھیدا

متعادل (و این چنین شما را امتى میانھ 
ساختیم تا بـر مردمـان گـواه باشـید و ) 

 .پیامبر بر شما گواه باشد
امت میانھ یعنى امتى كھ در ھـیچ امـرى 
از امور، خواه نظرى و خواه عملى ، افراط 
و تفریط نمى كند و ھمھ برنامـھ ھـایش در 

 .حد اعتدال است 
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 Ʒғƻ�өҒ ƶөƻẫғƳҢƦǃ₠Ǚ 

در قــرآن كــریم آیــاتى متعــدد دربــاره 
اعتدال وارد شده است و جھتگیـرى تربیتـى 
این كتاب الھى بر ایـن اسـت كـھ انسـانى 
تربیــت كنــد كــھ در ھمــھ امــور فــردى ، 
خانوادگى ، اجتماعى ، سیاسـى ، نظـامى ، 
اقتصادى و جز اینھا متعادل باشد؛ انسانى 
كھ مشى و راه رسمى متعادل داشـتھ باشـد، 

بــھ )) لقمــان حكــیم ((نانكــھ از زبــان چ
 :آمده است   فرزندش 

 )٣٦٠( .))و اقصد � �شيك ((
 .در رفتارت میانھ رو باش 

انسان عاقل انسانى متعـادل اسـت و بـھ 
ھیچ وجھ از مرزھاى اعتدال خارج نمى شـود 
. و گام در مسیر افراط و تفریط نمى گذارد

اھل است انسان ج بھ بیان امیر مؤ منان 
كھ جز در افراط و تفریط سـیر نمـى كنـد، 

 :چنانكھ فرموده است 
.)) لاترى الجاھل الا مفرطـا او مفرطـا((

)٣٦١( 
جاھل را نمى بینى مگر اینكھ یا افـراط 

 .مى كند یا تفریط
راه تربیت درست كھ آدمـى را بـھ صـراط 
مستقیم سعادت مى رساند راھى معتدل است ، 

یـان خـود را در چنانكھ مربیان الھى مترب
امـام . ھمھ وجود بـدان دعـوت مـى كردنـد

را بـھ  فرزند خود، حضرت صـادق  باقر
 :اعتدال فرا خوانده و فرموده است 

یا بنى علیك بالحسنة بـین السـیئتین ((
 )٣٦٢(.)) تمحوھما

) كھ مراقب باشـى (فرزندم ، بر تو باد 
افراط (میان دو بدى ) اعتدال (بھ نیكویى 

 .كھ بدیھا را از بین مى برد) و تفریط
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گویــد كــھ از آن حضــرت  حضــرت صــادق 
پرسیدم كھ این امر چگونھ اسـت ؛ و امـام 

 :فرمود باقر
ــول � (( ــل ق ــلاتك و : ((مث ــز بص و لاتجھ

لاتجھز بصـلاتك سـیئة و  )٣٦٣()) لاتخافت بھا
ك و ابتـغ بـین ذلـ. ((لاتخافت بھا سـیئة 

و : ((و مثــل قولــھ . حســنة  )٣٦٤()) ســبیلا
لاتجعل یدك مغلولة الى عنقك و لاتبسطھا كل 

و الذین اذا : ((و مثل قولھ  )٣٦٥()) البسط
 )٣٦٦()) انفقوا لـم یسـرفوا و لـم یقتـروا

و كان بین ((فاسرفوا سیئة و اقتروا سیئة 
حسنة ؛ فعلیـك بالحسـنة  )٣٦٧()) ذلك قواما

 )٣٦٨(.)) بین السیئتین 
نماز خویش را : ((مانند این سخن خداوند

بھ آواز بلند مخـوان و آن را آھسـتھ ھـم 
ــوان  ــتھ )) مخ ــد و آھس ــھ آواز بلن ــھ ب ك

میـان ایـن دو ((خواندن ھمان بدى اسـت و 
ھمـان نیكـویى )) برگـزین ) معتدل (راھى 
ھرگـز ((و مانند این سـخن خداونـد . است 

دستت را بھ گردنـت مبنـد و آن را یكسـره 
و آنان كھ : ((و مانند این سخن )) شاى مگ

چون ھزینھ كنند، نھ اسراف كنند و نھ تنگ 
كھ اسراف كردن و تنگ گرفتن ھمان )) گیرند

و میان این دو بھ راه اعتـدال ((بدى است 
ھمان نیكویى است ؛ پس بر تو باد )) باشید

 .بھ نیكویى میان این دو بدى 
ــاقر ــام ب ــا ام ــا در اینج ــر اس س ب

آموزشــھاى قــرآن كــریم ، راه اعتــدال را 
نشان مى دھد و بھ عنوان نمونھ آیـاتى را 
ذكر مى كند و ھر گونھ افراط و تفـریط را 

در نخســتین آیــھ مــورد . نفــى مــى نمایــد
، خداى سبحان بـھ اعتـدال استناد امام 

و لا�هـز بصـلاتك و ((: در دیندارى فرمان مى دھـد
  )).لا�افت بها
وجھ بھ سیاق این آیھ و روایاتى كھ با ت

در معناى آن وارد شده اسـت ،  از ائمھ 



163 
 

آیھ بیانگر  )٣٧٠(و نیز شاءن نزول آن ،  )٣٦٩(
اعتدال در عبادت و دینـدارى و پرھیـز از 
ھرگونھ افراط و تفریط در این امور است ؛ 

بایـد دسـتورى كلـى  ))و ابتغ ب� ذ�ك س�يلا((و بیان 
اعمال و رفتار و تمـام برنامـھ  براى ھمھ

ھاى اجتمـاعى و سیاسـى و اقتصـادى قـرار 
در دو آیھ بعدى مورد استناد امـام . گیرد
خداوند بھ اعتدال در انفاق و بـھ  باقر

طور كلى اعتدال در امور اقتصـادى فرمـان 
 )٣٧١(. مى دھد

پیشوایان دین در ھمھ امـور توصـیھ بـھ 
وان آنان نسبت بھ اعتدال كرده اند تا پیر

این امر خطیر حساسیت لازم را پیدا كنند و 
در ھــیچ امــرى پــا را فراتــر از اعتــدال 

از جملــھ توصــیھ ھــاى آنــان ، . نگذارنــد
توصیھ بھ اعتدال در دوستى و دشمنى است ، 
چنانكھ در حدیثى كھ ھم از پیـامبر اكـرم 

 )٣٧٣( و ھم از امیـر مـؤ منـان  )٣٧٢(، 
روایت شده است بر این امر تاءكیـد كـرده 

 :اند
احبب حبیبك ھونـا مـا عسـى ان یكـون ((

بغیضك یوما ما، و ابغض بغیضـك ھونـا مـا 
 .))عسى ان یكون حبیبك یوما ما

دوست خود را دوست بدار از سر اعتدال ، 
و دشـمنت . شاید روزى از روزھا دشمنت شود
وى ، شــاید را دشــمن دار از روى میانــھ ر

 .روزى از روزھا دوستت گردد
انسان عاقـل ، چـھ در دوسـتى و چـھ در 
دشمنى ، مآل اندیش است و از خـواھش نفـس 
پیروى نمى كند و از مرزھاى اعتدال بیرون 

پیـروى از خـواھش نفـس و تـابع . نمى رود
احساسات شدن آدمى را بھ افـراط و تفـریط 

 .مى كشد
نى بسیارى از جوانـان در دوسـتى و دشـم

ھنگامى كھ با كسـى . اھل افراط و تفریطند
دوست مى شوند، آن قدر، احسـاس صـمیمیت و 
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محرم بودن مى كنند كھ بھ دوسـت خـود بـى 
حساب اطمینان مى كنند و ھمھ اسرار زندگى 
خویش را با وى در میان مى گذارند، غافـل 
از اینكھ پیوند دوستى و رفاقـت ھمیشـھ و 

پایدار نمى در ھر اوضاع و احوالى محكم و 
ماند و ممكـن اسـت پیشـامدھا و حـوادث ، 
رشتھ رفاقت و دوسـتى را پـاره كنـد و آن 

بنـابراین لازم . دوستى بھ دشمنى مبدل شود
است رفقاى یكدل در دوران رفاقت و دوسـتى 
ھمواره از افراط بپرھیزند و در حدود عقل 

 )٣٧٤(. با یكـدیگر یگانـھ و ھمـراز باشـند
در این بـاره برخـى اصـحاب  امام صادق 

 :خود را چنین نصیحت كرده است 
لاتطلع صدیقك من سرك الا ما لـو اطلـع ((

علیھ عدوك لم یضرك فان الصدیق ربما كـان 
 )٣٧٥(.)) عدوك 

دوست خود را از اسرارت آگاه مكن ، مگر 
آن سرى كھ اگر فرضا دشمن بدانـد بـھ تـو 
زیان نمى رسد، زیرا دوست كنونى تو ممكـن 

 .دشمن تو گردد) روزى (ت اس
درستى سامان مى ھ زندگى اجتماعى زمان ب

یابد كھ بر روابطى معتدل اسـتوار باشـد، 
زیرا ھر گونھ افـراط و تفـریط در روابـط 
اجتماعى سبب تزلزل فـرد و جامعـھ و سـیر 

انسان خردمند . آنھا بھ سوى تباھى مى شود
و زیرك در اداره امـور، در مـدیریت ، در 

طــور كلــى در ھــر ارتبــاط  رھبــرى و بــھ
اجتماعى رفتارى متعادل دارد و دیگران را 

امیـر مـؤ . اعتدال حركت مى دھد  بر اساس 
 :فرموده است  منان على 

الفقیھ كل الفقیھ من لم یقنط النـاس ((
من رحمة � ، و لم یؤ یسھم مـن روح � ، و 

 )٣٧٦(.)) لم یؤ منھم من مكر � 
ده و زیرك كسى است كھ مـردم داناى فھمی

نسـازد، و از   را از آمرزش خـدا مـاءیوس 
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مھربانى او نومیدشـان نكنـد، و از عـذاب 
 .ناگھانى وى ایمنشان ندارد
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امید بیش از اندازه فرد را گسـتاخ ، و 
بیم بـیش از انـدازه فـرد را متوقـف مـى 
سازد، پس مربى باید در ھر فعل تربیتى بر 

ار اعتــدال ســیر كنــد و متربــى را در مــد
از امـام . اعتدال بیم و امیـد سـیر دھـد

پـدرم : روایت شده است كـھ گفـت  صادق 
 :مى فرمود 

فـى ) و(انھ لیس من عبـد مـؤ مـن الا ((
نور خیفة و نور رجـاء، لـو : قلبھ نوران 

وزن ھذا لم على ھذا و لو وزن ھذا لم یزد 
 )٣٧٧(.)) على ھذا

ھیچ بنده مؤ منى نیست مگر آنكھ در دلش 
نور بیم و نور امید كھ اگر : دو نور است 

این وزن شود، از آن بیشتر نباشـد و اگـر 
 .آن وزن شود، از این بیشتر نباشد

بھترین زمینھ براى رشد و تعالى اعتدال 
بیم و امید است چنانكھ در خبرى از امیـر 

 :آمده است  مؤ منان 
خیر الاعمال اعتدال الرجـاء و الخـوف ((
 ((.)٣٧٨( 

 .بھترین كارھا اعتدال بیم و امید است 
خداى تبارك و تعالى آدمیان را در چنین 
زمینھ اى بھ سوى كما سیر مى دھد، چنانكھ 

) بـیم (در كتاب الھى كنـار آیـات عـذاب 
قـرار دارد و شـاءن ) امیـد(آیات تشـویق 

و  ))بشــــارت ((فرســــتاده گرامــــى اش 
 :است )) انذار((

 )٣٧٩( .))انا ارسلناك با�ق �ش�ا و نذيرا((
راسـتى نویدرسـان و بـیم ھ ما تو را بـ

 .دھنده فرستادیم 
 )٣٨٠(.)) و ما ارسلناك الا م��ا و نذيرا((

و ما تو را جز مژده دھنده و بیم دھنده 
 .نفرستادیم 
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 )٣٨١( .))ب الا�م ن� عبادى ا� انا الغفور ا�رحيم و ان عذا� هو العذا((
بھ بندگان من خبر ده كھ مـنم آمرزنـده 
مھربان ، و اینكھ عـذاب مـن عـذابى اسـت 

 .دردناك 



168 
 

 
�ƻ�өҒ ƮǙӨ ƫƺөғƳ� 

راه و رســـم اعتـــدال كوتـــاھترین و 
استوارترین راه تربیـت اسـت ، راھـى كـھ 

بـر آن  كتاب خدا و آیین پیامبر اكرم 
در ایــن بــاره   علــى. بنــا شــده اســت 

 :فرموده است 
ــق (( ــلة و الطری ــمال مض ــین و الش الیم

الوسطى ھى الجادة علیھا بـاقى الكتـاب و 
آثــار النبــوة ؛ و منھــا منفــذ الســنة و 

 )٣٨٢(.)) الیھا مصیر العاقبة 
انحراف بھ راست و چپ گمراھى است و راه 
مستقیم و میانھ جاده وسیع حق است ، كتاب 

رسول ھمین راه را توصـیھ مـى  خدا و آیین
كند، و سـنت پیـامبر نیـز ھـب ھمـین راه 
اشــاره مــى كنــد و ســرانجام ھمــین جــاده 
ترازوى كردار ھمگان است و راه ھمھ بـدان 

 .منتھى مى شود
ــى  ــرو تربیت ــھ در گ ــرد و جامع ــلامت ف س
متعادل است ، زیرا ھـر گونـھ انحـراف از 
اعتدال و افراط و تفریط در صفات و اعمال 

پیشـواى . فتار، انحـراف از حـق اسـت و ر
 :فرموده است  موحدان على 

 )٣٨٣(.)) من اراد السلامة فعلیھ بالقصد((
ھر كھ خواھـان سـلامت اسـت ، پـس بایـد 

 .میانھ روى پیشھ كند
آفــرینش انســان بــھ گونــھ اى اســت كــھ 
ھرگونھ بیرون شدن از مرزھـاى اعتـدال او 

ربیتى دچـار را آسیب مى رساند و از نظر ت
بھ بیـان امیـر . توقف یا گستاخى مى سازد

 :مؤ منان 
فكل تقصیر بھ مضـر و كـل افـراط لـھ ((

 )٣٨٤(.)) مفسده 
ھر كمبود آن را زیان است و ھـر زیـادى 

 .آن را تباھى است 
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بنابراین بایـد در ھمـھ وجـوه فـردى و 
اجتمــاعى راه اعتــدال را ســامان داد تــا 

ھ سوى اخـلاق و رفتـارى بتوان مردمان را ب
فرموده اسـت  على . نیك و درست سیر داد

: 
علیك بالقصد فانھ اعون شى ء على حسن ((

 )٣٨٥(.)) العیش 
) در امـور(بر تو بـاد بـھ میانـھ روى 

زیرا میانھ روى یـارى كننـده تـرین چیـز 
 .براى خوب زندگى كردن است 

حكما اساس اخلاق را در اعتدال در خویھا 
صفات مى دانند و براى نجات و رسـتگارى  و

ــعادت ، راه  ــھ س ــاندن او ب ــان و رس انس
مـلا مھـدى  )٣٨٦(. اعتدال را توصیھ مى كنند

 :در این باره مى نویسد) ره (نراقى 
بــر ھــر خردمنــدى واجــب اســت كــھ در ((

اكتساب فضایل اخلاقى كھ حد وسط و اعتـدال 
در خویھا و صفات اسـت و از جانـب شـریعت 

بھ ما رسیده است كوشا باشد ) اسلام مقدس (
و از رذایل كھ افراط و تفریط است اجتناب 
كند؛ و اگر در این راه كوتـاھى و تقصـیر 
كنــد، ھلاكــت و شــقاوت ابــدى گریبــانگیرش 

 )٣٨٧(.)) شود
  ھمــھ اخــلاق نیكــو در میانــھ اســت

   
  كھ از افراط و تفریطش كرانھ اسـت  

   
  میانھ چـون صـراط المسـتقیم اسـت

   
ھر دو جانبش قعر حجـیم ز   

ـــــــــــــــــت    )٣٨٨(اس
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بھ معناى اندك اندك و آھستھ )) تدرج ((
آھستھ پیش رفتن و پایھ پایھ نزدیـك شـدن 

بـھ معنـاى جـاى )) تمكـن ((و  )٣٨٩(است ، 
گرفتن و جاگیر شدن و پابرجا شـدن و نیـز 
توانایى و قدرت و قادر شدن بر چیزى اسـت 

جـز بـر اسـاس تمكـن و  ھیچ انسانى )٣٩٠(. 
توانــایى اش و جــز بــا حركتــى تــدریجى و 
مناسب بھ كمـالات الھـى دسـت نمـى یابـد، 
ھمچنان كھ عكس این مطلب نیز صادق اسـت و 

مرتبھ و دفعتا تبـاه نمـى  ھیچ انسانى یك
خداى متعـال در چنـد آیـھ از كتـاب . شود

مردمان و مؤ منـان را ھشـدار مـى   كریمش 
ا پیروى نكنند، از دھد كھ گامھاى شیطان ر

 :جملھ مى فرماید
يا ايها ا�ين آمنوا لات�بعوا خطوات ا�شيطان و من ي�بع خطوات ا�شيطان فانه ((

 )٣٩١( .))ياء�ر بالفحشاء و ا�نكر
اى كسانى كھ ایمان آورده ایـد، از پـى 
گامھاى شیطان مروید، و ھر كھ پاى بر جاى 

او بـھ ) بدانـد كـھ (گامھاى شیطان نھـد 
 .ى و كارھاى ناپسند وامى داردزشتكار

)) خطـوات ((خداوند فرمان مى دھـد كـھ 
جمـع )) خطـوات . ((شیطان را پیروى نكنید

و  )٣٩٢(بـھ معنـاى گـام اسـت ، )) خطوة ((
گامھایى است كھ شـیطان بـراى )) خطوات ((

رسیدن بھ ھدف خود و گمراه و تباه سـاختن 
روش او روشى گام بھ گام . مردم برمى دارد

اعمال شیطانى و انحرافھـا تـدریجا  است و
در انسان نفوذ مى كند نھ بھ صورت دفعى و 

 .ناگھانى 
تدرج و تمكن در تربیت امرى است كـھ در 
ھر دو طرف صادق است و انسان بر اسـاس آن 

 .بھ سوى والایى یا تباھى سیر مى كند
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سیر تربیت یعنى تربیـت كـردن و تربیـت 
ى امرى تدریجى است و جز با اسـتمرار پذیر

و رعایت توانایى و قدرت افراد تحقق نمـى 
این امر در ھر حركت و فعل تربیتـى . یابد

باید مد نظر قـرار گیـرد تـا تربیـت بـھ 
ملاحظھ تفاوتھاى فردى و اختلاف . نتیجھ رسد

استعدادھا در تربیت و سامان دادن تربیـت 
یـت با توجھ بھ آن از مھمتـرین اصـول ترب

انسانھا از نظر طبیعى بھ ھـیچ روى . است 
یكسان نیستند، بلكھ اخـتلاف وجـودى میـان 
ھمھ موجودات و در مراتب وجـود از لـوازم 

انسانھا گونھ گون و طور . عالم وجود است 
بھ طور آفریده شده اند و از استعدادھا و 
ظرفیتھایى متفاوت برخوردارنـد كـھ ھمـین 

و دوام و تفاوت و گونھ گـونى مایـھ بقـا 
رشد جامعـھ انسـانى اسـت و ایـن امـر از 

 .نشانھ ھاى قدرت و كمال خداى متعال است 
 )٣٩٣( .))مال�م لاترجون الله وقارا و قد خلق�م اطوارا((

شما را چھ مى شود كھ خداى را بھ بزرگى 
باور ندارید و حال آنكھ شما را گونھ گون 

 .آفریده است ) در مراحل و مراتب مختلف (
م اخـتلاف ، اختلافـى اسـت كـھ در این قس

ایـن . عالم انسانى چاره اى از آن نیسـت 
اختلاف طبایع است كھ منشاء اختلاف بنیھ ھا 
مى شود و بى گمـان تركیبـات بـدنى باعـث 
اخــتلاف در افــراد و در نتیجــھ اخــتلاف در 
استعدادھاى جسمى و روحـى مـى شـود و بـا 
ضمیمھ شدن اختلاف محیطھـا و آب و ھواھـا، 

ف سلیقھ ھا و سنن و آداب و مقاصـد و اختلا
اعمال نوعى و شخصى در جوامع انسانى پدید 
مى آید و در علم الاجتماع و مباحثش ثابـت 
شده است كھ اگر این اختلافھا نمى بود بشر 
. یك چشم بر ھم زدن قادر بھ زنـدگى نبـود

 :بھ بیان امیر مؤ منان  )٣٩٤(
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وتوا فـاذا لایزال الناس بخیر ما تفـا((
 )٣٩٥(.)) استووا ھلكوا

ـــا  ـــاوت آنھ ـــردم در تف ـــر م در (خی
) در اسـتعداد(است و اگر ھمھ ) استعدادھا

 .مساوى باشند، ھلاك شوند
تربیت نیز اگر بر اساس ملاحظھ ظرفیتھـا 
و استعدادھا صورت نگیرد، نـھ تنھـا رشـد 
دھنده نخواھد بـود بلكـھ تبـاھگر و ھـلاك 

 .كننده خواھد بود
ــا را  ــھچارپ ــار ن ــت ب ــدر طاق   ق

   
  بــر ضــعیفان قــدر قــوت كــار نــھ  

   
ــت ــدازه ویس ــرغ ان ــر م ــھ ھ   دان

   
  طعمــھ ھــر مــرغ انجیــرى كیســت ؟  

   
  طفل را گر نان دھى بـر جـاى شـیر

   
  طفل مسكین را از آن نان مرده گیر  

   
  چونكھ دندانھا بـرآرد بعـد از آن

   
  ھم بھ خود گردد دلـش جویـاى نـان  

   
  ن شـودمرغ پـر نارسـتھ چـون پـرا

   
ـــود   ـــھ دران ش ـــر گرب ـــھ ھ   لقم

   
  چون برآرد پـر بپـرد او بـھ خـود

   
بى تكلف بى صـفیر نیـك و   

ــــــــــــــــــد    )٣٩٦(ب
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حكمت الھى چنین است كھ با ما بھ مقدار 
توانایى ما رفتار مى كنـد و ھـیچ كـس را 
بیش از توانایى اش تكلیـف نمـى نمایـد و 

 .این اساس تربیت است 
 )٣٩٧( .))لف االله نفسا الا وسعهالاي�((

خداوند ھیچ كس را جز بھ قـدر توانـایى 
 .اش تكلیف نمى كند

بھ معنى تاب و توان اسـت كـھ )) وسع ((
مكانى است ، سپس   اصل آن بھ معنى گنجایش 

توانایى انسان را شبیھ ظرفى براى افعـال 
اختیارى او تصور كرده اند، گویا آنچھ را 

نجام دھـد، توانـایى كھ انسان مى تواند ا
ــى  ــھ را نم ــایش آن را دارد و آنچ وى گنج
توانــد انجــام دھــد توانــایى اش گنجــایش 
ندارد و این مفھوم بر طاقت منطبق گردیده 

بنـابراین وسـع . و وسع نامیده شده اسـت 
ــایش  ــت و گنج ــت از طاق ــارت اس ــان عب انس

و تربیت باید كاملا بـا  )٣٩٨(توانایى وى ؛ 
ایى افـراد متناسـب توانـ  طاقت و گنجایش 

 .باشد
 )٣٩٩( .))لات�لف نفس الا وسعها((

ھیچ كس جز بھ مقـدار وسـعش مكلـف نمـى 
 .شود

بنابراین باید در تمـام مراحـل تربیـت 
تمكن افراد در نظر گرفتھ شود و آنـان را 

تدریج بھ سـوى كمـال سـوق داد، زیـرا ھ ب
توقع بیش از اندازه و خـارج از اسـتعداد 

نده مى سازد و مطلوب افراد، آنان را واما
یكى از وجوه فلسـفھ . تربیت حاصل نمى شود

نزول تدریجى آیات قرآن رعایت ھمـین اصـل 
تربیتى بوده است ، زیـرا اگـر قـرآن بـھ 
صورت جمعى و یكباره بر مردم نازل مى شد، 
و احكام و قوانین آن دفعتا بھ مردم ابلاغ 
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مى گشت ، مردمى كھ قرنھا بر خلاف جھت این 
ــام و ــد،  احك ــرده بودن ــدگى ك ــوانین زن ق

یكمرتبھ زیر بار نمى رفتند و پذیرش ایـن 
تربیت براى آنان سخت دشوار، بلكھ ناممكن 

بنـابراین نـزول تـدریجى آیـات  )٤٠٠(بود، 
امكان آن تحول بزرگ تربیتى را ممكن ساخت 
كھ قرآن كریم خود كتاب تربیت انسان اسـت 

. 
قرآن بھ منظور یك ایده و مثل اعلایـى ((

كھ باید روى عمل و رفتار مردم پیاده شود 
نازل شده است ، لـذا ھمـھ جوانـب امكـان 

نـھ . رفتار انسان را در نظر گرفتھ اسـت 
تنھا ھمھ قوانین متنوع قرآن یكبـاره بـھ 
مردم ابلاغ نشد، بلكھ در مورد یـك قـانون 
نیز بھ منظور خو گرفتن مردم بھ آن تـدرج 

جـھ و آشنایى لحظھ بـھ لحظـھ را مـورد تو
قرار داده است ، مثلا براى پایان دادن بھ 
یك رسم و عادت اجتماعى و ملى كھ ناپسـند 
و در عین حال سخت راسخ بود، زمینھ امكان 

 .ترك آن را بتدریج فراھم آورد
ما مى دانیم كھ اقوام تازى عصر جـاھلى 
. بھ خمر و مسكرات و قمـار آلـوده بودنـد
دت قرآن براى از میان بردن این خوى و عـا

نابخردانھ ، در مرحلھ اول نظـر آنـان را 
بھ موضوع خمر و منشاء آن جلب مى نماید و 

 :مى گوید
 )٤٠١(.)) و من ثمرات ا�خيل و الاعناب تتخذون منه سكرا((

و از میوه درختان خرما و انگـور بـاده 
 .مستى بخش مى گیرند

و سپس با لحنى آرام و مؤ ثر، آنـان را 
ى سنجیده رھنمون بھ اندیشیدن صحیح و تفكر

 :مى گردد و مى گوید
�ساء�ونك عن ا�مر و ا��� قل فيهما اثم كب� و منافع �لناس و اثمهما اك� ((

 )٤٠٢( .))من نفعهما
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درباره شراب و قمار، از تو مى پرسـند، 
در آن دو، گناھى بزرگ ، و سـودھایى : بگو

براى مردم است ، ولى گناھشان از سودشـان 
 .بزرگتر است 

اى متعال در این آیھ بھ مردم ھشـدار خد
مى دھد كھ از منطق و عقـل خـود بـھ دقـت 
بھره بردارى كنند، بھ این معنـى كـھ مـى 

در شـراب و قمـار منـافع و مضـارى : گوید
وجود دارد كـھ مضـار آنھـا بـھ مراتـب ، 
ــت ، و  ــافع آنھاس ــر از من ــتر و مھمت بیش
بدیھى است كھ فرد عاقل از كارى كھ زیـان 

و . آن مى چربد خوددارى مى كندآن بر سود 
ــنجد و  ــور را بس ــان ام ــد انس ــولا بای اص
ارزیابى كند و سپس با توجھ بھ منـافع آن 

 .دست بھ كار گردد
خداوند متعال در مرحلھ سـوم بـراى بـر 
ــودگى ،  ــن آل ــردم از ای ــتن م ــذر داش ح
محدودیتھاى زمانى شرب خمر بـھ وجـود مـى 
آورد، چون مردم مكلف بھ نماز شده بودنـد 
و باید این فریضھ را در شـبانھ روز پـنج 

 :بار اقامھ مى نمودند، طبق آیھ 
 .))يا ايها ا�ين آمنوا لاتقر�وا ا�صلاة و انتم س�رى ح� تعلموا مـا تقو�ـون ((

)٤٠٣( 
اى كسانى كھ ایمان آورده اید، در حـال 
مستى بھ نماز نزدیك نشوید تا زمـانى كـھ 

 .بدانید چھ مى گویید
ى را محدود كرد، چون بـر فرصت شرابخوار

حسب این آیـھ ، نبایـد مـردم بـھ ھنگـام 
بدیھى است كھ یـك فـرد . نماز، مست باشند

مسلمان در فواصل میان نمازھاى پنجگانھ ، 
ناگزیر از شرابخوارى مى پرھیزد، تا خـود 
را شایستھ نمازگزارى سازد؛ و شاید كمتـر 
اتفاق افتاده كھ یك مسلمان فرصـتى بـراى 

میان نمازھاى پنجگانھ شـبانھ  نوشیدن خمر
روزى بھ دست آورده باشد و در عین حال بھ 

 .ھنگام نماز مست نباشد
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قرآن كریم پس از آنكھ لحظـھ بـھ لحظـھ 
خود را بـھ ھـدف نزدیـك دیـد، در مرحلـھ 
چھــارم ، آخــرین گــام را در ایــن زمینــھ 
برداشتھ و با لحـن قـاطع و خـالى از ھـر 

 :گونھ مجاملھ مى گوید
ا�ين آمنوا انما ا�مر و ا��� و الانصاب و الازلام رجس مـن عمـل  يا ايها((

انما ير�د ا�شيطان ان يوقع ب�ن�م العداوة و . ا�شيطان فاجت�بوه لعل�م تفلحون 
ا�غضاء � ا�مر و ا��� و يصد�م عن ذكر االله و عن ا�صلاة فهل انتم منتهون 

((. )٤٠٤( 
و اى كسانى كھ ایمان آورده اید، شـراب 

قمار و بتھا و تیرھاى قرعھ پلیدنـد و از 
پس ، از آنھا دورى گزینید، . عمل شیطانند

ھمانـا شـیطان مـى . باشد كھ رستگار شوید
خواھد با شراب و قمار، میان شما دشمنى و 
كینھ ایجاد كند، و شما را از یاد خـدا و 

آیا شما دست برمـى   پس . از نماز بازدارد
 دارید؟

یم كھ در این مرحلھ ما در تاریخ مى بین
، رسم و عادت شرابخوارى از میان ملت عرب 
رخــت بربســت ، و ھمــان طــورى كــھ آیــھ ، 
درخواست كرد، تازیان از شـرابخوارى دسـت 
برداشتند، لذا پس از این بـھ انتظـار آن 
ــازات  ــد و مج ــھ ح ــد ك ــى بردن ــر م ــھ س ب

 )٤٠٥(.)) شرابخوارى بھ آنھا اعلام گردد
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در تربیت مسلمانان بـر  پیامبر اكرم 
ھمین اسـاس رفتـار مـى كـرد، چنانكـھ از 

روایت كرده  )٤٠٦()) ابوعبدالرحمان سلمى ((
ـــت  ـــھ گف ـــد ك ـــحاب : ان ـــى از اص برخ

كھ بھ ما قرآن مى آموختند مـى  پیامبر
 اصحاب ، قرآن را ده آیھ ، ده آیھ: گفتند

فرامى گرفتند و تـا زمـانى  از پیامبر
درستى فرانمى گرفتند ھ كھ آن ده آیھ را ب

و بھ آنھا عمل نمى كردند، بھ ده آیھ بعد 
 )٤٠٧(. نمى پرداختند

ــرم  ــامبر اك ــا  پی ــتن ب ــخن گف در س
مردمان و ھدایت آنان ظرف عقـل و گنجـایش 

را رعایت مى كرد و خـود مـى وجودى ایشان 
 :فرمود
انا معاشر الانبیـاء امرنـا ان نكلـم ((

 )٤٠٨(.)) الناس على قدر عقولھم 
ما گـروه پیـامبران مـاءموریم كـھ بـا 

 .مردمان در حدود خردھایشان سخن گوییم 
مربیان الھـى در تربیـت مردمـان كـاملا 
پایبند این اصـل بودنـد و بـر رعایـت آن 

و از پیروان  )٤٠٩(د، بسیار تاءكید مى كردن
خود مى خواستند كھ مردمـان را بـر اسـاس 

امـام . تدرج و تمكن بھ سوى خدا سیر دھند
بھ یكى از اصحاب خود كھ این اصل  صادق 
ــ ــرد و آن را در ھ را ب ــى ك ــوبى درك نم خ

 :رفتار خود پاس نمى داشت فرمود
ان من المسلمین من لھ سـھ ، و مـنھم ((

و منھم من لھ ثلاثة اسھم ، من لھ سھمان ، 
و منھم من لھ اربعة اسھم ، و منھم من لھ 

و منھم من لھ ستة اسـھم ، و . خمسة اسھم 
فلـیس ینبغـى ان . منھم من لھ سبعة اسھم 

یحمل صـاحب السـھم علـى مـا علیـھ صـاحب 
السھمین ، و لاصاحب السھمین على ما علیـھ 
صاحب الثلاثة ، و لا صاحب الثلاثة علـى مـا 
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صاحب الاربعة ، و لا صاحب الاربعة على  علیھ
ما علیھ صاحب الخمسة ، و لا صاحب الخمسـة 
على مـا علیـھ صـاحب السـتة ، و لا صـاحب 

 )٤١٠(.)) الستة على ما علیھ صاحب السبعة 
از (ھمانا برخى از مسـلمانان یـك سـھم 

و برخى دو سھم ، و برخى سھ سـھم ) ایمان 
ھم ، و ، و برخى چھار سھم ، و برخى پنج س

. برخى شش سھم ، و برخى ھفت سھم را دارند
پس سزاوار نیست كھ صاحب یـك سـھم را بـر 
آنچھ صاحب دو سھم دارد، وادارنـد، و نـھ 
صاحب دو سھم را بر آنچـھ صـاحب سـھ سـھم 
دارد، و نھ صاحب سھ سھم را بر آنچھ صاحب 
چھار سھم دارد، و نھ صاحب چھـار سـھم را 

و نـھ صـاحب  بر آنچھ صاحب پنج سھم دارد،
پنج سھم را بر آنچھ صاحب شش سھم دارد، و 
نھ صاحب شش سھم را بر آنچھ صاحب ھفت سھم 

 .دارد
مشخص است كـھ رعایـت تـدرج و تمكـن در 
تربیت از چھ اھمیتـى برخـوردار اسـت كـھ 

. با این شكل آن را توضیح مى دھد امام 
لى مثا در ادامھ این حدیث ، امام صادق 

بیان كرده است كھ لزوم توجھ بھ این اصـل 
حضرت چنین . را بھ تمام معنا روشن مى كند

ھمسـایھ ) مسـلمان (مردى : مثال زده است 
او را بـھ اسـلام دعـوت . اى نصرانى داشت 

كرد و آن قدر از اسلام تعریف كـرد كـھ آن 
سحرگاه نـزد . مرد نصرانى پذیراى اسلام شد

. او را زد تازه مسـلمان رفـت و در خانـھ
مـن : كیست ؟ گفـت : ھمسایھ نصرانى پرسید

: چھ كارى دارى ؟ گفت : فلان شخصم ، پرسید
وضو بگیر و جامھ ات را بپوش و ھمراه مـا 

تازه مسـلمان وضـو گرفـت و . بھ نماز بیا
تـا . جامھ اش را پوشـید و ھمـراه او شـد

آنجا كھ مى شد نماز گزاردند و سپس نمـاز 
در مسـجد ماندنـد  صبح را بھ جا آوردند و

تازه مسلمان برخاست تـا . تا صبح روشن شد
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: امـا ھمسـایھ اش گفـت . بھ خانھ اش رود
كجا مى روى ؟ روز كوتاه است و چیـزى تـا 

پـس او را ھمـراه . ظھر باقى نمانده است 
خود در مسجد نگاه داشت تا نمـاز ظھـر را 

باز تازه مسلمان برخاسـت . ھم بھ جا آورد
میان ظھر : سلمانش گفت ھمسایھ م. كھ برود

پس او را نگـاه . و عصر زمانى كوتاه است 
. داشت تا نماز عصـر را ھـم بـھ جـا آورد
. تازه مسلمان برخاست تا بھ منـزلش بـرود

اكنون آخر روز است : ھمسایھ مسلمانش گفت 
پـس او را . و از اولش ھم كوتـاھتر اسـت 

. نگاه داشت تا نماز مغـرب را ھـم گـزارد
: بـھ او گفـت . منزلش برودباز خواست بھ 

نگاھش داشت تا . یك نماز بیش نمانده است 
آن گاه از ھم جدا . نماز عشا را ھم خواند

 .شدند
چون سحرگاه شد، نزد تازه مسلمان رفت و 

: كیست ؟ گفـت : در خانھ او را زد، پرسید
چھ كـارى دارى ؟ : پرسید. منم ، فلان شخص 

 وضـو بگیـر و جامـھ ات را بپـوش و: گفت 
تازه مسلمان گفـت . ھمراه ما بھ نماز بیا

براى این دین شخصى بیكارتر از من پیدا : 
 !كن كھ من فردى مستمند و عیالوارم 

آن مسـلمان ، : فرمود سپس امام صادق 
بـدین . فردى را كھ وارد اسلام كـرده بـود

 )٤١١(. ترتیب از اسلام بیرون كرد
زمینـھ  بنابراین لازمھ فعل تربیتى درست

تـدریج وسـع افـراد را ھ فراھم كردن و بـ
. بیشتر كردن و آن گاه انتظار داشتن است 

البتھ اینكھ تربیت باید بر اساس توانایى 
افراد و بتدریج صـورت بگیـرد بـھ معنـاى 
توقف در تواناییھاى پایین و حركت نكـردن 
و تلاش نكردن در جھت وسـع بیشـتر نیسـت ، 

وجـودى و بلكھ بایـد تـلاش كـرد كـھ ظـرف 
توانایى افراد را بتدریج افزایش   گنجایش 

داد و آنان را بھ سمت مقصـد تربیـت سـوق 
 .داد
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انســان موظــف اســت كــھ ھــر چــھ بیشــتر 
استعدادھاى كمالى خود را رشد دھـد و بـھ 
ھیچ وجھ در حد وضع موجودش توقف نكنـد؛ و 
اساسا سلوك انسانى امرى تدریجى اسـت كـھ 

ى سـامان مـى با ھدایت مربى و تـلاش متربـ
 .یابد
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بھ معناى آسان )) تیسیر((و )) تسھیل ((
و مـراد  )٤١٢(كردن و سھل گردانیدن اسـت ، 

آن است كھ در ھـر حركـت تربیتـى راھھـاى 
آسان و میسر بھ روى متربى گشوده شود تـا 
میل و رغبت بـھ رفـتن فـراھم شـود و بـا 

تا  متربى از سر ملایمت و مدارا رفتار شود
بتواند راه را بر خود ھموار سـازد و طـى 

 .طریق كند و بھ مقصود دست یابد
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خداى رحمان راه خیر و سعادت انسـان را 
ھموار و آسان كرده است و با وجود ایـن ، 
انسان حق را مى پوشاند و بھ راه حق نمـى 

 !رود
لقه فقدره ثم ا�سـ�يل قتل الا�سان ما ا�فره من اى � ء خلقه من نطفة خ((
 )٤١٣(.)) ��ه 

او ! كشتھ باد انسان ، چھ ناسپاس اسـت 
را از چھ چیز آفریده اسـت ؟ از نطفـھ اى 

سـپس را . خلقش كرد و اندازه مقررش بخشید
 .را بر او آسان گردانید

قرآن كـریم (كتاب ھدایت و سعادت انسان 
نیز آسان قرار داده شده است تـا حرجـى ) 

 .ھم و دریافت آن نباشدبر مردمان در ف
 )٤١٤( .))و لقد ��نا القرآن ��كر فهل من مدكر((

و ھر آینھ قرآن را براى یادآورى و پند 
گرفتن آسان ساختیم ، پس آیا یادآرنـده و 

 پند گیرنده اى ھست ؟
خداى رحمان كتاب عزیزش را بھ گونـھ اى 
قرار داده است كھ فھم مقاصدش براى عامـھ 

ھاى ساده و عمیق آسـان و خاصھ ، براى فھم
باشد و ھر كس بھ اندازه فھم و ادراك خود 

سـنت تربیـت الھـى  )٤١٥(. از آن بھره ببرد
چنین است و خداى مھربـان شـریعت خـود را 
سھل و آسان قرار داده است تا ھمگـان بـھ 

چنانكـھ فرمـوده . كمالات الھى متصف شـوند
 :است 

 )٤١٦( )).ير�د االله ب�م ال�� و لا ير�د ب�م الع�((
خداوند براى شـما آسـانى مـى خواھـد و 

 .براى شما دشوارى نمى خواھد
 )٤١٧( .))و ما جعل علي�م � ا�ين من حرج ((

و در دین بر شما سختى قرار نداده اسـت 
. 
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Ʀǃ₠Ǚ ӨҺ �ƻ�өҒ ƫƻƺǍ 

آیین تربیت در اسلام بر تكالیف شاق بنا 
نشده است ، زیرا آیینى است متعادل كھ بر 

ــرت آد ــت ، فط ــده اس ــتوار ش ــى اس و  )٤١٨(م
سختیھاى ظاھرى آن نیز بھ دلیل آنكـھ بـا 
فطرت ھماھنگ و سـازگار اسـت ، در ذائقـھ 
جان آدمى شیرین و گواراست و ھمـین موجـب 
مى شود كھ صفات الھى و خصلتھاى نیـك بـھ 

راه و رسم آیـین . آسانى و راحتى كسب شود
تربیت محمدى تنھا بر امـور سـھل و آسـان 

است و از خشونت و تنـدى بـھ دور  بنا شده
خـود فرمـوده  پیامبر اكرم  )٤١٩(. است 
 :است 
.)) بعثنى بالحنیفیة السھلة السـمحة ((

)٤٢٠( 
خداوند مرا بـر شـریعت و دیـن حنیـف و 

 .آسان و ملایم مبعوث كرده است 
آیــین تربیــت الھــى ســھل و آســان بنــا 

نـى بھتـرین گذاشتھ شده اسـت و چنـین آیی
آیین اسـت ، نـھ آن آیینـى كـھ بـھ سـبب 

از . دشوارى اش مردمان را گریزان مى سازد
 :روایت شده است كھ مى فرمود رسول خدا

 )٤٢١(.)) یا ایھا الناس ، ان دین � یسر((
اى مردم ، ھمانا دین و آیین خدا آسـان 

 .است 
یة السمحة ان خیر الدین عند � الحنیف((
 ((.)٤٢٢( 

ھمانا بھترین دیـن و آیـین نـزد خـدا، 
 .شریعت حنیف و ملایم است 

آنان كھ آیین تربیتى خود را بـر امـور 
شاق بنا مى كنند و سبب مى شوند كھ مـردم 
از دین و دیندارى گریزان شوند، از راه و 

بـھ دورنـد كـھ آن  رسم پیامبر اكـرم 
 :است  حضرت فرموده
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بعثت بالحنیفیة السمحة او السـھلة و ((
 )٤٢٣(.)) من خالف سنتى فلیس منى 

من بر دین حنیف ملایم یـا آسـان مبعـوث 
شده ام و ھر كس با راه و رسم من مخالفـت 

 .ورزد از من نیست 
خود در آیـین تربیتـى  پیامبر اكرم 

بـر  اش مظھر ملایمت و آسانگیرى بود كھ جز
این اساس نمى توان دل مردمان را نرم كرد 

خداى  )٤٢٤(. و آنان را بھ سوى خدا سیر داد
رحمان فرستاده گرامى اش را با این راه و 

 :رسم تربیتى معرفى مى كند و مى فرماید
فبما ر�ة من االله �ت �م و �و كنت فظا غليظ القلب لانفضوا مـن حو�ـك ((

((. )٤٢٥( 
الھـى ، بـا آنـان  رحمت) بركت (پس بھ 
شـدى ، و اگـر تنـدخو و ) و پرمھر(نرمخو 

سخت دل بودى قطعا از پیرامون تو پراكنده 
 .مى شدند

اصحاب و پیروان خود را راه  رسول خدا
و رسمى ملایـم و بـھ دور از تنـدى فرامـى 

 :خواند و مى فرمود
یســـروا و لاتعســـروا، و بشـــروا و ((

 )٤٢٦(.)) لاتنفروا
بر مردم آسان بگیرید و سخت مگیریـد، و 
نوید دھنده باشید و مردم را فرارى مدھید 

 .و در آنان نفرت ایجاد مكنید
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ملایمت و مدارا بھترین شیوه بـراى نـرم 
كردن دلھا، و ھمراه ساختن جانھا در مسیر 

روایت شـده  از امام صادق . تربیت است 
 :ت كھ فرموداس

من كان رفیقا فى امره نال مـا یریـد ((
 )٤٢٧(.)) من الناس 

ھر كھ در امور خـویش ، ملایمـت در پـیش 
 .گیرد، بھ آنچھ از مردم مى خواھد مى رسد

ــت ، و  ــت و رحم ــون ملایم ــز چ ــیچ چی ھ
آسانگیرى و نرمى در تربیت دل آدمى و رشد 
صحیح عواطف انسانى مؤ ثـر نیسـت ، زیـرا 

است كھ عواطف آدمـى تلطیـف و بدین وسیلھ 
تعدیل مى شـود و كـورى ناشـى از غلظـت و 
خشونت بھ بینایى ناشـى از لطافـت و رقـت 

از ایـن رو بھتـرین راه . تبدیل مى گـردد
ورود بھ قلبھا و تربیـت انسـانھا ایجـاد 
میل و رغبت است كھ جـز بـر اسـاس آیینـى 
ملایم فراھم نمى شود، زیرا راه و رسـمھاى 

قلـب را كـور و بـھ دور از خشن در تربیت 
بصیرت مى گرداند و عواطف انسانى را زایل 

در بیـانى  امیـر مـؤ منـان . مى سـازد
 :نورانى فرموده است 

ان للقلوب شھوة و اقبـالا و ادبـارا، ((
فاتوھا من قبل شـھوتھا و اقبالھـا، فـان 

 )٤٢٨(.)) القلب اذا اكره عمى 
و پشـت دلھا را میلى است و روى آوردنى 

كردنى ، پس دلھا را آن گاه بھ كار گیرید 
كھ خواھان اسـت و روى در كـار، زیـرا دل 
اگر بھ ناخواه بھ كارى وادار شـود، كـور 

 .گردد
پیشوایان حق پیروان خود را بـھ رعایـت 
تسھیل و تیسیر در تربیـت مـى خواندنـد و 
آنــان را از ســختگیریھاى نابجــا حتــى در 

امیر مؤ . دندعبادتھاى مستحب پرھیز مى دا
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حارث ھمدانى ((در نامھ اى كھ بھ  منان 
از خواص اصحاب خود مـى نویسـد، وى را )) 

 :چنین توصیھ مى كند
و خادع نفسك فـى العبـادة ، و ارفـق ((

و خذ عفوھا و نشـاطھا الا . بھا و لاتقھرھا
ما كان مكتوبا علیك من الفریضة لابـد مـن 

 )٤٢٩()) .قضائھا و تعاھدھا عند محلھا
ــدگى  ــادت و بن ــراى عب ــود را ب ــس خ نف
برانگیــز و بــا آن مــدارا كــن و مقھــورش 
مدار، و بر آن آسان گیر و بھ ھنگامى كـھ 

بود، روى بـھ عبـادت آر،   نشاط و فراغتش 
جز در آنچھ بھ تو واجب است كـھ بایـد آن 

 .را بھ جاى آرى و در وقت آن بگزارى 
ز براى سیر دادن خود بھ مراتب بـالاتر ا

واجبات الھى باید انگیزه و رغبـت ایجـاد 
كرد و آن گاه نفس را بھ حركت واداشت كـھ 
دل را باید بھ ملایمت و مدارا رام كـرد و 

بھ بیـان پیشـواى موحـدان علـى . راه برد
: 

ان للقلــوب اقبــالا و ادبــارا، فــاذا ((
اقبلــت فاحملوھــا علــى النوافــل ، و اذا 

 )٤٣٠(.)) الفرائض ادبرت فاقتصروا بھا على 
ھمانا دلھا را روى آوردنى و پشت كردنى 
ــھ  ــون دل روى آرد آن را ب ــس چ ــت ، پ اس
مستحبات وادارید، و چـون روى برگردانـد، 

 .بر انجام واجباتش بسنده دارید
اولیاى خدا تاءكید كرده اند كـھ آیـین 
تربیت دینى آیینـى متـین و ملایـم اسـت و 

، بایـد براى تربیت مردمان بر این آیـین 
این ویژگى جوھرى حفظ شـود و بـر خـلاف آن 
عمل نشود تا نتیجھ تربیت ھمـان شـود كـھ 

بنیانگذار ایـن آیـین . این آیین مى طلبد
 :فرموده است 

ان هذا ا�ين مت� فاوغلوا فيه برفـق و لات�رهـوا عبـادة االله ا� عبـاد االله ((
 )٤٣١(.)) فتكونوا ��راكب ا�نبت ا�ى لاسفرا قطع و لاظهرا اب� 
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ھمانا این دین و آیین محكم و متین است 
، پس با ملایمـت در آن در آییـد و عبـادت 
خدا را بھ بندگان خدا بـا كراھـت تحمیـل 
نكنید و گرنھ مانند سوار درمانده اى مـى 
شوید كھ نھ مسافتى بپیماید و نـھ مركبـى 

 .برایش بماند
مثال آنان كھ آیین ملایم اسـلام را نمـى 

ربیان خـود را بـر خـلاف اصـل شناسند و مت
ــال  ــد مث ــى برن ــیر راه م ــھیل و تیس تس
سواركارى است كھ بھ سبب نـادانى آن قـدر 
سریع حركت مى كند كـھ ھنـوز مسـافتى طـى 
نكرده مركب خود را از دست مى دھد و ھرگز 
بھ مقصد نمـى رسـد؛ و ایـن جـز بـھ سـبب 

 .ناپختگى و بى بصیرتى نیست 
ــت ــامى اس ــب خ ــرى و تعص ــخت گی   س

   
ا جنینى كار خـون آشـامى ت  

ـــــــــــــــــت    )٤٣٢(اس
   

 
راه و رســم تربیتــى پیشــوایان حــق بــر 
تسھیل و ترغیب ، و ملایمت و متانـت قـرار 
داشت و آنان تاءكید داشتند كھ پیروانشان 
بر ھمین راه روشن روند و مردمـان را بـر 

ایـن  امام صادق . این اساس تربیت كنند
د بـھ نـام حقیقت را بھ یكى از اصحاب خـو

چنین بیـان كـرده )) عمار بن ابى احوص ((
 :است 
اما علمـت ان امـارة . فلاتخرقوا بھم ((

بنى امیة كانت بالسیف و العسف و الجـور، 
و ان امارتنا بالرفق و التاءلف و الوقار 
ــة و حســن الخلطــة و الــورع و  و التقی
الاجتھاد، فرغبوا الناس فى دینكم و فیمـا 

 )٤٣٣(.)) انتم فیھ 
ر مردم فشار نیاورید، آیا نمـى دانـى ب

كھ حكومتدارى و روش اداره امور بنى امیھ 
بھ زور شمشـیر و فشـار و سـتم بـود ولـى 

اداره امور ما بھ نرمى   حكومتدارى و روش 
و مھربانى و متانت و تقیھ و حسن معاشـرت 
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و پاكدامنى و كوشش است ؟ پس كـارى كنیـد 
د كھ مردم بھ دین شما و مسـلكى كـھ داریـ

 .رغبت پیدا كنند
این امـر در سـالھاى نخسـتین زنـدگى و 
دوران كودكى از اھمیتى بیشـتر برخـوردار 
است ، زیرا وجود آدمى لطیف تر است و بـھ 

ـــاز دارد ـــتر نی ـــھیلى بیش ـــول . تس رس
در این باره سخنى  و امام صادق  خدا

سرلوحھ والا و راھگشا فرموده اند كھ باید 
ثقـة . ھمھ رفتارھاى تربیتـى قـرار گیـرد

بھ اسناد خود از امام ) ره (الاسلام كلینى 
ــادق  ــول  ص ــھ رس ــت ك ــرده اس ــت ك روای

 :فرمود خدا
قـال . (رحم � من اعان ولده على بره ((
: قـال ) كیف یعینـھ علـى بـره ؟: قلت : 

معسـوره ، و  یقبل میسوره ، و یتجاوز عـن
 )٤٣٤(.)) لایرھقھ ، و لایخرق بھ 

خداوند رحمت كند كسى را كھ فرزند خـود 
راوى . (را در نیكى و نیكوكارى یارى كنـد

چگونھ فرزند خود را : پرسیدم : حدیث گوید
حضـرت ) در نیكى و نیكوكـارى یـارى كنـد؟

آنچھ را كھ در تـوان اوسـت از او : فرمود
طاقت فرساست بپذیرد، و آنچھ را كھ برایش 

از او نخواھد، و او را بھ تكلیـف مـافوق 
طاقتش واندارد، و او را دچار سرگشـتگى و 

 .شرمندگى نسازد
بنابراین فعل تربیتى رشد دھنده و سـیر 
دھنده بھ سوى نیكى از سـختگیرى و خشـونت 
بھ دور و بر سھل گیـرى و ملایمـت اسـتوار 

 .است 
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һƲִי ƣ₮Ǚ 

تضى اصـل ھمان طور كھ در بحث مانع و مق
یعنـى )) زھد((تربیت گذشت ، انسان جز با 

ــرك  ــت و ت ــات پس ــھ تعلق ــردن ب ــت ك پش
دلبستگیھاى نفسـانى پـیش نمـى رود و بـھ 

كـھ )) زھـد. ((كمالى حقیقى دست نمى یابد
ترك دنیاى مذموم و دل كندن از آن اسـت ، 

ركنى اساسى در تربیت دینى است و تـا  )٤٣٥(
ى جـدا انسان از وابستگیھاى پست و حیـوان

نشود بھ امـرى آخرتـى واصـل نمـى گـردد، 
 :فرموده است  چنانكھ رسول خدا

لا تنالون الآخرة الا بترككم الـدنیا و ((
التعرى منھا؛ اوصیكم ان تحبوا ما احـب � 

 )٤٣٦(.)) و تبغضوا ما ابغض � 
بھ آخرت دست نمى یابیـد مگـر بـا تـرك 

ن ؛ شما را سفارش مى دنیا و دل كندن از آ
كنم دوست بدارید آنچھ را خـدا دوسـت مـى 
دارد و دشمن دارید آنچھ را خدا دشمن مـى 

 .دارد
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راه و رسم اولیاى خدا در تربیت بر زھد 
مــى كردنــد   اســتوار بــود و آنــان تــلاش 

دلبستگیھاى دنیایى را در افراد بكاھند و 
ــرت را  ــتى آخ ــد و دوس ــان بیفزاین در آن

مردمان را با دل كندن از دنیـا بـھ سـوى 
خدا سیر دھند كھ زھـد ھمـوار كننـده راه 
تربیت بھ سوى خداست ، امیر مؤ منان علـى 

 :فرموده است  
العلم یرشدك الـى مـا امـرك � بـھ و ((

 )٤٣٧(.)) الزھد یسھل لك الطریق الیھ 
فرمان  علم و دانش تو را بدانچھ خداوند

داده است راه مـى نمایـد، و زھـد و تـرك 
دنیا راه بھ سـوى آن را برایـت ھمـوار و 

 .آسان مى كند
مادام كھ دوستى دنیـا دل آدمـى را پـر 
كرده باشد، دوستى آخرت و شـیرینى ایمـان 
در آن وارد نمى شود و تا انسان بـھ زھـد 
تربیت نگردد بھـره اى از آخـرت حقیقـى و 

در حـدیث نبـوى . بھشت لقا نخواھد داشـت 
 :آمده است 

ــلاوة (( ــرف ح ــوبكم ان تع ــى قل ــرام عل ح
 )٤٣٨(.)) الایمان حتى تزھدوا

شناختن شیرینى ایمـان بـر دلھـاى شـما 
حرام است تا نسبت بھ دنیا زاھـد شـوید و 

 .بدان پشت كنید
 :و در حدیث علوى آمده است 

من لم یزھد فى الـدنیا لـم یكـن لـھ ((
 )٤٣٩(.)) نصیب فى جنة الماءوى 

ھر كھ در دنیا زھد نورزد براى او بھره 
 .اى در بھشت نیست 

بنابراین مكتبى مى تواند مردمان را بھ 
آخرت حقیقى برساند كھ زھد در ھمھ اركـان 
ــروانش را از  ــد و پی ــاكم باش ــوھش ح و وج
وابستگى بـھ مظـاھر فریبنـده دنیـا آزاد 
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سازد كھ ریشـھ و اسـاس دینـدارى در آزاد 
ھ بیان امیر مـؤ منـان شدن از دنیاست ، ب

 :السلام علیھ
 )٤٤٠(.)) الزھد اصل الدین ((

 .زھد اصل دین است 
بارزترین صفت تربیت شـدگان الھـى پشـت 
كردن بھ دنیاست ، چنانكھ از پیامبر اكرم 

 :روایت شده است كھ فرمود 
 )٤٤١(.)) ما اتخذ � نبیا الا زاھدا((

ى را برنگزیـد مگـر خداوند ھیچ پیـامبر
 .آنكھ زاھد بود

ــى ،  ــت الھ ــد تربی ــاى جاوی ــھ ھ نمون
پارسایانى تمام عیار بودند و ھرگز دل بھ 
دنیا و مظاھر آن نسپردند و اسـیر اوھـام 

ــدند ــد و . نش ــل بودن ــدانى كام ــان زاھ آن
مردمان را بھ زھد حقیقى نھ زھـد منفـى و 
انزواگرایانھ و بریـدن از جامعـھ و پشـت 

تــلاش و مبــارزه فرامــى  كــردن بــھ كــار و
 .خواندند

آنچھ در تربیت اسلامى بـھ عنـوان اصـلى 
اساسى مطرح اسـت چنـین زھـدى اسـت ، نـھ 
. رھبانیت و كناره گیرى از مردم و جامعھ 

 :فرموده است  امام صادق 
ان � تبــارك و تعــالى اعطــى محمــدا، ((
و عیسـى ، شرائع نوح و ابراھیم و موسى 
، التوحید و الاخلاص و خلـع الانـداد و ، 

الفطرة الحنیفیـة السـمحة و لارھبانیـة و 
 )٤٤٢(.)) لاسیاحة 

ھمانا خداى تبـارك و تعـالى شـریعتھاى 
را بـھ  نوح و ابراھیم و موسى و عیسـى 

عطا كرد و آن شـرایع یكتاپرسـتى  محمد
خــلاص و تــرك بــت پرســتى و فطــرت اســت و ا

حنیفیھ آسان و اینكھ گوشـھ گیـرى و دورى 
 .از جامعھ در آن نیست 
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زھد اسلامى زھدى كاملا مثبـت و اجتمـاعى 
است و بھ ھیچ وجھ در آن رنـگ و بـویى از 

مظھـر اسـماى (نگاه منفى بھ عـالم وجـود 
 .و رھبانیت وجود ندارد) حسناى الھى 

تمامـھ ھ ان چیزى است كھ بزھد اسلامى ھم
و اوصـیاى آن  در زندگى پیامبر اكـرم 

 .حضرت جلوه دارد
. زھد اسـلامى غیـر از رھبانیـت اسـت ((

رھبانیت ، بریدن از مردم و رو آوردن بـھ 
بر اساس این اندیشھ كھ كـار . عبادت است 

دنیا و آخرت از یكدیگر جداسـت ، دو نـوع 
از دو كـار یكـى . ز ھم است كار بیگانھ ا

را باید انتخاب كرد، یا باید بھ عبادت و 
ریاضت پرداخت تا در آن جھان بھ كار آیـد 
و یا باید متوجھ زندگى و معاش بود تا در 

ایـن اسـت كـھ . این جھـان بـھ كـار آیـد
رھبانیت بر ضـد زنـدگى و بـر ضـد جامعـھ 
گرایى است ، مستلزم كناره گیرى از خلق و 

ردم و سلب ھر گونھ مسـئولیت و بریدن از م
اما زھد اسلامى در عین . تعھد از خود است 

اینكھ مستلزم انتخاب زنـدگى سـاده و بـى 
تكلف است و بـر اسـاس پرھیـز از تـنعم و 
تجمل و لذت گرایى است ، در متن زنـدگى و 
در بطن روابط اجتماعى قـرار دارد و عـین 
جامعھ گرایى اسـت ، بـراى خـوب از عھـده 

ھا برآمدن است و از مسـئولیتھا و مسئولیت
 .تعھدھاى اجتماعى سرچشمھ مى گیرد

فلسفھ زھد در اسلام آن چیـزى نیسـت كـھ 
در اسلام . رھبانیت را بھ وجود آورده است 

مساءلھ جدا بودن حساب ایـن جھـان بـا آن 
از نظر اسلام نھ خود آن . جھان مطرح نیست 

جھان و این جھان از یكدیگر جدا و بیگانھ 
و نھ كار این جھان با كـار آن جھـان  اند

ارتباط دو جھان با یكـدیگر . بیگانھ است 
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از قبیل ارتباط ظاھر و باطن شـى ء واحـد 
است ، از قبیل پیوستگى دو رویھ یك پارچھ 
است ، از قبیل پیوند روح و بدن اسـت كـھ 
چیزى است حد وسط میان یگانگى و دوگـانگى 

عینا  كار این جھان با كار آن جھان نیز. 
ھمین طور است ، بیشتر جنبھ اخـتلاف كیفـى 
دارد تا اختلاف ذاتى ، یعنى آنچھ بـر ضـد 
مصلحت آن جھان است و ضد مصلحت این جھـان 
نیز ھست ، و ھر چھ بر وفق مصـالح عالیـھ 
زندگى این جھان است بر وفق مصالح عالیـھ 

لھذا یك كار معین كـھ . آن جھان نیز ھست 
جھان است ، اگـر بر وفق مصالح عالیھ این 

از انگیزه ھاى عالى و دیـده ھـاى مـافوق 
طبیعى و ھدفھاى ماوراى مادى خـالى باشـد 
آن كار صرفا دنیایى تلقى مـى شـود و بـھ 
تعبیر قرآن بھ سوى خدا بالا نمى رود، اما 
اگر جنبھ انسانى كار از ھدفھا و انگیـزه 
ھــا و دیــدھاى برتــر و بــالاتر از زنــدگى 

ند باشد، ھمان كـار، محدود دنیایى بھره م
 .كار آخرتى شمرده مى شود

چنانكھ گفتـیم در مـتن : زھد اسلامى كھ 
زندگى قرار دارد، كیفیت خاص بخشـیدن بـھ 
زندگى است و از دخالـت دادن پـاره اى از 

 .ارزشھا براى زندگى ناشى مى شود
زھد اسلامى چنانكھ از نصوص اسلامى برمـى 

ھـان آید، بر سھ پایھ اصلى كھ از اركان ج
 :بینى اسلامى است استوار است 

بھره گیرى مادى از جھـان و تمتعـات . ١
طبیعــى و جســمانى ، تنھــا عامــل تــاءمین 
. كننده خوشى و بھجت سعادت انسـان نیسـت 

براى انسان بھ حكم سرشت خاص ، یك سلسـلھ 
ارزشھاى معنوى مطرح اسـت كـھ بـا فقـدان 
آنھا تمتعات مادى قادر بھ تاءمین و بھجت 

 .دت نیست و سعا
سرنوشت سعادت فرد، از سعادت جامعـھ . ٢

جدا نیست ، انسان ، از آن جھت كھ انسـان 
  است یك سلسلھ وابستگیھاى عاطفى و احساس 
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مسئولیتھاى انسانى درباره جامعھ دارد كھ 
دیگران آسـایش   نمى تواند فارغ از آسایش 

 .و آرامش داشتھ باشد
ى روح ، در عین نوعى اتحاد و یگـانگ. ٣

با بدن در مقابل بدن اصالت دارد؛ كانونى 
است در برابر كانون جسم ، منبـع مسـتقلى 

روح نیز بھ نوبـھ . است براى لذات و آلام 
خود بلكھ بیش از بدن نیازمند بھ تغذیھ و 

روح از بدن . تھذیب و تقویت و تكمیل است 
و سلامت آن و نیرومندى آن بى نیاز نیست ، 

در تنعمات مـادى و اما بدون شك غرقھ شدن 
اقبال تمام بھ لذت گرایى جسمانى مجـال و 
فراغتى براى بھره بردارى از كانون روح و 
منبع بى پایان ضمیر، باقى نمـى گـذارد و 
در حقیقت نوعى تضاد میان تمتعات روحـى و 
تمتعات مادى اگر بھ صورت غرقھ شدن و محو 

 .شدن و فانى شدن در آنھا باشد وجود دارد
ح و بدن مسـاءلھ رنـج و لـذت مساءلھ رو

چنین نیست كھ ھر چھ مربوط بھ روح . نیست 
است رنج است و ھر چھ مربوط بھ بـدن اسـت 

لذات روحـى بسـى صـافتر، عمیقتـر، . لذت 
روآورى یـك . بادوامتر از لذات بدنى است 

جانبھ بھ تمتعات مادى و لذات جسـمانى در 
حاصل جمع ، از خوشى و لذت و آسایش واقعى 

ى كاھد، لھذا آن گاه كھ مى خـواھیم بشر م
بھ زندگى روآوریم و از آن بھره بگیریم و 
بدان رونق و صفا و شكوه و جلال ببخشـیم و 
آن را دلپسند و زیبا سازیم ، نمى توانیم 

 .از جنبھ ھاى روحى صرف نظر كنیم 
با توجھ بھ این سھ اصل است كـھ مفھـوم 
زھد اسلامى روشن مى شود، و بـا توجـھ بـھ 

ن سھ اصل است كھ روشن مى گـردد چگونـھ ای
اســلام رھبانیــت را طــرد مــى كنــد، امــا 
زھدگرایى را در عـین جامعـھ گرایـى و در 
متن زندگى و در بطن روابـط اجتمـاعى مـى 

 )٤٤٣(.)) پذیرد
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زھد اسلامى دل كنـدن از پسـتیھا و تـرك 
وابستگیھا در عین حفـظ ارزشـھاى فـردى و 

اھـدافى  اجتماعى و تلاش در راه رسیدن بـھ
در حدیثى از پیـامبر اكـرم . متعالى است 

از جبرئیــل : ((آمــده اســت كــھ گفــت  
پس جبرئیل )) پرسیدم كھ تفسیر زھد چیست ؟

 :چنین گفت 
الزاھد یحب من یحب خالقھ و یبغض مـن ((

یبغض خالقھ ، و یتحرج من حـلال الـدنیا و 
اب و لایلتفت الى حرامھا، فـان حلالھـا حسـ

حرامھا عقاب ؛ و یرحم جمیع المسلمین كما 
یرحم نفسھ ، و یتحرج من الكلام كما یتحرج 
من المیتة التى قد اشتد نتنھا، و یتحـرج 
عن حطـام الـدنیا و زینتھـا كمـا یتجنـب 
النار ان تغشـاه ، و ان یقصـر املـھ ، و 

 )٤٤٤(.)) كان بین عینیھ اجلھ 
ش زاھد آن را دوست مى دارد كھ آفریدگار

دوست مى دارد، و آن را دشمن مى دارد كـھ 
آفریدگارش دشمن مى دارد، و از حلال دنیـا 
دورى مى كند و بھ حرام آن روى نمى كنـد، 
زیرا حلال آن حسابرسى دارد و حرامش عـذاب 
ــوزى و  ــلمانان دلس ــھ مس ــھ ھم دارد؛ و ب
مھربانى مى كند، ھمان گونھ كھ بھ خود مى 

مـى كنـد،  دورى) بیھوده (كند، و از سخن 
ھمان گونھ كھ از مـردارى كـھ بـوى گنـدش 
برآمده ، دورى مى كند، و از بھره نـاچیز 
دنیا و پیرایـھ آن دورى مـى كنـد، ھمـان 
گونھ كھ پرھیز مى كند كـھ آتـش او را در 
بر گیرد، و اینكھ آرزوى خود را كوتاه مى 

 .كند، و مرگ خود را در پیش چشم مى بیند
ن و بیـرون زھد حقیقى انسـان را از درو

اصلاح مـى كنـد بـھ گونـھ اى كـھ در عـین 
ــوز و  ــار و دلس ــگر و پرك ــتگى ، تلاش وارس

چون آرزوھـاى پسـت از دل . مھربان مى شود
آدمى بیرون رود عرصھ براى خلوص و ایثـار 
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وارد  از امیر مؤ منـان . گشوده مى شود
 :شده است كھ فرمود

الزھد تقصیر الآمـال و اخـلاص الاعمـال ((
 ((.)٤٤٥( 

زھد كوتاه كردن آرزوھـا و خـالص كـردن 
 .كردارھاست 

انسانى كھ میل بھ دنیا ندارد و آرزویش 
را ھم نمى كند، بھ خلوص در عمل دسـت مـى 
یابد و مى تواند خود را در برابر كششھاى 
حیوانى نگھ دارد و نعمتھاى خـدا را پـاس 
دارد و براى رسیدن بھ كمالى الھى بھ كار 

ــرد ــوا. گی ــى پیش ــتگان عل ــى  ى وارس م
 :فرماید

الزھادة قصر الاءمل ، و ! ایھا الناس ((
الشكر عند النعم ، و التورع عند المحارم 

 ((.)٤٤٦( 
زھـد یعنـى كوتـاھى آرزو، و ! اى مردم 

شكر در برابر نعمت ، و پارسایى در برابر 
 .گناھان 

ترین وسـیلھ مدزھد اسلامى بھترین و كارآ
رد و جامعـھ در جھـت اھـداف براى ساختن ف

تربیت است و ھیچ چیز مانند بى رغبتى بـھ 
چـھ نیكـو . دنیا در تربیت مؤ ثـر نیسـت 
 :فرموده است امیر مؤ منان على 

ان من اعون الاخلاق على الـدین الزھـد ((
 )٤٤٧(.)) فى الدنیا

مددكارترین اخلاق بھ دین بى رغبتى نسبت 
 .بھ دنیاست 

نظـام تربیتـى مـى توانـد در نتیجھ آن 
مردمــان را بــھ ســعادت ایــن جھــانى و آن 
جھانى برساند كھ اساس تربیت را بـر زھـد 
قرار دھد، زیرا تربیتـى كـھ راه زھـد را 
نمى گشاید درھاى ھمھ بدیھا را بر مردمان 
مــى گشــاید و آنــان را از ســعادت حقیقــى 

فرموده است  امام صادق . محروم مى سازد
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ل الشر كلھ فى بیت و جعـل مفتاحـھ جع((
حب الدنیا، و جعل الخیر كلـھ فـى بیـت و 

 )٤٤٨(.)) جعل مفتاحھ الزھد فى الدنیا
ھمھ بدى در خانھ اى نھاده شـده اسـت و 
كلیدش را دوستى دنیا قـرار داده انـد، و 
ھمھ نیكى در خانھ اى نھـاده شـده اسـت و 
كلیدش را زھد و پشت كردن بھ دنیـا قـرار 

 .داده اند
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ƹƨǃ₠Ǚ �ƻ�өҒ ӨҺ Ƹөƻ₠ 

һƲִי �ǙөƩҚ 
خیر و بركتى كھ از زھد برمى خیزد ھمـھ 
وجوه زندگى آدمى را در بر مى گیـرد و او 
را بھ كمـالات فـردى و اجتمـاعى و سیاسـى 
متصف مى سازد، چنانكھ در سـخنان نـورانى 

ثمراتى شگفت براى زھد  پیشوایان معصوم 
را تبیین مـى وارد شده است كھ این حقیقت 

 .كند
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�ƺǙһƲ  �өƻ₯�  �ƩƟҰ  Ƨƥƌ 

علم حقیقى و حكمت نورانى كھ صنع خداست 
و روشن و روشنگر است ، در دلى ظھـور مـى 
كند كھ بھ زھد آراستھ شده باشد، چنانكـھ 

بـھ ابـوذر غفـارى  در موعظھ رسول خدا
 :آمده است ) ره (

الـدنیا الا  ما زھد عبد فى! یا اباذر((
اثبت � الحكمة فـى قلبـھ ، و انطـق بھـا 

 )٤٤٩(.)) لسانھ 
ھیچ بنـده اى در دنیـا زھـد ! اى اباذر

پیشھ نكرد مگر آنكھ خداونـد حكمـت را در 
دلش جاى داد و زبانش را بھ آن گویا ساخت 

. 
رفــع كــورى و ظھــور بینــایى و دریافــت 
حقایق ھستى جز بھ زھد فراھم نمـى شـود و 

پس زده نشـود، ) دنیا(صلى كمال تا مانع ا
علم حقیقى و ھدایت و بصیرت روى نمى كند، 

از رسـول  چنانكھ علـى بـن ابـى طالـب 
 :روایت كرده است كھ فرمود خدا
من زھد فى الدنیا علمھ � تعـالى بـلا ((

تعلم و ھداه بلا ھدایـة و جعلـھ بصـیرا و 
 )٤٥٠( .))كشف عنھ العمى 

ھر كھ در دنیا زھـد پیشـھ كنـد، خـداى 
متعال بھ او علم بـى تعلـم و ھـدایت بـى 
واسطھ عنایت كنـد و او را بینـا سـازد و 

 .كورى اش را برطرف نماید
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ƶҺǙִיǍ  ƶִיǚƻƬ Ʒ�  ƷẪҺƵ₠Ǎ  ₥ƨǙӨǍ 

آرامش و آسودگى و بى نیازى حقیقـى جـز 
با زھد فراھم نمى شود كھ ھمھ اضـطرابھا، 

گرانیھا از دنیاسـت ، زیـرا دغدغھ ھا و ن
دنیا بھ ھر میزانى كـھ در دل آدمـى جـاى 
گیرد بھ ھمان میزان وابسـتگى و پریشـانى 
خاطر و اندوه و نگرانى بھ بار مى آورد و 
با پشت كردن بھ دنیا ھمھ اینھا زدوده مى 

 :فرموده است  پیامبر اكرم . شود
لب و البدن الزھد فى الدنیا یریح الق((

، و الرغبة فى الدنیا تطیل الھم و الحزن 
 ((.)٤٥١( 

زھد در دنیا موجب راحت و آرامش قلـب و 
بدن است و شیفتگى در آن موجـب دراز شـدن 

 .پریشانى و اندوه است 
نیز در این باره فرمـوده  امام صادق 

 :است 
الرغبة فى الدنیا تورث الغم و الحزن ((

 )٤٥٢(.)) القلب و البدن و الزھد راحة 
شیفتگى در دنیا مایھ غم و اندوه است و 

 .زھد در دنیا آسایش جسم و جان است 
ھر كھ خواھان آزادى حقیقى است باید آن 
را در زھد بجوید زیرا تا انسان از خود و 
دلبستگیھایش آزاد نشود، طعم آزادى حقیقى 

زھد آدمـى را از اسـارت . را نخواھد چشید
و وارستھ مى سـازد و در نتیجـھ خود آزاد 

ــھ اســارتھاى دنیــایى آزادش مــى  از ھم
فرموده  پیشواى آزادگان ، على . گرداند

 :است 
 )٤٥٣(.)) من زھد فى الدنیا اعتق نفسھ ((

ھر كھ در دنیا زھد بورزد، خود را آزاد 
 .ساختھ است 
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�ƩƉƌ  �ﬞƌ  �Ƶƚ  Үǃ₮Ǚ 

و عـزت و اصلاح حقیقى امور و كسـب قـوت 
عظمت در سـایھ زھـد اسـت ، زیـرا منشـاء 
تباھى و ضعف و ذلت و انحطاط دنیاست و ھر 
كھ از بندگى دنیا بھ درآید و بـھ حقیقـت 
ھستى تكیھ نماید بھ ھمھ والاییھا دست مـى 

دربـاره اصـلاح و  پیامبر اكـرم . یابد
افساد امور مسـلمانان و عظمـت و انحطـاط 

 :فرموده است ایشان 
ــد و (( ــة بالزھ ــذه الام ــلاح اول ھ ان ص

.)) الیقین ، و ھلاك آخرھا بالشح و الامـل 
)٤٥٤( 

صلاح و درستى این امت در ابتدا با زھـد 
بـود ) بھ آخرت (و یقین ) اعراض از دنیا(

و ھلاكت و نابودى اش در پایان بـھ بخـل و 
 .آرزوست 

روزى كھ مسلمانان بـھ دنیـاى دون پشـت 
زت و عظمت بھ آنـان روى كـرد، و كردند، ع

چون در پى دنیا روان شدند و بـھ یكـدیگر 
بخل ورزیدند و ھر كس جز بھ خود و دنیـاى 
حقیر خـویش نیندیشـید و دلـداده پسـتیھا 
شدند، بھ زبونى و انحطاط كشیده شدند كـھ 
قدرت حقیقى با پشت كردن بھ دنیا روى مـى 

 .كند، نھ با پشت دادن بھ دنیا
ــ ــھ او دنی ــر ك ــتھ ــم گرف   اى دون را ك

  
  )٤٥٥(ھمچو صبح از صدق خود عالم گرفت  
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ƣƛƍҒ ƣ₮Ǚ 

بھ كارگیرى عقل و استفاده از آن تعقـل 
تربیت صـحیح   و اساس  )٤٥٦(نامیده مى شود؛ 

و تعقل است كھ آدمى با تعقل آیات حـق را 
 .درمى یابد و بھ كمالات الھى متصف مى شود

 )٤٥٧( .))لعل�م تعقلون و كذ�ك ي�� االله ل�م آياته ((
بدین گونھ ، خداوند آیات خود را بـراى 

 .شما بیان مى كند، كھ تعقل كنید
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ƣƛƌ ƪ￼ǚ₦ 

عقل موھبتى است الھى و نورى رحمانى كھ 
و  )٤٥٨(پیامبر درونى انسان شمرده مى شود، 

بھ حسب ذات مایـل بـھ خیـرات و كمـالات و 
این عقل مـلاك . خواستار عدل و احسان است 

لیف و ثواب و عقاب است ؛ و بدان حق از تك
باطل ، و خیـر از شـر، و راه از بیراھـھ 
تمیز داده مى شود؛ و بھ وسیلھ آن زشـت و 
ــا، و كمــال و پســتى ، و راســتى و  زیب

عقـل  )٤٥٩(. نادرستى تشـخیص داده مـى شـود
نورى است كھ در پرتو آن خداوند پرسـتیده 

شخصـى از . مى شود و بھشت بھ دست مى آیـد
)) عقـل چیسـت ؟: ((پرسـید مام صـادق ا

 :حضرت فرمود
العقل ما عبد بھ الرحمن و اكتسب بـھ ((

 )٤٦٠(.)) الجنان 
عقل آن چیزى است كھ خداى رحمـان بـدان 

 .پرستش شود و بھشت بدان حاصل شود
پس آنچھ معاویھ : گفتم : ((آن شخص گوید

 :داشت چھ بود؟ فرمود
نة ، و ھـى تلك النكراء، تلـك الشـیط((

 )٤٦١(.)) شبیھة بالعقل و لیست بالعقل 
آن نیرنــگ اســت ، آن شــیطنت اســت ، آن 

 .شبیھ عقل است ولى عقل نیست 
ــر ــد اى پس ــھ باش ــى چ ــى دان ــل م   عق

  
ـــر  ـــت راھب ـــوى جن ـــد س ـــھ باش   آنك

  
ــق ــد اى رفی ــھ باش ــى چ ــى دان ــل م   عق

  
  )٤٦٢(آنكھ برھاند تو را از ھـر مضـیق  

  

 
فسـانى پوشـیده اگر عقل بھ تیرگیھـاى ن

نگردد، حق و باطل را در علـوم نظـرى ، و 
خیر و شر، و نفع و ضرر را در علوم عملـى 
تشخیص مى دھد و بھ حق و خیر و نفع دل مى 

و آدمى را از كجى باز مى دارد  )٤٦٣(بندد، 
و بھ خیر رھنمون مى گردد كـھ گفتـھ انـد 

گرفتھ شـده اسـت و بـھ )) عقال ((عقل از 
داشـتن و بنـد كـردن و معناى بسـتن و نگھ
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بازایستادن و جلوگیرى كردن است ، چنانكھ 
یعنـى )) عقل البعیـر بالعقـال : ((گویند

)) عقـل لسـانھ ((بستن شتر با پایبند؛ و 
یعنى زبانش را نگھ داشت و از سـخن گفـتن 

و بر این اساس ادراكـى  )٤٦٤(خوددارى كرد؛ 
را كھ انسان بھ آن دل مى بندد و چیزى را 

نامیـده )) عقل ((ادراك مى كند كھ با آن 
ــل را از آن جھــت  )٤٦٥(انــد؛  و ھمچنــین عق

بدین نام خوانـده انـد كـھ انسـان را از 
زشتیھا و كجیھا و ناراستیھا بـازمى دارد 
و بھ راه راسـت مـى خوانـد و بـر دوسـتى 

 .استوار نگھ مى دارد
ــھ اى  ــھ گون ــان را ب ــبحان انس ــداى س خ

ودش را آفریده است كھ در آغاز پیدایش ، خ
ادراك كنــد، و او را بــا حــواس ظــاھرى و 
باطنى مجھز كرده است تـا ظـواھر اشـیا و 
ھمچنین معانى روحى را كھ بھ وسیلھ آنھـا 
با اشیاى خارجى ارتباط برقرار مـى كنـد، 
ماننــد اراده ، و حــب و بغــض ، و بــیم و 
امید و ماننـد اینھـا ادراك نمایـد و در 

یل و آنھا تصرفاتى از قبیل ترتیـب و تفصـ
تخصیص و تعمیم انجام دھد و در امور نظرى 
و آنچھ خارج از مرحلھ عمل است قضـاوتھاى 
نظرى و در امور عملى و آنچـھ مربـوط بـھ 
عمل است قضاوتھاى عملـى بنمایـد، و ھمـھ 
اینھا طبق مـوازینى صـورت مـى گیـرد كـھ 
آفرینش اصلى انسان تشخیص مى دھـد و ایـن 

قـواى  ولى گاھى برخـى از. ھمان عقل است 
انسان بر برخى دیگر چیره مى شـود و حكـم 
سایر قوا را ضـعیف یـا باطـل مـى سـازد، 
مانند چیرگى شھوت و غضب كھ در این صـورت 
انسان از صراط اعتدال خارج مى شـود و در 

در . دره ھاى افراط و تفریط سقوط مى كنـد
اینجا عامل عقلى عمـل خـود را بـھ سـلامت 

كھ از روى انجام نمى دھد، مانند یك قاضى 
مدارك جعلى و شھادتھاى دروغین بر خلاف حق 
حكم مى دھد، اگر چھ قصد آن نداشتھ باشـد 
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كھ حكم بھ ناحق بدھد كھ چنـین فـردى ھـم 
انسـان نیـز چنـین . قاضى است و ھم نیست 

است كھ بھ سبب آنكـھ احساسـات درونـى اش 
مطالبى بى واقعیت را بھ صورت معلومات در 

اوتھایى نادرست مى نظرش آرایش مى دھد، قض
كند و آنھا را از سر مسامحھ بھ عقل نسبت 
مى دھد كھ در حقیقت مربوط بھ عقل نیست ، 
زیرا در این موارد انسان از سلامت فطرت و 

در منطـق قـرآن . روش صحیح خارج شده است 
كریم ، عقل آن نیرویى است كـھ انسـان در 
دین خود از آن بھره مند مى شـود و او را 

حقیقى و اعمال شایسـتھ راھبـرى  بھ معارف
مى كند و در صورتى كھ از این مسیر منحرف 
گردد دیگر عقل نامیده نمى شود، گرچـھ در 

 )٤٦٦(. امور دنیوى عمل خود را انجام دھد
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اگر انسان تربیت عقلانـى بیابـد و اھـل 
تعقل شود و بھ نداى عقل خود گوش فرا دھد 

ل بـدان مـى رسـد و بھ آنچھ در نتیجھ تعق
خداونـد از . عمل كند اھل سعادت مـى شـود

زبان اھل دوزخ این حقیقت را چنـین بیـان 
 :فرموده است 

 )٤٦٧( .))و قا�وا �و كنا �سمع او نعقل ما كنا � اصحاب ا�سع�((
ــد ــنیده : و گوین ــر ش ــھ (اگ ) و پذیرفت

بودیم یا تعقـل كـرده بـودیم ، در میـان 
 .دوزخیان نبودیم 

ــراد از  ــمع ((م ــوت ))س ــتجابت دع ، اس
فرستادگان الھى و التزام بھ مقتضاى سـخن 
ایشان است كـھ خیرخواھـان امـین انـد، و 

، التـزام بـھ مقتضـاى ))عقل ((منظور از 
حق ایشـان اسـت تـا در آن تعقـل ھ دعوت ب

كنند و بھ راھنمایى عقل دریابند كھ دعوت 
آنان حق است و انسان باید در برابـر حـق 

وزخیان مى گویند كھ اگـر پس د. خاضع باشد
ما در دنیا فرستادگان الھى را در نصـایح 
و مواعظشان اطاعت كـرده بـودیم ، یـا در 
حجت حق آنان تعقل مى كـردیم ، امـروز در 
زمره اھل جھنمى كھ مخلـد در آتشـند نمـى 

 )٤٦٨(. بودیم 
انسان با تعقل ھـدایت مـى یابـد و بـا 
تعقل خود را در مسیر ھدایت نگھ مـى دارد 

شاءن تربیتى فرستادگان الھى این بـوده  و
عقلھــا را پــس بزننــد و   اســت كــھ پوشــش 

مردمان را تربیت عقلانى كننـد تـا پیـروى 
امیـر مـؤ . درست و سلوك حقیقى تحقق یابد

فرموده است كھ خداونـد ھـر چنـد  منان 
گـــاه فرســـتادگانش را در میـــان مـــردم 

شان برانگیخت ، و پیامبرانش را بھ سوى ای
پى در پى روانھ داشت تا اجراى پیمانھـاى 
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فطرى را از آنان بخواھند، و عقلھاى دفـن 
 )٤٦٩(. شده را برانگیزند

چون عقل برانگیختھ شود و انسان تربیـت 
عقلانى بیابـد، حـق را تشـخیص مـى دھـد و 
پیامبران الھى را اطاعت مى كنـد و آدمـى 

بـھ  امام صادق . را بھ سعادت مى رساند
از اصحاب گرانقدر خـود )) ھشام بن حكم ((

 :فرمود )٤٧٠(كھ متكلمى بى بدیل بود، 
یا ھشام ، ان � تبارك و تعـالى بشـر ((

: اھل العقـل و الفھـم فـى كتابـھ فقـال 
ــول (( ــتمعون الق ــذین یس ــاد ال ــر عب فبش

فیتبعون احسنھ اولئـك الـذین ھـداھم � و 
 )٤٧٢( ))...)٤٧١(.)) اولئك ھم اولوا الالباب 

اى ھشام ، خداى تبارك و تعالى صـاحبان 
عقل و فھم را در كتاب خـود مـژده داده و 

ــت  ــوده اس ــھ آن : ((فرم ــارت ده ب ــس بش پ
بندگان من كھ بھ سخن گوش فرامـى دھنـد و 

 )).بھترین آن را پیروى مى كنند
با تربیت عقلانـى مـى توانـد بـھ  انسان

یز برسد، یعنى تـوان جـدا كـردن حـق و تم
ا بیابد و عقل نقشى غربـال كننـده باطل ر

استاد شھید مرتضى مطھرى مـى . داشتھ باشد
 :نویسد
از این آیھ و حدیث كاملا پیداسـت كـھ ((

سـان یكى از بارزترین صفات عقـل بـراى ان
یز و جدا كردن اسـت ؛ جـدا كـردن ھمین تم

سخن راست از سخن دروغ ، سخن ضعیف از سخن 
، و قوى ، سخن منطقى از سخن غیـر منطقـى 

عقـل آن وقـت بـراى . خلاصھ غربـال كـردن 
انسان عقل است كھ بھ شكل غربال دربیاید، 
یعنى ھر چھ را كھ وارد مى شود سبك سنگین 
كند، غربال كند، آنھـایى را كـھ بـھ درد 
نمى خورد دور بریـزد و بـھ دردخورھـا را 

 )٤٧٣(.)) نگاه دارد
تربیت عقلانى باید انسان را بـھ تشـخیص 

بـھ گونـھ اى كـھ بتوانـد  درست برسـاند،
خـوبى تمیـز دھـد و ھ مصالح و مفاسد را ب
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تلاش تربیتـى ھمـھ . خیر و صلاح را برگزیند
در . اولیاى خدا در ھمین جھت بـوده اسـت 

چنین نقل شده است  حدیثى از حضرت مسیح 
: 

خذوا الحق من اھل الباطل و لاتاءخذوا ((
كـلام الباطل من اھل الحق ، كونوا نقاد ال

 ((.)٤٧٤( 
حق را بگیرید ھر چند از اھل باطـل ، و 
باطل را مگیرید ھر چند از اھل حق ، سـخن 

 .شناس و سخن سنج و تمیز دھنده باشید
تربیت عقلانى آدمـى را مقتضـاى دریافـت 
حقایق ھستى مـى كنـد، زیـرا عقـل واسـطھ 
دریافت حقایق و بھترین وسیلھ زندگى مادى 

روحـى و پیونـد و معنوى و تكامل روانى و 
امـام صـادق . انسان با ملكوت ھستى اسـت 

ھشام ابن حكـم ((در ادامھ سخن خود بھ  
 :مى فرماید)) 
یا ھشام ، ان � تبارك و تعالى اكمـل ((

للناس الحجج بـالعقول ، و نصـر النبیـین 
بالبیان و دلھم على ربوبیتھ بالادلة فقال 

ــھ الا: (( ــد لا ال ــھ واح ــم ال ــو  و الھك ھ
الرحمن و الرحیم ان فى خلـق السـماوات و 

و اختلاف اللیل و النھـار و الفلـك   الارض 
و   التى تجرى فى البحر بما ینفـع النـاس 

ما انزل � من السماء من مـاء فاحیـا بـھ 
الارض بعد موتھا و بث فیھا من كل دابـة و 
ــین  ــخر ب ــحاب المس ــاح و الس ــریف الری تص

.)) یعقلــون الســماء و الارض لآیــات لقــوم 
)٤٧٦)...)) (٤٧٥( 

اى ھشام ، ھمانا خداى تبـارك و تعـالى 
بھ واسطھ عقل حجت را بر مردم تمام كـرده 
و پیامبران را بھ وسیلھ بیان یارى كـرده 
ــویش  ــت خ ــھ ربوبی ــراھین ب ــبب ب ــھ س و ب

و : ((راھنمایى شان كرده و فرمـوده اسـت 
خداى شما خـدایى اسـت یگانـھ كـھ جـز او 

اوست بخشایشگر مھربـان ، خدایى نیست ، و 
ھمانا در آفرینش آسمانھا و زمین ، و آمد 
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و شد شب و روز، و كشتیھایى كـھ در دریـا 
بھ سود مردم روان مى شوند، و آبى كھ خدا 
از آسمان فرو فرستاده و بـا آن زمـین را 

زنده كـرده و در آن ھـر   پس از مردگى اش 
گونھ جنبنده اى پراكنـده كـرده اسـت ، و 

گردانیـدن بادھـا، و ابـرى كـھ ) نیز در(
میان آسمان و زمین آرمیده اسـت ، نشـانھ 

 )).ھایى است براى مردمى كھ تعقل مى كنند
بدین ترتیب انسان با عقل بـھ دریـافتى 
درست از ھستى مى رسد و با ایـن سـیر بـھ 
آخرت روى مى كند و زندگى ایـن جھـانى را 
در خدمت آخرت مى گیرد، چنانكھ امام صادق 

تربیت عقلانـى   در ادامھ سخن خویش  السلام عليه
 :را این گونھ توصیف مى كند

ثم وعظ اھل العقل و رغبھم فى الآخـرة ((
و ما الحیاة الـدنیا الا لعـب و : ((فقال 

لھو و للـدار الآخـرة خیـر للـذین یتقـون 
پـــس خداونـــد  )٤٧٨)...)) (٤٧٧(.)) افلاتعقلـــون 

صاحبان عقـل را انـدرز داده و بـھ آخـرت 
و زندگى : ((یقشان كرده و فرموده است تشو

دنیا جز بازى و سـرگرمى نیسـت ، و قطعـا 
سراى آخرت براى كسانى كھ پرھیزگـارى مـى 

 )).آیا تعقل نمى كنید؟. كنند بھتر است 
اما اگر این تربیت عقلانى صورت نگیرد و 
موھبت عظیم و نیروى شگفت عقـل در نتیجـھ 

جـور پیروى ھواى نفس و تسویلات شـیاطین مھ
شود، انسان اسیر حیوانیت خود مـى شـود و 
از ھر جنبنده اى پلیدتر و خطرنـاكتر مـى 

 :گردد كھ خداى سبحان فرموده است 
 )٤٧٩( .))ان � ا�واب عند االله ا�صم ا��م ا�ين لايعقلون ((

ھمانا بـدترین جنبنـدگان نـزد خداونـد 
 .كران و گنگانى اند كھ تعقل نمى كنند

دم تعقل گام بردارند آنان كھ در مسیر ع
مجازاتشان این است كھ گرفتار تاریك دلـى 
و بى ایمانى و رجس و پلیـدى مـى شـوند و 
ھمھ زیركى و توان خود را در این جھت بـھ 
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ــا از  ــھ تباھگریھ ــد؛ و ھم ــى گیرن ــار م ك
 .اینجاست 

 )٤٨٠( .))و �عل ا�رجس � ا�ين لا يعقلون ((
بـر كسـانى كـھ تعقـل نمـى ) خداوند(و 
 .، پلیدى را قرار مى دھدكنند

براى ھدایت و سعادت آدمى ، باید او را 
تربیت عقلانى كرد بھ گونھ اى كھ بر وجـود 
آدمى عقل الھى و خرد نورانى حاكم باشد و 

 .عقل مكسبى و خرد تجربى در خدمت آن 
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آدمــى را دو عقــل اســت ، عقلــى كلــى ، 
)) قل معـادع((ایمانى و ھدایتگر كھ بدان 

گفتھ مـى شـود و عقلـى جـزوى ، مكسـبى و 
. نامیده مى شود)) عقل معاش ((حسابگر كھ 

 :چنین وارد شده است  از امیر مؤ منان 
  راءیـــت العقـــل عقلـــین

  
  فمطبــــــوع و مســــــموع 

  
ــــــموع ــــــع مس   و لاینف

  
  اذا لــــم یــــك مطبــــوع 

  
  كمـــا لاتنفـــع الشـــمس

  
  )٤٨١(و ضوء العـین ممنـوع  

  
 
عقـل ذاتـى و : قل را دو گونھ یـافتم ع

 سرشتى ، و عقل شنوده و اكتسابى ،
و تا عقل ذاتـى و سرشـتى نباشـد، عقـل 

 شنوده و اكتسابى را سودى نیست ،
ھمان طور كھ نور خورشید بـھ چشـمى كـھ 

 .نور ندارد بھره نمى رساند
آدمى از عقلـى فراگرفتـھ و اكتسـابى و 

امور  تجربى بھره مند است كھ راھبر او در
جزئى و زندگى دنیایى است و نیز از عقلـى 
سرشتى و موھبتى و نورانى بھره منـد اسـت 
كھ راھبر او در امور كلى و زندگى اخـروى 
است ؛ و آنچھ در تربیت مھم اسـت برقـرار 

 .كردن نسبتى درست میان این دو است 
  عقـــل دو عقـــل اســـت اول مكســـبى

  
  كـــھ درآمـــوزى چـــو در مكتـــب صـــبى 

  
  اوســتاد و فكــر و ذكــر از كتــاب و

  
ـــر  ـــوب و بك ـــوم خ ـــانى وز عل   از مع

  
ــران ــر دیگ ــود ب ــزون ش ــو اف ــل ت   عق

  
  لیـــك تـــو باشـــى ز حفـــظ آن گـــران 

  
ــت ــدر دور و گش ــى ان ــافظ باش ــوح ح   ل

  
ــت  ــن در گذش ــو زی ــت ك ــوظ اس ــوح محف   ل

  
ـــود ـــزدان ب ـــش ی ـــر بخش ـــل دیگ   عق

  
  چشــــمھ آن در میــــان جــــان بــــود 

  
  چــون ز ســینھ آب دانــش جــوش كــرد

  
  )٤٨٢(نھ شود گنده نھ دیرینھ نـھ زرد  

  

 
عقل مكسبى و عقل معاش مصـالح حیوانیـت 

ایـن عقـل بـراى . آدمى را تاءمین مى كند
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بقا و كمال لازم است اما اگـر اصـل قـرار 
گیرد، آدمى را بھ حیوانى تبدیل مـى كنـد 
كھ ھمھ ھمتش دنیایش مى شود و در این راه 

 .حد و مرز نمى شناسد
  ى چــو دانســت اختیــارعقــل حیــوان

  
  )٤٨٣(این مگو اى عقل انسان شـرم دار  

  

 
عقل جزئى و عقل معـاش بـھ دلیـل آنكـھ 
مشوب بھ اوھام است نمى تواند آدمى را بھ 

 .سعادت حقیقى راھبر باشد
  عقل جزوى آفـتش وھـم اسـت و ظـن

   
ز آنك در ظلمات شـد او را   

ـــــــــــــــــن    )٤٨٤(وط
   

 
قیقت بنابراین راه آخرت و سیر بھ سوى ح

را با عقل جزئى و عقل معاش نمى توان طـى 
كرد و بھ عقلى والا و خردى دانـا بـھ راه 
آخرت و آشنا با پیام آوران حقیقـت نیـاز 

 .است 
  عقل جزوى ھمچو برق اسـت و درخـش

   
در درخشى كى توان شد سـوى   

ـــــــــــــــــش    )٤٨٥(وخ
   

 
آن عقلى كـھ مـى توانـد سـعادت حقیقـى 

عقـل  انسان را تاءمین كنـد، عقـل كلـى ،
. ایمانى ، عقل ھدایتگر و عقل معاد اسـت 

انسان فاقد ایـن عقـل ، گرچـھ در كسـب و 
معاش و حسابگرى این جھانى موفق باشد، در 
ھدایت نیست و از حقیقت بھره اى نـدارد و 
. بھ سعادت راه نمـى بـرد و آخـرت نـدارد

انسان تا بھ عقل ایمانى نرسد، بھ معرفـت 
. ى یابـدحقیقى و ھدایت و سعادت دسـت نمـ

این دو عقل ھر دو لازم است ولى تقـدم بـا 
عقل معاد است و آن باید اصل قرار گیرد و 
ھمھ تلاشھاى این جھانى در جھـت سـعادت آن 
جھانى باشد كھ در این صورت تربیت حقیقـى 

 .جلوه مى كند
  غیر این عقل تـو حـق را عقلھاسـت

   
ــباب سماســت   ــدان تــدبیر اس   كــھ ب
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  ق راكـــھ بـــدین عقـــل آورى ارزا
   

زآن دگر مفرش كنى اطبـاق   
  )٤٨٦(را 

   
ھمت تربیتى باید بر این باشد كھ قـواى 

...) وھم و غضب و شـھوت و(گوناگون انسان 
و عواطف و احساسات آدمى تحت حاكمیت عقـل 
معاد درآیند كھ اگر اینھا زیر پوشش عقـل 
ھدایت باشند ھر كدام در جاى خود واقع مى 

كامل میان قـوا شوند و ھماھنگى و موزونى 
. و عواطف و احساسات آدمى برقرار مى شـود

در این صورت است كھ انسان در عین رحمت و 
محبت از صلابت و شدت برخوردار مـى شـود و 
ھر یك را در جاى خود و بدرستى بھ كار مى 

 )٤٨٧(. گیرد
محمد رسول � و الذین معھ اشداء علـى ((

 )٤٨٨(.)) الكفار رحماء بینھم 
فرسـتاده خداسـت ، و  وسـلم وآله عليه االله صـلىمحمد

كسانى كھ با اویند، بر كـافران سرسـخت و 
 .در میان خود مھربانند

مدرسـھ  مدرسھ تربیتى پیامبر اكـرم 
اى است كھ متربیان خود را بر ایـن اسـاس 
تربیت مى كند و آنان را بھ معاش و معادى 

مـؤ منـان بھ بیان امیـر . نیكو مى رساند
: 

ــدیرا (( ــنھم تق ــلا احس ــاس عق ــل الن افض
.)) لمعاشھ و اشدھم اھتماما باصلاح معاده 

)٤٨٩( 
برتــرین مــردم از نظــر عقــل نیكــوترین 
ایشان است در برنامھ ریزى و اداره معاشش 
و با ھمت ترین ایشـان اسـت در بـھ اصـلاح 

 .آوردن معادش 
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өƟƗҒ ƣ₮Ǚ 

جایگـاھى  تفكر صـحیح در تربیـت اسـلامى
ویژه دارد و بر ھیچ امرى چون آن تاءكیـد 

این تاءكید و انگیختن مردمان . نشده است 
بھ تفكر چنان اسـت كـھ از پیـامبر اكـرم 

 :چنین روایت شده است  
 )٤٩٠(.)) فكر ساعة خیر من عبادة سنة ((

ساعتى اندیشیدن از یك سال عبادت بھتـر 
 .است 
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�өҒ �ǚ₠ǙƷƨǃ₠Ǚ �ƻ 

نظام تربیتى اسلام بر تفكر صحیح استوار 
است و مقصد آن است كھ تربیت شـدگان ایـن 
نظام اھـل تفكـر صـحیح باشـند و پیوسـتھ 
بیندیشند، چنانكھ آن نمونھ اعلایى كھ ھمھ 
جھتگیریھاى تربیتى باید بھ سوى او باشـد 

در . این گونھ بـود یعنى پیامبر اكرم 
ھند بن ابى ھالھ ((از  بر امام مجتبى خ

 :آمده است  )٤٩١()) تمیمى 
 )٤٩٢(.)) دائم الفكرة  كان رسول � ((

 .ھمواره تفكر مى كرد رسول خدا
بنابراین سیر تربیت باید بـھ گونـھ اى 

د و باشد كھ متربى بھ تفكر صحیح راه یابـ
اندیشیدن درست شاكلھ او شـود تـا زنـدگى 
حقیقى بر او رخ بنمایـد، زیـرا نیروھـاى 
باطنى انسان و حیات حقیقـى او بـا تفكـر 
فعال مى شود و بـا گشـودن دریچـھ تفكـر، 
درھاى حكمت و راھیابى بـھ حقیقـت بـر او 

از ایــن رو در اســلام ، . گشــوده مــى شــود
تفكر، زندگى دل و حیات قلـب معرفـى شـده 

فرمـوده  ت ، چنانكھ امیر مـؤ منـان اس
 :است 
 )٤٩٣(.)) التفكر حیاة قلب البصیر((

 .اندیشیدن زندگى دل بیناست 
تفكر اساس حیـات انسـانى اسـت ، زیـرا 
انسانیت انسان و ادراك او از عالم و آدم 
و پروردگار عالمیان و اتصالى كھ بـا حـق 

بـا . برقرار مى كند بھ نحوه تفكر اوسـت 
تفكر است كھ استعدادھاى پنھـان آدمـى از 
قوه بھ فعل درمى آید و زمینھ حركت كمالى 

بـھ بیـان امـام  )٤٩٤(. او فراھم مـى شـود
 ):ره (خمینى 

تفكــر مفتــاح ابــواب معــارف و كلیــد ((
خزائن كمالات و علوم اسـت و مقدمـھ لازمـھ 

 )٤٩٥(.)) حتمیھ سلوك انسانیت است 
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ریچھ ھاى انسان جز با تفكر نمى تواند د
معارف و حقایق را بر خود بگشاید و جز با 

. درسـتى سـلوك نمایـدھ تفكر نمى تواند ب
در ایـن بـاره مـى ) ره (علامھ طباطبـایى 

 :نویسد
بى تردید زندگى انسان یك زندگى فكرى ((

است و جز با ادراك كھ فكر مى نامیم قوام 
نمى یابد، و از لوازم بناى زندگى بر فكر 

چھ صحیحتر و تمامتر باشد، این است كھ ھر 
ــود ــد ب ــر خواھ ــر و محكمت ــدگى بھت . زن

بنابراین بـھ ھـر سـنت و آیینـى پایبنـد 
ــا  ــده و ی ــھ ش ــر راه رفت ــیم و در ھ باش
ابتدایى كھ قدم برداریم ، زندگى پابرجـا 
مربوط بھ فكر صحیح و قیم و مبتنى بـھ آن 
است و بھ ھر اندازه كھ فكر صحیح باشـد و 

، زندگى ھم قـوام و از آن بھره گرفتھ شود
 )٤٩٦(.)) استقامت خواھد داشت 

قرآن كریم كھ كتاب تربیت انسان اسـت ، 
مردمان را بھ تفكر مى خواند و از پیـروى 
كوكورانھ و بدون تفكر پرھیـز مـى دھـد و 
درستى و سـلامت و قـوام زنـدگى را نتیجـھ 

 .تفكر صحیح معرفى مى كند
احسنه او�ك ا�ين هـداهم االله و  ف�� عباد ا�ين �ستمعون القول في�بعون((

 )٤٩٧( .))او�ك هم او�وا الا�اب 
پس بندگان مرا مژده ده ، آنان كھ سـخن 
را مى شنوند و بھتـرین آن را پیـروى مـى 
كنند، اینانند كھ خداوند راھشـان نمـوده 

 .است ، و ایشانند خردمندان 
)) اولوالالبـــاب (( امـــام صـــادق 

ھل تفكر معرفـى كـرده و را ا) خردمندان (
 :فرموده است 

ان اولى الالباب الذین عملوا بالفكرة ((
 ((.)٤٩٨( 

آناننـد ) خردمندان (ھمانا اولوالالباب 
 .كھ تفكر مى كنند
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قرآن كریم كتاب تفكر است و مردمـان را 
 .بر این اساس بھ سوى حق سیر مى دھد

 )٤٩٩( .))و�وا الا�اب كتاب انز�اه ا�ك مبارك �دبروا آياته و �تذكر ا((
كتابى اسـت فرخنـده و بـا ) این قرآن (

بركت كھ آن را بھ سوى تو فـرو فرسـتادیم 
تا در آیات آن بیندیشند، و تا خردمنـدان 

 .پند گیرند
ان � خلــق ا�ســماوات و الارض و اخــتلاف ا�ليــل و ا�هــار لآيــات لاو� ((

و�هم و يتفكـرون � خلـق الا�اب ا�يـن يـذكرون االله قيامـا و قعـودا و � جنـ
 )٥٠٠( .))ا�سماوات و الارض ر�نا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ا�ار

ھمانا در آفرینش آسمانھا و زمین و آمد 
و شد شب و روز خردمندان را نشانھ ھاست ؛ 
ھمان كسـان كـھ ایسـتاده و نشسـتھ و بـر 
پھلوھا خفتھ خداى را یاد مـى كننـد و در 

و مى (و زمین مى اندیشند آفرینش آسمانھا 
پروردگارا، ایـن را بـھ گـزاف و :) گویند

تـو پـاكى از اینكـھ . بیھوده نیافریـدى 
كارى بھ گزاف و بیھوده كنى پس مـا را از 

 .عذاب آتش دوزخ نگاه دار
بدین ترتیب قرآن كریم مى كوشـد انسـان 
را بھ فكـر وادارد و از راه فكـر صـلاح و 

سـاس تفكـر فساد او را بدو تفھیم و بـر ا
صحیح او را سیر دھد و بـھ اھـداف تربیـت 

 .واصل نماید
چون انسان یـك موجـود متفكـر اسـت ، ((

یعنى با اندیشھ كار مى كند، و با اندیشھ 
زندگى مى كند، و اگـر سـود و زیـانى مـى 
بیند از راه افكار و اندیشھ اش بھره مند 
یا متضرر مى شود، لـذا وحـى آسـمانى كـھ 

مد، مـى كوشـد كـھ از براى ھدایت انسان آ
راه فكر، منافع مادى و معنـوى او را بـھ 
او تفھیم كند و ھمچنین امور زیانبار بـھ 
حال وى را ھم براى او تشریح كند، تا ھـر 
چھ در سعادت او نقش دارد، از راه فكر بھ 
ـــوقى  ـــد و از راه دل در او ش او بفھمان
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ایجاد كند كھ با فكر بفھمد و بـا دل بـھ 
ند و ھر چـھ بـھ حـال او آن گرایش پیدا ك

زیانبار است از راه فكر توجیھش كنـد كـھ 
بھ زیان آن امر پى ببرد و از راه دل ھـم 
منزجر باشد، چون مھمترین ھدف نـزول وحـى 
الھى تربیت انسان است و تربیت انسان ھـم 
جز از راه فكر میسر نیست ، زیـرا انسـان 
مانند درختى نیست كھ با آب و ھوا تغذیـھ 

حیوان نیسـت كـھ بـا مرتـع و  شود، مانند
دامگــاه رشــد كنــد، بلكــھ موجــودى اســت 
اندیشمند؛ تا فكـرش تـاءمین نشـود، نمـى 

 ...توان او را ھدایت كرد
چون انسان ، ھمان طور كـھ اشـاره شـد، 
موجودى است متفكـر، اگـر بخواھـد منحـرف 
گردد از راه فكر منحـرف مـى شـود و اگـر 
ر بخواھد ھدایت شود، از راه اندیشھ و فكـ

شـیطان اگـر بخواھـد در . ھدایت مى یابـد
انســان راه پیــدا كنــد، تنھــا راه نفــوذ 

فرشتھ اگر بخواھد . شیطنت ، اندیشھ اوست 
در انسان راه پیدا كند، تنھا عامل نفوذى 

خـدا اگـر . فرشتگان ، راه اندیشھ اوسـت 
بخواھد شیطان را بـر یـك انسـان تبھكـار 
مسلط كنـد از راه افكـار و اندیشـھ اش ، 
شیطنت را نسبت بھ او اغرا مى كند؛ و اگر 
خواست فرشتگان را بـھ حمایـت از مـؤ مـن 
پارسا اعزام كند، آنھا را از راه فكـر و 
اندیشھ بھ حمایت مؤ من وارستھ اعزام مـى 

انسان را جـز قلمـرو فكـر و فھـم و . كند
 .اندیشھ راھى براى تكامل نیست 

دشمن انسان اگـر بخواھـد بـھ وى آسـیب 
دوسـت . از راه فكر وارد مى شـودبرساند، 

اگر بخواھد سودى بـھ او برسـاند، از راه 
اندیشھ وارد مى شـود، لـذا خـداى سـبحان 
تاءیید فرشتھ ھا را از راه اندیشھ بیـان 
مى كند، و دشمنى شـیطانھا را ھـم از راه 
اندیشھ معرفى مى كند؛ و استدلالھاى قـرآن 
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كریم را ھم كھ ضامن ھدایت مـردم اسـت از 
 ...اندیشھ تبیین مى كندراه 

براى تحصـیل سـعادت انسـان ھـیچ امـرى 
 )٥٠١(.)) مھمتر از طرز تفكر صحیح او نیست 
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өƟƗҒ �ƛƻƛҰ ƴ ƮǙӨ 

راه تفكر راھى منطقى است كھ بـر امـور 
فطرى اسـتوار اسـت و حتـى دو نفـر در آن 
اختلاف و نزاعى ندارنـد؛ و اگـر اخـتلاف و 

ات نزاعى ھست از قبیـل مشـاجره در بـدیھی
است و بھ تصور نكـردن معنـاى درسـت محـل 
نزاع از جانب یكـى از طـرفین یـا ھـر دو 
برمى گردد كھ علتش در كار نبـودن تفـاھم 
درست است ، ما وقتى بـھ تمـام اشـكالات و 
تشكیكات و شبھاتى كھ بر ایـن راه منطقـى 
كرده اند رجوع مى كنیم ، مى بینیم آنـان 
 در بیان مقاصد و تحصـل نتیجـھ ھـایى كـھ
گرفتھ اند، بر ھمین قواعـد منطقـى تكیـھ 

وقتى قسمتى از آن مقدمات یـا  كرده اند و
تھا و شكلھا را كھ فریـاد بـى فایـده اھی

بودن آنھا را بلند كرده اند برگردانیم ، 
دیگر كلامشان منتج نخواھد بود و خود نیـز 
بدان راضى نخواھند شد و این بھترین گواه 

اصول منطقى است كھ آنان بھ فطرت خود این 
را قبول دارند و تسلیم آن اصولند و خـود 

 )٥٠٢(. آنھا را بھ كار مى برند
 )٥٠٣(.)) و جحدوا بها و اس�يقنتها انفسهم ((

و آنھا را انكـار كردنـد در حـالى كـھ 
 .دلھایشان بدانھا یقین داشت 

اما اینكھ چگونھ مى توان پـى بـرد كـھ 
این روش منطقى و فطرى در تفكر صحیح اسـت 

 :سھ راه در برابر ما وجود دارد ،
قرآن كریم بھ ما فرمـان مـى : راه اول 

دھد كھ بیندیشیم ، ولى نمى گویـد چگونـھ 
پس معلوم مى شود این راه فطرى . بیندیشید

 .عقلا را امضا كرده است 
روش خود قرآن كریم این اسـت : راه دوم 

كھ بر روش عقلا كھ از بدیھى بھ نظـرى مـى 
 .ى سخن مى گویدرسند یا روش منطق
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بـھ  تصریح كردن معصـومین : راه سوم 
بطلان جمع بـین ((آن مبادى اولیھ ، مانند 

ــین  ــین ((، ))نقیض ــع نقیض ــلان رف و )) بط
ثبوت یكـى از دو نقـیض بـا زوال نقـیض ((

بـھ )) توحید صـدوق ((كھ در كتاب )) دیگر
 )٥٠٤(. آن اشاره شده است 

ر دو معرفت بدین ترتیب معناى فكر، احضا
است در نفـس ، تـا بـھ وسـیلھ آنھـا بـھ 

 .معرفتى سوم دست یافتھ شود
  و الفكر حركة الـى المبـادى

  
  )٥٠٥(و من مبادى الى المراد  

  
 

از مطلـوب : فكر عبادت از دو حركت است 
بھ سوى مقدمات و از مقدمات بھ سوى مطلوب 

. 
بھ عنوان مثال اگر كسى میل بـھ زنـدگى 

مى خواھد حیـات دنیـوى را دنیایى دارد و 
برگزینــد پرسشــى بــرایش مطــرح اســت و آن 

سـزاوارتر )) آخرت ((اینكھ نمى داند آیا 
دو راه در )). دنیـا((است در برگزیدن یا 

ــرار دارد ــر او ق ــھ از . براب ــت آنك نخس
افرادى بشنود كھ آخرت سزاوارتر است براى 
انتخــاب و برگزیــدن ، پــس ایــن مطلــب را 

آنكھ بھ حقیقت مسـاءلھ تصدیق كند و بدون 
واقف بوده و بصیرت داشتھ باشد، آن را پى 
بگیرد، بھ این عمل تقلید مى گویند و این 

امـا راه دوم آن اسـت كـھ . معرفت نیسـت 
 :بداند و معرفت پیدا كند بھ اینكھ 

اولا، آنچھ باقى تر است ، براى برگزیدن 
 .سزاوارتر است 

 .ثانیا، آخرت باقى تر است 
ن دو مقدمھ معرفتى بھ معرفتى سپس با ای

 :سوم دست یابد و آن اینكھ 
ثالثا، آخرت سزاوار انتخاب و برگزیـدن 

 .است 
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البتھ ممكن نیست كھ انسـان بـھ معرفـت 
. سوم دست یابد مگر با معرفـت اول و دوم 

 )٥٠٦(. مجموعھ این عمل را فكر مى نامند
ــابراین  ــر((بن ــل )) تفك ــھ و تحلی تجزی

ســان در ذھــن خــود معلومــاتى اســت كــھ ان
سیر در فـرآورده )) تفكر. ((اندوختھ است 

ھایى است كھ ابتدائا براى ذھن پیدا شـده 
. ھماننـد شـناورى اسـت )) تفكـر. ((است 

شناگر براى شنا كردن بھ آب احتیاج دارد، 
باید آبى باشد تا شناگر در آن شنا كنـد؛ 
براى انسان نیز باید معلوماتى باشـد تـا 

كسـى كـھ از . باشد)) كرتف((فرد قادر بھ 
وضع ریشھ ، ساقھ ، برگ و گلبرگ و ھمچنین 
از كیفیت تنفس و رشـد و نمـو گلـى اطـلاع 
دارد، مى تواند بھ قدرت علمى كھ دارد در 
آن بیندیشــد، و حكمــت و تقــدیر و تــدبیر 
الھى را در آن ببیند و بیابد، ولـى كسـى 
كھ از گل فقط حجم ظاھرى و شكل آن را مـى 

از این اطلاعى ندارد، قادر بھ بیند و بیش 
پـس مایـھ تفكـر . تفكر درباره آن نیسـت 

و جالب آنكھ ثمره  )٥٠٧(: معرفت و علم است 
 .اش نیز علم و معرفت است 

را چنـین تعریـف مـى )) فكر((اھل منطق 
فكر عبارت است از اجراى عملیاتى : ((كنند

عقلى در معلومات موجود بـراى رسـیدن بـھ 
م ھمان علم بـھ مجھـول مطلوب ، و مطلوب ھ

 )٥٠٨(.)) غایت است 
انسان ھیچ وقت خـالى و فـارغ از تفكـر 
نیست ، و از ھمین روست كھ مى گوییم تفكر 
فطرى انسان است و قرآن كریم انسان را بھ 

فطرى صحیح تفكر مى خواند و سبك خود   روش 
قـرآن . قرآن و سیره معصومین چنـین اسـت 

داده است  كریم راه و روشى را بھ ما نشان
كھ بھ وسیلھ آن راه و روش بھ مجھولاتمـان 

عقلا، بدون   پى ببریم ، و یا بھ ھمان روش 
رد، روشــى را امضــا كــرده كــھ ھمــان روش 

روش عقـلا ایـن اسـت كـھ روى . منطقى است 
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فطرتى كھ دارند از بدیھى بھ نظرى پى مـى 
برند و البتھ از ھر بدیھى ھم نمى شود بھ 

ن ایـن معلـوم و آن میـا. ھر نظرى پى برد
نیـاز . مجھول باید رابطھ اى برقرار باشد

بھ یك ترازو داریم كھ بدانیم چگونھ باید 
 :اندیشید و آن ترازو را منطق مى نامند

  ھــذا ھــو القســطاس مســتقیما
  

  )٥٠٩(و یوزن الدین بھ قویما  
  

 
این است ھمان ترازوى راست و درستى كـھ 

 .دین بھ آن سنجیده و محكم مى شود
اگرچھ قرآن كریم صریحا نمـى گویـد كـھ 

عقـلا را   باید چنـین اندیشـید، ولـى روش 
امضا كرده است و با ما ھم بـا ھمـین روش 

و این راه تفكر اسـت  )٥١٠(سخن گفتھ است ؛ 
اما تفكـر حقیقـى گذشـتن از كثـرت ، و . 

این تفكر . شھود حق در تمام موجودات است 
وخ بھ جز با گذشتن از ظواھر و كثرات و رس

باطن امور و پى بردن بھ فقر ذاتى و عـدم 
. ماھوى موجودات در قبال حق میسـر نیسـت 

این نحوه از تفكر با دل آگاھى تحقـق مـى 
پذیرد و جز بـا سـیرى معنـوى از ظـاھر و 

 .باطن ، حاصل نمى شود
ــق ــوى ح ــل س ــتن از باط ــر رف   تفك

   
بھ جـزو انـدر بدیـدن كـل   

ــــــــــــــــق    )٥١١(مطل
   

 
لم و آدم اسـت بـا حقیقت تفكر دیدن عـا

توجھ بھ اصل و مبداء حقیقى آنھـا، رویـت 
نسبت اشیا و امور با حق است كـھ خداونـد 

 :فرموده است 
 )٥١٢( .))س��هم آياتنا � الآفاق و � انفسهم � ي�ب� �م انه ا�ق ((

آیات و نشانھ ھاى خود را در آفاق و در 
وجود انسانھا بھ آنان مـى نمایـانیم تـا 

شن و آشكار شود كھ او حق اسـت برایشان رو
. 
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در نظام تربیتى اسلام مردمان بـھ تفكـر 
در خداشناسى ، انسان شناسى ، جھان شناسى 

شناسى دعوت مى شوند تـا از ایـن  و تاریخ 
راه ، زندگى این جھانى و زندگى آن جھانى 
شان اصلاح گردد و سیر از ظلمـات بـھ سـوى 

ا و صفات علیاى نور و اتصاف بھ اسماى حسن
قرآن كریم كتـاب . الھى برایشان میسر شود

تفكر در این مجارى و كسب بصیرت و ھـدایت 
و حكمت بھ سبب این تفكر است كھ بـھ ذكـر 

 .آیاتى در این باره بسنده مى شود
 )٥١٣( .))االله لا ا� الا هو ال� القيوم ((

خداى یكتا كھ جز او خدایى نیست ، زنده 
 .و پاینده است 

هـو االله . هو االله ا�ى لا ا� الا هو ��م الغيب و ا�شهادة هو ا�ـر�ن ا�ـرحيم ((
ا�ى لا ا� الا هو ا�لك القدوس ا�سلام ا�ؤ مـن ا�هـيمن العز�ـز ا�بـار ا�تكـ� 

هو االله ا�الق ا�ارى ا�صور � الاسماء ا�س� �سبح � . سبحان االله عما ���ون 
 )٥١٤( .))هو العز�ز ا�كيم  ما � ا�سماوات و الارض و

اوست خداى یكتا كھ جز او خدایى نیست ؛ 
داناى نھان و آشـكار؛ اوسـت بخشـاینده و 

اوست خداى یكتا كھ جز او خدایى . مھربان 
، )سـزا و راسـتین ھ ب(نیست ؛ فرمانرواى 

پاك از ھر عیب وضـعى كـھ در خـور نباشـد 
، )بـر ھمـھ چیـز(ایمنى بخـش ، نگاھبـان 

ھمتا، بر ھمھ چیـره ، در خـور تواناى بى 
پاك و منزه است خداى . كبریا و یا بزرگى 

اوسـت . انباز مى گیرنـد) با او(از آنچھ 
خــداى آفریــدگار، ھســتى بخــش ، نگارنــده 
صورتھا؛ او راست نامھاى بھین ؛ آنچـھ در 
آسمانھا و زمین است او را بـھ پـاكى مـى 
ستایند، و اوست تواناى بى ھمتا و دانـاى 

 . با حكمت
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و لقد خلقنا الا�سان من سلالة من ط� ثم جعلناه نطفة � قـرار �كـ� ثـم ((
خلقنا ا�طفة علقة فخلقنا العلقة �ضغة فخلقنا ا�ضغة عظاما فكسـونا العظـام 

 )٥١٥( .))�ما ثم ا�شاناه خلقا آخر فتبارك االله احسن ا�الق� 
و ھر آینھ ما آدمى را از خلاصھ و چكیده 

سـپس او را نطفـھ اى . یم اى از گل آفرید
ساختیم در قرارگاھى استوار یعنـى زھـدان 

ــادر ــتھ اى . م ــون بس ــھ را خ ــاه نطف آن گ
ساختیم و آن خـون بسـتھ را پـاره گوشـتى 
ــتخوانھا  ــت را اس ــاره گوش ــردیم و آن پ ك
گردانیــــدیم ، و بــــر آن اســــتخوانھا 
پوشانیدیم ؛ سپس او را بھ آفرینشى دیگـر 

رگـوار اسـت پس بـزرگ و بز. باز آفریدیم 
 .خداى یكتا كھ نیكوترین آفرینندگان است 

 )٥١٦( .))فلينظر الا�سان �م خلق ((
پس آدمى باید بنگرد كھ از چـھ آفریـده 

 .شده است 
 )٥١٧( .))و � الارض آيات �لموقن� و � انفس�م افلا تب�ون ((

و در زمین اھل یقین را نشانھ ھاست ؛ و 
 نیز در خودتان آیا نمى نگرید؟

او�م يتفكروا � انفسهم مـا خلـق االله ا�سـماوات و الارض و مـا ب�نهمـا الا ((
 )٥١٨( .))با�ق و اجل �س� 

آیا در خودشان بھ تفكر نپرداختھ انـد؟ 
خداوند آسـمانھا و زمـین و آنچـھ را كـھ 
میان آن دو است ، جز بحـق و تـا ھنگـامى 

 .معین نیافریده است 
 )٥١٩( .))رض قل انظروا ماذا � ا�سماوات و الا((

بنگریـد كـھ در آسـمانھا و زمـین : بگو
 چیست ؟

او�م �س�وا � الارض فينظروا كيف �ن �قبة ا�ين من قـبلهم �نـوا اشـد ((
منهم قوة و اثاروا الارض و عمروها اك� �ا عمروها و جاءتهم رسلهم با��نات فما 

 )٥٢٠(.)) �ن االله �ظلمهم ول�ن �نوا انفسهم يظلمون 
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در زمین نگردیده انـد تـا ببیننـد  آیا
كسانى كھ پیش از آنان بودند، چگونھ بوده 
ــان  ــدتر از ایش ــس نیرومن ــا ب ــت ؟ آنھ اس
بودند، و زمین را زیر و رو كردند و بـیش 
از آنچھ آنھا آبـادش كردنـد آن را آبـاد 
ــكار  ــل آش ــان دلالی ــاختند، و پیامبرانش س

بنـابراین خـدا بـر آن . برایشان آوردنـد
ر ایشان ستم كند، لیكن خودشـان نبود كھ ب

 .بر خود ستم مى كردند
تفكر صحیح در این مجـارى آدمـى را بـھ 
تصــحیح زنــدگى و معرفــت حقیقــى و درگــاه 
بندگى مى رساند و این بھترین راه اتصـاف 

 .بھ صفات الھى است 
تفكر صحیح در عظمت خداوند آدمى را بـھ 
خشیت الھـى و اطاعـت خـدا وامـى دارد؛ و 

ــیدن د ــاى آن و اندیش ــا و فن ــع دنی ر وض
لذتھاى ناپایدارش ، انسان را بھ پارسایى 
مى كشاند؛ و تفكر در سـرانجام صـالحان و 
نیكان ، انسان را بھ پیروى از آنان وامى 
دارد؛ و اندیشھ در سرانجام تباھكـاران و 
بدكرداران موجب پرھیز كـردن از كـردار و 

اندیشیدن در عیبھاى . رفتار ایشان مى شود
و آفات آن ، آدمى را بـھ اصـلاح خـود نفس 

برمى انگیزد؛ و تفكر در اسرار عبـادات و 
ھدفھاى آن سبب مى شود كھ در راه بـھ جـا 
آوردن درست و كامل آنھـا تـلاش نمایـد؛ و 
فكر كردن در درجات والاى آخرت ، انسان را 
بھ تحصیل آنھا وامى دارد؛ و اندیشیدن در 

ل كردن احكام و مسائل شرعى آدمى را بھ عم
بدانھا مى خواند؛ و تفكر در اخلاق نیكو و 
خویھاى پسندیده انسان را بـھ كسـب آنھـا 
تشویق مى كند و اندیشـھ در اخـلاق زشـت و 
خویھاى ناپسند، انسـان را بـھ پرھیـز از 

خلاصھ آنكـھ ھـیچ  )٥٢١(... آنھا مى خواند و
چیز چون تفكر راه سعادت این جھـانى و آن 

 .گشایدجھانى را بر انسان نمى 
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بھ معناى نظر در عواقب امـور )) تدبر((

و در آیــین  )٥٢٢(و عاقبــت اندیشــى اســت ، 
تربیتى اسلام تلاش بر این است كـھ آدمیـان 
اھل تدبر بار آیند و از ظواھر امور عبور 
كنند و عاقبت اندیش شوند، زیرا ھیچ چیـز 

فلـت از مانند توقـف در ظـواھر امـور و غ
عواقب و نیندیشیدن در فرجام كارھا، آدمى 

 .را از سیر بھ سوى كمال باز نمى دارد
 )٥٢٣(.)) يعلمون ظاهرا من ا�ياة ا�نيا و هم عن الآخرة هم �فلون ((

از زندگى دنیا، ظاھرى را مى شناسـند و 
 .از آخرت غافلند
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 انسانى كھ اھـل تـدبر نیسـت در ظـواھر
ھستى مى ماند و راه بھ حقیقت عـالم نمـى 

ایـن عـدم تـدبر در تمـام زنـدگى و . برد
انسـان . رفتار انسانى تاءثیر مـى گـذارد

را كاستى و زیان مـى )) انفاق ((ظاھربین 
ــزایش و  ــدیش آن را اف ــت ان ــمرد و عاقب ش

ربـاخوارى ((تجارتى پرسود مى خوانـد؛ آن 
را مایھ افزایش درآمد و خوشـبختى مـى )) 
ند و این رمـز سـربلندى مـى بینـد؛ آن دا
را رفتن و نابودى مى دانـد و )) شھادت ((

 )٥٢٤(. این پیوستن و جاودانگى مى بیند
اگر تدبر نباشد، جھالـت بـر ھمـھ چیـز 
زندگى انسان سایھ مى افكنـد كـھ تفـاوتى 
میان ندانسـتن و دانسـتنى كـھ از ظـواھر 

و آن كـھ  )٥٢٥(امور فراتر نمى رود نیست ؛ 
ــل  ــت و اھ ــتھ در جھال ــد پیوس ــدبر نباش ت

 .اشتباه خواھد بود
ــدم  ــتھ ع ــھ برجس ــروان نمون ــوارج نھ خ

آنان مردمانى بودند كھ از دین و . تدبرند
دیندارى جز ظاھرى خشك نمى فھمیدند، جاھل 
و نــادان بودنــد و بــھ ھــیچ وجــھ عاقبــت 
اندیشى نمى كردند، تنگ نظر و كوتـھ بـین 
ى بودنــد و در افقــى بســیار پســت فكــر مــ

ــار  ــلمانى را در چھ ــلام و مس ــد، اس كردن
دیوارى اندیشھ ھاى محدود خود محصور كرده 

و در نتیجھ ھمـین عـدم تـدبر  )٥٢٦(بودند؛ 
ھ بود كھ سیاست قرآن بر سر نیزه كـردن بـ

 .راحتى فریبشان داد
در حالى )) صفین ((در آخرین روز پیكار 

خاتمـھ مـى  كھ جنگ داشت بھ نفـع علـى 
نزدیك بـود ریشـھ نفـاق و بیـداد  یافت و

بركنده شـود و بـراى ھمیشـھ )) معاویھ ((
معاویھ ((طومار ستمگرى آنھا برچیده شود، 

دست بھ نیرنگى )) عمروعاص ((با مشورت )) 
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ماھرانھ زد و دستور داد قرآنھا را بر سر 
نیزه ھا بلند كنند و فریاد كنند كھ مردم 

را ما اھل قبلھ و قرآنیم ، بیاییـد آن ! 
بـدین ! حكـم قـرار دھـیم   در میان خویش 

ترتیب مقدس مآبان بـى تـدبیر سـپاه علـى 
فریب خوردند و دسـت از جنـگ شسـتند و  

. حكمیـت كردنـد  حضرت را وادار بھ پذیرش 
اما بى تدبیریشان بھ ھمین جا ختم نشـد و 

ــى  ــر عل ــز  نظ ــم را نی ــین حك در تعی
بى تدبرى چون خـود نپذیرفتند و مقدس مآب 

را حكـم قـرار )) ابوموسى اشـعرى ((یعنى 
)) ابوموسى اشـعرى ((دادند و پس از آنكھ 

حـاكم سـپاه شـام را )) عمروعـاص ((فریب 
خورد و اعلام كرد كھ ما پس از مشورت صـلاح 
امت را در آن دیدیم كھ نھ على باشد و نھ 
معاویھ و دیگر مسلمانان خود مى دانند ھر 

عمروعاص ((د انتخاب كنند، و كھ را خواستن
را بـھ )) معاویـھ ((اعلام كرد كھ مـن )) 

خلافت نصب مى كنم ، خوارج رسوایى كار خود 
را دیدند، اما بـاز ھـم تـدبر نكردنـد و 

پـس . نفھمیدند خطایشان در كجا بوده است 
را محكوم كردند و از او جدا شدند  على 

تادند و و بعدھا رو در روى حق بتمامھ ایس
جنایتھــا كردنــد و بــر امــام حــق شمشــیر 
كشیدند و در نبرد نھروان بھ خـاك و خـون 

 )٥٢٧(. كشیده شدند
پیش از جنگ سخنانى بھ  امیر مؤ منان 

آنان گفتھ است كھ بیانگر این حقیقت اسـت 
كھ اگر تدبر در كار نباشد انسان بھ كجـا 

از جملــھ ســخنان امــام . كشــیده مــى شــود
ن چون بھ تعیین حكم خـرده گرفتنـد، بدیشا

 :این جملات بود
الم تقولوا عند رفعھم المصاحف حیلـة ((

اخواننـا و : و غیلة ، و مكـرا و خدیعـة 
اھل دعوتنا، اسـتقالونا و اسـترحوا الـى 
كتاب � سبحانھ ، فالراى القبـول مـنھم و 
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ھـذا امـر : التنفیس عـنھم ؟ فقلـت لكـم 
، و اولـھ  ظاھره ایمان ، و باطنھ عـدوان

 )٥٢٨(.)) رحمة ، و آخره ندامة 
آیا ھنگامى كھ از روى حیلت و خیانـت ، 
و فریب و نیرنگ ، قرآنھا را برافراشتند، 

از . نگفتید برادران ما و ھمدینان ماینـد
ما، گذشت از خطا طلبیدند، و بھ كتاب خدا 

پس نظر ما این است كھ سخنشـان . گراییدند
اما . رداریم را بپذیریم و دست از آنان ب

من بـھ شـما گفـتم كـھ ایـن امـر ظـاھرش 
پذیرفتن داورى قرآن است و بـاطنش دشـمنى 

آغـازش رحمـت اسـت و . با خـدا و ایمـان 
 .فرجامش ندامت 
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تلاش تربیتى مربیان الھـى در ایـن جھـت 
بود كھ مردمانى اھل تدبر تربیت كنند بـھ 

از ھر تصـمیم و گونھ اى كھ بیاموزند پیش 
قبل از ھر اقدام در عاقبت آن بیندیشند و 
سپس تصمیم بگیرند و اقدام كنند، از امیر 

در این باره چنین توصیھ شـده  مؤ منان 
 :است 
تفكر قبـل ان تعـزم و تـدبر قبـل ان ((

 )٥٢٩(.)) تھجم 
پیش از آنكھ تصمیم بگیرى فكر كن و پیش 

 .دبر كن شوى ت) كارى (از آنكھ وارد 
 )٥٣٠(.)) فكر قبل ان تقدم ((

نھى فكـر ) در كارى (پیش از اینكھ گام 
 .كن 

راه و رسم تربیتى اولیاى خدا بـر ایـن 
روایـت شـده  از امام صـادق . اساس بود

مردى نـزد پیـامبر آمـد و : است كھ فرمود
، مرا نصیحت كـن اى رسول خدا: عرض كرد

اگـر : حضـرت فرمـود! من اندرزى ده  و بھ
آرى : نصیحت كنم ، عمل مى كنى ؟ مرد گفت 

: ، اى رسول خدا، دوبـاره پیـامبر فرمـود
اگر نصیحت كنم ، عمل مى كنى ؟ مرد پاسـخ 

آرى ، و باز پیـامبر سـخن خـویش را : داد
. تكرار كرد و مرد نیز اعلام آمـادگى كـرد

پس پیامبر با ارزشـترین نصـیحتھا را كـھ 
ین ھمھ بر آن تاءكید كـرده بـود، چنـین ا

 :بیان كرد
فانى اوصـیك اذا ھممـت بـامر فتـدبر ((

عاقبتھ ، فان یك رشدا فامضھ و ان یك غیا 
 )٥٣١(.)) فانتھ عنھ 

من تو را سفارش و نصـیحت مـى كـنم بـھ 
اینكھ ھر زمان تصمیم گرفتى كـارى انجـام 
دھى ، در عاقبت آن كار بیندیشى ، پس اگر 

و كارى درسـت و صـحیح (شد بود عاقبت آن ر
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انجامش دھى و اگر عاقبت آن گمراھـى ) بود
و تباھى بود، از آن دسـت بكشـى و رھـایش 

 .كنى 
روایت شـده اسـت  ھمچنین از امام باقر

كھ مردى نزد پیامبر آمد و تقاضاى آموختن 
حضرت او را بـھ قطـع امیـد از . چیزى كرد

داد كـھ آنچھ در دست مردمان اسـت انـدرز 
مرد تقاضا . این روحیھ بى نیازى نقد است 

. كرد تا حضرت افزون بر آن مطلبى بیاموزد
پیامبر او را بھ پرھیز از طمـع كـھ فقـر 

مـرد چیـزى بـالاتر . نقد است ، توصیھ كرد
 :تقاضا كرد و حضرت فرمود

اذا ھممت بامر فتدبر عاقبتـھ ، فـان ((
یك خیرا و رشدا فاتبعـھ ، و ان یـك غیـا 

 )٥٣٢(.)) ھ فدع
ھر زمان كھ تصمیم بھ انجام دادن كـارى 
گرفتى ، در عاقبت آن بینـدیش ، پـس اگـر 
خیر و رشد بود، آن را دنبال كن ، و اگـر 

 .گمراھى و تباھى بود، از آن اجتناب ورز
شاءن مؤ من عاقبت اندیشى است و حقیقـت 
این است كھ آدمى بھره اى درست از زنـدگى 

ھانى نمى برد مگر این جھانى و زندگى آن ج
امام صـادق . آنكھ عاقبت اندیش تربیت شود

 :فرموده است  
ان صاحب الدین فكر و ابصـر العاقبـة ((

 )٥٣٣(.)) فامن الندامة 
دیندار مى اندیشد و پایان كـار را مـى 
نگرد، پس از پشیمانى و ندامت در امان مى 

 .ماند
مؤ من چون بخواھد سخنى گویـد، اقـدامى 

و وارد كارى شود عاقبت را در نظر مى  كند
گیرد و پایان كار را مى نگرد تا بـدانجا 
كھ تدبر خلق و خوى او شـود كـھ ایمـان و 
. عمل صالح جز بھ تدبر پایدار نمـى مانـد

 :فرموده است  امیر مؤ منان 
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ان لسان المؤ من مـن وراء قلبـھ ، و ((
لمؤ ان قلب المنافق من وراء لسانھ ، لان ا

من اذا اراد ان یـتكلم بكـلام تـدبره فـى 
نفسھ ، فان كان خیرا ابـداه ، و ان كـان 

و ان المنافق یتكلم بما اتى . شرا واراه 
على لسانھ لایدرى ماذا لھ ، و ماذا علیـھ 

 ((.)٥٣٤( 
ھمانا زبان مؤ من در پس دل اوسـت و دل 
منافق در پس زبان اوست ، زیرا مؤ من چون 

بـان آرد، در آن تـدبر بخواھد سخنى بـر ز
نماید؛ اگر نیك باشد، اظھارش كند، و اگر 

ولى منافق آنچھ بر . بد باشد پنھانش دارد
زبانش بیاید مى گویـد و پـیش از آن نمـى 
اندیشد كھ چھ بھ سود اوست و چھ بھ زیـان 

 .اوست 
در تربیت اسلامى تلاش مى شود كھ فرد بـھ 
بصیرت برسد و در ظواھر امور متوقف نگردد 
و قشریگرا تربیت نشود و در ھـر كـار بـھ 

درسـتى گـام ھ پیش روى خود توجھ كند تا ب
بردارد و سلوك نماید كـھ اقتضـاى ایمـان 

 :حقیقى ھمین است ؛ بھ بیان على 
المؤ منون ھم الذین عرفوا ما امامھم ((
 ((.)٥٣٥( 

مؤ منان آنانند كھ آنچھ را در پیش روى 
 .دارند بشناسند
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انسانى كـھ بـھ تـدبر خـو بگیـرد و در 
عاقبت ھـر كـار بیندیشـد، مـى توانـد از 
سرمایھ ھاى وجود خود بدرستى بھره ببرد و 

امیر مؤ منان . از پشیمانى در امان بماند
محمد حنفیـھ ((در وصیت خود بھ فرزندش  
این حقیقت را بدو گوشزد مى كند و مـى )) 

 :فرماید
ل العمـل ، یـؤ منـك مـن التدبیر قبـ((

 )٥٣٦(.)) الندم 
چاره اندیشى پیش از دست زدن بـھ كـار، 

 .تو را از پشیمانى ایمن خواھد داشت 
بسیارى از خطاھـا و لغزشـھا بـا تـدبر 
پیشگیرى مى شود و مادام كـھ انسـان اھـل 

علـى . تدبر نباشد در معرض گرفتاریھاسـت 
 در وصیت خود بھ فرزندش امـام حسـن  

 :چنین فرموده است 
من تـورط فـى الامـور بغیـر نظـر فـى ((

 )٥٣٧(.)) للنوائب   العواقب فقد تعرض 
كسى كھ بدون دقت در عاقبت كار، دست بھ 
كارى زنـد، خـود را در معـرض گرفتاریھـا 

 .قرار دھد
 :و نیز از آن حضرت چنین وارد شده است 

.)) التدبیر قبل الفعل یؤ من العثـار((
)٥٣٨( 

چاره اندیشى پیش از دست زدن بـھ كـار، 
 .از لغزش ایمن مى سازد

الفكر فى الامر قبـل ملابسـتھ یـؤ مـن ((
 )٥٣٩(.)) الزلل 

ھر كارى پـیش از ) عواقب (اندیشیدن در 
 .انجام دادن آن از لغزش ایمن مى سازد

بنابراین بھترین راه و رسـم در تربیـت 
صحیح سوق دادن افراد بـھ تـدبر و عاقبـت 

دیشى است كھ در این صـورت بـھ كمتـرین ان
لغزش دچـار مـى شـوند و از مھلكـھ ھـا و 
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مصیبتھا در امان مـى ماننـد، چنانكـھ در 
وارد  سخنان نورانى امیر مؤ منان علـى 

 :شده است 
من نظر فى العواقب سلم مـن النوائـب ((
 ((.)٥٤٠( 

ھــر كــھ در عاقبــت امــور نظــر كنــد از 
 .دمصیبتھا سالم مى مان

.)) من فكر فى العواقب امن المعاطـب ((
)٥٤١( 

ھــر كــھ در عاقبــت كارھــا بیندیشــد از 
 .ھلاكتھا ایمن گردد
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و نزاھت  )٥٤٢(كرامت بھ معناى بزرگوارى ، 
ــوردارى از  ــایگى و برخ ــتى و فروم از پس

و خـداى تبـارك و  )٥٤٣(اعتلاى روحى اسـت ؛ 
م تعالى انسان را مفتخر بھ آفرینشـى كـری

بـھ   كرده است تا در زمینـھ كرامـت نفـس 
 .كمالات الھى دست یابد

 )٥٤٤( .))و لقد كرمنا ب� آدم ((
راستى ما فرزنـدان آدم را گرامـى ھ و ب

 .داشتیم 
انسان داراى كرامتى ذاتـى اسـت و ایـن 
برترین سرمایھ وجودى را مى تواند شـكوفا 

انسان روحا و فطرتا . كند یا از دست بدھد
امـت گـرایش دارد و از دنائـت بھ سـمت كر

بیزار است و كمال آدمى در ایـن اسـت كـھ 
كــرامتش رشــد یابــد و از امــور پســت دور 

 )٥٤٥(. گردد
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خداى متعال كریم است و بھ آدمـى گـوھر 
كرامت بخشیده است و او را بر اساس كرامت 

 .تربیت مى كند
 )٥٤٦( .))تبارك اسم ر�ك ذى ا�لال و الاكرام ((

خجستھ بـاد نـام پروردگـار شـكوھمند و 
 .بزرگوارت 

خداى سبحان داراى صفت كرامـت اسـت ، و 
خدایى كھ كریم است ، معلـم انسانھاسـت و 
برنامھ خود را ھم بـھ دسـت سـفراى كـریم 

 .داد
 )٥٤٧( .))بايدى سفرة كرام بررة ((

 .بھ دست فرشتگانى كریم و نیكوكار
م و یعنى این فرشـتگان كـھ حـاملان پیـا

یعنى وحى الھى از . مسیر وحى اند، كریمند
مجراى كرامت عبور كرده و بھ شـما رسـیده 
است و در بین راه ھیچ گونھ آسیبى ندیـده 
است ، زیرا سفراى وحى ، گذشتھ از كرامـت 

پـس خـداى . ، داراى وصف ممتـاز امانتنـد
اكرم مبداء قرآن است خود قرآن نیز كتابى 

كتـاب از آن  مسیرى ھم كھ این. است كریم 
مى گـذرد، معبـر كرامـت اسـت ، و انسـان 
كاملى كھ این كتاب را تحویل گرفتـھ اسـت 
تا معلم شما باشد و معارف آن را بھ شـما 

 .بیاموزد، او ھم كریم است 
 )٥٤٨( .))انه لقول رسول كر�م ((
 .سخن فرستاده اى كریم است ) قرآن (

بنابراین ھمھ مبادى و علل و لوازمى كھ 
یا حاشیھ این كتاب قـرار دارنـد، در متن 

ھمراه با كرامتند؛ و این خود، شاھد قطعى 
است بـر اینكـھ خـداى سـبحان مـى خواھـد 
انسانھا را ھمانند فرشـتھ ھـا بـھ مقـام 
والاى كرامت برساند، لـذا برنامـھ انبیـا 
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و نشانھ اش آن است كھ . تكریم انسانھاست 
 :فرمودپیغمبر 

 )٥٤٩(.)) لاتمم مكارم الاخلاق  انما بعثت((
من مبعوث شدم تا راه انبیاى پیشـین را 
تتمیم كنم ، آنھا آمدند و انسانھا را با 
كرامت آشنا كردند، و چون دین مـن تـام و 
كامل است ، بلكھ اتم و اكمل ادیان است ، 
. پس كار من ھم ، تتمیم مكارم اخلاقى است 

)٥٥٠( 
ن بـوده رسالت ھمھ پیام آوران الھى ایـ

است كھ نفوس آدمیان را بھ كرامت برسانند 
و آنـــان را از لئامـــت و حقـــارت نفـــس 

ایـن  برھانند؛ و رسالت پیامبر اكـرم 
. بود كھ این كرامت را بـھ كمـال برسـاند

بنــابراین محــور تربیــت پیــامبر بــر  )٥٥١(
كرامت انسانھا و دعوت بھ كرامتھاى اخلاقى 

بـھ اسـناد ) ره (شیخ طوسـى . قرار داشت 
روایت كرده است كھ پیامبر  خود از على 

 :فرمود اكرم 
علیكم بمكارم الاخلاق فان � عـز و جـل ((

 )٥٥٢(.)) بعثنى بھا
كرامتھاى اخلاقـى ) كسب (بر شما باد كھ 

كھ ھمانـا خـداى عـز و جـل مـرا بـدانھا 
 .برانگیختھ است 

كـریم تـرین خلـق خـدا و  سول خـدار
گرامى ترین پیام آور الھى ، اساس رسالتش 

)) ابـن عبـاس . ((بر كرامت مردمـان بـود
خــداى متعــال موجــودى را : ((گفتــھ اســت 

  نیافریـد و لبـاس  گرامى تر از محمـد
ھستى نپوشانید و من نشنیده ام كھ خداوند 

ز بھ وجود گرامى او بھ كسى دیگر سـوگند ج
 )٥٥٣(.)) یاد كرده باشد

ھمـھ دوران  )٥٥٤(آن كریم ترین انسـانھا، 
رسالت خود را در دعوت بھ كرامتھاى اخلاقى 
گذراند و مردمان را با رشد كرامتھایشـان 

اكـثم ((بھ سوى خدا متحول ساخت ، چنانكھ 
معروف بـھ حكـیم عـرب در  )٥٥٥()) بن صیفى 



239 
 

ن جاھلیت وقتى پسر خود را فرستاد تا دورا
احوال دعوت پیامبر را بررسى كند و از وى 
در این باره جویـا شـد، او احـوال دعـوت 

 :پیامبر را چنین توصیف كرد
 )٥٥٦(.)) راءیتھ یاءمر بمكارم الاخلاق ((

او را در حالى دیدم كھ بھ مكارم اخـلاق 
 .فرمان مى داد

گـرو  كمال آدمى و اصـلاح رفتـارى او در
رشــد كرامــت وى اســت و انســان در زمینــھ 
كرامت بھ فضـایل دیگـر دسـت مـى یابـد و 
انسان بى كرامت از ھمھ فضایل محـروم مـى 

از . ماند و در گنداب تباھیھا غرق مى شود
بـر آن  این روست كـھ اوصـیاى پیـامبر

از امیر مؤ منان على . تاءكیدھا كرده اند
 :نین وارد شده است چ 

.)) علیكم بمكارم الاخلاق فانھا رفعـة ((
)٥٥٧( 

بر شما باد بھ مكارم اخلاق زیرا آن است 
 .كھ سبب والایى است 

مظھـر كرامتھـاى انسـانى ، در  حسین 
 :خطبھ اى فرموده است 

.)) ایھا الناس ، نافسوا فى المكارم ((
)٥٥٨( 

ــردم  ــارم ! م ــب مك ــلاق (در كس ــر  )اخ ب
 .یكدیگر پیشدستى كنید

برنامھ ھاى تربیتى بایـد بـھ گونـھ اى 
تنظیم شود كھ نھ تنھا با كرامـت انسـانى 
منافات نداشتھ باشد، بلكھ در جھـت رشـد، 

 .تكمیل و اتمام آن باشد
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باید بـھ . كرامت انسان در طاعت خداست 
انسان آموخت كھ جز در برابر خدا سـر خـم 

بندگى ننماید تـا گـوھر  نكند و جز او را
آسیب نبیند و بھ رشد و كمال خود   كرامتش 

 .برسد
  آدم از بــى بصــرى بنــدگى آدم كــرد

  
  گوھرى داشت ولى نذر قبـاد و جـم كـرد 

  
  یعنى در خوى غلامى ز سگان خوارتر اسـت

  
من ندیدم كھ سگى پیش سگى سر خـم كـرد  

)٥٥٩(  

 
انسان با اطاعت خداى كـریم بـھ اعـتلاى 

ى مى رسد و از پستى و فرومـایگى پـاك روح
مصـباح الشـریعھ ((در كتاب شریف . مى شود

 :چنین نقل شده است  از امام صادق )) 
ــى (( ــوان ف ــھ و الھ ــى طاعت ــة ف الكرام

 )٥٦٠(.)) معصیتھ 
كرامت در فرمانبردارى خدا و خـوارى در 

 .نافرمانى اوست 
كرامت حقیقى در اطاعت و بنـدگى اسـت و 

مزیتى كھ مزیت حقیقى اسـت و آدمـى را آن 
بالا مى برد و بھ سعادت حقیقى اش كھ ھمان 
زندگى پاك و ابدى در جوار رحمت پروردگار 
است مى رساند، پروا داشتن از خدا و پـاس 
. داشتن حرمتھاى الـى و تقواپیشـگى اسـت 

صیل كرامت خداى سبحان تقوا را راه تح )٥٦١(
معرفى كرده و با كرامت تـرین مردمـان را 
با تقواترینشان اعلام كرده و فرموده اسـت 

: 
 )٥٦٢( .))ان اكرم�م عند االله اتقا�م ((

ھر آینـھ گرامـى تـرین شـما نـزد خـدا 
 .پرھیزگارترین شماست 

انسان با پرھیزگارى كرامت ذاتى خود را 
حفظ مـى كنـد و رو بـھ كمـال مـى بـرد و 

قوا و فجور آدمى را بـدو الھـام خداوند ت
 .كرده است تا راه كرامت بر وى ھموار شود
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 )٥٦٣( .))و نفس و ما سواها فا�مها فجورها و تقواها((
سوگند بھ نفس آدمى و آن كھ آن را راست 

بـدكارى و پرھیزگـارى   پس . و درست ساخت 
 .اش را بھ وى الھام كرد

پس ھر انسانى را بـھ فجـور و تقـواى ((
نى ملھم كرد كھ ناظر بھ مسائل اخلاقى نفسا

خداونـد ھـم . و گرایشھاى عمل صالح اسـت 
انسان را با بینش توحیدى و الھـى آفریـد 

و ھـم  )٥٦٤( ))عليهـا  فطرة االله ال� فطـر ا�ـاس ((: كھ فرمود
فا�مهـا فجورهـا و ((: با گرایش اخلاقـى كـھ فرمـود

رى پس خداى سبحان ، انسان را طو ).٥٦٥( .))تقواها
آفرید كھ اگـر گـرد نائـب دنیـاطلبى روى 
چھره آینھ جانش ننشیند، ھـم خـدا را مـى 

ھم تقوا را مى . بیند، ھم خدا را مى طلبد
شناسد، ھم راه فجور را؛ و ھم از فجور مى 

وقتـى بـھ تقـوا . رھد و بھ تقوا مى رسـد
رسید كریم مى شـود، چـون مـدار كرامـت ، 

 در غیـر محـور تقـوا، كرامـت... تقواست 
بنابراین مایھ كرامت كھ تقواست ، . نیست 

بھ نھاد انسانى الھام شده است ، ھمچنـان 
كھ فجور كھ مایھ دنائت است ، اعـلام شـده 

 )٥٦٦(.)) است 
بنابراین باید زمینـھ و عوامـل شـكوفا 
شدن كرامت آدمى را فراھم كرد و گرایش او 
ــھایى  ــا روش ــد داد و ب ــت رش ــھ كرام را ب

خداى متعال . ار كردكریمانھ با انسان رفت
فرمان مى دھد كـھ در ھمـھ امـور رفتـارى 
كریمانھ داشتھ باشید تا مردم بـا كرامـت 

 .رشد كنند و از دنائت دور شوند
 )٥٦٧( .))و قل لعبادى يقو�وا ال� � احسن ((

آنچـھ را كـھ بھتـر : و بھ بندگانم بگو
 .است بگویند

 )٥٦٨( .))قو�وا �لناس حسنا((
 .خوش سخن بگویید) ن بھ زبا(و با مردم 
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خداوند راه و رسم كریمان را توصیف مـى 
خوبى روشـن گـردد و ھ كند تا راه كرامت ب

 .روشھاى كریمانھ مشخص شود
و عباد ا�ر�ن ا�ين يمشون � الارض هونا و اذا خـاطبهم ا�ـاهلون قـا�وا ((

و ... ا�ا آخـرو ا�ين لايدعون مع االله ... سلاما و ا�ين ي�يتون �ر�هم سجدا و قياما
 )٥٦٩( .))ا�ين لا�شهدون ا�زور و اذا �روا با�لغو �روا كراما

و بندگان خداى رحمان كسانى اند كھ بـر 
زمین با فروتنى و نرمى راه مـى رونـد، و 

) بھ سـخنى نـاروا(چون نادانان ایشان را 
مخاطب سازند، بھ ملایمت و بزرگوارى پاسـخ 

دگار و آنان كھ شب را براى پرور. مى دھند
خویش در سجده و بھ نماز ایستاده بـھ روز 

و آنان كھ با خـداى یكتـا خـداى ... آرند
و آنـان كـھ )... نپرسـتند(دیگر نخوانند 

ندھنـد و ) باطل و بھ نـاحق (گواھى دروغ 
چون با لغو و بیھودگى رو بھ رو شوند بـا 

 .بزرگوارى بگذرند
براى آنكھ انسان كریم شود باید كرامـت 

ــان ــد؛ در خ ــھ ، در ببین واده ، در مدرس
راه و رسم پیـامبر اكـرم . جامعھ و غیره 

در تربیت مردمان بر كرامت بخشیدن بھ  
گویـد از  حضرت حسین . آنان استوار بود

پرسـش كـردم ،  پدرم از مجلس رسول خدا
 :فرمود
لایجلس و لایقوم الا )  رسول � (كان ((

لایــوطن الامــاكن و ینھــى عــن . علــى ذكــر
و اذا انتھى الى قوم جلـس حیـث . ایطانھا

یعطى كل . انتھى بھ المجلس و یاءمر بذلك 
جلسائھ بنصـیبھ ، لایحسـب ان احـدا اكـرم 

من جالسھ او قاومھ فـى حاجـة . علیھ منھ 
 و من ساءلھ. صابره حتى یكون ھو المنصرف 

حاجة لم یرده الا بھا او بمیسور من القول 
قد وسع الناس منھ بسط و خلقـھ ، فصـار . 

. و صاروا فى الحـق عنـده سـواء. لھم ابا
مجلسھ مجلس حلم و حیاء و صبر و امانـة ، 
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لاترفع فیھ الاصوات ، و لاتؤ بن فیھ الحرام 
، و لاتنثى فلتاتھ ، متعـادلین یتفاضـلون 

یـوقرون فیـھ  فیھ بالتقوى ، متواضـعین ،
الكبیر، و یرحمون فیھ الصغیر، و یؤ ثرون 
ذاالحاجة ، و یحفظون او یحوطـون الغریـب 

 ((.)٥٧٠( 
در ھیچ مجلسى نمى نشسـت و  رسول خدا

برنمى خاست مگـر بـھ یـاد خـدا جایگـاھى 
مخصوص براى خود تعیین نمى كرد و از ایـن 

ھ نشسـتھ چون بھ گروھى ك. كار منع مى كرد
بودند مى پیوست ھمان جا كـھ رسـیده بـود 

مى نشست و دیگـران را ھـم ) پایین مجلس (
بـھ تمـام . بھ این رفتار فرمـان مـى داد

ھمنشینان خود توجھ داشت بھ گونـھ اى كـھ 
ھیچ كس احساس نمى كـرد كـھ كسـى در نظـر 

ھركس بـراى . پیامبر از او گرامى تر است 
پا نگـھ  عرض حاجتى او را مى نشاند یا بر

مى داشت ، تحمل مى كرد تـا خـود آن شـخص 
ھر كـس نیـازى داشـت ، او را رد . برگردد

نمى كرد تا آنكھ نیازش را برآورد یا بـا 
گشاده رویـى . گفتارى ملایم روانھ اش سازد

ــردم را  ــان م ــامبر چن ــى پی ــوش خلق و خ
ــدر  ــھ او را چــون پ ــود ك ــھ ب ى (فراگرفت

 ھمگـان. براى خود مـى دانسـتند) مھربان 
محضر و مجلـس . نزد او در حق یكسان بودند

او سراسر گذشـت ، حیـا، راسـتى و امانـت 
و داد (بود، و در آن صداھا بلند نمى شـد 

و . و حرمت ھمگان محفوظ بـود) و قال نبود
لغزش و اشتباه كسى فاش نمى شد؛ اھل مجلس 
ھمھ با ھم عادلانھ رفتار مى كردند، و كسى 

شت ؛ ھمگـان با كسى جز با تقوا برترى ندا
فروتن بودند، و سالخوردگان را احترام مى 
كردند، و با خردسـالان مھربـان بودنـد، و 
نیازمندان را بر خود ترجیح مى دادنـد، و 
افــراد غریــب را نگھــدارى و رســیدگى مــى 

 .كردند
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مربیان الھى تاءكیـد داشـتند كـھ ھمـھ 
رفتارھا بر اساس كرامت باشد تا جایى كـھ 

روایــت شــده اســت كــھ  از امــام صــادق 
 :فرمود
من اتاه اخوه المسلم فاكرمھ فاكرمـھ ((

 )٥٧١(.)) فانما اكرم � عز و جل 
ھر كھ نزد برادر مسـلمانش رود و او وى 
را گرامى دارد، ھمانا خداى عـز و جـل را 

 .گرامى داشتھ است 
پیشوایان حق بھ ھیچ وجھ اجـازه تحقیـر 

ان را از كردن بھ كسى نمى دادند و مسلمان
ــك  ــد و كوچ ــبك كنن ــدیگر را س ــھ یك اینك
بشــمارند، پرھیــز مــى دادنــد تــا روابــط 
انسانى روابطى مبتنى بـر كرامـت باشـد و 

از پیامبر . زمینھ رشد كرامتھا فراھم شود
 :روایت شده است كھ فرمود اكرم 
لاتحقرن احدا من المسلمین فان صغیرھم ((

 )٥٧٢(.)) عند� كبیر
ــك  ــلمانان را كوچ ــردى از مس ــادا ف مب
بشمارند و تحقیر كنید كھ كوچك آنان نـزد 

 .خدا بزرگ است 
بر حفظ و رشد كرامتھا  پیامبر اكرم 

از دوران كودكى بسیار تاءكیـد مـى كـرد، 
زیرا بھ نیروى كرامت اسـت كـھ مـى تـوان 
 افرادى سالم ، مستقل ، آزاد، با شرافت و
صــاحب فضــیلت تربیــت كــرد، آن حضــرت مــى 

 :فرمود
.)) اكرموا اولادكم و احسنوا آدابكـم ((

)٥٧٣( 
فرزندان خود را كرامت كنید و بـا آداب 

 .نیكو با آنھا معاشرت نمایید
اگر كودك كرامت ببیند و شخصـیت حقیقـى 
اش احترام شود، از پستى و فرومـایگى دور 

ست و مى شود و بھ اعتلاى روحى مى رسد و را
البتھ كرامت . مستقیم و با فضیلت مى گردد

. كودكان باید ھمھ جانبـھ و واقعـى باشـد
 :فرموده است  پیامبر اكرم 
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اذا سمیتم الولد فـاكرموه و اوسـعوا ((
 )٥٧٤(.)) لھ فى المجلس و لاتقبحوا لھ وجھا

وقتى نام فرزندتان را مـى بریـد او را 
ر مجلس خود براى او جاى گرامى بدارید و د

باز كنید و احترامش نمایید و نسبت بھ او 
 .نكنید  رو ترش 

این ھمھ تاءكید براى آن اسـت كـھ ھمـھ 
فضیلتھا در زمینھ كرامت شكوفا مى شـود و 

 .ھمھ رذیلتھا در زمینھ دنائت 
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بھترین و استوارترین اساس براى تربیـت 
نھا و نزاھت آنھا از حقـارت ، كرامت انسا

انسان بھ سبب كرامتش از دنیاى . نفس است 
دون كھ ریشھ ھمھ پسـتیھا و گناھـان اسـت 
آزاد مى شـود و خـود را برتـر از آن مـى 
. یابد كھ تن بـھ حقارتھـاى دنیـایى دھـد

دنیا در چشم انسان حقیر بزرگ مى نماید و 
چنین انسانى تسلیم دنیا مى شود؛ و دنیـا 

نسان كریم خرد مى نماید و چنـین در چشم ا
از . انسانى ھرگز دل بھ دنیـا نمـى بنـدد

 :روایت شده است كھ فرمود امام باقر
فمن كرمت علیھ نفسھ صغرت الدنیا فـى ((

عینھ ، و من ھانت علیھ نفسھ كبرت الدنیا 
 )٥٧٥(.)) فى عینھ 

ھر كھ كرامت نفس داشتھ باشد، دنیـا در 
و ھـر كـھ حقـارت نفـس چشمش كوچك اسـت ؛ 

 .داشتھ باشد، دنیا در چشمش بزرگ است 
انسان بھ میزانى كـھ پسـت و حقیـر مـى 
شود، بھ پستیھا و حقارتھا میل مـى كنـد، 
از این رو بھترین راه دور كردن انسان از 
امــور پســت ســیر دادن او بــھ امــور والا، 
كرامت بخشیدن بھ انسان و رشـد كرامتھـاى 

 :فرموده است  زین العابدین . اوست 
ــھ (( ــت علی ــھ ھان ــھ نفس ــت علی ــن كرم م

 )٥٧٦(.)) الدنیا
ھر كھ كرامت نفس داشتھ باشد، دنیا نزد 

 .او حقیر و ناچیز است 
بدین ترتیب راھى اسـتوار بـراى اتصـاف 
آدمیان بھ فضایل و كمالات وجود دارد و آن 
تربیتى است كھ ھمھ وجوھش بر كرامـت بنـا 

بر اداره خویش توانا مى انسان كریم . شود
در . شود و تن بھ پستى و گنـاه نمـى دھـد

چنین آمده  سخنان نورانى امیر مؤ منان 
 :است 
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الكریم من تجنب المحارم و تنـزه عـن ((
 )٥٧٧(.)) العیوب 

كریم كسى است كھ از حرامھا دورى گزیند 
 .و از عیبھا پاك باشد

ارم انسان وقتى كرامت ببیند، میل بھ مك
در او شكوفا مى شود و خود را برتر از آن 
مى بیند كھ بھ سوى حرامھا كـھ پسـتى آور 

 پیشـواى پارسـایان علـى . است میل كند
 :فرموده است 

.)) من احب المكارم اجتنـب المحـارم ((
)٥٧٨( 

ھر كھ مكارم را دوست بـدارد از محـارم 
 .دورى مى كند

عنـوى كسى كھ شخصیت انسـانى و شـرافت م
ــایلات  ــوانى و تم ــال حی ــى امی دارد، در پ
ــانى و  ــھاى انس ــى رود و ارزش ــانى نم نفس
معنوى خود را بـدین امـور زیـر پـا نمـى 

فرمـوده  گذارد، چنانكھ امیر مؤ منـان 
 :است 
من كرمت علیھ نفسھ ھانت علیھ شـھوتھ ((
 ((.)٥٧٩( 

ھر كھ كرامت نفس داشتھ باشد، شـھوات و 
اش نـزد او خـوار و حقیـر  تمایلات نفسانى

 .است 
انسان كریم خدایى را كھ كریم ترین است 
و كرامت موھبت اوست نافرمانى نمى كنـد و 

بـھ . گوھر كرامت را بھ معصیت نمـى آلایـد
 :السلام علیھبیان على 

ــا (( ــم یھنھ ــھ ل ــھ نفس ــت علی ــن كرم م
 )٥٨٠(.)) بالمعصیة 

ھر كھ كرامت نفس داشتھ باشد، ھرگـز آن 
كـاب گنـاه و نافرمـانى پسـت و را با ارت

 .موھون نمى سازد
 تاءكیدى كھ در راه و رسـم معصـومان 

بر كرامت آدمیان شده است بھ ھمین منظـور 
است ؛ و اگر انسانھا سـبك شـوند، تحقیـر 
گردند، مورد اھانت قرار گیرند و گرفتـار 
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حقارت نفس شوند، بھ ھر پستى و آلـودگى و 
سخنان نورانى امیر  در. تباھى تن مى دھند

این حقیقت مكرر وارد شده است  مؤ منان 
 :، چنانكھ فرموده است 

.)) النفس الدنیة لاتنفك عن الدناءات ((
)٥٨١( 

 .نفس پست از پستیھا جدا نمى شود
.)) من ھانت علیھ نفسھ فلاتـرج خیـره ((

)٥٨٢( 
ھر كھ نفسش خوار باشد، بھ خیرش امیـدى 

 .نداشتھ باش 
نیز چنین روایـت شـده  ز امام ھادى ا

 :است 
.)) من ھانت علیھ نفسھ فلاتاءمن شـره ((

)٥٨٣( 
ھر كھ نفسش خوار شود، از شـر او ایمـن 

 .مباش 
البتھ راه اصـلاح انسـانھا و دور كـردن 
آنان از پستیھا نیز با كرامت ایشان اسـت 
، ھر چند كھ لازم است گاھى كرامت در صورت 

وه كنـد تـا زمینـھ بیـدارى و مجازات جلـ
 .ترمیم كرامت فراھم شود
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اصل عـزت از مھمتـرین و بنیـادى تـرین 
تربیت بـر   اصول تربیتى است ، زیرا اساس 

عزت است و اگر فرد با عـزت رشـد یابـد و 
تربیت شود، بھ حالتى دسـت مـى یابـد كـھ 
پیوستھ و در ھر اوضاع و احـوالى راسـت و 

 .استوار باشد
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آن حالتى اسـت در انسـان كـھ )) عزت ((

نمى گذارد مغلوب كسى گردد و شكست بخورد؛ 
و اصل آن از اینجا گرفتھ شده است كھ مـى 

یعنـى زمـین سـخت و )) ارض عزاز: ((گویند
یعنى )) تعزز اللحم : ((سفت ؛ و مى گویند

گوشت نایاب شده است كھ نمى تـوان بـھ آن 
در )) عـزت ((بنـابراین  )٥٨٤(. دست یافـت 

اصل بھ معناى صلابت و حالت شكست ناپـذیرى 
است و بر ھمـین اسـاس از بـاب توسـعھ در 
استعمال در معانى دیگر از جملـھ غلبـھ ، 
صعوبت ، سـختى ، غیـرت و حمیـت و ماننـد 

چنانكـھ در  )٥٨٥(اینھا بھ كار رفتھ است ، 
 )٥٨٦(. قرآن كریم در این معانى آمده اسـت 

نین بھ كسى كھ قاھر است و مقھور نمـى ھمچ
عزیـز ((و  )٥٨٧(گفتـھ انـد؛ )) عزیز((شود 
ھم آن كسى را گویند كـھ بـر ھمـھ )) قوم 

قاھر است و كسى بر او قاھر نیست ، زیـرا 
مقامى دارد كھ ھر كھ قصد او كنـد جلـویش 

مى   را مى گیرند و از دسترسى بھ او بازش 
و از دارند و در نتیجھ مقھورش مـى كننـد 

عزیـز ((ھمین روست كھ ھر چیـز نایـاب را 
مى گویند، زیرا ھر چھ بر انسان )) الوجود

گــران آیــد و مشــقت داشــتھ باشــد، حتمــا 
دستیابى بھ آن مشكل است ، پس عزیز است ؛ 

است ، از )) عزیز((و اگر خداى متعال  )٥٨٨(
این روست كھ او ذاتى است كھ ھیچ چیـز از 

ندارد و او بر ھیچ جھت بر او قھر و غلبھ 
. ھمھ چیز و از ھر جھت قھـر و غلبـھ دارد

خداوند عزیز علـى الاطـلاق اسـت و ھـر  )٥٨٩(
عزیز دیگرى در برابر او ذلیل است ، زیرا 
بھ غیر خداوند ھمھ موجودات ذاتا فقیـر و 
در نفس خویش ذلیلند و مالك ھیچ چیز براى 
خود نیستند مگر آنكھ خداى متعـال از سـر 
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ه اى از عزت بھ آنان بخشد، رحمت خویش بھر
 :ھمچنان كھ فرموده است  )٥٩٠(

 )٥٩١( .))و الله العزة و �رسو� و �لمؤ من� ((
و ) بزرگـى و ارجمنـدى (خداى راست عزت 

 .پیامبر او و مؤ منان راست 
بالاصــالة از آن )) عــزت ((بنــابراین 

خداوند است و بالافاضة از آن مـؤ منـان و 
باید از خداونـد ھر كھ خواھان عزت است ، 

تمامھ و بالاصالة از ھ بخواھد، زیرا عزت ب
 .آن اوست 

 )٥٩٢( .))من �ن ير�د العزة � العزة �يعا((
ھر كـھ بزرگـى و ارجمنـدى خواھـد، پـس 

بزرگى و ارجمندى ھمـھ از آن ) بداند كھ (
 .خداست و بھ ھر كھ خواھد دھد

ھر كھ از راه بندگى خدا عزت جوید، بـھ 
سد و خداونـد او را اسـتوار، عزت حقیقى ر

نفوذناپذیر، راسخ و شكست ناپذیر سازد؛ و 
این سنت اوست ، چنانكـھ امیـر مـؤ منـان 

 :فرموده است  
فانھ جل اسمھ قد تكفل بنصر من نصـره ((

 )٥٩٣(.)) و اعزاز من اعزه 
خداوند كھ بزرگ است نام او یارى ھر كھ 

بخشـى  او را یارى كند پذیرفتھ است و عزت
ھر كھ او را عزیز دارد بـھ عھـده گرفتـھ 

 .است 
بنابراین ، انسان با تربیتى الھـى بـھ 
عزتــى حقیقــى دســت مــى یابــد و محكــم و 
نفوذناپذیر و راست قامت مى شـود؛ و ایـن 

 .تربیت است   بھترین اساس 
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تربیتى كھ بنیـادش بـر ایجـاد عـزت در 
در تحكـیم و  آدمیان باشد، تربیتى است كھ

تثبیت شخصیت انسانى آنان و حفظ ایشان در 
. برابر وسوسھ ھا و معاصى موفق خواھد بود

ھیچ چیـز ماننـد فقـدان عـزت ، آدمـى را 
مستعد تباھى نمى سازد، زیرا عزت است كـھ 
انسان را محكم و استوار و شكسـت ناپـذیر 
مى سازد و چون ذلت بر وجـود آدمـى حـاكم 

ش ھر خوارى و پستى شود، او را آماده پذیر
 .مى گرداند

. ریشھ ھمھ تباھگریھا در ذلت نفس اسـت 
ــرد و  ــلاح ف ــرین راه اص ــن رو بھت و از ای

اگـر . جامعھ عزت بخشى و عزت آفرینى است 
انسان بھ عزت الھـى عزیـز شـود؛ از ھمـھ 
ناراستیھا وارستھ مى گردد و نفوذناپـذیر 
در برابر باطل و گناه ، و محكم و استوار 

 .مى شوددر حق 
خودبینى و خودخواھى و تكبر كھ سـرآغاز 
تباھیھاى فردى و اجتمـاعى اسـت ، معلـول 
ذلت نفس است ، چنانكھ در حدیث امام صادق 

 :آمده است  
ما من احد یتیھ الا من ذلة یجدھا فـى ((

 )٥٩٤(.)) نفسھ 
تكبر مبتلا نمى ) ناپسند(ھیچ كس بھ خوى 

ذلتـى كـھ در شود، مگر بھ سـبب خـوارى و 
 .درون خود احساس مى كند

گردنكشى و ستمگرى افراد ریشھ در حقارت 
نفس آنان دارد و انسان عزیز ھرگز بیـداد 
. روا نمى دارد و گردنفـرازى نمـى نمایـد

 :فرموده است  امام صادق 
ما من رجـل تكبـر او تجبـر الا لذلـة ((

 )٥٩٥(.)) وجدھا فى نفسھ 
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زى یا گردنكشى نكرد ھیچ انسانى گردنفرا
مگر بھ سبب پسـتى و حقـارتى كـھ در نفـس 

 .خویش احساس مى كرد
حتى نفاق و دورویى انسان كھ ھلاك كننده 
ترین بیمارى دل است ، ریشھ در ذلـت نفـس 
دارد و انسان تـا احسـاس حقـارت و پسـتى 
نكند، روى و ریا نمى كند، امیر مؤ منـان 

 :فرموده است  
.)) رء من ذل یجده فى نفسـھ نفاق الم((

)٥٩٦( 
نفاق و دورویى انسان ، ناشى از حقـارت 
و ذلتى است كھ فرد در وجود خود احساس مى 

 .كند
بنابراین بسیارى از بیماریھاى دل آدمى 
و ناھنجاریھاى رفتارى ریشھ در ذلـت نفـس 
دارد و با زدودن آن ، اینھا نیز رنگ مـى 

و  پـس بایـد علـل. بازد و زدوده مى شـود
اسباب و زمینھ ھاى ذلت فردى ، خـانوادگى 
، اجتماعى ، سیاسى ، فرھنگـى و اقتصـادى 
را شناخت و آنھا را محـو سـاخت و زمینـھ 

با توجھ . عزت فرد و جامعھ را فراھم نمود
بھ این امر است كھ مى بینیم پیشوایان حق 
پیوستھ براى محو آنچھ مردمان را بھ ذلـت 

وامـل ایجـاد مى كشاند تلاش مى كردنـد و ع
كننده عزت را سامان مى دادند، دعوت آنان 
بھ بندگى خداى یكتـا و پرھیـز از بنـدگى 
غیر خدا و دعوت بھ آزادى ، پرھیزگـارى و 

 .پارسایى دعوت بھ عزت بود
مـــؤ مـــن بایـــد محكـــم و اســـتوار و 
نفوذناپذیر باشد كھ خداونـد اجـازه ذلـت 
پذیرى و شكست عزت را بھ مؤ من نداده است 

روایـت  از امـام صـادق )) بوبصیرا. ((
 :كرده است كھ فرمود

ان � تبارك و تعالى فوض الى المؤ من ((
 )٥٩٧(.)) كل شى ء الا اذلال نفسھ 
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خداى تبارك و تعالى ھمھ چیز را بھ مـؤ 
من واگذارده است جز آنكـھ خـود را ذلیـل 

 .كند
مؤ من اجازه ھر كارى دارد جز آنچـھ او 

سازد كھ در نتیجھ از ھر امـر را ذلیل مى 
تباه و ھر نافرمانى خدا خـود را بـھ دور 
نگھ مى دارد كھ تبـاھى و گنـاه ذلـت آور 

عزت ثمره اسـلام و ایمـان و بنـدگى . است 
 :فرموده است  چنانكھ امام صادق . است 
فالمؤ مـن ینبغـى ان یكـون عزیـزا و ((

.)) سلام لایكون ذلیلا؛ یعزه � بالایمان و الا
)٥٩٨( 

شایستھ است كھ مؤ من عزیز باشد و ذلیل 
نباشد؛ خداوند مؤ من را بھ ایمان و اسلام 

 .عزت بخشیده است 
عزت ایمانى انسان را از كوه سخت تر مى 
سازد و او را پولادین مى نماید تا جـز در 
برابر حـق خـم نشـود و ھرگـز اسـتوارى و 

در حـدیثى . پایدارى خود را از دست ندھـد
 :چنین آمده است  از امام صادق 

ان � عز و جل فوض الى المؤ من اموره ((
كلھا و لم یفوض الیھ ان یكون ذلیلا، امـا 

و � العـزة : ((تسمع قول � عز و جل یقول 
فالمؤ من یكـون )) و لرسولھ و للمؤ منین 

ان المؤ :) ثم قال . (عزیزا و لایكون ذلیلا
بـل ان الجبـل یسـتقل منـھ من اعز من الج

بالمعاول و المؤ من لایستقل من دینـھ شـى 
 )٥٩٩(.)) ء

خداى عز و جل ھمھ امور مـؤ مـن را بـھ 
خود او واگـذارده اسـت جـز آنكـھ اجـازه 

آیـا نمـى . نداده است خود را ذلیـل كنـد
خداى راسـت : ((بینى كھ خداوند مى فرماید

و پیـامبر و مـؤ ) بزرگى و ارجمندى (عزت 
پس مؤ من عزیز است و ذلیل )). ست منان را
مؤ من از كوه سـخت :) فرمود  سپس . (نیست 

تر است ، زیرا كوه بـا كلنـگ تراشـیده و 
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خرد مى شود ولى ھرگز از دین مؤ من چیـزى 
 .كم نمى شود

مؤ من بھ عـزت الھـى عزیـز اسـت و حـق 
ندارد كھ عزت خود را زیر پا بگـذارد یـا 

بـر غیـر زمینھ ھاى فراھم آورد كھ در برا
: گویـد)) مفضل بـن عمـر. ((خدا ذلیل شود

 :فرمود امام صادق 
 .))لاینبغى للمؤ من ان یذل نفسھ ((

سزاوار نیست كھ مـؤ مـن خـود را خـوار 
 .سازد
چگونھ خود : عرض كردم : گوید)) مفضل ((

 :را خوار مى سازد؟ فرمود
 )٦٠٠(.)) یدخل فیما یتعذر منھ ((

د كـھ مجبـور بـھ در كارى وارد مـى شـو
 .عذرخواھى مى گردد

مشخص است كھ پیشوایان حق تا چھ اندازه 
بر حفظ عزت ایمانى تاءكیده داشتند و نمى 
خواستند این گـوھر گرانبھـایى كـھ حـافظ 
حریت و سلامت نفس مؤ من است بھ ھـیچ وجـھ 

داوود رقـى ((در خبرى دیگـر . آسیب ببیند
مـى  شـنیدم كـھ حضـرت صـادق : گوید)) 

سزاوار نیست كھ مؤ مـن خـود را : ((فرمود
چگونـھ خـود را : عرض كردم .)) خوار سازد

 :خوار مى سازد؟ فرمود
 )٦٠١(.)) یتعرض لما لایطیق ((

كارى مى پذیرد كـھ در حـد توانـایى او 
 .نیست 

عزت ھمچون دژى است كـھ حـافظ عقیـده و 
عمل مؤ من است و با شكسـتھ شـدن آن ھمـھ 

. ض خطر قـرار مـى گیـردچیز مؤ من در معر
بنابراین مؤ من بایـد عـزت خـود را نگـھ 
دارد و تن بھ امورى ندھد كھ آن را آسـیب 

این امر نزد مربیان الھى چنان . مى رساند
اھمیت داشت كھ روایـت شـده اسـت پیـامبر 

 :فرمود اكرم 
 )٦٠٢(.)) اطلبوا الحوائج بعزة الانفس ((
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ھ ھاى خـود را بـا عـزت نیازھا و خواست
 .نفس بخواھید

طبیعى است كھ انسان در تعاملى پیوسـتھ 
با دیگران است اما آنچھ مھم است این است 
كھ این تعامل ھرگز نباید صورتى ذلت بـار 
داشتھ باشد و مؤ من نباید نیـاز خـود را 

 .با زیر پا گذاشتن عزتش تاءمین كند
بنابراین در آیین تربیتى اسلام تلاش مـى 

ود كــھ افــراد بــا عــزت رشــد كننــد و شــ
. بیاموزند كھ عزت خود را زیر پا نگذارند

فرموده  بزرگ آموزگار عزت ، حضرت حسین 
 :است 
 )٦٠٣(.)) موت فى عز خیر من حیاة فى ذل ((

مرگ با عزت از زندگى در ذلت بھتر اسـت 
. 

ھ البتھ نقـش عـزت در تربیـت زمـانى بـ
نع اصـلى تربیـت درستى جلوه مى كند كھ ما

یعنى دنیاى مذموم كـھ ھمـان دنیـاى خـود 
آدمى و دلبستگیھاى پست نفسانى اسـت طـرد 
شود، زیرا اساس آنچھ آدمى را بھ ذلت مـى 

زید بن صـوحان عبـدى . ((كشاند ھمین است 
از  از اصحاب گرانقدر امیر مؤ منان )) 

 :آن حضرت پرسید
 ))اى ذل اذل ؟((

 ارترین است ؟كدام ذلت ، ذلت ب
 :حضرت فرمود

 )٦٠٤(.)) الحرص على الدنیا((
 .حرص بر دنیا

ھیچ چیز چون میل بھ دنیا و طمـع بـدان 
. آدمى را در چاه ذلت سـرنگون نمـى سـازد

چنـین وارد شـده  چنانكھ از امام بـاقر
 :است 
 )٦٠٥(.)) لاذل كذل الطمع ((

 .ھیچ ذلتى چون ذلت طمع نیست 
ت حقیقى دست یابند، ھرگز آنان كھ بھ عز

در برابر باطل سر خم نمـى كننـد و شكسـت 
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نمونـھ اعـلاى  حسـین . ناپذیر مى شـوند
نقل كرده اند كھ چـون . چنین تربیتى است 

فرمانـده سـپاه )) حر بن یزیـد ریـاحى ((
بست و از حركت  كوفھ ، راه را بر حسین 

ھشـدار كاروان او جلـوگیرى كـرد و او را 
داد كھ اگر دست بھ شمشیر ببرد و جنگى را 

 آغاز كن قطعا كشتھ خواھـد شـد، حسـین 
 :فرمود
ما اھون الموت على سبیل نیل العـز و ((

الموت فى سـبیل العـز   احیاء الحق ، لیس 
الا حیاة خالدة ، و لیست الحیاة مع الـذل 

 )٦٠٦(.)) الا موت الذى لاحیاة معھ 
راه رسیدن بھ عزت و احیاى چقدر مرگ در 

مـرگ در راه عـزت ، . حق سبك و راحت است 
جز زندگى جاوید نیست و زندگى با ذلت جـز 

 .مرگى فاقد حیات نیست 
زندگى حقیقى جز با عزت معنا نمى یابـد 
و جز در سایھ عزت كسى بھ كمالى دست نمـى 

از این رو مھمترین اقـدام تربیتـى . یازد
خـود بـھ عوامـل آشنا كردن دل و خو دادن 

 .ایجاد كننده و پایدارنده عزت است 
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ƹƨǃ₠Ǚ �ƻ�өҒ ӨҺ Ƹөƻ₠ 

�ﬞƌ ƮǙӨ 
براى اینكـھ عـزت در جـان آدمـى ریشـھ 
بدواند و وجود او را فراگیرد و بھ صـورت 
ساختارى پایدار درآید، راھـى جـز بنـدگى 
خدا و پشت كردن بھ دنیا و در پوشش تقـوا 

. ست قرار گرفتن و دل كندن از غیر خدا نی
اینھا اساسى تـرین عـواملى اسـت كـھ راه 
تحقق عزت در وجود آدمى را ھموار مى كنـد 
و او را ملبس بھ لباس عزت مى نمایـد كـھ 

 در ذیل بھ این عوامل اشاره مى شود
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. 
ǙһҸ �ƌǚƄǙ 

بنــدگى و اطاعــت خــدا دروازه ورود بــھ 
تمامھ ھ ساحت قدس پروردگارى است كھ عزت ب

ان عـزت حقیقـى از آن اوست و ھر كھ خواھـ
است باید آن را بھ وسیلھ اطاعت و بنـدگى 

روایـت شـده  از پیامبر اكـرم . بجوید
 :است كھ فرمود

انـا العزیـز : ان ربكم یقول كل یوم ((
.)) فمن اراد عز الـدارین فلیطـع العزیـز

)٦٠٧( 
خداوند ھـر روز نـدا مـى دھـد كـھ مـن 

كـھ خواھـان پروردگار عزیز شمایم ، و ھر 
عزت دو جھان است ، خداى عزیـز را اطاعـت 

 .كند
اطاعت و بندگى ، ذره ناچیز و حقیـر را 
بھ بینھایت عزیز و قوى مرتبط مـى كنـد و 
ــت  ــوى و شكس ــرافراز، ق ــودى س از او موج

 از امیـر مـؤ منـان . ناپذیر مى سـازد
 :وارد شده است كھ فرمود

 )٦٠٨(.)) من اطاع � عز و قوى ((
ھر كھ اطاعت خدا كند عزت یابـد و قـوى 

 .گردد
خداى متعال از سر رحمـت و محبـت خـویش 
راه بندگى و اطاعـت خـود را بـر آدمیـان 
گشوده است تا بـدین وسـیلھ بـھ والاتـرین 

مـادام كـھ انسـان در . كمالات دست یابنـد
بھشت اطاعت خداست از عزت الھى بھره منـد 
 است و تـا بـھ اراده خـود از ایـن بھشـت
ــد ــى رس ــدو نم ــیبى ب ــود، آس ــرون نش . بی

بنابراین بھترین راه محكم و شكست ناپذیر 
كردن متربیـان سـیر دادن آنـان در مسـیر 
اطاعت حق و سـلوك بنـدگى اسـت ، چنانكـھ 
پیام آور عـزت ، رسـول ختمـى مرتبـت بـھ 

 :فرمود)) ابوامامھ ((
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اعـز امـر � ، یعـزك ! یا ابا امامة ((
 � ((.)٦٠٩( 

امھ ، امر خدا را عزیـز بـدار اى ابوام
 .تا خداوند تو را عزت بخشد

ــت و  ــدا در اطاع ــر خ ــتن ام ــز داش عزی
فرمانبردارى اوست كھ ایـن راھـى روشـن و 

 .كوتاه براى عزیز شدن است 
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ƷƳƤǙ ƶǙƵƛҒ 

تقواى الھى پوششى است كھ آدمى را مصون 
و محكــم و اســتوار مــى ســازد و او را از 

. مـى كنـدآسیب و سسـتى و ناراسـتى حفـظ 
وقایـة ((اسـت و )) وقایة ((از )) تقوا((

بھ معناى حفظ و نگھدارى چیزى اسـت از )) 
ھر چھ كھ بھ او ضرر و زیـان و آسـیب مـى 

یعنى نفس را در وقایـة )) تقوا((رساند و 
قرار دادن از آنچھ بـیم مـى رود ) محافظ(

بنـابراین  )٦١٠(. بدان آسیب و زیان رسـاند
. عـزت اسـت  عامـل اساسـى كسـب)) تقوا((

 :فرموده است  پیامبر اكرم 
من اراد ان یكون اعز الناس فلیتـق � ((
 ((.)٦١١( 

ھر كھ مى خواھد با عـزت تـرین مردمـان 
 .باشد، پس تقواى الھى پیشھ كند

تقواى الھى چنان در عزت بخشـى مـؤ ثـر 
وارد شده است  است كھ از امیر مؤ منان 

 :ھ فرمودك
 )٦١٢(.)) لا عز اعز من التقوى ((

 .ھیچ عزتى عزت بخش تر از تقوا نیست 
خود نگھدارى سرافرازى مى آورد و پـرده 
درى سرافكندگى ، تقـوا راه مـى نمایـد و 
خودخواھى بھ گمرھى مى كشاند، پرھیزگـارى 
ارجمند مى سازد و گناه خـوار مـى سـازد، 
پارســایى آزاد مــى كنــد و نافرمــانى بــھ 

تقوا استوار مى سازد و . اسارت درمى آورد
بى تقوایى فرومى پاشد؛ و چھ نیكو فرموده 

 :است امیر مؤ منان على 
 )٦١٣(.)) التقوى تعز، الفجور یذل ((

تقوا عزت مى بخشد و تبھكارى ذلیـل مـى 
 .سازد

بنــابراین نســبتى مســتقیم و رابطــھ اى 
و تنگاتنگ میان تقوا و عـزت وجـود دارد، 
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ھر چھ بر آن افزوده شود، این فزونـى مـى 
 .یابد
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ƊǚƅƛƬǙ 

بھ میزانى كھ انسان بھ خـدا تكیـھ مـى 
كند و از غیر خدا گسستھ مى شود، بھ ھمان 
میزان عزت مى یابد، زیرا عزت مختص خداست 
و جز با گسستن از غیر خدا بـھ دسـت نمـى 

براى تربیت فرزنـد )) لقمان حكیم . ((آید
طاع از دنیا و غیر خـدا خود او را بھ انق

و قطع طمع فراخوانده و چنین فرموده اسـت 
: 

فـان اردت ان تجمـع عـز ... یا بنـى ((
الدنیا فاقطع طمعك مما فى ایدى النـاس ، 
فانما بلغ الانبیاء و الصدیقون ما بلغـوا 

 )٦١٤(.)) بقطع طمعھم 
اگر خواھان آنى كھ ھمـھ عـزت ... پسرم 

آنچـھ در  این جھانى را داشتھ باشـى ، از
دست مردم است قطع طمع كن كھ پیـامبران و 
راستكرداران بھ آنچھ دست یافتند، منحصرا 

 .بھ سبب قطع طمعشان بود
راھى كـھ پیـام آوران الھـى در تربیـت 
گشوده اند راه آزاد كردن انسانھا از خود 
و خودخواھى و دنیاطلبى اسـت و چـون ایـن 
جلوه از تربیت الھى در مردمان محقق شود، 

از . محكم و استوار و شكست ناپذیر گردنـد
چنین وارد شـده  پیشواى آزادگان ، على 

 :است 
 )٦١٥(.)) من سلا عن مواھب الدنیا عز((

ھر كھ بخششھاى دنیا را از یاد برد عزت 
 .یابد
 )٦١٦(.)) من یغلب ھواه یعز((

ھر كھ بر خواھش نفس خود چیره شود عـزت 
 .یابد

ود گسسـتند و بـھ خـدا اولیاى خدا از خ
پیوستند و بھ عزت رسیدند و شكست ناپـذیر 

این سنت الھى است كھ چـون دنیـا و . شدند
طمعھاى دنیایى در درون آدمى غـروب كنـد، 
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خورشید عزت طلـوع مـى نمایـد و زنـدگى و 
سلوك انسانى نورانى مى شود و مـادام كـھ 
این حالـت در انسـان بمانـد، عـزت الھـى 

روایـت  امام بـاقراز . پایدار مى ماند
 :شده است كھ فرمود

 )٦١٧(.)) اطلب بقاء العز باماتة الطمع ((
ماندگارى عزت را با میراندن طمع بجـوى 

. 
اوصیاى پیامبر كھ جلوه ھاى كامـل عـزت 
الھى در مدرسھ پیامبرند، بھ سبب انقطـاع 
كاملشان بھ كمال عزت رسیدند، و از ھمـین 

ھ امیر مـؤ منـان روست كھ در دعاى شعبانی
ھمـھ )) ابـن خالویـھ ((كھ بنابر نقل  

 )٦١٨(اوصیاى پیامبر آن را مى خوانده اند، 
 :چنین آمده است 

.)) الھى ھب لى كمال الانقطـاع الیـك ((
)٦١٩( 

خداى من ، مرا انقطاع كامل بھ سوى خود 
 .عطا فرما
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 روشھاى تربیت: بخش پنجم 
ƷƺƵẫƤǙ ₢ƴӨ 

خود كـھ عشـق بـھ كمـال  انسان بھ فطرت
مطلق است ، الگو طلب و الگوپـذیر اسـت و 
بدین سـبب یكـى از بھتـرین و كوتـاھترین 
روشھاى تربیت ارائھ نمونھ و تربیت عملـى 

در این روش نمونھ اى عینى و قابـل . است 
تقلید و پیروى در برابر متربى قـرار مـى 
گیرد كھ در صورت مقبولیت ، متربى تلاش مى 

چیـز خـود را ھماننـد الگـوى كند در ھمھ 
مطلوب سازد و گام در جاى گـام او نھـد و 

این روش بھ دلیل عینى و . بدو تشبھ نماید
محسوس بودنش و نیز بھ سبب میـل و گـرایش 
ذاتى انسان بھ الگوگیرى ، روشى بسیار مؤ 
ثر و سریع در تربیت است ؛ و ھر چھ نمونھ 
ــھ  ــتر و جاذب ــال بیش ــده از كم ــھ ش ارائ

بھره منـد باشـد، ایـن روش از  فراگیرترى
پـس . كارآیى بیشترى برخوردار خواھد بـود

بھترین الگـو، نمونـھ اى تـام و تمـام و 
امیـر مـؤ منـان علـى . انسانى كامل است 

 :در این باره مى فرماید 
كـاف لـك فـى و لقد كان فى رسول � ((

ھــر فتــاءس بنبیــك الاطیــب الاط... الاســوة 
فان فیھ اسوة لمن تاءسى ، و عزاء لمـن 

و احـب العبـاد الـى � المتاءسـى . تعزى 
 )٦٢٠(.)) بنبیھ ، و المقتص لاثره 

ــدا و  ــول خ ــار رس ــردن از رفت ــروى ك پی
الگوگیرى از پیامبر براى شما كـافى اسـت 

بنابراین از پیامبر پاك و پاكیزه ات ... 
رسمش سرمشقى اسـت  پیروى كند، زیرا راه و

براى كسى كھ بخواھد تاءسى جوید و ) نیكو(
براى كسى كھ بخواھد ) عالى (انتسابى است 

منتســب گــردد و محبــوبترین بنــدگان نــزد 
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خداوند كسى اسـت كـھ از پیـامبرش سرمشـق 
 .گیرد و قدم در جاى قدم او گذارد
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تربیت ابتدایى انسان بھ طور طبیعى بـا 
كـودك در چنـد . ش الگویى شكل مى گیـردرو

سال نخست زندگى خود، ھمھ كارھـایش را از 
الگوھاى پیرامون خود كھ در درجھ اول پدر 
و مادر اویند، الگوبردارى مى كنـد و بـا 
تقلید از آنـان رشـد مـى كنـد و سـاختار 

از این رو روش . تربیتى اش سامان مى یابد
 الگویى در سـازمان دادن شخصـیت و رفتـار

تلقـى كودكـان از . شدت نقش داردھ كودك ب
والدین در سالھاى نخسـت كـودكى بـھ نقـش 
الگویى آنان در جھت مثبت یا منفـى دامـن 
مى زند، زیرا كودكان در ایـن ایـام ھمـھ 
چیز خود را از والدین و وابستھ بھ ایشان 
مى دانند، چنانكھ در حدیثى از امام كاظم 

 :آمده است  
لادكم و احسنوا الـیھم فـانھم بروا او((

 )٦٢١(.)) یظنون انكم ترزقونھم 
بھ فرزندانتان خوبى كنیـد و بـھ آنـان 
نیكى نمایید زیرا آنان گمان مى كنند كـھ 

 .شما ایشان را روزى مى دھید
پس از والـدین ، شخصـیتھایى كـھ داراى 
نفوذ معنوى اند، نقش الگـویى بسـزایى در 

ى كھ تمام تربیت بازى مى كنند، بھ گونھ ا
ویژگیھاى فكرى و روحى و جلوه ھاى رفتارى 
آنان مورد تقلید قرار مى گیـرد، ھـر چـھ 
قدرت نفوذ الگوھا بیشتر و زمینـھ پـذیرش 
آماده تر باشـد، نمونـھ بـردارى كـاملتر 

روایت  از امیر مؤ منان . صورت مى گیرد
 :شده است كھ فرمود

م الناس بامرائھم اشبھ مـنھم بآبـائھ((
 ((.)٦٢٢( 

مردم بھ زمامداران خود شبیھ ترنـد تـا 
 .بھ پدران خود
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بھ ھمـین دلیـل اسـت كـھ نقـش الگوھـا 
حساسترین نقش تربیتى اسـت تـا جـایى كـھ 
الگوھــاى صــالح ، مــردم را بــھ صــلاح مــى 
رسانند، و الگوھاى فاسد مردم را بھ فساد 

روایـت  از پیـامبر اكـرم . مى كشانند
 :شده است كھ فرمود

صنفان من امتى اذا صلحا، صلحت امتـى ((
یـا : قیـل . (؛ و اذا فسدا، فسدت امتـى 
الفقھـاء و : (رسول � ، و من ھمـا؟ قـال 

 )٦٢٣(.)) الامراء
دو گروه از امت من باشند كھ چون صـالح 
شوند، امتم صالح شود؛ و چون فاسد شـوند، 

اى رسـول خـدا، : گفتنـد. (امتم فاسد شود
فقیھـان و :) آنان چھ كسانى انـد؟ فرمـود

 .زمامداران 
در این باره فرمـوده ) ره (امام خمینى 

عوام و جاھل اگر معصـیتى مرتكـب : ((است 
شود، فقط خود را بدبخت كرده ، بر خویشتن 
ضرر وارد ساختھ است ؛ لـیكن اگـر عـالمى 
منحرف شود و بھ عمل زشتى دست زند، عالمى 

لام و علمـاى اسـلام را منحرف كرده ، بر اس
اینكـھ در روایـت . زیان وارد ساختھ است 

آمده كھ اھل جھنم از بوى تعفن عالمى كـھ 
بھ علم خود عمل نكرده متاءذى مـى شـوند، 

براى ھمین است كھ در دنیا بین عـالم  )٦٢٤(
و جاھل در نفع و ضرر بـھ اسـلام و جامعـھ 

اگـر عـالمى . اسلامى فرق بسیار وجود دارد
مكن است امتى را منحرف ساختھ منحرف شد، م

و بھ عفونـت بكشـد؛ و اگـر عـالمى مھـذب 
ــت  ــلامى را رعای ــلاق و آداب اس ــد، اخ باش

... نماید، جامعھ را مھذب و ھدایت مى كند
اگر عالم ورع و درستكارى در یك جامعھ یا 
شھر و استانى زندگى كند، ھمـان وجـود او 
باعث تھذیب و ھدایت مـردم آن سـامان مـى 

. رچھ لفظا تبلیغ و ارشـاد نكنـدگردد، اگ
ما اشخاصى را دیده ایـم كـھ وجـود آنـان 
مایھ پند و عبرت بوده ، صرف دیدن و نگاه 
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وقتـى بنـا ... بھ آنان باعث تنبھ مى شـد
باشد عالمى مفسده جو و خبیث باشد، جامعھ 
اى را بھ عفونت مى كشـد؛ منتھـى در ایـن 
دنیا بوى تعفن آن را شامھ ھا احساس نمـى 

لیكن در عالم آخرت بوى تعفن آن درك  كند؛
ولى یك نفـر عـوام نمـى توانـد . مى گردد

چنین فساد و آلودگى در جامعھ اسـلامى بـھ 
عوام ھیچ گاه بـھ خـود اجـازه . بار آورد

نمى دھد كھ داعیھ امامت و مھدویت داشـتھ 
باشد، ادعاى نبـوت و الوھیـت كنـد؛ ایـن 
عالم فاسد است كھ دنیایى را بھ فساد مـى 

.)) اذا فسد العالم ، فسد العالم : شاندك
)٦٢٥( 

متربیان چنان بھ الگوھاى خود وابسـتگى 
روحى پیدا مى كنند كھ بـھ طـور كامـل از 
ایشان رنگ مى پذیرند؛ و از این روست كـھ 
لغزش و اشتباه الگوھاى اجتماعى غیر قابل 

شاعرى ایـن حقیقـت را در . پوشى است  چشم
 :ه است قالب نظم كشیده و چنین سرود

ــل ــاك الزل ــالم ای ــا الع   ایھ
  

  و احــذر الھفــوة فالخطــب جلــل 
  

ــــتعظمة   ھفــــوة العــــالم مس
  

  ان ھفا اصـبح فـى الخلـق مثـل 
  

  و علـــى زلتـــھ عمـــدتھم فـــب
  

  ھـــا یحـــتج مـــن اخطـــا و زل 
  

  فھــو ملــح الارض مــا یصــلحھ
  

  )٦٢٦(ان بدا فیھ فساد او خلـل  
  

 
از ھـر لغزشـى بپرھیـز و از ! اى عالم 

تباه دروى گـزین ، زیـرا اشـتباه چـون اش
 .است ) و غیر قابل اغماض (تویى بزرگ 

لغزش و خطاى یك عالم ، آن چنان عظیم و 
بزرگ است كھ اگر دچار آن گردد، در میـان 

 .مردم ضرب المثل و رایج مى شود
مردم بھ لغزش یك عالم تكیھ مى كننـد و 
ھر گونھ خطا و لغزش خود را بھ لغزش عالم 

 .مى نماینداستناد 
عالم مانند نمك و ماده اى است كـھ ھـر 
گونھ تعفن و فسادى را برطرف مى سـازد؛ و 
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اگر در خود نمك فسادى راه یابد ھیچ عامل 
 .دیگرى نمى تواند آن را اصلاح كند

در )) شیخ فریدالدین عطار نیشـابورى ((
پیشواى مـذھب حنفـى )) ابوحنیفھ ((احوال 

صـحت و سـقم داستانى آمده است كھ جدا از 
آن ، بیانگر حقیقتى بزرگ در نقـش كسـانى 
است كـھ در منصـب الگـو بـودن قـرار مـى 

 :گیرند، وى چنین آورده است 
كـودكى . مى گذشـت ) ابوحنیفھ (روزى ((

گـوش : گفـت . را دید كھ در گل مانده بود
افتـادن مـن : كودك گفـت ! دار تا نیفتى 

اگر بیفتم ، تنھا باشم ، امـا . سھل است 
گوش دار كھ اگر پاى تـو بلغـزد، ھمـھ تو 

مسلمانان كھ از پس تو درآیند بلغزنـد، و 
 )٦٢٧(!)) برخاستن ھمھ دشوار بود

در واقع عالم ھمچون كشـتى اى اسـت كـھ 
چون سالم باشد، كشتى نشینان را بھ سـلامت 
بھ مقصد رساند و چون معیـوب باشـد، غـرق 
شود و كشتى نشینان را نیز بـا خـود غـرق 

فرمـوده  نكھ امیر مـؤ منـان چنا. سازد
 :است 
زلة العالم كانكسار السفینة تغـرق و ((

 )٦٢٨(.)) تغرق معھا غیرھا
لغزش عالم ھمچون شكست شدن كشتى است كھ 
غرق مى شود و گروھى را نیز با خـود غـرق 

 .مى سازد
در ھر جامعھ اى الگوھـاى تربیتـى نقـش 
 اصلى را در صلاح و فساد جامعـھ بـازى مـى
كنند و ھیچ چیـز ماننـد انحـرف الگوھـا، 
. انسانھا و جوامع را بھ تباھى نمى كشاند

در ایـن  سخن نورانى امیر بیان ، علـى 
 :باره سخنى جامع است 

 )٦٢٩(.)) زلة العالم تفسد العوالم ((
لغــزش عــالم عالمھــا را بــھ فســاد مــى 

 .كشاند
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بنــابراین الگوھــاى پــاك و بافضــیلت ، 
و میـل بـھ پـاكى و آراسـتگى بـھ انگیزه 

فضــایل را در جوامــع ایجــاد مــى كننــد و 
الگوھاى ناپاك و بى فضیلت ، جوامع را بھ 

آن . سوى ناپاكى و رذایـل برمـى انگیزنـد
ھمھ تاءكیدى كھ بر نقش الگوھا شـده اسـت 

الگوھا چون مقبول واقـع . بدین خاطر است 
شوند دیگران را مطـابق خـود مـى سـازند، 

ھنرى كھ استادى داشـتھ باشـد، چنانكھ ھر 
 .جان شاگردش بدان ھنر متصف مى شود

  ھر ھنر كھ استا بدان معـروف شـد
   

ــد   ــوف ش ــدان موص ــاگردش ب ــان ش   ج
   

ــول ــم اص ــولى ھ ــتاد اص ــیش اس   پ
   

  خوانــد آن شــاگرد چســت بــا حصــول  
   

  پـیش اسـتاد فقیـھ آن فقـھ خـوان
   

  فقھ خواند، نھ اصـول انـدر بیـان  
   

ــتادى ك او ن ــیش اس ــودپ ــوى ب   ح
   

  جـــان شـــاگردش ازو نحـــوى شـــود  
   

  باز اسـتادى كـھ او محـو ره اسـت
   

جان شـاگردش ازو محـو شـھ   
ـــــــــــــــــت    )٦٣٠(اس
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ھركس مى تواند در مرتبھ خـود، الگـو و 
نمونھ اى شایسـتھ بـراى دیگـران باشـد و 
بالطبع این امر زمانى مى توانـد سـامانى 

لیت خطیـر درست بیابد كھ الگوھا بھ مسـئو
 امیر مـؤ منـان علـى . خود واقف باشند

 :فرموده است 
من نصب نفسـھ للنـاس امامـا فلیبـدا ((

بتعلیم نفسھ قبـل تعلـیم غیـره ، ولـیكن 
تاءدیبھ بسیرتھ قبل تاءدیبھ بلسـانھ ، و 
معلم نفسھ و مؤ دبھا احق بالاجلال من معلم 

 )٦٣١(.)) الناس و مؤ دبھم 
واى مردم سازد، بایـد ھر كھ خود را پیش

پیش از تعلـیم دیگـران بـھ تعلـیم خـویش 
بپردازد، و باید تربیت كـردنش ، پـیش از 

باشد، با سیرت و رفتـارش   آنكھ با زبانش 
باشد؛ و آن كھ خود را تعلیم دھد و تربیت 
نماید، شایستھ تر بھ تعظیم است از آن كھ 

 .دیگرى را تعلیم دھد و تربیت نماید
ى توانند مسـئولیت خـود الگوھا زمانى م

درستى انجام دھنـد كـھ بـھ وظـایف ھ را ب
سنگین خود اھمیـت دھنـد، زیـرا آنچـھ از 
آنان ظھور مى كند، پذیرفتھ مى شود و عده 
اى در پى ایشان مى روند كھ اگـر الگوھـا 
بر ھدایت باشند، پیروان را ھدایت كنند و 
اگر بر گمراھى باشـند، ایشـان را گمـراه 

در سـفارش بـھ ) ره (ینـى امام خم. سازند
 :طلاب و روحانیون فرموده است 

شما كھ امروز در این حوزه ھا تحصـیل ((
مى كنید و مى خواھید فردا رھبرى و ھدایت 
جامعھ را بھ عھده بگیریـد، خیـال نكنیـد 
تنھا وظیفھ شما یاد گرفتن مشتى اصـطلاحات 
. مى باشد، وظیفھ ھاى دیگـرى نیـز داریـد

ه ھـا خـود را چنـان شما باید در این حوز
بسازید و تربیت كنید كھ وقتى بھ یك شـھر 
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یا ده رفتیـد، بتوانیـد اھـالى آنجـا را 
از شما توقـع . ھدایت كنید و مھذب نمایید

است كھ وقتى از مركـز فقـھ رفتیـد، خـود 
مھذب و ساختھ شـده باشـید، تـا بتوانیـد 
مردم را بسـازید و طبـق آداب و دسـتورات 

امـا . تربیـت كنیـداخلاقى اسلامى آنان را 
اگر خداى نخواستھ در مركـز علـم خـود را 
اصلاح نكردید، معنویات كسب ننمودیـد، بـھ 
ھر جا كھ بروید العیـاذ بـاالله ، مـردم را 
منحرف ساختھ ، بھ اسلام و روحانیت بـدبین 

 .خواھید كرد
اگر در حـوزه . شما وظایف سنگینى دارید

ھا بھ وظایف خـود عمـل نكنیـد و در صـدد 
خود نباشید و فقط دنبال فراگـرفتن تھذیب 

چند اصطلاح بوده ، مسائل اصولى و فقھى را 
درست كنید، در آتیھ خداى نخواسـتھ بـراى 
اسلام و جامعھ اسـلامى مضـر خواھیـد بـود؛ 
ممكن است ، العیاذ باالله ، موجب انحـراف و 

اگر بھ سـبب اعمـال و . گمراھى مردم شوید
مـراه كردار و رفتار نارواى شما یك نفر گ

شده ، از اسلام برگردد، مرتكب اعظم كبایر 
مى باشید؛ و مشكل اسـت توبـھ شـما قبـول 

چنانكھ اگر یك نفر ھدایت یابد، بھ . گردد
بھتر است از آنچھ آفتاب بـر ((حسب روایت 
 )٦٣٢(.)) آن مى تابد

وظـایف . مسئولیت شما خیلى سنگین اسـت 
شما غیر از وظایف عامھ مردم مى باشد؛ چھ 

مورى كھ براى عامھ مردم مباح است ، بسا ا
براى شما جایز نیست ، و ممكن اسـت حـرام 

مردم ارتكاب بسیارى از امور مباحھ . باشد
را از شما انتظار ندارنـد، چـھ رسـد بـھ 
اعمــال پســت نامشــروع ، كــھ اگــر خــداى 
نخواستھ از شما سربزند، مردم را نسبت بھ 
. اسلام و جامعھ روحانیت بـدبین مـى سـازد

اگر مردم از شما عملى كـھ : اینجاست  درد
بر خلاف انتظار است مشاھده كنند، از دیـن 
منحرف مى شوند، از روحانیت برمى گردنـد، 



274 
 

وظایف اھل علم خیلى سـنگین ... نھ از فرد
است ؛ مسئولیت علما بیش از سایر مردم مى 

در روایت است كھ وقتـى جـان بـھ ... باشد
ى توبـھ حلقوم مى رسد، براى عالم دیگر جا

نیست ، و در آن حال توبھ وى پذیرفتھ نمى 
شود، زیرا خداونـد از كسـانى تـا آخـرین 
دقایق زندگى توبـھ مـى پـذیرد كـھ جاھـل 

و در روایت دیگر آمده است كھ  )٦٣٣(. باشند
ھفتاد گناه از جاھل آمرزیده مى شود پـیش 
از آنكھ یك گنـاه از عـالم مـورد آمـرزش 

عـالم بـراى زیـرا گنـاه  )٦٣٤(قرار گیرد، 
.)) اسلام و جامعھ اسـلامى خیلـى ضـرر دارد

)٦٣٥( 
مسئولیت الگوھا چنـان سـنگین اسـت كـھ 
خداى متعال درباره زنان پیامبر، چون بـھ 
آن حضرت منسوبند و مانند مردم عـارى بـھ 
شمار نمى آیند، فرمانھاى ویژه صادر كرده 
است ؛ اینكھ زندگى و رفتار و كردار آنان 

قف نمى شود و ممكن اسـت در حد خودشان متو
دیگران بھ سبب نسبت ایشـان بـھ پیـامبر، 
آنان را الگوى زنـدگى خـود قـرار دھنـد، 
. تكلیف ایشان را بسیار سـخت كـرده اسـت 

آنان باید ھماننـد پیـامبر سـاده زنـدگى 
كنند و ھرگز از مرزھاى ساده زیستى فراتر 
ــا را  ــن مرزھ ــد ای ــد و چــون بخواھن نرون

جدا شـوند و  خدابشكنند باید از رسول 
یعنـى نـھ تنھـا . در پى كـار خـود رونـد

با زنـدگى سـاده خـود الگـویى  پیامبر
نیكو براى ھمگان است ، بلكـھ خـانواده و 
خاندان او نیز باید الگوى خانواده ھـا و 

 )٦٣٦(. خاندانھا باشند
 تـردن ا�يـاة ا�نيـا و ز��تهـا فتعـال� يا ايها ا�� قل لازواجـك ان كنـ�((

امتع�ن و ا�ح�ن �احا �يلا و ان كن� تردن االله و رسـو� و ا�ار الآخـرة 
 )٦٣٧( .))فان االله اعد �لمحسنات من�ن اجرا عظيما

ــو ــرانت بگ ــھ ھمس ــامبر، ب ــر : اى پی اگ
خواھان زندگى دنیا و زینت آنید، بیاییـد 
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ھایتـان تا مھرتان را بدھم و خوش و خرم ر
كنم ؛ و اگر خواستار خدا و فرستاده او و 

خداونـد ) بدانیـد كـھ (سراى آخرتید، پس 
براى نیكوكاران شما پاداشى بـزرگ آمـاده 

 .كرده است 
البتھ پاداش نیكى و درستى ، و مجـازات 
بدى و زشتى آنان نیـز بـھ دلیـل جایگـاه 
ویژه و نسبتشـان بـا پیـامبر، دو چنـدان 

 .معرفى شده است 
�ساء ا�� من ياءت من�ن بفاحشة مب�نة يضاعف �ا العذاب ضعف� و  يا((

�ن ذ�ك � االله �س�ا و من يقنت من�ن الله و رسو� و تعمل صا�ا نوتها اجرها 
 )٦٣٨( .))يا �ساء ا�� �س� �حد من ال�ساء. �رت� و اعتدنا �ا رزقا كر�ما

ــما  ــھ از ش ــر ك ــامبر، ھ ــران پی اى ھمس
زشت آشكارى كند، عذابش دو  مبادرت بھ كار

چندان خواھد بود؛ و این بر خدا آسان است 
و ھر كـھ از شـما خـدا و فرسـتاده اش را 
فرمان برد و كار شایستھ كند، پاداشـش را 
دو چندان مـى دھـیم و بـرایش روزى نیكـو 

اى ھمسران پیـامبر، . فراھم خواھیم ساخت 
 .شما مانند ھیچ یك از زنان دیگر نیستید

لگوھاى مقبول ، چھ در جھت مثبت رفتار ا
و چھ در جھت منفى ، بھ صورت سنت و راه و 
رسمى پایدار درمى آید و پیوستھ تقلیـد و 
تكرار مى شود و در نتیجھ پیامدھاى نیك و 
بد پیوستھ رو بھ افزونـى مـى رود و ایـن 
امر مسـئولیت الگوھـا را سـنگین تـر مـى 

ت شـده چنین روایـ از امام كاظم . سازد
 :است 
من استن بسنة حسـنة ، فلـھ اجرھـا و ((

اجر من عمل بھـا، مـن غیـر ان یـنقص مـن 
اجورھم شى ء؛ و مـن اسـتن بسـنة سـیئة ، 
فعلیھ وزرھا و وزر من عمل بھا، مـن غیـر 

 )٦٣٩(.)) ان ینقص من اوزارھم شى ء
ھر كھ سنتى نیك و خـوب بنیـان گـذارد، 
پاداشش براى اوست و نیـز پـاداش ھـر كـھ 
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ان عمل كند براى آن بنیانگـذار اسـت ، بد
بدون آنكھ چیزى از پـاداش عمـل كننـدگان 
كاستھ شود؛ و ھر كھ سنتى بد و زشت بنیان 
گذارد، گناھش براى اوست و نیز گنـاه ھـر 
كھ بدان عمل كند براى آن بنیانگذار اسـت 
، بدون آنكھ چیزى از گناه عمـل كننـدگان 

 .كاستھ شود



277 
 

 
ƷƥƩƌ �ƻ�өҒ 
لیل آنكـھ در ھمـھ عمـر بـا انسان بھ د

از ھـر   امور محسوس سر و كار دارد، بـیش 
چیز متاءثر از روشـھاى عینـى اسـت و روش 
الگویى بھ عنوان تربیتـى عملـى بـر جـان 
انسانھا مى نشیند و در نفوس آنھـا رسـوخ 

بھترین مفاھیم و رساترین اندیشھ . مى كند
ھا زمـانى كـھ در قالـب نمونـھ اى عینـى 

كـاملا ادراك و تصـدیق مـى . ارائھ مى شود
كلیات علمى اگر بر مصـادیق تطبیـق . گردد

نشود، تصـدیق آن و ایمـان بـھ درسـتى اش 
ایـن  )٦٤٠(. سنگین و دشوار است   براى نفس 

سخن كھ غایت تربیت اتصاف بھ اسماى حسناى 
الھى و صفات ربوبى اسـت ، درك نمـى شـود 
مگــر آنكــھ تحقــق آن در نمونــھ اى عینــى 

و متربى دریابد كھ مى تواند  مشاھده گردد
راه تربیت را طى كند و بھ مقصد آن برسد، 
ھمان طور كھ در نمونھ اى ملموس آن را مى 

بھترین روش تربیت این است كھ مربى . یابد
اوصاف را كھ بھ متربى سفارش مى كند، بـھ 
ھمان گونھ اى كھ مى خواھـد متربـى بـدان 

عادتـا محـال . متصف شود، خود واجد باشـد
ست كھ انسـانى ترسـو و بـزدل ، شـاگردى ا

شجاع و دلیر تربیت كند یا انسانى حقیر و 
ذلیل ، شاگردى كریم و عزیـز بـارآورد، و 
یا مكتبى كھ بنیانگذارش متعصـب و كوتـاه 
ــمندى آزاده در آرا و  ــت ، دانش ــر اس نظ

 )٦٤١(. نظریات علمى بیرون دھد
گوش جان انسانھا در برابر تربیت عملـى 

كوتــاھترین روش   و ایــن روش گشــاده اســت 
خداى سبحان آنان را كھ بدین . تربیت است 

پشت مى كنند، سرزنش كرده و فرمـوده   روش 
 :است 

 )٦٤٢( .))اءتاء�رون ا�اس بال� و ت�سون انفس�م ((
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آیا مردم را بھ نیكى فرمان مى دھیـد و 
 خود را فراموش مى كنید؟

بى گمان تربیت عملى مؤ ثرتر و مفیـدتر 
تربیت زبانى است و براحتى راه ، مسیر  از

پیـامبر . و مقصد تربیت راه مشخص مى كنـد
مردم را دعوت مى كرد كھ در پـى  اكرم 

 .آن حضرت بروند و بدو تاءسى كنند
 )٦٤٣( .))قل ان كنتم �بون االله فاتبعو� �بب�م االله ((

اگر خدا را دوست مى دارید پس مرا : بگو
پیــروى كنیــد تــا خداونــد شــما را دوســت 

 .بدارد
براى تربیت مـردم در وجـوه  رسول خدا

سـرعت ھ سود بـرد و بـ  مختلف از این روش 
آنان را با آداب دین و دینـدارى آشـنا و 

 :اھل عمل بدان كرد، چنانكھ مى فرمود
 )٦٤٤(.)) صلوا كما راءیتمونى اصلى ((

بگزارید كھ من نماز مى ھمان گونھ نماز 
 .گزارم 

روش تربیتى پیامبر این گونھ بـود و آن 
دیگرى مـردم را بـا   حضرت بیش از ھر روش 

در این  امام صادق . عمل خود تربیت كرد
 :باره چنین سفارش كرده است 

ــالكم ، و (( ــاس باعم ــاة للن ــوا دع كون
 )٦٤٥(.)) لاتكونوا دعاة بالسنتكم 

رم با اعمال خود باشـید و دعوت كننده م
 .دعوت كننده با زبانتان ) صرفا(نھ 



279 
 

 
Ƨƺөƞ ƪǍөƚ ӨҺ ǚƲƵẫƤǙ 

در قرآن كریم براى تربیت عملـى انسـان 
. در وجوه مختلف الگـو معرفـى شـده اسـت 

پیام آوران الھى نمونھ ھایى نیكویند تـا 
 .راه و رسمشان آموختھ و عمل شود

ــب ــوبى طل ــوز و محب ــق آم   عاش
  

ــ  ــوحى قل ــم ن ــبچش ــوبى طل   ب ای
  

  كیمیا پیـدا كـن از مشـت گلـى
  

  )٦٤٦(بوسھ زن بر آستان كـاملى  
  

 
را بـھ  خداى سـبحان پیـامبر اكـرم 

عنوان الگویى كامل و جامع و قابل پیـروى 
معرفى مى كنـد تـا مسـیر تربیـت عملـى و 

 .نھایت آن مشخص گردد
ة �ن �ن يرجـوا االله و ا�ـوم الآخـر و لقد �ن ل�م � رسول االله اسوة حسن((

ــ�ا ــر االله كث ــما در  )٦٤٧( .))ذك ــراى ش ــھ ب ــر آین ھ
ــلتھا و روش ( ــھ و ) خص ــدا نمون ــول خ رس

سرمشقى نیكو و پسندیده است ، براى آن كس 
كھ بھ خـدا و روز بازپسـین امیـد دارد و 

 .خدا را فراوان یاد مى كند
راه و  وســلم راه و رســم پیــامبر اكــرم 

رسمى كامل است كھ مسـلمانان مـى تواننـد 
كلیھ اعمال و رفتار خود را با آن بسنجند 
و در پى آن حضرت روند تـا سـعادت ھـر دو 

 .جھان را بھ دست آورند
  خــاك نجــد از فــیض او چــالاك شــد

   
  آمــد انــدر وجــد و بــر افــلاك شــد  

   
ــت ــطفى اس ــام مص ــلم مق   در دل مس

   
ــ   ــطفى اس ــام مص ــا ز ن ــروى م   تآب

   
ــداز ــن گ ــغ او آھ ــا تی ــت ھیج   وق

   
ــاز   ــكبار انــدر نم ــده او اش   دی

   
ــرد ــاز ك ــو آغ ــین ن ــان آی   در جھ

   
ــین در نــورد   ــند اقــوام پیش   مس

   
ــاد ــا گش ــن در دنی ــد دی   از كلی

   
ــى نــزاد   ــن ام گیت ــو او بط   ھمچ

   
ــت ــالا و پس ــى ب ــاه او یك   در نگ

   
با غلام خویش بر یك خـوان   

ــــــــــــــــت    )٦٤٨(نشس
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ین وسیلھ براى انگیـزه روش الگویى بھتر
بخشیدن ، جھت دادن و راه بـردن متربیـان 

قـرآن كـریم سـیرت حضـرت ابـراھیم . است 
و پیروان او سیرتى نمونھ براى بیزارى  

و دورى جســتن از كفــر و باطــل و ارادت و 
نزدیكى جستن بھ ایمـان و حـق معرفـى مـى 

 .كند
ين معه اذ قا�وا لقومهم انـا بـرءوا قد �نت ل�م اسوة حسنة � ابراهيم و ا�((

من�م و �ا تعبدون من دون االله �فرنا ب�م و بدا ب�ننـا و ب�ـن�م العـداوة و 
 )٦٤٩( .))ا�غضاء ابدا ح� تؤ منوا باالله وحده 

ھمانا ابراھیم و كسانى كھ با او بودند 
براى شما اسوه اى نیكویند ھنگامى كھ بـھ 

ھ بـھ ما از شما و از آنچـ: قومشان گفتند
آیین و (جاى خدا مى پرستید بیزاریم ، بھ 

شما كافر و ناباوریم ، و میان ) پرستیده 
ما و شما براى ھمیشھ دشمنى و كـین پدیـد 

 .آمده است تا بھ خداى یگانھ ایمان آورید
قرآن كریم بـراى كـافر پیشـگان و اھـل 
ایمان نمونھ ھایى روشن یاد كرده است تـا 

 .خص گرددخوبى مشھ راه كفر و ایمان ب
�ب االله مثلا ��ين �فروا ا�رات نوح و ا�رت �وط �نتا �ت عبدين من ((

 )٦٥٠( .))عبادنا صا�� فخانتاهما
خداوند براى كسانى كھ كفر ورزیده انـد 
زن نوح و زن لوط را مثال آورده اسـت كـھ 
ھر دو آنان زیر فرمان دو بنده از بندگان 
 شایستھ ما بودنـد، پـس بـھ آن دو خیانـت

 .كردند
آنھا على رغم مساعدترین امكان تربیتـى 
، یعنى سرپرستى دو پیامبر بزرگ خدا، بـھ 
حق پشت كردند و كفر پیشھ نمودند و مثلـى 

اما در مقابل ، دو . براى كفر پیشگى شدند
بــانوى بزرگــوار علــى رغــم نامســاعدترین 
اوضــاع و احــوال ، بــھ حــق روى كردنــد و 

دنـد و ایمان را در جـان خـود بـارور نمو
 .مثلى براى اھل ایمان شدند
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�ب االله مثلا ��ين آمنوا ا�راءت فرعون اذ قالت رب ابن � عندك ب�تـا � ((
ا�نة و �� من فرعون و عمله و �� من القوم الظـا�� و �ـر�م ابنـت عمـران 
ال� احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنـا و صـدقت ب�لمـات ر�هـا و كتبـه و 

 )٦٥١(.))  �نت من القان��
. و براى كسـانى كـھ ایمـان آورده انـد

خداوند زن فرعون را مثال آورده است ، آن 
پروردگـارا بـراى مـن نـزد : گاه كھ گفت 

خویش در بھشـت خانـھ اى بسـاز و مـرا از 
فرعون و كردار او برھان ، و مرا از گروه 
ستمكاران برھان ؛ و مریم دختـر عمـران ، 

نگاه داشت و  ھمان كسى كھ خود را پاكدامن
ـــخنان  ـــدیم و س ـــود دمی در او از روح خ
پروردگار خود و كتابھاى او را تصدیق كرد 

 .و از فرمانبرداران بود
در قرآن كریم آنان كھ نمونـھ عبـادت و 

 :بندگى اند چنین معرفى شده اند
�نوا قليلا من ا�ليل ما يهجعون و بالاسحارهم �ستغفرون و � ا�ـوا�م حـق ((

 )٦٥٢( .))روم �لسائل و ا�ح
ــى  ــدكى را م ــب ان ــد و در قو از ش نودن
مى نمودند و   سحرگاھان از خدا طلب آمرزش 

در اموالشان براى سائل و محروم حقى معین 
 .بود

آنان كھ نمونھ ایثـار و انفـاق در راه 
 :خدایند این گونھ توصیف شده اند

 )٦٥٣( .))و يؤ ثرون � انفسهم و �و �ن بهم خصاصة ((
ا بر خویشتن مقـدم مـى دارنـد و آنان ر

 .ھرچند كھ خود بدان نیازمند باشند
و يطعمون الطعام � حبه �سكينا و ي�يما و اس�ا انما نطعم�ـم �وجـه االله ((

 )٦٥٤( .))لانر�د من�م جزاء و لاشكورا
طعام را با آنكھ خود بدان نیازمندنـد، 
بھ فقیر و یتـیم و اسـیر مـى خوراننـد و 

براى خشـنودى ) ت كھ زبان حالشان این اس(
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خدا بھ شما طعام مى دھیم و از شـما ھـیچ 
 .پاداش و سپاسى نمى خواھیم 

قرآن كریم انسانھاى نمونھ اى را بـراى 
ــب و كــار و تجــارت معرفــى مــى كنــد،  كس
انسانھایى كھ در عین كار و تلاش ھرگـز از 

 .یاد خدا غافل نمى شوند
اقام ا�صلاة و ايتاء ا�ز�ة �ـافون  رجال لاتلهيهم �ارة و لابيع عن ذكر االله و((

 )٦٥٥(.)) يوما تتقلب فيه القلوب و الابصار
انسانھایى كھ ھیچ كسب و كار و تجـارتى 
ایشان را از یاد خدا و برپا داشتن نمـاز 
و دادن زكات مشغول نكنـد، و از روزى مـى 
ــدگان در آن روز  ــا و دی ــھ دلھ ــند ك ترس

 .شود) سرگشتھ و پریشان (دگرگون 
این نمونھ ھا و توصیف نمونھ ھاى  ارائھ

بسیار دیگر در قرآن كریم نشـانھ اھمیتـى 
است كھ در این كتاب جـامع الھـى بـر روش 
الگویى در تربیت شده است كھ بواقـع ایـن 
روش از جملھ مفیدترین روشھاى تربیت اسـت 

. 
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��ұƨ ₢ƴӨ 

ھیچ روشى چون روش محبت در تربیت آدمـى 
ى تربیت بـھ مؤ ثر نیست و مفیدترین روشھا

نیـروى . نیروى محبت كارآیى پیدا مى كنند
ــیم و  ــى عظ ــى نیروی ــر تربیت ــت از نظ محب
كارساز است و بھترین تربیـت آن اسـت كـھ 

خداى سبحان پیـامبر . بدین روش تحقق یابد
گرامى اش را بھ روش محبت آراسـتھ بـود و 
آن حضرت با چنین روشى در تربیـت مردمـان 

 .توفیق یافت 
ن االله �ت �م و �و كنت فظا غليظ القلب لانفضوا مـن حو�ـك فيما ر�ة م((

 )٦٥٦( .))فاعف عنهم و استغفر �م 
پس بھ لطف و رحمت الھى با آنان نرمخـو 
و پرمھر شـدى ، و اگـر تنـدخو و سـخت دل 
بودى ، ھر آینھ از پیرامونت پراكنده مـى 

پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش . شدند
 .بخواه 
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ت ب ح ت م ن  س

ستى بھ رحمت و محبت وجود یافتھ است و ھ
وجـود مظھـر . بر این مبنا تربیت مى یابد

رحمت حق است و ھر موجودى بـھ سـبب رحمـت 
. رحیمیھ حق بھ كمال شایستھ خود مـى رسـد

خداوند در سرشت ھر موجودى عشق ذاتـى  )٦٥٧(
سیر بھ سوى كمال خود را ایجاد كرده اسـت 

وجودى  و روش محبت در تربیت بر این حقیقت
 .استوار است 

 )٦٥٨( .))و ر�� وسعت � � ء((
 .و رحمت من ھمھ چیز را فراگرفتھ است 
 :خداى رحمان درباره خود فرموده است 

 )٦٥٩( .))كتب ر��م � نفسه ا�ر�ة ((
پروردگارتان مھـر و رحمـت را بـر خـود 

 .مقرر كرده است 
جھان آفرینش بـر اسـاس حكومـت و محبـت 

ت و بدان كمال مى یابد؛ و سامان یافتھ اس
جلوه تام رحمـت و محبـت  پیامبر اكرم 

الھى روش تربیتش بر رحمت و محبت اسـتوار 
خداى متعال آن حضرت را چنین معرفـى . بود

 :مى كند
 )٦٦٠(.)) و ما ارسلناك الا ر�ة �لعا�� ((

و ما تو را جـز رحمتـى بـراى جھانیـان 
 .نفرستادیم 

مردمـان را بـا محبـت از  ول خـدارس
از . رذایل دور ساخت و بھ فضـایل آراسـت 

ــى  ــول  عل ــھ از رس ــت ك ــده اس ــل ش نق
درباره روش و سنت آن حضرت پرسیدم  خدا

 :، فرمود
 )٦٦١( .))و ا�ب اسا� ((

مـن ) روش و سـنت (محبت بنیاد و اسـاس 
 .ت اس
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با روش محبـت توانسـت  پیامبر اكرم 
سرسخت تـرین مردمـان را متحـول و منقلـب 

انـس . ((سازد و بھ صفات الھى متصف نماید
در توصیف آن حضرت چنین گفتـھ )) بن مالك 

 :است 
من اشد النـاس لطفـا  كان رسول � ((

 )٦٦٢(.)) بالناس 
را ) و محبت (بیشترین لطف  خدارسول 

 .بھ مردم داشت 
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�ƻ�өҒ ӨҺ ��ұƨ ₥ƛƬ 

انسان بھ فطرت خود نیازمند محبت است و 
با ھیچ چیز چون محبت نمى تـوان آدمـى را 
متحول ساخت و او را بـھ سـوى كمـال سـیر 

محبت سرمنشاء تربیـت نفسـھا و نـرم . داد
بـا ھـیچ چیـز  شدن دلھاى سخت است ، زیرا

دیگر مانند محبت نمى توان در دل آدمیـان 
راه برد و دل ایشـان را بـھ دسـت آورد و 
آنــان را از سركشــى و نادرســتى و پلیــدى 
بازداشت و بـھ بنـدگى و راسـتى و درسـتى 

بـھ بیـان اسـتاد شـھید مرتضـى . واداشت 
 :مطھرى 

تاءثیر نیروى محبت و ارادت در زایـل ((
ل از قبیل تـاءثیر كردن رذایل اخلاقى از د

مواد شیمیایى بر روى فلزات است ، مثلا یك 
كلیشھ ساز با تیـزاب اطـراف حـروف را از 
بین مى برد نھ با ناخن و یا سـر چـاقو و 

اما تاءثیر نیروى . یا چیزى از این قبیل 
عقل در اصلاح مفاسد اخلاقى مانند كار كسـى 
است كھ بخواھد ذرات آھـن را از خـاك بـا 

، چقدر رنج و زحمت دارد؟ اگر دست جدا كند
یك آھن رباى قوى در دست داشتھ باشد ممكن 
. است با یك گردش ھمھ آنھـا را جـدا كنـد

نیروى ارادت و محبت مانند آھن ربا صـفات 
بـھ . رذیلھ را جمع مى كند و دور مى ریزد

عقیده اھل عرفان ، محبت و ارادت پاكان و 
كملین ھمچون دستگاه خودكـارى ، خـود بـھ 

د رذایل را جمع مـى كنـد و بیـرون مـى خو
حالت مجـذوبیت اگـر جـا بیفتـد از . ریزد

بھترین حالات است و این است كھ تصفیھ گـر 
 .و نبوغ بخش است 

آرى آنان كـھ ایـن راه را رفتـھ انـد، 
اصلاح اخلاق را از نیروى محبت مى خواھند و 
. بھ قـدرت عشـق و ارادت تكیـھ مـى كننـد

ن انـدازه كـھ تجربھ نشان داده است كـھ آ
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مصاحبت نیكـان و ارادت و محبـت آنـان در 
روح مؤ ثر افتاده است ، خواندن صدھا جلد 

 )٦٦٣(.)) كتاب اخلاقى مؤ ثر نبوده است 
  ھر كھ را جامھ ز عشقى چاك شـد

  
  او ز حرص و عیب كلـى پـاك شـد 

  
  شادباش اى عشق خوش سـوداى مـا

  
ــا  ــاى م ــھ علتھ ــب جمل   اى طبی

  
  نــاموس مــااى دواى نخــوت و 

  
  اى تو افلاطـون و جـالینوس مـا 

  
  جسم خاك از عشق بـر افـلاك شـد

  
كوه در رقـص آمـد و چـالاك شـد  

)٦٦٤(  
  

 
خودى آدمى و ھویت انسانى او بـا محبـت 
شكوفا مى شود، زیرا محبت گوھر وجود آدمى 
را جلا مى دھد و زنگارھاى آن را مى زداید 

د و و چون اكسیرى انسان را متحول مى سـاز
بــھ انســان شــور و شــوق زنــدگى ، و قــوت 
پایندگى مى بخشد، و بھ زنـدگى معنـا مـى 

 .دھد
  نقطھ نورى كھ نام او خـودى اسـت

   
  زیــر خــاك مــا شــرار زنــدگى اســت  

   
ــر ــده ت ــود پاین ــى ش ــت م   از محب

   
  زنده تر سـوزنده تـر تابنـده تـر  

   
ــــوھرش ــــتعال ج ــــت اش   از محب

   
  ارتقـــــاى ممكنـــــات مضـــــمرش  

   
ــش ــرت او آت ــق فط ــدوزد ز عش   ان

   
عــالم افــروزى بیــاموزد ز   

ـــــــــــــــــق    )٦٦٥(عش
   

 
محبت عاملى مھم در سلامت روحى و اعتدال 

استوارى شخصیت و سلامت . روانى انسان است 
رفتار آدمى تا اندازه اى زیاد بھ محبتـى 

محـیط . بستگى دارد كھ در زندگى مى بینـد
خانوادگى آكنـده از محبـت ، سـبب تلطیـف 

یل در افراد مـى شـود؛ و عواطف و رشد فضا
كسانى كھ در محیطى بـا محبـت پـرورش مـى 
یابند، بھ ارجمندى مى رسند و مى آموزنـد 
ــاع  ــد و در اجتم ــت بدارن ــران را دوس دیگ

بـا گرمـاى . رفتارى انسانى داشتھ باشـند
محبت اسـت كـھ زنـدگى معنـا مـى یابـد و 
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استعدادھاى انسان شعلھ مى كشد و انگیـزه 
 .مى شودتلاش و خلاقیت فراھم 

 
  از محبت جذبھ ھـا گـردد بلنـد

  
  ارج مى گیـرد ازو نـا ارجمنـد 

  
ــھ ــاتم ھم ــدگى م ــت زن ــى محب   ب

  
  كار و بارش زشت و نامحكم ھمـھ 

  
  عشق صـیقل مـى زنـد فرھنـگ را

  
ــنگ را  ــد س ــھ بخش ــوھر آیین   ج

  
ــد ــینا دھ ــینھ س ــل دل را س   اھ

  
  )٦٦٦(با ھنرمندان ید بیضا دھد  
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نسان در مراحل اولیھ زندگى و سـالھاى ا
نخســتین بــھ محبتــى بیشــتر نیــاز دارد و 
ــھ  ــازمان دادن ب ــت در س ــاءثیر روش محب ت
شخصیت كودك از ھر روش دیگرى مؤ ثرتر است 

در ایـن بـاره چنـین  پیامبر اكـرم . 
 :سفارش كرده است 

احبــوا الصــبیان و ارحمــوھم و اذا ((
 )٦٦٧(.)) یئا ففوا لھم وعدتموھم ش

كودكان را دوست بدارید و بھ ایشان مھر 
ورزید و چون بھ آنان وعده اى دادید، بـھ 

 .وعده خود وفا كنید
بھترین وسیلھ براى رشد شخصیت و تلطیـف 
عواطف محبت است و خداوند بندگانش را بـھ 

از امـام . ابراز محبت تشویق كـرده اسـت 
 :ت كھ فرمودروایت شده اس صادق 
ان � لیرحم العبد لشـدة حبـھ لولـده ((
 ((.)٦٦٨( 

خداوند بھ خاطر محبت انسان بھ فرزنـدش 
 .بدو رحمت مى كند

این محبت باید در ھمھ وجوه جلوه داشتھ 
از رســول  باشــد، چنانكــھ امــام صــادق 

روایــت كــرده اســت كــھ آن حضــرت  خــدا
 :فرمود
قبل ولده كتب � عز و جل لھ حسـنة  من((

 )٦٦٩(.)) ، و من فرحھ فرحھ � یوم القیامة 
ھر كھ فرزندش را ببوسد، خداى بـزرگ در 
نامھ عملش حسنھ اى برایش ثبت كند، و ھـر 
كھ فرزندش را شاد كند، خداونـد او را در 

 .روز قیامت شاد نماید
روابـط محبـت چنان بر  پیامبر اكرم 

آمیز و ابـراز محبتھـاى راسـتین تاءكیـد 
 :داشت كھ فرمود

اكثروا من قبلة اولادكم فان لكم بكـل ((
 )٦٧٠(.)) قبلة درجة فى الجنة 
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فرزندان خود را بسیار ببوسید كھ با ھر 
بوسیدن برایتان در بھشت مقـام و مرتبتـى 

 .فراھم مى شود
آنان كھ كودكان را از محبت خود محـروم 

از حقیقت انسانى بى بھره اند و . ندمى كن
از امام صادق . فقط ظاھرى از انسان دارند

مـردى نـزد : روایت شده است كھ فرمـود 
مـن ھرگـز : ((آمد و عـرض كـرد پیامبر
ــودك ــیده ام  مك ــامبر.)) را نبوس  پی
ل آتـش این شخص از نظـر مـن اھـ: ((فرمود

 )٦٧١(.)) جھنم و عذاب است 
ــول  ــھ رس ــد ك ــرده ان ــل ك ــین نق ھمچن

اقـرع . ((را بوسید حسن و حسین  خدا
كھ شاھد مھر و محبـت پیـامبر )) بن حابس 

مـن ده فرزنـد : ((بھ فرزندانش بود، گفت 
دارم و ھرگز ھیچ یك از آنان را نبوسـیده 

 :فرمود اپس رسول خد!)) ام 
 )٦٧٢(.)) من لایرحم لایرحم ((

كسى كھ رحمت و محبت نكند مورد رحمـت و 
 .محبت قرار نمى گیرد

البتھ باید توجھ داشت كھ روشھاى تربیت 
باید تابع اصول تربیـت باشـد و آنھـا را 
زیر پا نگذارد؛ و روش محبت زمانى مفید و 

خارج نگردد  كارساز خواھد بوده از اعتدال
از امام . و بھ افراط و تفریط كشیده نشود

 :چنین نقل شده است  باقر
شر الآباء من دعاه البر الى الافـراط؛ ((

و شر الابناء من دعاه التقصیر الى العقوق 
 ((.)٦٧٣( 

بدترین پدران كسى است كـھ نیكـى او را 
ــاده روى  ــھ زی ــت (ب وادارد؛ و ) در محب

ن كسى است كھ كوتاھى كـردن بدترین فرزندا
ـــایف ( ـــام دادن وظ ـــھ ) در انج او را ب

ــردن  ــى ك ــانى و ناراض ــدین (نافرم ) وال
 .بكشاند
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كمبود محبت و زیاده روى در ابراز محبت 
كودكان را از اعتـدال بـھ در مـى بـرد و 
آنان را بھ سوى نـاتوانى و ناسـالمى ، و 
خوارى و پسـتى ، و ناھنجاریھـاى رفتـارى 

 .سوق مى دھد
حبتى كھ جان و تن انسان را شكوفا مـى م

كند، محبتى است معتدل و راستین و بھ دور 
تكلف و تصنع و متناسب با سـن و سـال ، و 

چنین محبتى نبایـد بـھ . وضع و حال كودك 
تبعیض آلوده شود، زیـرا تبعـیض در محبـت 
میان فرزندان مانند آن است كھ نسـبت بـھ 
برخى فرزنـدان افـراط و نسـبت بـھ برخـى 

نقل كـرده انـد . فریط در محبت شده باشدت
ــى از دو  ــامبر یك ــور پی ــردى در حض ــھ م ك
فرزندش را بوسـید و بـھ دیگـرى اعتنـایى 

پیامبر از این عمـل ناراحـت شـد و . نكرد
چرا با فرزندان خود بھ مسـاوات : ((فرمود

 )٦٧٤()) رفتار نكردى ؟
تاءكید داشـت كـھ روشـھاى  رسول خدا

روایت شده است . درستى جارى شودھ بیت بتر
 :كھ آن حضرت مى فرمود

اعــدلو بــین اولادكــم كمــا تحبــون ان ((
 )٦٧٥(.)) یعدلوا بینكم فى البر و اللطف 

میان فرزندانتان بـھ عـدالت و مسـاوات 
رفتار كنید، چنانكھ دوست دارید میان شما 
در نیكى و لطف و محبت بھ مساوات و عدالت 

 .رفتار شود
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اھمیت روش محبت در تربیت از این روسـت 
كھ محبت اطاعت آور است و سـبب ھمسـانى و 

فرموده اسـت  رسول خدا. ھمراھى مى شود
: 

 )٦٧٦(.)) المرء مع من احب ((
انسان با كسى ھمراه است كھ او را دوست 

 .مى دارد
میان محبت و اطاعت رابطـھ معیـت وجـود 

د؛ با ظھور محبـت ، اطاعـت و ھمرنگـى دار
پیدا مى شود و محب بھ محبـوب تاءسـى مـى 

از : ((گویـد)) صفوان بـن قدامـھ . ((كند
مكھ بھ مدینھ ھجرت كـردم و نـزد پیـامبر 

اى رسول خدا، دسـتتان : رفتم و عرض كردم 
پـس .)) را بیاورید تا با شما بیعت كـنم 

اى : ((گفـتم . حضرت دست خود را پیش آورد
.)) ول خــدا، مــن شــما را دوســت دارم رســ

انسان با كسى ھمراه است كـھ او : ((فرمود
 )٦٧٧(.)) را دوست مى دارد

  تا معیت راسـت آیـد زانكـھ مـرد
   

  با كسى جفت است كو را دوسـت كـرد  
   

  این جھان و آن جھان بـا او بـود
   

ــود   ــخو ب ــد خوش ــدیث احم ــن ح   وی
   

  گفـــت المـــرء مـــع محبوبـــھ
   

طلوبــھ لایفـك القلــب مــن م  
)٦٧٨(  
   

 
محبت ھر كھ در دل آدمى نشـیند، انسـان 
مطیع و پیرو او مـى شـود و از خواسـت او 

روایت شده است كھ امـام . سرپیچى نمى كند
 :فرمود صادق 
 .))ما احب � من عصاه ((

ــھ او را  ــى ك ــدارد كس ــت ن ــدا را دوس خ
 .نافرمانى كند

 :آن گاه بھ شعر زیر تمثل كرد
  لھ و انت تظھر حبـھتعصى الا

  
  ھذا لعمرك فى الفعـال بـدیع 

  
  )٦٧٩(ان المحب لمن یحب مطیع    لو كان حبـك صـادقا لاطعتـھ
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خدا را نافرمانى مى كنى و اظھار دوستى 
او را مى كنى ؟ بھ جانب سـوگند كـھ ایـن 

 .رفتارى شگفت است 
اگر دوستى ات راستین بـود اطـاعتش مـى 

ع كسى اسـت كـھ كردى ، زیرا دوستدار، مطی
 .او را دوست مى دارد

ھمین اطاعت است كھ مشابھت و مشاكلت مى 
مـى كنـد كـھ بـھ صـفات   آورد و محب تلاش 
دوستى پیامبر و اوصـیاى . محبوب متصف شود

آن حضرت بھترین راه تربیـت و كوتـاھترین 
راه اصلاح و تھذیب است ؛ و از ھمین روسـت 

جز دوستى و مودت اھل  كھ پیامبر اكرم 
این محبت بھتـرین . بیتش را نخواستھ است 

روش در تربیت امت آن حضـرت اسـت ، زیـرا 
عین اطاعت آنان و تاءسـى بـھ راه و رسـم 

 .ایشان است 
 )٦٨٠( .))قل لااءساءل�م عليه اجرا الا ا�ودة � القر� ((

بر رسالتم (من ھیچ پاداشى از شما : بگو
 .مگر دوستى نزدیكانم  درخواست نمى كنم) 

محبت بھ اھل بیت و پـذیرش ولایـت آنـان 
بھترین روش براى تربیت و كوتاه ترین راه 
براى كسب سعادت است كھ سـودش بـراى خـود 

 .ایشان است 
 )٦٨١( .))قل ما ساء��م من اجر فهو ل�م ان اجرى الا � االله ((

پاداشى كھ از شما درخواسـت كـردم : بگو
عایـد خـود شماسـت ،   ش چیزى است كھ سـود

 .پاداش من جز بر خدا نیست 
دوستى و مودت اھل بیـت و پـذیرش ولایـت 
ایشان چیزى است كـھ راه انسـانھا را بـھ 
سوى خدا ھموار مى سازد و سبب اتصـاف بـھ 

 .صفات الھى مى شود
 .))قل ما اءساءل�م عليه من اجـر الا مـن شـاء ان يتخـذ ا� ر�ـه سـ�يلا((

)٦٨٢( 
بر رسالتم (پاداشى از شما من ھیچ : بگو

درخواست نمى كنم ، جـز اینكـھ ھـر كـس ) 
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بخواھد راھى بھ سـوى پروردگـارش در پـیش 
 .گیرد

بنابراین خردمندترین مربیان راه محبـت 
حقیقى را مى گشاید و از این راه مردمـان 
را بھ سوى حق رھنمون مى شود كـھ پیـامبر 

 :فرموده است  اكرم 
راس العقل بعد الایمـان بـاالله التحبـب ((

 )٦٨٣(.)) الى الناس 
سر عقل ، پس از ایمـان بـھ خـدا، جلـب 

 .كردن محبت مردم است 
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өƞəҒ ₢ƴӨ 
از روشھایى كھ انسان را در سیر بھ سوى 
اھداف تربیت و اتصاف بھ صفات الھى یـارى 
مى كند، روش تذكر اسـت ، یعنـى یـادآورى 

ى متعال و نعمتھایش و یادآور شدن مرگ خدا
ره (بھ بیان امـام خمینـى . و پیامدھایش 

:( 
از امورى كھ انسان را معاونـت كامـل ((

و شـیطان ،   مى فرماید در مجاھده با نفس 
و باید انسان سالك مجاھد خیلى مواظـب آن 

 )٦٨٤(.)) باشد، تذكر است 
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)) یـادآورى ((عنـاى بھ م)) ذكر((واژه 
است و در واقـع حفـظ معنـاى چیـزى و یـا 

. نامیــده مــى شــود)) ذكــر((استحضــار آن 
ــفھانى (( ــب اص ــد)) راغ ــى نویس ــاھى : م گ
گفتھ مى شود و مراد از آن ھیاءت )) ذكر((

و حالتى است در نفس كھ انسان بـھ وسـیلھ 
آن مى تواند چیزى را كھ قبلا بدان معرفـت 

، حفـظ كنـد؛ و و شناخت حاصل كـرده اسـت 
است )) حفظ((بھ این معنا ھمانند )) ذكر((

را در جـایى )) حفـظ((، با این تفاوت كھ 
بھ كار مى برند كـھ انسـان مطلبـى را در 
حافظھ خود داشتھ باشد، ھـر چنـد كـھ الان 

)) ذكـر((حاضر و پیش رویش نباشد، بـرخلاف 
كھ در جایى بھ كار مى رود كـھ عـلاوه بـر 

ق حافظھ اش ھست ، در اینكھ مطلبى در صندو
)) ذكـر((نظرش نیز حاضـر باشـد، و گـاھى 

گفتھ مى شود و مراد از آن حضور مطلـب در 
قلب و یـا در زبـان اسـت ؛ و از ایـن رو 

ذكـر : دو نوع اسـت )) ذكر((گفتھ اند كھ 
قلبى و ذكر زبانى ؛ و ھر یـك از ایـن دو 

از فراموشى   نیز بر دو قسم است ، یكى پس 
ن است و دیگرى بدون سابقھ كھ ھمان یادآمد

فراموشى كھ در حقیقت ھمان ادامھ حفظ است 
سخن است ، زیرا ھر )) ذكر((معناى دیگر . 

ظاھرا  )٦٨٥(. مى گویند)) ذكر((سخنى را ھم 
)) ذكـر قلبـى ((اصل در معناى ایـن واژه 

گفتـھ انـد )) ذكر((است و اگر لفظ را ھم 
بھ اعتبار این است كھ لفظ معنا را بر دل 

حضـور )) حقیقت ذكر((و  )٦٨٦(القا مى كند؛ 
 )٦٨٧(. شى ء مذكور است نزد ذاكر

در )) ذكـر((باید در نظر داشت كھ گاھى 
مطرح مى شود، مانند این )) غفلت ((برابر 

 :سخن خداى متعال 
 )٦٨٨( .))و لاتطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و �ن ا�ره فرطا((
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ھ قلـبش را از و از آن كس فرمان مبر كـ
یاد خود غافل ساختھ ایـم و از ھـوس خـود 

كارش بر زیاده روى ) اساس (پیروى كرده و 
 .است 
آن است كھ چیزى نـزد انسـان )) غفلت ((

حاضر باشد ولى انسان بھ آن توجھ نكند یا 
علم بھ چیزى داشتھ باشد ولى بھ علم خـود 

بــا ایــن اعتبــار . توجــھ نداشــتھ باشــد
چیـزى اسـت كـھ نـزد  توجھ بھ آن)) ذكر((

انسان حاضر است یا علم بھ علم داشتن است 
در برابــر )) ذكــر((گــاھى نیــز  )٦٨٩(. 
مطرح مى شود، مانند این سـخن )) نسیان ((

 :خداى سبحان 
 )٦٩٠( .))و اذكر ر�ك اذا �سيت ((

و چون فراموشى كردى پروردگارت را یـاد 
 .كن 
آن است كـھ صـورت علمـى از )) نسیان ((

ن زایل شود یا انسـان محفـوظ در محفظھ ذھ
با این اعتبـار . ذھن خود را از یاد ببرد

عبارت است از وجود صورت علمى یا )) ذكر((
 )٦٩١(. صورت درك شده در حافظھ 

اعمال ذكـر اسـت ، یعنـى بـھ )) تذكر((
یادآوردن و یادآور شدن آنچھ انسان از آن 
در غفلت است یا آن را بھ فراموشى سـپرده 

 .است 
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ق  ₥ �ƻ�өҒ ӨҺ өƞəҒن

آدمى بھ سبب فـرو رفـتن در تاریكیھـاى 
مرتبھ حیوانى و گرفتـار شـدن در بنـدھاى 
دنیایى ، دچار غفلت از یاد حق و فرامـوش 
كردن حقیقـت ھسـتى مـى شـود و در نتیجـھ 
حقیقت خویش را از یاد مى برد، و در ایـن 
صورت متصف بھ صفات شیطانى مى شود و ھمـھ 

اھیھـا از اینجـا كجیھا و ناراستیھا و تب
 .برمى خیزد

 .))و لات�ونوا ��ين �سـوا االله فا�سـاهم انفسـهم او�ـك هـم الفاسـقون ((
)٦٩٢( 

و چون كسانى مباشید كھ خداى را فراموش 
ـــد و او  ـــز(كردن ـــار ) نی ـــان را دچ آن

ــى كــرد؛ ایناننــد بــدكاران  خودفراموش
 .نافرمان 

ــھ  ــدن او ب ــذكر ش ــان مت ــات انس راه نج
ــوع داد ــتش و رج ــارف و حقیق ــھ مع ن وى ب

حقایقى است كھ بـر طبـق سرشـت اوسـت ؛ و 
قرآن كریم كتاب ذكر است و پیـامبر اكـرم 

 .تذكر دھنده حقایق  
 )٦٩٣( .))فذكر انما انت مذكر((

 .پس تذكر ده كھ تو فقط تذكر دھنده اى 
 )٦٩٤( .))ان هذه تذكرة فمن شاء ا�ذ ا� ر�ه س�يلا((

یادآورى است ، تا ھـر كـھ ) ات آی(این 
خواھد راھى بھ سـوى پروردگـار خـود پـیش 

 .گیرد
 )٦٩٥( .))و ذكر به ان ت�سل نفس بما كسبت ((

) قـرآن (بـھ وسـیلھ ایـن ) مردم را(و 
آنچھ كسب ) كیفر(تذكر ده ، مبادا كسى بھ 

 .كرده است بھ ھلاكت افتد
روش تذكر، روشى نیكوسـت در توجـھ دادن 

وجـود و سـیر دادن او در  انسان بھ حقیقت
صراط ھدایت و اطاعت و عبودیت و دور كردن 

 .وى از پستى و كجى و پلیدى 
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  ذكر حق پاك است ، چون پاكى رسید
   

  رخت بـر بنـدد، بـرون آیـد پلیـد  
   

ـــدھا ـــدھا از ض ـــزد ض ـــى گری   م
   

  شــب گریــزد، چــون برافــروزد ضــیا  
   

  چون درآید نام پـاك انـدر دھـان
   

ــ   ــد و ن ــدى مان ــى پلی ى ن
ــــــــــــــدھان    )٦٩٦(ان

   
 

بر این اساس است كـھ یـاد حـق در جـان 
انسان جلوه مى كند و او را آماده اتصـاف 
بھ صفات الھى مـى سـازد؛ و عبـادات نیـز 

بـھ . براى سیر بھ سوى ھمـین مقصـد اسـت 
ریشـھ : ((بیان استاد شھید مرتضى مطھـرى 

ھمھ آثار معنوى اخلاقى و اجتمـاعى كـھ در 
یاد حق و غیر : ست عبادت است در یك چیز ا
ــردن  ــاد ب ــن  )٦٩٧(.)) او را از ی و از ای

 :روست كھ خداى متعال مى فرماید
 )٦٩٨( .))و اقم ا�صلاة �كرى ((

 .و نماز را براى یاد كرد من برپا دار
نقش ذكر در تربیت آدمى و تعـالى روحـى 
چنان است كھ ھدف عبادت است ، زیـرا ذكـر 

بخشد و  است كھ دل را جلا مى دھد و صفا مى
 )٦٩٩(. آن را آماده تجلیات الھى مـى سـازد

ذكـر در   دربـاره نقـش  امیر مؤ منـان 
 :تعالى انسان مى فرماید

ان � سبحانھ جعل الذكر جـلاء للقلـوب ((
تسمع بھ بعد الـوقرة ، و تبصـر بـھ بعـد 

.)) العشوة ، و تنقاد بھ بعـد المعانـدة 
)٧٠٠( 

را روشـنى  ھمانا خداى سبحان یـاد خـدا
بخش دلھا قـرار داده اسـت ؛ دلھـا بـدین 
ــس  ــنوا، و از پ ــرى ، ش ــس ك ــیلھ از پ وس

سركشـى ، رام   نابینایى ، بینا، و از پس 
 .مى گردند
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یاد خداى سبحان و نعمتھاى بى كران او، 
انسان را از غفلت بیرون مى بـرد و او را 
متوجھ عظمت حقیقت ھستى و رحمتھـاى الھـى 

راه تربیت بھ سوى مقصد غایى را مى كند و 
 .ھموار مى سازد

خداى رحمان از سر رحمت و محبت بـى حـد 
خویش بدین امر تذكر داده است تـا دلھـاى 
مردمان بدان نـرم شـود و توحیـد نـاب در 

 .جانشان جارى گردد
يا ايها ا�اس اذكروا نعمت االله علي�م هل من خالق غ� االله يرزق�م مـن ((

 )٧٠١( .))ا� الا هو فا� تؤ فكون  ا�سماء و الارض لا
اى مردم ، نعمت خـدا را بـر خـود یـاد 

آیا غیر از خدا آفریدگارى است كـھ . كنید
شما را از آسمان و زمین روزى دھد؟ خدایى 

انحـراف ) از حق (پس چگونھ . جز او نیست 
 مى یابید؟

خداى رحیم از سر رحمت و محبتى كھ خـاص 
دھـد تـا  مؤ منان است آنان را تـذكر مـى

اینكھ روشنى عظمت الھى بر دلشان بتابد و 
 .جانشان لبریز از یاد او شود

 )٧٠٢( .))يا ايها ا�ين آمنوا اذكروا نعمت االله علي�م ((
اى كسانى كھ ایمـان آورده ایـد، نعمـت 

 .خدا را بر خود بھ یاد آرید
این یـادآورى ، عقـل و فطـرت را برمـى 

رحمـت انگیزد تا انسان در برابر عظمـت و 
خداى بى ھمتا سر تعظیم فرود آورد و تنھا 
در برابر ذات اقـدس حـق تسـلیم شـود كـھ 

امـام . تربیت با ھمین امر سامان مى یابد
درباره راھى كـھ یـاد حـق و ) ره (خمینى 

یادآورى نعمتھاى او بر انسان مـى گشـاید 
 :چنین مى فرماید

بدان كھ از امور فطریھ كھ ھر انسـان ((
دان حكم مى كند، احتـرام جبلتا و فطرتا ب
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ھر كس در كتاب ذات خـود اگـر . منعم است 
تاءملى كند، مى بیند كھ مسـطور اسـت كـھ 
باید از كسـى كـھ بـھ انسـان نعمتـى داد 

و معلوم اسـت ھـر چـھ نعمـت . احترام كند
بزرگتــر باشــد و مــنعم در آن انعــام بــى 
غرضتر باشد، احترامش در نظر فطرت لازمتـر 

فـرق واضـح اسـت در  مـثلا. و بیشتر اسـت 
احترام بین كسى كھ بھ شما یك اسب مى دھد 
و آن منظور نظرش ھست ، با كسى كھ یـك ده 
ششدانگى بدھـد و در ایـن دادن منتـى ھـم 

مثلا اگر دكترى شـما را از كـورى . نگذارد
نجات داد فطرتا او را احترام مى كنید، و 
اگر از مرگ نجات داد بیشـتر احتـرام مـى 

حظھ كن نعمتھـاى ظـاھره و اكنون ملا. كنید
باطنھ كھ مالك الملوك جل شـاءنھ بـھ مـا 

  كـھ اگـر جـن و انـس ) است (مرحمت كرده 
بخواھند یكى از آنھا را بھ ما بدھند نمى 

مثلا این . توانند و ما از آن غفلت داریم 
ھوایى كھ ما شب و روز از آن استفاده مـى 
كنیم و حیات ما و ھمھ موجودات محیط بستھ 

جود آن است ، كھ اگر یـك ربـع سـاعت بھ و
نباشد ھیچ حیوانى زنـده نمـى مانـد، چـھ 
نعمت بزرگى است ؛ كھ اگر تمام جن و انـس 
. بخواھند شبیھ آن را بھ ما بدھند عاجزند

و ھمین طور قدرى متذكر شو سایر نعم الھى 
قـواى ظـاھره از ) و(را از قبیل صحت بدن 

قبیل چشم و گـوش و ذوق و لمـس ، و قـواى 
باطنھ از قبیل خیال و وھم و عقـل و غیـر 
. آن ، كھ ھر یك منافعى دارد كھ حد ندارد

تمام اینھا را مالك الملوك بھ ما عنایـت 
بدون اینكھ از او بخواھیم ) است (فرموده 

ــل  ؛ و بــدون اینكــھ بــھ مــا منتــى تحمی
و بھ اینھا نیز اكتفا نفرموده و . فرماید

فـرو انبیا و پیغمبران فرسـتاده و كتبـى 
فرستاده و راه سعادت و شـقاوت و بھشـت و 
جھنم را بھ ما نموده ؛ و ھر چھ محتاج بھ 
او بودیم در دنیا و آخرت بـھ مـا عنایـت 
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، بدون اینكـھ بـھ طاعـت و )است (فرموده 
عبادت ما احتیاجى داشتھ باشد، یا بھ حال 

فقـط از . او طاعت و معصیت ما فرقـى كنـد
اسـت (وده براى نفع خود ما امر و نھى فرم

، بعد از تـذكر ایـن نعمتھـا و ھـزاران )
نعمتھاى دیگر كھ حقیقتا از شمردن كلیـات 
آن تمام بشر عاجز است چھ برسد بھ جزئیات 
آن ، آیا در فطرت شما احترام ھمچو منعمى 
 نلازم است ؟ و آیا خیانت نمودن بـھ ھمچـو

... ولى نعمتى در نظر عقل چھ حـالى دارد؟
و بزرگـى مالـك  آیا چھ عظمتـى بـھ عظمـت

الملوك است كھ دنیاى پست و مخلوق ناقابل 
آن كھ كـوچكترین عـوالم اسـت و تنگتـرین 
نشآت است ، تاكنون عقل ھیچ موجودى بھ آن 

؟ بلكـھ بـھ ھمـین منظومـھ )است (نرسیده 
شمسى خودمان كھ از منظومـات شمسـى دیگـر 
كوچكتر و در پیش شموس دیگـر قـدر محسـوس 

نیـا اطـلاع پیـدا ندارد، مستكشفین بزرگ د
آیا این عظیم كھ با یك اشاره . نكرده اند

این ھمـھ عـوالم و ھـزاران ھـزار عـوالم 
لازم الاحترام ) است (غیبیھ را خلق فرموده 

 )٧٠٣()) نیست در فطرت عقل ؟
یاد آوردن حق روشى مـؤ ثـر و مفیـد در 
برافروختن شعلھ آتش عشق بھ كمال مطلـق و 

ھ تعبیر ملاى ب. سوزاندن كمالات موھوم است 
رومى بھ وسیلھ یاد خدا مـى تـوان وسوسـھ 

را   ھاى گمراه كننده غولھاى بیابان نفـس 
سوزاند و چشم دل خود را از پستیھاى دنیا 

 .فرو بست و بھ كمالات حقیقى باز كرد
  ذكر حق كن ، بانگ غـولان را بسـوز

   
چشم نرگس را ازیـن كـركس   

ــــــــــــــــدوز    )٧٠٤(ب
   

 
ھا و آرامـش آنچھ مایھ نجـات انسـان(( 

قلوب است ، وارستگى و گسستگى از دنیـا و 
تعلقات آن است كھ با ذكـر و یـاد دائمـى 

 )٧٠٥(.)) خداى تعالى حاصل شود
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 )٧٠٦( .))الا بذكر االله تطم� القلوب ((
آگاه باش كھ دلھا با یاد خدا آرامش مى 

 .یابد
ھیچ قلبى از این حكـم مسـتثنا نیسـت ، 

از دست دادن  مگر اینكھ كار قلب در نتیجھ
بصیرت و پشت كـردن بـھ حقیقـت بـھ جـایى 
رسیده باشد كـھ دیگـر نتـوان آن را قلـب 

 .نامید
خداوند با این حكم مردمان را بـھ یـاد 
خود فراخوانده است تا بـھ آرامـش حقیقـى 
دست یابند، ھمھ ھمت انسـان در زنـدگى اش 
رســیدن بــھ ســعادت و نعمــت و گــریختن از 

ببى كـھ ھمـھ شقاوت و نقمت است و تنھا سـ
امور بھ دست اوست خداست ؛ و اوست كھ فوق 
ھمــھ بنــدگان و قــاھر بــر آنــان و فعــال 
مایشاء است ، و اوست كھ سرپرست مؤ منـان 
و پناه ایشان است ؛ پس یاد او بـراى ھـر 
كس كھ اسیر دست حوادث اسـت و پیوسـتھ در 
جستجوى ركنى محكم اسـت كـھ سـعادت او را 

و سرگشـتگى  تضمین كنـد و او را از تحیـر
 )٧٠٧(. است   برھاند، مایھ انبساط و آرامش 

 ):ره (بھ بیان امام خمینى 
آنچھ ھمھ را مطمـئن مـى كنـد و آتـش ((

فروزان نفس سركش و زیادت طلـب را خـاموش 
مى نماید، وصول بھ اوست ، و ذكـر حقیقـى 
او جل و علا چون جلوه اوست استغراق در آن 

 )٧٠٨(.)) است   آرامش بخش 
ذكر سودمند، ذكرى است كھ مداوم یا اما 

در بیشتر اوقات باشد و بـا حضـور قلـب و 
چنین ذكرى . توجھ كلى بھ خالق متعال باشد

سبب مى شود كھ یـاد خـدا در دل جـایگزین 
گردد و روشنى عظمت او بر دل بتابد و بـا 
دمیدن نور او بر دل سینھ آدمى گشاده شود 

 )٧٠٩(. نورانى گردد  و وجودش 
 )٧١٠( .))يها ا�ين آمنوا اذكروا االله ذكرا كث�ايا ا((



304 
 

اى كسانى كھ ایمان آورده اید، خـدا را 
 .یاد كنید، یادى بسیار

خداوند را اسماى حسنا و صفات علیاست و 
اوست كھ صاحب تمام كمالات و منـزه از ھـر 

توجـھ بـھ چنـین . گونھ عیب و نقـص اسـت 
حقیقتى روح انسان را بھ نیكیھا و پاكیھا 

ق مى دھد و از بدیھا و زشتیھا پیراستھ سو
مى كند و آینھ وجود را مستعد تجلى صـفات 

توجھ بھ چنین معبـودى موجـب . او مى سازد
احساس حضور دائم در پیشگاه اوست و چنـین 

 )٧١١(. حضورى با یاد دائم حق تدارك مى شود
از این روست كھ یاد حق ركنى قوى در سـیر 

اسـت و ھـیچ بھ سوى كمال مطلق شمرده شده 
كس نمى تواند جز بھ دوام ذكر خدا، الھـى 

و بھ ھمین دلیل است كھ ھر چیـز  )٧١٢(شود؛ 
اندازه اى دارد جز یاد حق كھ آن را حد و 

 .مرزى نیست 
جز تو در محفـل دلسـوختگان ذكـرى 
ــــــــــــــــــــــــــــت   نیس

   

این حدیثى است كھ آغـازش   
  )٧١٣(و پایــــانش نیســــت 

   
 

در  ذكر اولین گام: اھل معرفت گفتھ اند
طریق محبت است ، چون كھ وقتى كسى كسى را 
دوست دارد، ھمچنـین علاقـھ منـد اسـت كـھ 
دائما نام وى را بر زبان آورد، و پیوستھ 

بنابراین ، قلب آن كـس كـھ در . یادش كند
آن محبت خداوند ریشھ گیرد، جایگـاه ذكـر 

 )٧١٤(. دائمى خداوند خواھد بود
م بھ اسناد خود از اما) ره (شیخ كلینى 

روایـت كـرده اسـت كـھ آن حضـرت  صادق 
 :فرمود
ما من شى ء الا و لھ حد ینتھـى الیـھ ((

 )٧١٥(.)) الا الذكر فلیس لھ حد ینتھى الیھ 
ھیچ چیز نیست جز آنكـھ بـراى آن حـد و 
اندازه اى است كھ بدان پایان مـى پـذیرد 
جز ذكر خـدا كـھ حـدى نـدارد تـا پایـان 

 .پذیرد
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: در ادامـھ فرمـود السـلام عليـهامام صـادق 
خداوند فرائضى را واجب كرده است و ھر كھ 
آنھا را بھ جاى آورد، ھمان حد و انتھـاى 
آنھاست ، مثلا ماه مبارك رمضـان حـد روزه 
واجب است ، پس ھـر كـھ آن را روزه دارد، 
حدش را بھ جا آورده است ، و حد حج واجـب 
یك بار اسـت كـھ چـون انجـام شـود، حـدش 

ه است ، امـا ذكـر خـدا چنـین برآورده شد
نیست ، زیرا خداونـد بـھ انـدك آن راضـى 
نشده و براى آن انتھا و حدى قرار نـداده 

 .است 
: سپس ایـن آیـھ را تـلاوت كـرد امام 

اى كسانى كھ ایمان آورده اید، خـدا را ((
 .))یاد كنید، یادى بسیار

پدرم بسیار ذكـر خـدا : ((آن گاه فرمود
ه با او قدم مـى زدم ، ذكـر مى كرد؛ ھرگا

خدا مى گفت ، ھنگام غذا خـوردن نیـز بـھ 
ذكر خدا مشغول بود، حتى ھنگـامى كـھ بـا 
مردم سخن مى گفت ، از ذكر خدا غافل نمـى 

 )٧١٦(.)) شد
این گونھ یاد خدا بـودن بـھ ھمـھ چیـز 

از امیر مؤ منـان . آدمى رنگ الھى مى زند
 :است در این باره چنین وارد شده  

مــن عمــر قلبــھ بــدوام الــذكر حســنت ((
 )٧١٧(.)) افعالھ فى السر و الجھر

ھر كھ دل خود را بھ دوام یاد خدا آباد 
گرداند، كردارش در نھـان و آشـكار نیكـو 

 .باشد
راه اصلاح قلب كھ امام وجود آدمـى اسـت 

در یاد حق اسـت ، و چـون قلـب اصـلاح  )٧١٨(
شـود، شود، كردار و رفتار انسان اصلاح مى 

 :روایت شده است  چنانكھ از على 
.)) اصل صلاح القلب اشـتغالھ بـذكر � ((

)٧١٩( 
 .اساس صلاح دل در اشتغال بھ یاد خداست 

حیات آدمى بھ حیات دل اوست و حیـات دل 
بھ ذكر خداست و چون یاد حـق از دل آدمـى 
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از . برود، حیـات حقیقـى او نیـز مـى رود
 :روایت شده است كھ فرمود رسول خدا

ــذكر � تحیــا القلــوب ، و بنســیانھ (( ب
 )٧٢٠(.)) موتھا

با یاد خدا دلھا زنـده مـى شـود و بـا 
 .فراموش كردن یاد خدا دلھا مى میرد

ھر جا كھ ذكـر خـدا وجـود دارد، آنجـا 
مرتبھ اى از عالم قدس است و جایگـاھى از 

نیسـت ،  قرب الھى ، و ھر جا كھ ذكر خـدا
آنجا غروب عالم قدس است و غربت آدمى ؛ و 
روش تذكر راھى است براى بیرون بردن آدمى 
از این غفلت اساسى ؛ و اینكھ ھمواره بـھ 
یاد داشتھ باشد كـھ ذات دانـا و بینـایى 
مراقب اوست و فراموش نكند كھ بنده اوسـت 

 .)٧٢١( 
یاد حق ، یادآورى مراقبت اوسـت ، یـاد 

ت ، یاد دادگاه عدل او و حساب و جزاى اوس
بھشت دوزخ اوست و چنین یادى انسان را از 
فرو رفتن در دامھاى دنیا نگھ مى دارد، و 
جانش را مصفا مى كنـد و قلـبش را نـور و 

 )٧٢٢(. حیات مى بخشد
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Ẩөƨ Һǚƺ 

از جملھ روشـھاى تربیتـى كـھ در قـرآن 
كــریم و روایــات معصــومین بــر آن بســیار 

ورى مـرگ اسـت كـھ تاءكید شده است ، یادآ
دارویى مؤ ثر در ریشـھ كـن كـردن دوسـتى 
دنیــا و رذایــل اخلاقــى و محركــى قــوى در 
برانگیختن آدمى در اسـتفاده از فرصـتھاى 

 .این جھانى براى حیات اخروى است 
� نفس ذائقة ا�وت و انما توفون اجور�م يوم القيامة فمن زحزح عن ا�ار و ((

 )٧٢٣( .))ة ا�نيا الا متاع الغرورادخل ا�نة فقد فاز و ما ا�يا
مـرگ اسـت ، و ) طعـم (ھر كسـى چشـنده 

ھمانا روز رستاخیز پاداشھایتان بـھ طـور 
پس ھـر كـھ را . كامل بھ شما داده مى شود

بھ دور دارند و در بھشت درآورند   از آتش 
براستى كامیاب شده است ؛ و زنـدگى دنیـا 

 .جز مایھ فریب نیست 
را با خود مى برد  آرزوھاى دنیایى آدمى

و در برھوت پستیھا بھ ھلاكت مـى رسـاند و 
آنچــھ بازدارنــده انســان از ھمراھــى بــا 
آرزوھاى دنیایى است ، در نظر داشتن مـرگ 

 .و ذكر معاد است كھ بالاترین ذكرھاست 
 )٧٢٤( .))اينما ت�ونوا يدر��م ا�وت و�و كنتم � بروج �شيدة ((

یابـد، ھر كجا باشید، مرگ شما را درمى 
 .ھرچند در برجھاى استوار باشید

انسان بھ سبب درك نادرست خود از مرگ و 
زندگى ، و فرو رفتن در دام دنیا و اوھام 
از یــاد مــرگ گریــزان اســت و خــود را از 
نیكوترین وسـیلھ رھـایى از دنیـا و كسـب 

خداى رحمان مـرگ . وارستگى محروم مى سازد
 را بھ آدمى یادآور مى شود تا با یـاد آن
دل آدمى صیقل بخورد و دیده اش بھ حقـایق 
ھستى گشوده شود و رفتار و كـردارش اصـلاح 

خـداى سـبحان . شود و بھ خلـوص راه یابـد
پیامبر گرامى اش را فرمان مى دھد كھ مرگ 
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را یادآور مردمان شود تا راه ھـدایت بـر 
 .آنان گشوده شود

 )٧٢٥( .))قل ان ا�وت ا�ى تفرون منه فانه �لاقي�م ((
آن مرگـى كـھ از آن مـى گریزیـد، : بگو

 .قطعا بھ سروقت شما مى آید
اگر انسان دنیا را فانى و خود را راھى 

اھتمـام   ببیند، بى گمان بھ ترتیب خـویش 
مى كنـد و خـود را بـراى سـراى جـاودانى 

ایـن حقیقـت در سـخنان . آماده مـى سـازد
چنـین وارد شـده  نورانى امیر مؤ منان 

 :است 
 )٧٢٦(.)) من تذكر بعد السفر استعد((

ــاد آورد،  ــھ ی ــفر را ب ــھ دورى س ــر ك ھ
 .خویشتن را آماده مى كند

 )٧٢٧(.)) من راقب اجلھ اغتنم مھلھ ((
ــد، از  ــویش باش ــرگ خ ــر م ــھ منتظ ــر ك ھ
مھلتھایى كـھ در اختیـار دارد بھـره مـى 

 .برد
.)) من ترقب الموت سارع الى الخیرات ((

)٧٢٨( 
كشـد، در انجـام  ھر كھ انتظار مـرگ را

 .دادن كارھاى نیك شتاب كند
من ایقن بالمجازاة لـم یـؤ ثـر غیـر ((

 )٧٢٩()) الحسنى 
ھر كھ بـھ كیفـر و پـاداش آخـرت یقـین 

 .داشتھ باشد، جز كار خیر را برنگزیند
یاد مرگ و پیامـدھایش انسـان را بـدین 
منظر مى رساند كھ خود را ھمچـون مسـافرى 

ه ببرد و ره ببیند كھ باید از فرصتھا بھر
توشھ آخرت برگیرد، زیـرا اگـر انسـان از 
مرگ بگریزد، مرگ از انسان نمى گریزد كـھ 
. ھر نفسى گامى است بھ سوى ھمدمى با مرگ 

اولیاى خدا براى تربیت مردمان آن را بـھ 
یاد مرگ خوى مى دادند، زیرا غفلـت مـردم 
از مرگ بھ سبب كم یاد كردن آن است و اگر 

كننـد، نـھ بـا قلبـى  ھم گاھى آن را یاد
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فارغ بلكھ با دلى گرفتار شھوتھا و علائـق 
دنیوى یاد آن مى كنند، و چنین یادى سودى 

راه درست این است كھ آدمى دل را . مى دھد
از ھر چیزى جز یاد مـرگ كـھ در پـیش روى 
دارد تھى كند، ھمچون كسى كھ بخواھد سفرى 
دراز كند كھ در راه آن بیابانھاى بـى آب 

خطرنـاك باشـد كـھ بایـد از آن  یا دریاى
. بگذرد، و ناگزیر فكرى غیر از آن نـدارد

كسى كھ بھ این نحو بھ یاد مـردن باشـد و 
مكرر یاد آن كند، در دل او اثر مى گذارد 
و در نتیجھ سرور و نشاط او بھ دنیـا كـم 
مى شود و نفسش از آن بازمى ایسـتد، و از 
آن دل شكستھ مى شود، و آماده مرگ و سـفر 

امیـر مـؤ منـان علـى  )٧٣٠(. رت مى گرددآخ
در نامھ اى كھ خطاب بھ مردم مصر نوشت  

را بـھ )) محمد بـن ابـى بكـر((زمانى كھ 
عنوان زمامدار ایشان مى فرستاد آنـان را 

 :بھ ذكر مرگ سفارش كرد و فرمود
یا عباد � ، ان الموت لیس منھ فوت ، ((

. عدتـھ  فاحذروه قبل وقوعھ ، و اعدوا لھ
ان اقمتم لھ اخـذكم ، . فانكم طرد الموت 

و ان فررتم منھ ادرككم ، و ھو الزم لكـم 
المـوت معقـود بنواصـیكم ، و . من ظلكـم 

فاكثروا ذكر المـوت . الدنیا تطوى خلفكم 
عندما تنازعكم الیھ انفسكم من الشھوات ، 

ــا ــالموت واعظ ــى ب ــول � . و كف ــان رس و ك
ما یوصى اصـحابھ بـذكر المـوت ، كثیرا 

اكثروا ذكـر المـوت فانـھ ھـادم : فیقول 
.)) اللذات ، حائل بینكم و بین الشـھوات 

)٧٣١( 
ھمانـا از مـرگ گریـزى ! اى بندگان خدا

پس قبل از آنكھ شـما را دریابـد، . نیست 
ــرگ آن را  ــاز و ب ــد و س ــیم داری از آن ب
فراھم آرید، زیرا در ھر حـال شـما شـكار 

گــر در جــاى خــود بمانیــد، بــھ ا. مرگیــد
سروقتتان آید، و اگر از آن بگریزید، شما 

ایـن مـرگ از ) بدانید كھ (را دریابد، و 
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مرگ بـر . سایھ شما بھ شما ھمراه تر است 
پیشانى شما نگاشتھ شده است و دنیا پس از 

پـس ھرگـاه . شما نیز درنوردیده خواھد شد
شھوتھا بھ شما روى آوردند، مرگ را بسیار 

د كنید كـھ یـاد مـرگ بـراى پنـدآموزى یا
اصـحاب خـود را  رسول خدا. بسنده است 

پیوستھ بھ یادآورى مرگ سفارش مـى كـرد و 
مرگ را بسـیار یـاد كنیـد كـھ : مى فرمود

ھمانا مرگ بر ھم زننده لذتھا و جداكننده 
 .شما از شھوتھاست 

ــى  ــایان ، عل ــواى پارس ــ پیش تھ پیوس
یاران و مردمان خود را بھ یاد مرگ سفارش 
مى نمود و از این راه آنان را اصـلاح مـى 

 :در خطبھ اى فرمود. كرد
الا فاذكروا ھـاذم اللـذات ، و مـنغص ((

الشـــھوات ، و قـــاطع الامنیـــات ، عنـــد 
 )٧٣٢(.)) المساورة للاعمال القبیحة 

بـر ھـم زننـده لـذتھا، و تیـره ! ھان 
ده آرزوھا را بھ یاد كننده شھوتھا، و برن

آرید، آن گاه كھ بھ كارھاى زشت شتاب مـى 
 .آرید

پیشوایان حق بـراى سـیر دادن شـاگردان 
خود بھ سوى كمال مطلق آنان را بھ تـداوم 

)) ابوعبیـده . ((یاد مرگ سفارش مى كردند
بھ آن حضرت عـرض  از شاگردان امام باقر

ھره كرد كھ وى را سخنى فرماید تا از آن ب
 :حضرت فرمود. مند شود

یا ابا عبیدة ، اكثـر ذكـر المـوت ، ((
فما اكثر ذكر المـوت انسـان الا زھـد فـى 

 )٧٣٣(.)) الدنیا
مرگ را بسیار یاد كن كھ ! اى اباعبیده 

ھر انسانى كھ آن را بسیار یـاد كنـد بـھ 
 .دنیا بى میل و زاھد مى شود

بسیار یاد مرگ كردن ، بزرگتـرین مـانع 
ى انسـان یعنـى دنیاپرسـتى را تربیت حقیق

برطرف مى سـازد و نفـس سـركش را رام مـى 
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نماید و بھتـرین زمینـھ را بـراى پـرورش 
. صفات الھى در دل انسان بھ وجود مى آورد

ــى  ــایان ، عل ــواى پارس ــھ  پیش در نام
او را بـھ  تربیتى خود بھ امام مجتبـى 

 بسیار یاد مـرگ كـردن سـفارش مـى كنـد و
درھاى رھایى از دنیا و بندگى حقیقى خـدا 

 .را این گونھ مى گشاید
یا بنى ، اكثر من ذكر الموت ، و ذكر ((

ما تھجم علیھ ، و تفضى بعد الموت الیھ ، 
حتى یاءتیك و قد اخذت منھ حذرك ، و شددت 
لھ ازرك ، و لایاءتیـك بغتـة فیبھـرك ، و 
ایاك ان تغتـر بمـا تـرى مـن اخـلاد اھـل 

یھـا، و تكـالبھم علیھـا، فقـد الدنیا ال
نباك � عنھا، و نعت ھى لك عـن نفسـھا، و 
تكشفت لك عن مساویھا، فانما اھلھـا كـلاب 
عاویة ، و سباع ضاریة ، یھر بعضـھا علـى 
بعض ، و یاءكل عزیزھـا ذلیلھـا، و یقھـر 

نعــم معلقــة ، و اخــرى . كبیرھــا صــغیرھا
ــت  ــا، و ركب ــلت عقولھ ــد اض ــة ، ق مھمل

 )٧٣٤(...)) عاھة بواد وعث مجھولھا، سروح 
بسیار یاد مرگ كن ، و بھ یاد ! فرزندم 

آنچھ بھ آن پنجھ درمى افكنى ، و آنچھ پس 
از مردن بدان روى مى نمایى تا ھنگامى كھ 
درآمد، مجھز و آماده باشى ، و ناگھان بر 
سر تو نیاید و تـو را مغلـوب ننمایـد؛ و 
مبادا فریفتھ شوى كھ مى بینى دنیـاداران 

دنیا دل مى نھند و بـر سـر دنیـا بـر  بھ
چـھ خداونـد تـو را از . یكدیگر مى جھنـد

ماھیت دنیا آگاه كرده و دنیـا نیـز خـود 
ھمانـا . بدیھاى خود را باز نمـوده اسـت 

ـــان ، و  ـــگانند عوعوكن ـــتان س دنیاپرس
بــھ جــان . درندگاننــد در پــى صــید دوان 

یكدیگر افتاده اند؛ نیرومندشـان نـاتوان 
ى نمایـد، و بزرگشـان بـر را طعمھ خویش م

گروھى از ایشان . خرد دست چیرگى مى گشاید
حیوانــات پایبنــد نھــاده انــد و ) چــون (
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. حیوانات رھا شده اند) چون (گروھى دیگر 
خرد خود را از دسـت داده انـد و در كـار 
خویش سرگردانند، و در چراگاه زیـان و در 

 .بیابانى ناھموار روانند
ى ، حیـوان راه نجات آدمـى از دنیـاطلب

صفتى و درنده خویى در تداوم یاد مرگ است 
ــان از  ــھ انس ــت ك ــیلھ اس ــدین وس ، و ب
نیرنگھاى دنیا رھایى مى یابد، چنانكھ از 

 :وارد شده است  امیر مؤ منان 
من اكثر من ذكر الموت نجا مـن خـداع ((

 )٧٣٥(.)) الدنیا
ھــر كــھ مــرگ را بســیار یــاد كنــد، از 

 .جات یابدنیرنگھاى دنیا ن
این ھمھ تاءكید بر یاد مرگ بـدین سـبب 
است كھ یاد مرگ آدمى را از غفلـت بیـرون 
مى برد و از دام شیطان نفس رھا مى سـازد 

پـس بایـد . و بھ آزادگى و پاكى مى رساند
این روش تربیتى گرانمایھ را زنـده نگـاه 
داشت و با یادآورى نتـایج و ثمـرات آن ، 

ــى از آن را زدو ــامى واھ ــیرین تلخك د و ش
مصـباح ((در . كامى حقیقـى آن را وانمـود

در این باره  از امام صادق )) الشریعھ 
 :چنین آمده است 

ذكر الموت یمیت الشھوات فى الـنفس ، ((
و یقطع منابـت الغفلـة ، و یقـوى القلـب 
بمواعد � ، و یرق الطبع ، و یكسـر اعـلام 
الھــوى ، و یطفــى نــار الحــرص ، و یحقــر 

 )٧٣٦(.)) الدنیا
یاد مرگ شھوات و خواستھ ھاى نفسانى را 
مــى میرانــد، و ریشــھ ھــاى غفلــت را مــى 
زداید، و دل را بھ وعده ھاى خداوند قـوى 
و محكم مى نماید، و وجود آدمى را لطیف و 
نرم مى كند، و نشانھ ھاى ھـوا و ھـوس را 
در ھم مى شكند، و آتـش حـرص را فـرو مـى 

خـوار ) نظر انسان در (نشاند، و دنیا را 
 .و بى مقدار مى گرداند
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این روش ، ھمان روش تربیتى سلف صالح و 
شیوه تربیتى عالمان ربانى است ، چنانكـھ 
عالم ربانى آخونـد مـلا حسـینقلى ھمـدانى 

ھجـرى قمـرى اسـتاد  ١٣١١درگذشتھ بھ سال 
اساتید تربیت و تھـذیب شـرعى در دو قـرن 

.  اخیر، بر ھمین مسیر سیر مى كـرده اسـت
كھ از شاگردان ) ره (از حاج شیخ على زاھد

نام آخوند است سؤ ال مى شود كھ استاد ھ ب
شــما جنــاب آخونــد مــلا حســینقلى ھمــدانى 
شاگردان خود را بھ چیز تربیت مى كرد؟ مى 

 )٧٣٧(. بھ ذكر موت : فرماید
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از جملھ روشھاى تربیتـى قـرآن كـریم و 
با نظـر  پیشوایان معصوم روش عبرت است كھ

بھ دگرگونیھاى زنـدگى ، حـوادث و تحـولات 
ــرگ  ــات و م ــا، حی ــوال امتھ ــاریخى ، اح ت
تمدنھا، عظمت و انحطاط دولتھا، سرنوشت و 
فرجام قدرتمندان و بیـدادگران و ھماننـد 
اینھا شكل مى گیرد؛ و ھر كس را كـھ اھـل 
دیدن و اندیشیدن و دریافتن اسـت راه مـى 

تاریكى بـھ نماید و از بدى بھ نیكى و از 
 .روشنایى سیر مى دھد

 )٧٣٨( .))فاعت�وا يا او� الابصار((
 .پس اى اھل بصیرت ، عبرت گیرید
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است و اصـل )) عبر((از ماده )) عبرت ((
این واژه بھ معنـاى گذشـتن از حـالى بـھ 

ــت  ــالى اس ــار. ((ح ــرت ((و )) اعتب )) عب
ناخت و معرفت حالتى است كھ انسان را از ش

محسوس بـھ شـناخت و معرفـت نامحسـوس مـى 
رساند، انسان را از امور مشھود بھ امـور 
نامشھود راه مى برد، از شناخت چیـزى كـھ 
دیده شده است ، بـھ شـناخت چیـزى كـھ در 
گذشتھ رخ داده و دیده نشده است واصل مـى 

مـى نویسـد كـھ ) ره (شیخ طوسى  )٧٣٩(. كند
فـوذ كـردن از اصل این واژه بـھ معنـاى ن
و البتـھ  )٧٤٠(. جانبى بھ جانب دیگر اسـت 

تا دیده اى نافذ نباشد و انسان از ظواھر 
عبور نكند بھ شناختى وراى ظواھر دست نمى 
یابد، بلكھ تماشاگر خواھد بود نـھ عبـرت 

 .گیر
)) ایوان مدائن ((مفھوم عبرت در قصیده 

خاقانى شروانى بخوبى تصویر شده اسـت كـھ 
 )٧٤١(. ن ذكر مى شودابیاتى از آ

 
  ھــان ، اى دل عبــرت بــین

  
  از دیــده عبــر كــن ، ھــان 

  
  ایـــــوان مـــــدائن را

  
  آیینــــــھ عبــــــرت دان 

  
  یـــك ره ز لـــب دجلـــھ

  
  منـــزل بـــھ مـــدائن كـــن 

  
ــــھ   وز دیــــده دوم دجل

  
ـــدائن ران  ـــاك م ـــر خ   ب

  
  دندانــــھ ھــــر قصــــرى

  
ـــو  ـــو ن ـــدت ن ـــدى دھ   پن

  
ــــھ ــــر دندان ــــد س   پن

  
  بشــــنو ز بــــن دنــــدان 

  
ــوان ــان ای ــت ھم ــن ھس   ای

  
ــــردم  ــــش رخ م ــــز نق   ك

  
  خـــــاك در او بـــــودى

  
  دیــــــوار نگارســــــتان 
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ــھ ــان درگ ــت ھم ــن ھس   ای
  

ـــودى  ـــھان ب ـــو را ز ش   ك
  

  دیلـــم ملـــك بابـــل ،
  

  ھندوشــــــھ تركســــــتان 
  

  ایــن ھســت ھمــان صــفھ
  

  كــــز ھیبــــت او بــــردى 
  

  بـــر شـــیر فلـــك حملـــھ
  

ــــادروان  ــــن ش ــــیر ت   ش
  

ــت ــد اس ــان عھ ــدار ھم   پن
  

  از دیـــده فكـــرت بـــین،  
  

ـــــھ ، ـــــلھ درگ   در سلس
  

  در كوكبــــــھ میــــــدان 
  

  بــس پنــد كــھ بــود آنگــھ
  

  در تــــاج ســــرش پیــــدا 
  

  صد پنـد نـو اسـت اكنـون
  

ـــان  ـــرش پنھ ـــز س   در مغ
  

ـــــرنج زر، ـــــرى و ت   كس
  

  پرویــــز و بــــھ زریــــن 
  

  بـــر بـــاد شـــده یكســـر
  

ــان  ــده یكس ــاك ش ــا خ   ، ب
  

  پرویــز بــھ ھــر بــومى
  

  زریــــــن تــــــره آوردى 
  

ـــــاط زر   كـــــردى ز بس
  

ـــتان  ـــره را بس ـــن ت   زری
  

  پرویــز كنــون گــم شــد
  

  زآن گمشـــده كمتـــر گـــوى 
  

  زریــن تــره كــو برخــوان؟
  

  برخوان)٧٤٢())كم تركوا((رو 
  

ــد ــا رفتن ــھ كج ــى ك   گفت
  

ــــك  ــــاجوران ، این   آن ت
  

  ز ایشــان شــكم خــاك اســت
  

ــــــدان  ــــــتن جاوی   آبس
  

  چنـــدین تـــن جبـــاران
  

  سـتكاین خاك فرو خـورده ا 
  

ــر ــم آخ ــنھ چش ــن گرس   ای
  

ــان  ــد ز ایش ــیر نش ــم س   ھ
  

  خاقــانى از ایــن درگــھ
  

ــــن  ــــرت ك ــــوزه عب   دری
  

ــس ــو ز آن پ ــا از در ت   ت
  

ـــان  ـــد خاق ـــوزه كن   دری
  

ــین ــیرت ب ــر بص ــن بح   ای
  

ــذر  ــربت از او مگ ــى ش   ، ب
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  كــز شــط چنــین بحــرى لــب
  

  )٧٤٣(تشــنھ شــدن نتــوان  
  

سان از اھداف تربیت الھى این است كھ ان
وقتى بھ تاریخ و حوادث روزگار و تطـورات 

 .آن مى نگرد، عبرت بگیرد
عبرت گرفتن ، یعنى از صفات بد بھ صفات 

اگر كسى حـوادث روزگـار . خوب عبور كردن 
را ببیند و از صفت بد بھ صفت خـوب عبـور 
نكند، نمـى گوینـد او عبـرت گرفـت ، مـى 
گویند تماشا كرد؛ ولى اگر از صـفت بـد و 

نیكى عبور كرد، مى گویند اعتبار زشتى بھ 
 )٧٤٤(. و عبرت گرفت 
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از مقاصد مھم تربیت آن است كـھ چشـمان 
درستى گشوده شـود و بـھ بصـیرت ھ انسان ب

دست یابد و بتواند از ظواھر امور بگـذرد 
و بواطن امور را بنگرد، و از محسوسـات و 
و مشھودات بھ معقولات برسد و خود را از فر

رفــتن در گــرداب فریبھــا حفــظ كنــد و در 
راھھاى خطا كھ دیگران مكـرر رفتـھ انـد، 
گام نگذارد؛ و روش عبرت راھى اسـتوار در 
. رساندن انسان بھ این مقصد تربیـت اسـت 

بنابراین نقش تربیتى عبرت ایـن اسـت كـھ 
انسان را اھل عبور از غفلت بھ بصیرت كند 

بـھ و او را از خانھ غرور بیـرون آورد و 
مـادام كـھ انسـان در . خانھ شعور برساند

خانھ غرور خویش گرفتار است ، از آنچھ بر 
سر دیگران رفتھ است ، درس نمـى آمـوزد و 
خطاھاى گذشتگان را تكرار نمى كنـد و بـھ 

پـس . ھمان راھى مى رود كـھ آنـان رفتنـد
باید بھ انسان عبور كـردن را آموخـت تـا 

را بتواند عبرت بگیـرد؛ و ایـن عبـرت او 
رشد دھد و بھ سلامت از دار دنیا بھ خانـھ 

این نقش در سخنان نورانى ، . آخرت برساند
 :چنین آمده است  امیر بیان ، على 

الاعتبار منذر ناصح ؛ من تفكر اعتبر، ((
.)) و من اعتبر اعتزل ، و من اعتزل سـلم 

)٧٤٥( 
عبرت بیم دھنده اى خیرخواه اسـت ؛ ھـر 

آنچھ بر دیگران رفتھ است  در حوادث و(كھ 
بیندیشد، عبرت گیـرد، و ھـر كـھ عبـرت ) 

دور ) از سرنوشت بد دیگران (گیرد خود را 
) از بـدیھا(نگھ دارد، و ھر كـھ خـود را 

 .دور نگھ دارد بھ سلامت ماند
 )٧٤٦(.)) من اعتبر ابصر((

 .ھر كھ عبرت گیرد، بینا شود
 )٧٤٧(.)) الاعتبار یقود الى الرشد((
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مى ) راه درست (رفتن بھ سوى رشد عبرت گ
 .كشاند
 )٧٤٨(.)) الاعتبار یثمر العصمة ((

عبرت گرفتن حفظ خود از گناه را نتیجـھ 
 .مى دھد

ھر چھ روحیھ عبرت گیرى بیشتر شود، خود 
مـى یابـد و در   نگھدارى انسـان افـزایش 

بـھ . نتیجھ اشتباه و گناھش كمتر مى شـود
 :السلام علیھبیان على 

 )٧٤٩(.)) اعتباره قل عثاره من كثر ((
ھر كھ عبرت گیرى اش بسیار باشد، لغزشش 

 .اندك باشد
شبھھ ((از مھمترین عوامل لغزش انسانھا 

است ، بلكھ ھر جا پاى آدمى مـى لغـزد )) 
وجود دارد، یعنـى آن )) شبھھ ((نشانى از 

 )٧٥٠(امور باطلى كھ شـباھت بـھ حـق دارد، 
،  باطلى كھ لباس حـق بـر تـن كـرده اسـت

باطلى كھ مدعى حق است ؛ و آنچھ در زمینھ 
حفظ انسان را در برابر شبھھ ھا فراھم مى 

در  امیر مؤ منان على . كند، عبرت است 
ابتداى زمامدارى خود، خطبھ اى ایراد كرد 
و مردمــان را بــھ ایــن مھــم توجــھ داد و 

 :فرمود
ان من صرحت لھ العبر عما بـین یدیـھ ((

جزتھ التقوى عن تقحم الشبھات من المثلات ح
 ((.)٧٥١( 

ــا و  ــرایش كیفرھ ــا ب ــھ عبرتھ ــى ك كس
چشم اوست   سرانجامھاى وخیم را كھ در پیش 

آشكار نماید و پند پذیرد، البتھ تقوا او 
را از ســرنگون شــدن در شــبھھ ھــا بــازمى 

 .دارد
اگر انسان عبرت پذیر شود، مى تواند از 

د و مدرسھ روزگار بھ نیكى كسب تجربـھ كنـ
بھترین پشتیبان را براى كسب سلوك تربیتى 

فرموده  امیر مؤ منان . خود فراھم آورد
 :است 
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و لو اعتبرت بما مضى حفظـت مـا بقـى ((
 ((.)٧٥٢( 

اگر از آنچھ گذشتھ اسـت عبـرت گیـرى ، 
 .آنچھ را مانده است حفظ كنى 

و اگر انسان عبرت پذیر نشـود، بھتـرین 
ى خود از دست مى دھد، یاور را در راھنمای

و خود و آنچھ بر سرش مى آید، مایھ عبرتى 
دیگر مى شود، چنانكـھ بـر گذشـتگان ایـن 

چھ نیكو فرموده است امیر بیـان . گونھ شد
 :، على 

من لم یعتبر بغیره لم یستظھر لنفسـھ ((
 ((.)٧٥٣( 

ــھ از  ــر ك ــت (ھ ــرت ) سرگذش ــران عب دیگ
 .رفتھ است نگیرد، براى خود پشتیبانى نگ
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�ө�ƌ ǜ₡ƞ ƶǚƳƲǙӨ 

راھھاى فراوانى براى كسـب عبـرت وجـود 
دارد كھ از مھمترین آنھا زندگى گذشـتگان 

تاریخ آیینھ اى است كھ راز پیروزى . است 
و شكســت مردمــان ، علــل عظمــت و انحطــاط 
جوامع ، دلایل ظھور و سقوط تمدنھا، عوامل 
ــى و  ــا، و راه نیكبخت ــت دولتھ ــزت و ذل ع

خوبى نشان مى دھد تا ھ متھا را ببدبختى ا
 .خردمندان بیندیشند و عبرت گیرند

 )٧٥٤( .))لقد �ن � قصصهم ع�ة لاو� الا�اب ((
ــ ــراى ھ ب ــان ، ب ــت آن ــتى در سرگذش راس

 .خردمندان عبرتى است 
آیا اگـر مردمـان در سرنوشـت گذشـتگان 
بیندیشند و از احوال آنان عبرت آموزنـد، 

نـد كـھ آنـان باز بھ ھمـان راھـى مـى رو
رفتند؟ كجا ھستند گردنكشان و گردنفرازان 
تاریخ ؟ كجا رفتنـد سـتمگران و مسـتبدان 
پیشین ؟ چـھ شـدند آنـان كـھ دسـت تعـدى 
گشودند و اموال مردمان بھ تاراج بردنـد؟ 
آیا از ایشان جز نامى و از زندگى شان جز 
داستانى براى عبرت چیزى دیگر باقى است ؟ 

 :مى فرماید امام على 
. ان لكم فى القرون السـالفة لعبـرة ((

ایـن ! این العمالقة و ابنـاء العمالقـة 
این اصـحاب ! الفراعنة و ابناء الفراعنة 

مدائن الـرس الـذین قتلـوا النبیـین ، و 
اطفؤ وا سـنن المرسـلین ، و احیـوا سـنن 

این الذین ساروا بالجیوش ، و ! الجبارین 
عســاكر، و ھزمــوا بــالالوف ، و عســكروا ال

 )٧٥٥(!)) مدنوا المدائن 
ھمانا در روزگـاران گذشـتھ بـراى شـما 

و  )٧٥٦(كجاینــد عمالقــھ . عبرتــى اســت 
ــھ و  ــد فراعن ــھ ؟ كجاین ــدان عمالق فرزن
فرزندان فراعنھ ؟ كجایند مردمانى كـھ در 

بودند؟ آنان كھ پیـامبران  )٧٥٧(شھرھاى رس 
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ــدا را  ــتادگان خ ــنت فرس ــتند، و س را كش
سیرت جباران را زنده كردند؟ میراندند، و 

كجاینــد آنــان كــھ بــا ســپاھیان بــھ راه 
افتادند و ھـزاران تـن را شكسـت دادنـد؟ 
آنان كھ سپاھھا بھ راه انداختند و شھرھا 

 ساختند؟
اگــر انســان از غفلــت بــھ درآیــد و از 
سرگذشت فراعنھ درس آمـوزد، ھرگـز تفـرعن 

انسان مـى توانـد در تـاریخ . نخواھد كرد
در درون ھـر كسـى . د را بیابدگذشتگان خو

. موسى و فرعونى است كھ پیوستھ در جدالند
بھ یاد آوردن داستان موسى و فرعـونى كـھ 
در تاریخ روى داده اسـت ، درسـى زنـده و 
جارى دارد و آن اینكھ اگـر انسـان جانـب 
فرعون نفس را بگیرد و بھ موساى عقل پشـت 
كند، چگونـھ در نیـل نفسـانیت خـود ھـلاك 

 .خواھد شد
ـــت ـــا شدس ـــد خاطرھ ـــى بن ـــر موس   ذك

  
  دســتھ كــین حكایتھاســت كــھ پیشــین بــ 

  
ــك ــت لی ــوش اس ــر روپ ــى بھ ــر موس   ذك

  
ــك  ــرد نی ــت اى م ــد توس ــى نق ــور موس   ن

  
ـــت ـــتى توس ـــون در ھس ـــى و فرع   موس

  
  )٧٥٨(باید این دو خصم را در خویش جست  

  

خداوند جسد فرعون را پـس از ھلاكـتش از 
اشـد بـراى آب بیرون فرستاد تـا عبرتـى ب

آینــدگان ، و ھمگــان بداننــد كــھ فرجــام 
 .فراعنھ چیست 

فا�وم ننجيك ببدنك �كون �ن خلفك آية و ان كث�ا من ا�اس عن آياتنـا ((
 )٧٥٩( .))لغافلون 

تو را بھ بلندى ) بى جان (پس امروز تن 
مى افكنیم تا براى كسانى كـھ از ) ساحل (

پى تو مى آیند عبرتى باشـد، و ھـر آینـھ 
 .بسیارى از مردم از نشانھ ھاى ما غافلند

اگر انسان دیده بگشاید، در فرو افتادن 
ــتمگران  ــدن س ــتھ ش ــم شكس ــاران و در ھ جب

نقـل كـرده انـد كـھ . درسھاى بسیار است 
در مسیر خود بھ سوى  امیر مؤ منان على 

ایـوان ((و )) بھرسیر((بھ شھر )) صفین ((
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انش بـھ نـام مردى از یار. رسید)) مدائن 
چـون بـھ آثـار )) حر بن سھم بن طریـف ((
نگریست ، بھ این بیـت از شـعر )) كسرى ((
از شــاعران )) اســود بــن یعفــر نھشــلى ((

 :جاھلى ، تمثل كرد
  جرت الریاح على مكـان دیـارھم

  
  )٧٦٠(فكانما كانوا على میعـاد  

  
بادھــا بــر خانــھ ھــاى ســرزمین ایشــان 

گوییـا )  و آنھا را در ھم شكسـت(برگذشت 
 .با یكدیگر وعده اى داشتند

 :آیا نگویى : بھ او فرمود پس على 
كم تركوا من جنـات و عیـون و زروع و ((

مقام كریم و نعمـة كـانوا فیھـا فـاكھین 
كذلك و اورثناھا قومـا آخـرین فمـا بكـت 
علیھم السماء و الارض و ما كانوا منظـرین 

 ((.)٧٦١( 
كھ آنھـا بعـد (چھ باغھا و چشمھ سارھا 

بر جـاى نھادنـد، و كشـتزارھا و ) از خود
ــھ از آن  ــى ك ــو، و نعمت ــاى نیك جایگاھھ

) بـود(این چنین ) آرى . (برخوردار بودند
و آنھا را بھ مردمى دیگر میراث دادیـم ؛ 
و آسمان و زمین بر آنـان زارى نكردنـد و 

 .ایشان مھلت نیافتند
آرى ، : فرمـود سپس امیـر مـؤ منـان 

ھمانا آنان زمانى ارث برنـدگان بودنـد و 
آنان نعمتھـا . اینك ارث دھندگان شده اند

ــز در  ــان نی ــد و دنیایش ــكر نگزاردن را ش
از . نتیجھ نافرمانى از ایشان گرفتـھ شـد

كفران نعمت بپرھیزید تا گرفتار كیفر سخت 
 )٧٦٢(. نشوید

دقت در نیك و بد احوال گذشتگان ، راھى 
از ایـن . ردمـان است نیكو براى تربیـت م

بـا تاءكیـد  روست كھ امیـر مـؤ منـان 
ــل   بســیار ســفارش  مــى كنــد كــھ در عوام

ــھ  ــینیان و آنچ ــدبختى پیش ــبختى و ب خوش
عزتشان بخشید یا بھ ذلتشـان كشـید توجـھ 

دورى از تفرقھ و پراكندگى ، وجـود . كنید
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اتحاد و پیوستگى ، اتفـاق خواسـتھ ھـا و 
ام بـر الفـت و یكى بودن مقصـودھا، اھتمـ

ھمگــامى ، راســتى دلھــا و اندیشــھ ھــا و 
اعتدال در رفتار، یار و مددكار ھم بـودن 
و بھ عدالت رفتار كردن پیشـینیان را بـھ 
سلامت و قدرت و عزت رسانید؛ ولى كینھ ھاى 
درونى و بخل و حسادت ، اختلاف خواستھ ھـا 
و پراكندگى دلھا، پشت كردن بھ ھم و دسـت 

ــ ــدیگر كش ــارى یك ــدگى و از ی یدن ، پراكن
تفرقــھ ، خــوار كــردن دســتھاى یكــدیگر و 
پیدایش سستى و ناتوانى ، جدال با یكدیگر 
در عین پراكندگى و بھ ستم رفتـار نمـودن 
. آنان را بھ شكست و حقارت و ذلت كشـانید

)٧٦٣( 
ـــادیھا،  ـــا، ش ـــا، رنجھ ـــولات دنی تح
دگرگونیھا، آمدنھا و رفتنھا، ھمـھ مایـھ 

 :لى بھ بیان ع. عبرت است 
 )٧٦٤(.)) فى تصاریف الدنیا اعتبار((

) بـراى بینایـان (در دگرگونیھاى دنیا 
 .عبرت است 

گردش روزگار و زندگى و مرگ خـود راھـى 
روشن براى عبرت گرفتن اسـت ؛ اگـر عبـرت 

پس از آنكـھ امیـر مـؤ . گیرندگانى باشند
)) ابن ملجم مرادى ((بھ دست  منان على 

مـود ععنت خدا بر او باد و با شمشیر ل كھ
ضربت خورد، اندكى پیش از مرگ در نامھ اى 

 :در ضمن آخرین سفارشھا چنین فرمود
انا بالامس صـاحبكم ، و الیـوم عبـرة ((

 )٧٦٥(.)) لكم ، و غدا مفارقكم 
من دیروز یارتان بـودم و امـروز موجـب 

 .عبرت شمایم ، و فردا از شما جدایم 
راھھاى بسـیار بـراى  افسوس كھ با وجود

كسب عبرت ، اھل عبـرت اندكنـد و از ایـن 
 .روش نیكوى تربیتى سود نمى برند

 )٧٦٦(.)) ما اكثر العبر و اقل الاعتبار((
چھ بسیار است آنچھ مى توان از آن عبرت 

 .گرفت و چھ اندك است عبرت گیرى 
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ƹƨǃ₠Ǚ �ƻ�өҒ ӨҺ Ƹөƻ₠ 

�ө�ƌ ƣƲǙ 
ات بـد درستى از صفھ كسانى مى توانند ب

بھ صفات خوب عبور كنند و اھل عبرت شـوند 
كھ فطرت انسانى خود را آن چنان نپوشانده 
باشند كھ از آنچھ بر سر دیگران رفتھ است 
، بھ خود نیایند، بلكھ انسـان بـھ فطـرت 
خود ترس از شقاوت و عذاب دارد و با دیدن 
آنچھ مایھ عبرت است بھ اصلاح خود و جامعھ 

وست كھ خـداى رحمـان از این ر. مى پردازد
 :فرموده است 

 )٧٦٧(.)) ان � ذ�ك لع�ة �ن �� ((
) از شقاوت و عـذاب (ھمانا براى ھر كھ 

 .عبرتى است ) امور(بترسد، در این 
چنین انسانى از كنار حوادث نمى گـذرد، 
بلكھ در آنھا سـیر مـى كنـد و ایـن سـیر 
مستلزم چشمى بینا و خردى ناآلوده اسـت ، 

رآن كریم بـر آن تصـریح شـده چنانكھ در ق
 :است 

 )٧٦٨( .))ان � ذ�ك لع�ة لاو� الابصار((
براى صاحبان بینش عبرتى ) امور(در این 

 .است 
 )٧٦٩( .))ع�ة لاو� الا�اب ((
بـراى خردمنـدان عبرتـى ) در این امور(

 .است 
انسانى كـھ مـى آمـوزد در قشـر متوقـف 
نگــردد و از ظــاھر بــھ بــاطن ســیر كنــد، 

ھ ھمھ چیز را بھ چشم عبرت مى نگـرد پیوست
شـاءن مـؤ . و بھ سوى اصلاح گام برمى دارد

 امیـر مـؤ منـان علـى . من چنین اسـت 
 :فرموده است 

و انما ینظر المـؤ مـن الـى الـدنیا ((
 )٧٧٠(.)) بعین الاعتبار
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من بھ دنیا بھ دیده عبرت نمـى ھمانا مؤ
 .نگرد

ینى و این نوع نگرش انسان را بھ روشن ب
پس باید تـلاش كـرد . خودنگھدارى مى رساند

كھ متربى نگاه خود را بھ امـور و حـوادث 
از امیر . تصحیح كند و پیوستھ عبرت بگیرد

 :روایت شده است كھ فرمود مؤ منان 
دوام الاعتبار یودى الـى الاستبصـار و ((

 )٧٧١(.)) یثمر الازدجار
 عبرت گیرى پیوسـتھ انسـان را بـھ سـوى

) از بدیھا(بصیرت مى كشاند و بازدارندگى 
 .را بھ بار مى آورد



327 
 

 
ƱƉƌƵƨ ₢ƴӨ 

از جملھ روشھایى كھ خداى رحمـان بـراى 
تربیت آدمیان بدان سفارش كرده است ، روش 
موعظھ است ، چنانكھ پیامبر گرامـى اش را 
فرمان مى دھد كھ مردمان را با موعظـھ اى 

 .نیكو بھ دین و راه خدا بخواند
 )٧٧٢( .))ا� س�يل ر�ك با�كمة و ا�وعظة ا�سنة  ادع((

بــا حكمــت و موعظــھ نیكــو بــھ راه 
 .پروردگارت دعوت كن 

موعظھ اى كھ از جانى پاك برمـى خیـزد، 
بر جانھاى راه گم كرده ولى مایل بـھ راه 
یابى مى نشیند و دل ایشان را نرم مى كند 

موعظھ نیكو موعظـھ . و تسلیم حق مى نماید
واعظى راه یافتـھ ، بـھ روشـى  اى است كھ

نیكو از آن براى اصلاح و ھدایت بھـره مـى 
گیرد و بى گمان چنین موعظھ اى روشـى مـؤ 

 .ثر در تربیت است 
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)) وعـظ((در معنـاى )) راغب اصفھانى ((
الوعظ زجر مقتـرن بـالتخویف : ((مى نویسد

م یعنى موعظھ منعى است كھ بـا بـی )٧٧٣()) 
امــا ھمــین طــور كــھ . دادن ھمــراه اســت 

لغوى معروف ، در مفھوم )) خلیل بن احمد((
موعظھ گفتھ است ، موعظھ یادآورى قلب است 
نسبت بھ خوبیھا در آنچھ كھ موجب رقت قلب 

یعنى موعظھ سخنى است كھ قلب  )٧٧٤(. مى شود
را نرمى و رقت مى بخشد و عواطف را تحریك 

انسان از كجى و مى كند و موجب مى شود كھ 
پلیدى دست كشـد و بـھ راسـتى و خـوبى دل 

موعظھ سخنى است كھ در انسان حالـت . بندد
ــھ  ــدگى ب ــدیھا و گرون ــدگى از ب بازدارن

بنابراین ، موعظـھ . خوبیھا ایجاد مى كند
سختى و مقاومت دل را در برابر حق و عمـل 
بھ حق زایل مى كنـد و نرمـى و تسـلیم در 

 .فراھم مى سازد برابر حق و عمل بھ حق را
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با توجھ بھ معنا و مفھومى كھ ذكر شـد، 
موعظھ سختى و قساوت را از دل مى شوید، و 
خشم و شھوت را فرو مى نشـاند، و ھواھـاى 
نفسانى را تسكین مى دھـد و دل را صـفا و 
جلا مى بخشد و آدمى را آمـاده اتصـاف بـھ 

 )٧٧٥(. كمالات الھى مى كند
ها ا�اس قد جاءت�م �وعظة من ر��م و شفاء �ا � ا�صدور و هدى و يا اي((

 )٧٧٦( .))ر�ة �لمؤ من� 
اى مردم ، ھمانـا بـراى شـما از جانـب 
پروردگارتان موعظھ اى آمد و درمانى براى 
آنچھ در سینھ ھاست و ھدایت و رحمتى براى 

 .مؤ منان 
. قرآن كـریم كتـاب موعظـھ الھـى اسـت 

یمار را درمان مى كند و كتابى كھ دلھاى ب
قـرآن . بھ مردمان حیات حقیقـى مـى بخشـد

كریم موعظھ اى نیكوست كـھ مردمـان را از 
خواب غفلت بیدار مى كنـد و ایشـان را از 
نیت بد و كار زشت بازمى دارد و بـھ سـوى 

موعظـھ الھـى . خیر و سعادت برمى انگیـزد
سبب دگرگونى اساسى در احوال آدمیـان مـى 

ز دریاى غفلتـى كـھ در آن آنان را ا: شود
غوطھ ورند بیرون مى برد و از امواج حیرت 
و سرگشتگى كھ ایشان را فرا گرفتھ اسـت و 
باطنشان را بـا تاریكیھـاى شـك و تردیـد 
ظلمانى كرده است نجات مـى دھـد و دلھـاى 
آنان را كـھ بیماریھـاى ناشـى از رذایـل 
اخلاقى و صفات پست نفسانى بیمار كرده است 

بـدین ترتیـب زمینـھ پـاكى . دشفا مى بخش
باطنھا و روشنى خردھا و حیات دلھا فراھم 
مى شود و آن گاه خداى رحمـان مردمـان را 
با لطف و مھربانى بھ معـارف حـق و اخـلاق 

 )٧٧٧(. كریم و اعمال صالح راھنمایى مى كند
نمونھ زیبا و مصداق روشن این گونھ مواعظ 
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تربیتــى آیــاتى از قــرآن كــریم اســت كــھ 
ر موعظھ ھاى لقمان حكیم بھ فرزنـدش بیانگ
این سخنان بھترین موعظھ ھاسـت كـھ . است 

اگر بھ جان بنشیند و در عمل ظھور نمایـد 
سعادت ھمھ جانبھ فرد و جامعھ را تـاءمین 
مى كند و ھمھ چیز آدمیان را بـھ سـامانى 

در این مواعظ اساس مباحث . درست مى كشاند
یكوى اعتقادى ، اصول وظایف دینى و آداب ن

اخلاقى در وجوه فردى و اجتماعى بیان شـده 
 .است 

... و اذ قال لقمان لابنه و هو يعظه يا ب� لا��ك باالله ان ا��ك لظلم عظيم ((
يا ب� انها ان تك مثقال حبة من خـردل فـت�ن � صـخرة او � ا�سـماوات او � 

�ر بـا�عروف و انـه يا ب� اقم ا�صلوة و ا. الارض ياءت بها االله ان االله لطيف خب�
و لاتصعر خدك �لنـاس . عن ا�نكر و اص� � ما اصابك ان ذ�ك من عزم الا�ور

و اقصـد � �شـيك و . �رحا ان االله لا�ب � �تـال فخـور  و لاتمش � الارض 
 )٧٧٨( .))من صوتك ان ان�ر الاصوات �صوت ا�م�  اغضض 
آن گاه كھ لقمان پسر خویش ) یاد كن (و 

اى پسرك من ، بھ خـدا : كرد كھ  را موعظھ
راستى شرك ستمى بزرگ است ھ شرك مورز كھ ب

اى پسرك من ، اگر عمل تو ھمـوزن دانـھ . 
خردلى و در تختھ سنگى یا در آسمانھا یـا 

بـراى (در زمین نھفتھ باشـد، خـدا آن را 
مى آورد كھ خدا بس دقیـق و آگـاه ) حساب 
اى پسرك من ، نماز را برپـا دار و . است 

مر بھ معروف و نھى از منكر كـن ، و بـر ا
حـاكى (آنچھ بھ تو رسد شكیبا باش كھ این 

از عزم و اراده تو در امور است ، و بھ ) 
تكبر از مردم روى مگردان و بھ خودپسـندى 
بر زمـین راه مـرو كـھ خداونـد خودپسـند 

و در رفتـارت . فخرفروش را دوست نمى دارد
رود راه میانھ را برگزین و آواز خـویش فـ
 .آر كھ زشت ترین آوازھا بانگ خران است 

بنابراین نقش موعظھ ، نقشى بیداركننده 
و نجات دھنده و حیات بخش اسـت ، چنانكـھ 
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آمده اسـت  در سخنان امیر مؤ منان على 
: 

 )٧٧٩(.)) بالمواعظ تنجلى الغفلة ((
 .بھ سبب موعظھ غفلت زدوده مى شود

 )٧٨٠( .))ثمرة الوعظ الانتباه ((
 .نتیجھ موعظھ بیدارى است 

المواعظ صقال النفوس و جـلاء القلـوب ((
 ((.)٧٨١( 

موعظھ ھـا صـیقل نفسـھا و روشـنى بخـش 
 .دلھاست 

 )٧٨٢(.)) المواعظ حیاة القلوب ((
 .موعظھ ھا مایھ حیات دلھاست 

 بر این اساس است كھ امیر مـؤ منـان 
مى كنـد كـھ دل   را سفارش  فرزندش حسن 

 :خود را در معرض مواعظ جانبخش قرار دھد
 )٧٨٣(.)) احى قلبك بالموعظة ((

 .دلت را با موعظھ زنده كن 
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ھیچ كس از موعظھ بى نیاز نیست ، زیـرا 
غفلـت و قسـاوت   دل آدمى پیوستھ در معرض 

است و موعظھ مایھ بیدارى و ھشـیارى دل و 
) ره (امـام خمینـى . است  رقت و سلامت آن

 :در این باره مى فرماید
انسانى باید ھم خودش را موعظھ كند و ((

ھیچ انسانى . ھم در معرض موعظھ واقع بشود
نیست كھ محتاج بھ موعظـھ نباشـد، منتھـا 
انسانھاى بالا واعظشان خداست و انسـانھاى 
بعد واعظشان آنھا ھستند تا برسد بھ آخر، 

 )٧٨٤(.)) تا برسد بھ ما
آدمى شئون و نیازھاى گوناگون دارد، از 
جملھ نیاز بھ زنـده نگـاه داشـتن دل ؛ و 
مواعظ حقیقى دل آدمى را زنده مـى كنـد و 

 .ھیچ كس از این امر بى نیاز نیست 
بسیارى از اوقات انسان بھ امورى آگـاه 
است اما در عمل كردن بھ آنچـھ مـى دانـد 
سست است و بھ دانستھ ھاى خـود عمـل نمـى 

. ند و گاھى حتى برخلاف آنھا عمل مى كنـدك
آن چیزى كھ فاصلھ میان علم و عمـل را از 
میان برمى دارد، ایمـان و بـاور قلبـى و 
تعلق خاطر است كھ اگر انسان بھ چیـزى دل 
بسپارد، در عمل بدان پایبند خواھد شد؛ و 
سر و كار موعظھ با دل آدمى است و فـراھم 

 .كردن این پایبندى 
نسان از تعلیم شخصى دیگر بى ممكن است ا

نیاز شود، اما چنین نیسـت كـھ از موعظـھ 
. موعظھ گرى راستین بى نیـازى حاصـل شـود

حتى بسیار اتفاق مى افتد كھ انسان مطلبى 
را مى داند اما شنیدن آن از زبان انسانى 
وارستھ با بیانى مـؤ ثـر و دلنشـین سـبب 
تحولى در درون آدمى مى شـود و انسـان را 

ھا جدا مى كند و بـھ نیكیھـا مـى از زشتی
رساند كھ در شنیدن تـاءثیرى ھسـت كـھ در 
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مھم آن است كھ موعظـھ بـر . دانستن نیست 
اساس آدابى درست استوار باشد تا تـاءثیر 
كند و گرنھ ممكن اسـت نـھ تنھـا تـاءثیر 
مثبت نكند كھ نتایج منفى و مخربى بھ بار 

 .آورد
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: وار اسـت روش موعظھ بر سـھ ركـن اسـت
موعظھ كننده ، موعظھ ، و موعظھ شـونده ؛ 
و براى اینكھ این روش نقش تربیتى خود را 

درستى ایفا كند، باید ھر یـك از ایـن ھ ب
 .اركان ویژگیھایى را دارا باشند

انسانى كھ موعظـھ مـى كنـد خـود بایـد 
باشـد تـا   نمونھ اى عملى از موعظھ خویش 

ھ اى دل موعظ. درستى تاءثیر كندھ موعظھ ب
را زنده مى كند كھ از دلى زنده برخاسـتھ 
باشد، دلى تسلیم حق و فردى عامل بدانچـھ 

 .بھ سوى آن دعوت مى كند
 .))و من احسن قولا �ن د� ا� االله و عمل صا�ا و قال ان� مـن ا�سـلم� ((

)٧٨٥( 
گفتھ چھ كس نیكوتر از گفتھ كسى است كھ 

مـل مردمان را بھ خدا فراخوانـد و خـود ع
صالح كند و گوید كھ من نیز از مـؤ منـان 

 .بھ اسلامم 
موعظــھ چــون از دل برخیــزد، در دل مــى 
نشیند و چون از زبان برخیزد، راھى بھ دل 

 :پیدا نمى كند كھ گفتھ اند
اذا خرج ا��م من القلب وقع � القلب ، و اذا خرج من ا�لسـان �ـم �ـاوز ((

 )٧٨٦( .))الآذان 
، بر دل نشـیند، و اگر سخن از دل برآید

 .اگر از زبان برآید از گوشھا فراتر نرود
روایـت  در این باره از امـام صـادق 

 :شده است كھ فرمود
ان العالم اذا لم یعمل بعلمھ ، زلـت ((

موعظتھ عن القلـوب كمـا یـزل المطـر عـن 
 )٧٨٧(.)) الصفا

چون عالم بھ علم خود عمل نكند، موعظـھ 
ن بلغزد و فـرو افتـد اش از روى دلھا چنا

 .كھ دانھ باران از روى تختھ سنگ صاف 
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پــس ادب موعظــھ اقتضــاى ایــن دارد كــھ 
موعظھ كننـده خـود بدانچـھ مـى گویـد دل 
سپرده باشد و آن را در عمل خویش بھ ظھور 

در روایتى وارد شده است كھ . رسانده باشد
 :چنین وحى كرد خداوند بھ حضرت عیسى 

حكمتى ، فـان انتفعـت فعـظ عظ نفسك ب((
 )٧٨٨(.)) الناس ، و الا فاستحیى منى 

خود را با حكمت من موعظھ كـن ، پـس آن 
گاه كھ جانت از آن بھره مند شد بھ موعظھ 

 .مردم بپرداز و گرنھ از من حیا كن 
آن كھ چـراغ وجـودش بـھ حكمـت الھـى و 
موعظھ دینـى روشـن شـده اسـت مـى توانـد 

پـس . ه مند كنددیگران را از این نور بھر
موعظھ اى آبادكننده دل اسـت كـھ از دلـى 
آباد شده برخیزد، زیرا موعظھ از سنخ علم 
بھ عمل درآمده اسـت كـھ در واعظـى مـتعظ 

فرمـوده  امیر مؤ منان على . جلوه دارد
 :است 
 )٧٨٩(.)) استصبحوا من شعلة واعظ متعظ((

چراغ وجود خدا را از شعلھ واعظى مـتعظ 
 .وزیدبرافر

ـــین ـــى بنش ـــزد كس   دلا ن
  

ـــر دارد  ـــھ اواز دل خب   ك
  

  بــھ زیــر آن درختــى رو
  

ــر دارد  ــاى ت ــھ او گلھ   ك
  

ــاران ــازار عط ــن ب   در ای
  

  مرو ھـر سـو چـو بیكـاران 
  

ــین ــى بنش ــان كس ــھ دك   ب
  

ــكر دارد  ــان ش ــھ در دك   ك
  

  بھ ھر دیگى كھ مـى جوشـد
  

ــین  ــھ و منش ــاور كاس   ، می
  

  كھ ھر دیگى كھ مـى جوشـد
  

ــــر دارد  ــــز دگ   درون چی
  

  نھ ھـر كلكـى شـكر دارد،
  

  نــھ ھــر زیــرى زبــر دارد 
  

  نھ ھـر چشـمى نظـر دارد،
  

  )٧٩٠(نھ ھر بحرى گھر دارد  
  

خود موعظھ نیز باید ویژگیھـایى داشـتھ 
باشد تا در جان انسان نفوذ كند و بـھ دل 
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نشیند، از جملھ آنكھ موعظھ بایـد رسـا و 
ــغ باشــد كــھ بھتــرین و كــلام الھــى . بلی

والاترین سخنھاست ، رسـاترین و بلیغتـرین 
 :فرموده است  رسول خدا. موعظھ ھاست 

ــة و (( ــغ الموعظ ان اصــدق القــول و ابل
 )٧٩١(.)) احسن القصص كتاب � 

ھمانا راست ترین سخن و رساترین موعظـھ 
 .و نیكوترین داستانھا، كتاب خداست 

جانـب انسـانھاى الھـى موعظھ بلیـغ از 
آدمى را منقلب مى كند و تـاءثیر تربیتـى 
آن از ھزاران امـر و نھـى بیشـتر اسـت ، 
چنانكھ مواعظھ امیـر مـؤ منـان ، فرزنـد 

ابن ابـى الحدیـد . ((قرآن این گونھ است 
در ذیل یكى از خطبھ ھـاى نھـج )) معتزلى 

البلاغھ كھ موعظھ اى بلیغ و بى نظیر اسـت 
 :سدچنین مى نوی )٧٩٢(

بھ آنچھ ھمھ امتھا بھ آن سوگند یـاد ((
مى كنند، سوگند یاد مى كنم كھ از پنجـاه 
سال پیش تاكنون بـیش از ھـزار بـار ایـن 
خطبھ را خوانده ام و ھرگز نشده اسـت كـھ 
آن را بخوانم مگر اینكھ در درونم لرزش و 
ترس و موعظھ اى تازه پیدا شده است و این 

شتھ و اعضا سخنان در دلم بشدت تاءثیر گذا
نشـده . و جوارحم را بھ لرزه افكنده است 

است كھ در آن تاءمل كنم مگر آنكھ بھ یاد 
مرگ خانواده ، نزدیكان و دوستانم افتاده 
ام ، و چنان تصور نموده ام كھ گویـا مـن 

حـالش را توصـیف  آن كسى ھستم كھ امام 
 .كرده است 

 چھ بسیار واعظان و خطیبان و فصیح سـخن
گویان در این باره سخن گفتھ اند و من بھ 
آن ســخنان گــوش فــرا داده و مكــرر در آن 
سخنان دقت كرده ام ، اما در ھیچ كدام از 
آن سخنان تـاءثیر ایـن كـلام را در وجـود 

بنابراین . خویش و بر قلب خود نیافتھ ام 
تاءثیرى كھ این كلام در مـن دارد یـا بـھ 
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ه آن سبب اعتقادى است كـھ مـن بـھ گوینـد
دارم ، یا نیت صالح و یقین ثابت و اخـلاص 
محض گوینده كلام موجب شـده اسـت كـھ ایـن 
تاءثیر در جان انسانھا بیشتر شود و نفوذ 

 )٧٩٣(.)) موعظھ اش در دلھا رساتر گردد
البتھ موعظھ باید متناسب با حال و وضع 

در بسیارى از اوقـات مـواعظ . مخاطب باشد
جـھ اى در بـر طولانى جز خستگى و مـلال نتی

ندارد و شنونده یا بـھ موعظـھ گـوش نمـى 
سپارد و یا اگر گوش دھد تاءثیرى اندك مى 

ــذیرد ــان . پ ــؤ من ــر م ــاره  از امی درب
 :رساترین سخنان چنین آمده است 

ابلغ البلاغة ما سھل فى الصواب مجازه ((
 )٧٩٤(.)) و حسن ایجازه 

رساترین سخن رسا و شیوا سخنى اسـت كـھ 
میدن معنى درست آن آسان باشد و اختصار فھ

 .نیكویى داشتھ باشد
ھمچنین زبان موعظھ باید زبـانى نـرم و 
لین باشد تا سبب رقت و خشیت شـود و نیـز 
موعظھ شونده احسـاس كنـد كـھ موعظـھ گـر 

خـداى متعـال . خیرخواه و دوستدار اوسـت 
حتى براى موعظھ ستمگرانى چون فرعـون بـھ 

ادرش ھارون فرمان داد كھ با و بر موسى 
او بھ ملایمت و نرمى سخن گویند، شـاید از 

 .كجى دست كشد و بھ راستى گراید
 )٧٩٥( .))اذهبا ا� فرعون انه ط� فقولا � قولا �نا لعله يتذكر او �� ((

بھ سوى فرعون رویـد كـھ او بـھ سركشـى 
برخاستھ است ، و با او سخنى نرم گوییـد، 

 .رد و یا بترسدشاید كھ پند پذی
انسان بھ گونـھ اى اسـت كـھ موعظـھ را 
بھتر از امر و نھـى مـى پـذیرد و شاخصـھ 
موعظھ نیز ھمین نرمى و ملایمت آن است كـھ 
پذیرش آن را سـھل مـى كنـد؛ البتـھ اگـر 
انسان موعظھ پذیر باشد و بھ مرحلھ اى از 
سختى و قساوت دل نرسیده باشد كـھ موعظـھ 

اگر انسـان بـھ . در دلش ھیچ تاءثیر نكند
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سبب وابستگى بھ دنیا دریچھ دل خود را بھ 
روى سخن حق ببندد، كسى نمى توانـد او را 

چنین آدمیانى بھ . متحول سازد و نجات دھد
منزلھ مردگانى اند كھ سـخن حـق و موعظـھ 

 .نیكو در آنھا تاءثیرى ندارد
 )٧٩٦( .))انك لا�سمع ا�و� و لا�سمع ا�صم ا��ء اذا و�وا مدبر�ن ((

ــانى را  ــھ مردگ ــوانى ك ــو نت ــھ ت البت
بشنوانى ، و نھ بـھ كـران آواى دعـوت را 
بشنوانى آن گاه كھ روى برمـى گرداننـد و 

 .پشت مى كنند
اگر انسـان گـوش موعظـھ پـذیر خـود را 
ببندد، چھ كسى مى تواند او را بیدار كند 
و از غفلت بیرون آورد و بھ سوى حق ھدایت 

موعظـھ نمـى نفـس آدمـى  )٧٩٧(كند؟ كنعـان 
پذیرد و بھ سبب آنكھ بھ حقیقت وجود خـود 
پشت مى كند، خداوند بر گوش جـان او مھـر 
مى نھد؛ و تا زمانى كھ انسـان از كنعـان 
نفس خود جدا نشـود و گـوش دل بـھ موعظـھ 

 .اولیاى خدا نسپارد روى سعادت نمى بیند
  گر تـو كنعـانى نـدارى بـاورم

  
  گر دو صد چندین نصـیحت پـرورم 

  
  كنعان كى پذیرد ایـن كـلام گوش

  
كھ بـرو مھـر خدایسـت و ختـام  

)٧٩٨(  
  

موعظھ زمانى مؤ ثر مى افتـد كـھ واعـظ 
درونى انسـان زنـده باشـد و اھـل موعظـھ 
پذیرى ، و گرنھ چیـزى در انسـان تـاءثیر 

روایت شده اسـت  از امام باقر. نمى كند
 :كھ فرمود

ا فـان من لم یجعل � لھ من نفسھ واعظ((
 )٧٩٩(.)) مواعظ الناس لن تغنى عنھ شیئا

ھر كھ از جانب خود واعظى نداشتھ باشد، 
ــاءثیرى  ــردم در او ت ــواعظ م ــان م ــى گم ب

 .نخواھد كرد
بنابراین در روش موعظھ باید بھ زمینـھ 
پذیرش توجھ داشت و اگر این زمینھ فـراھم 
نیست تلاش كرد كھ آن را آماده نمود، زیرا 
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تحولى صورت نمى پذیرد،  بدون زمینھ پذیرش
 :بھ بیان امیر مؤ منان على 

و اعلموا انھ من لم یعـن علـى نفسـھ ((
حتى یكون لھ منھا واعظ و زاجر لم یكن لھ 

 )٨٠٠(.)) من غیرھا زاجر و لا واعظ
بدانید آن كس كھ نتوانـد خـود را پنـد 
دھــد تــا از گنــاه بــاز دارد، دیگــرى را 

راى او بـھ جـاى نیاید تا این كـار را بـ
 .آرد

البتھ اگر انسان خواھان موعظھ و ھدایت 
باشد و دل خود را در معرض مـواعظ رسـا و 
شیواى واعظى متعظ قرار دھد، بى گمـان در 

شـریف . ((او تحولى اساسى صورت مى پـذیرد
آورده است كھ یكى از یـاران ) ره ))(رضى 

كـھ )) ھمـام ((، بھ نام امیر مؤ منان 
اى امیر : ((عابد بود، بھ حضرت گفت  مردى

مؤ منان ، پرھیزگاران را براى من توصـیف 
!)) كن ، چنانكھ گویى آنان را مـى بیـنم 

ــرد امــام  ــگ ك ــخ او درن ــپس . در پاس س
ــود ــرس و : ((فرم ــدا بت ــام ، از خ اى ھم

ان االله مـع ا�يـن اتقـوا و ا�يـن هـم ((: نیكوكار باشت كـھ 
ھمانا خدا با كسـانى اسـت كـھ  )٨٠١( .))�سنون 

 .))پرھیزگارند و آنان كھ نیكوكارند
بـدین سـخن قـانع نشـد و در )) ھمام ((

خواھش خود اصرار نمود و حضـرت را سـوگند 
خدا را ستود و بـر  امیر مؤ منان . داد

و خانـدان او  او ثنا گفت و بر پیامبر
ف پرھیزگـاران را سپس اوصـا. درود فرستاد

. در موعظھ اى بلیـغ و بـى نظیـر برشـمرد
بـھ پایـان  چون سخن امـام : راوى گوید
ــید،  ــام ((رس ــت و در آن )) ھم ــوش گش بیھ

: گفت  امیر مؤ منان . بیھوشى جان سپرد
. بھ خدا سوگند از ھمین بر او مى ترسیدم 

 :سپس فرمود
 اھكـــذا تصـــنع المـــواعظ البالغـــة((

 )٨٠٢(.)) باھلھا
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مواعظ رسا با آنان كھ شنواى آنند چنین 
 !كند

البتھ در آداب موعظھ باید بھ وضع روحى 
و روانى مخاطب توجھ داشت و بر این اسـاس 
بھتــرین صــورت موعظــھ را برگزیــد، گــاھى 
موعظھ مستقیم و صریح در جمع مؤ ثر است ، 
گاھى موعظھ بھ صورت غیـر مسـتقیم و غیـر 

. بھ صورت تعریض و كنایـھ  صریح ، و گاھى
عدم شناخت وضع و حال موعظـھ شـونده نقـش 
تربیتى موعظھ را مى كاھـد و یـا خنثـى و 

در ایـن  از امام عسكرى . منفى مى سازد
 :باره چنین روایت شده است 

من وعظ اخاه سرا فقد زانھ و من وعظھ ((
 )٨٠٣(.)) علانیة فقد شانھ 

ى موعظھ كنـد، ھر كھ برادر خود را نھان
او را آراســتھ اســت و ھــر كــھ در برابــر 
دیگران او را موعظھ كند، زشتش نموده است 

. 
گاھى سخنى كوتـاه و رسـا بـھ كنایـھ و 
ــات دارد،  ــھ حی ــى ك ــاره در درون قلب اش
دگرگونى اساسى ایجاد مى كند و نیازى بـھ 
مواعظ طولانى و مكـرر و رو در رو و صـریح 

واعظى متعظ و مھم آن است كھ مربى . نیست 
 .آشنا بھ روح انسان و آداب موعظھ باشد

بـھ  )٨٠٤()) بشر حـافى ((نقل شده است كھ 
توبـھ كـرد و  دست حضرت موسى بـن جعفـر

سببش آن شد كھ روزى آن حضرت از در خانـھ 
او در بغداد مى گذشت ، صداى سـاز و آواز 
و غنا و نى و رقص از خانھ بیرون مى آمد؛ 

گام كنیزكى از خانھ بیرون آمـد در این ھن
حضـرت بـھ او . تا خاكروبھ را خـارج كنـد

صاحب این خانھ آزاد ! اى كنیزك : ((فرمود
.)) آزاد اسـت : ((گفـت )) است یا بنده ؟

راست گفتى كھ اگر بنده بـود از : ((فرمود
 !))مولاى خود مى ترسید
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كھ )) بشر((چون كنیزك برگشت ، آقاى او 
چھ باعـث : ((، پرسیدبر سر سفره شراب بود

كنیزك حكایت را براى )) شد كھ دیر آمدى ؟
با پاى برھنـھ )) بشر. ((نقل كرد)) بشر((

بیرون دوید و بـھ آن حضـرت رسـید و عـذر 
خواست و گریست و اظھار شرمندگى كرد و از 
. كار خود بھ دست شریف آن حضرت توبھ كـرد

)٨٠٥( 
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Ʊ�ƵҒ ₢ƴӨ 

ا شدن روش توبھ راھى است یگانھ براى جد
انسان از بدیھا و پستیھا و سلوك كھ سـوى 
خدا، كھ اگـر پروردگـار جھانیـان از سـر 
رحمت خویش ایـن راه را بـر آدمیـان نمـى 

 .نمود، ھیچ كس را بھ درگاھش راھى نبود
ــى و  ــفات الھ ــھ ص ــى ب ــاف آدم راه اتص
دستیابى بھ سعادت حقیقى ، متوقف بر ایـن 
 است كھ انسان از مغاك شقاوت و چـاه دورى
از خداوند بھ درآید و بھ سوى او بازگردد 

انسان  )٨٠٦(. و این ھمان توبھ و رجوع است 
نسبت بھ كمال و سعادت اخروى كھ ھـیچ كـس 
از آن بى نیاز نیست ، فقیـر و تھـى دسـت 
. است و تنھا خداست كھ بى نیاز محض اسـت 

اگــر راه توبــھ و رجــوع بــھ خداونــد  )٨٠٧(
افلین نباشــد، انســان در مرتبــھ اســفل ســ

متوقف مى ماند و نمى تواند بـھ ھـیچ روى 
بنـابراین توبـھ  )٨٠٨(. بھ كمالى دست یابد

راه گشاده خروج از ظلمات بھ سـوى نـور و 
لطف و رحمتى است از جانب خدا براى نجـات 
و ھدایت آدمیان در ھر مرتبھ اى كھ باشند 

در . و سیر دادن ایشان بھ كمال مستحقشان 
از امـام )) ریعھ مصباح الشـ((كتاب شریف 

دربـاره ایـن روش تربیتـى چنـین  صادق 
 :وارد شده است 

التوبة حبل � و مدد عنایتھ ، و لابـد ((
و . للعبد من مداومة التوبة على كل حـال 

كل فرقة من العبـاد لھـم توبـة ، فتوبـة 
الانبیاء من اضطراب السر، و توبة الاولیاء 

لاصـفیاء مـن من تلوین الخطرات ، و توبة ا
التنفیس ، و توبة الخاص من الاشتغال بغیر 

.)) � تعالى ، و توبة العام مـن الـذنوب 
)٨٠٩( 

توبھ ریسمان خدا و وسیلھ لطف و عنایـت 
اوست ، و ھـر بنـده اى نـاگزیر اسـت كـھ 
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و در ھمھ اوضاع و احوال و مراتب (پیوستھ 
و ھـر دسـتھ از . در حال توبھ باشـد) خود

اى اسـت مخصـوص ؛ توبـھ  بندگان را توبـھ
پیامبران از اضـطراب بـاطن اسـت و توبـھ 
اولیا از اندیشھ ھا و خیالاتى است كھ بـھ 
ــھ  ــد، و توب ــى كن ــور م ــان خط ــاطر ایش خ
برگزیدگان از فراموشى كدورت غفلت اسـت ، 
و توبھ خواص از اشتغال بھ غیر خداست ، و 

 .توبھ عوام از گناھان است 
  تعمــر بــى توبــھ ھمــھ جــان كنــدن اســ

  
  مــرگ حاضــر، غایــب از حــق بــودن اســت 

  
  عمر و مرگ این ھر دو با حق خـوش بـود

  
ــود   ــش ب ــات آت ــدا آب حی ــى خ   )٨١٠(ب
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ӨǚƗƓғ₠Ǚ ƴ Ʊ�ƵҒ ƦƵƳƗƨ ƴ ǚƭƍƨ 

در لغـت بـھ معنـاى رجـوع و )) توبھ ((
برخى لغـت شناسـان در  )٨١١(. بازگشتن است 

ــد  ــاى آن قی ــاه ((معن ــیت و گن را )) معص
توبـھ رجـوع و : گفتـھ انـدافزوده اند و 

ولـى  )٨١٢(. بازگشت از معصیت و گناه اسـت 
با توجھ بھ اینكـھ توبـھ مراتبـى دارد و 
براى ھر انسانى بـا توجـھ بـھ مرتبـھ اش 
توبھ اى است ؛ و نیز واژه توبھ در قـرآن 
كریم درباره خداى متعال بھ كار رفتھ است 
، مطلق رجوع و بازگشـتن در معنـاى توبـھ 

زیــرا رجــوع و بازگشــتن از صــحیح اســت ، 
معصیت و گناه درباره خـداى سـبحان معنـا 
ندارد و توبھ خداوند بـھ معنـاى بازگشـت 
لطف و رحمت پروردگار است بـھ سـوى بنـده 

 :گنھكار، چنانكھ فرموده است 
 )٨١٣( .))ثم تاب عليهم �تو�وا ان االله هو ا�واب ا�رحيم ((

توبـھ داد، ) توفیق (بھ آنان ) خدا(پس 
بى تردید خدا ھمـان توبـھ . توبھ كنندتا 

 .پذیر مھربان است 
بنابراین انسان ھم در توفیق براى توبھ 
بھ خدا نیازمند است و ھم در پذیرش توبـھ 
و شمول غفران و پـاك شـدن از پلیـدیھا و 

یعنى توبھ بنـده  )٨١٤(اسباب دورى از خدا، 
ھمیشھ میان دو توبھ از جانب خداى متعـال 

بازگشتن خداى مھربان بـھ قرار دارد، یكى 
سوى بنده خود از سر لطف و رحمت تا بنـده 
توفیــق اســتغفار و توبــھ بیابــد و دیگــر 
بازگشتن دوباره خدا بھ بنده در اینكھ او 

 )٨١٥(. را بپذیرد و توبھ اش را قبول نماید
و البتھ بازگشت خداى مھربان بھ سوى بنده 

 .از بازگشت بنده بھ سوى او بیشتر است 
 )٨١٦( .))هو ا�واب ا�رحيم  انه((
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آرى ، اوست كھ بسیار توبھ پذیر مھربان 
 .است 

بدین ترتیب توبھ خداوند براى بنـدگانش 
عبارت است از ارسال رحمـت بـراى بخشـایش 
گناھان آنھـا و زدودن تـاریكى دلشـان از 
شرك و معصیت و ھر چھ سـبب دورى از سـاحت 
قرب الھى مى شود، و توبھ بندگان بھ سـوى 

ا عبارت است از بازگشت آنـان بـھ سـوى خد
پروردگار براى آمرزش گناھان و پـاك شـدن 
از معاصــى و زدودن اســباب دورى از ســاحت 

 )٨١٧(. قرب الھى 
پس توبھ آن است كـھ انسـان بـھ توفیـق 
الھى بھ مقام غفاریت حق تعالى پناه بـرد 
و حالت استغفار و آمرزش خواستن واقعى را 

خــود را از گنــاه و دل  )٨١٨(تحصــیل كنــد، 
بشوید و بر ترك آنچھ از او رفتھ است عزم 
نماید و تلافى و تدارك تقصیر گذشتھ كند و 
. از دورى ساحت ربوبى بھ نزدیكـى بازآیـد

)٨١٩( 
 .))و من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثـم �سـتغفر االله �ـد االله غفـورا رحيمـا((

)٨٢٠( 
ھر كھ كارى بد كنـد، یـا خویشـتن سـتم 

بخواھد، خدا را   ز خدا آمرزش ورزد؛ سپس ا
 .آمرزنده مھربان خواھد یافت 



346 
 

 
�ƻ�өҒ ӨҺ Ʊ�ƵҒ ₥ƛƬ 

ھمان طور كھ در مباحث گذشتھ اشاره شد، 
انسان در ابتداى آفرینشش خالى از ھر صلاح 
و فسادى است ؛ نھ داراى كمالات روحـانى و 
نھ متصف بھ اضداد آن است ، و در عین حال 

سـاد و اسـتعداد قابلیت پذیرش ھر صلاح و ف
و چون . حصول ھر كمال و ھر ضد آن را دارد

فطرتش كھ عشق بھ كمال مطلق است و حقیقتش 
كھ منور بـھ انـوار الھـى اسـت در حجـاب 
كدورتھا و ظلمتھا قرار گیـرد و بـر دلـش 
تاریكیھاى معصـیت نشـیند، بایـد پـیش از 
آنكھ كدورتھا و ظلمتھا افزون گردد و بـھ 

را تاریك كند، بـھ جایى رسد كھ یكسره دل 
خود آید و توبھ نماید كھ توبھ و بازگشـت 
بھ خدا یگانھ راه زدودن تاریكیھـا از دل 
و بازگشت بھ فطرت انسانى و حقیقـت الھـى 

گوید كھ از امـام )) ابوبصیر(( )٨٢١(. است 
 :شنیدم كھ مى فرمود صادق 
اذا اذنب الرجل خرج فـى قلبـھ نكتـة ((

نمحت و ان زاد زادت حتى سوداء، فان تاب ا
 )٨٢٢(.)) تغلب على قلبھ فلایفلح بعدھا ابدا

ھرگاه انسان گناھى كند، در دلـش نقطـھ 
اى تاریك برآید، پس اگر توبھ نماید، پاك 
شود، و اگر بر گناه بیفزاید، آن تـاریكى 
افزایش یابد تا بر دلـش غالـب آیـد، پـس 

 .ھرگز رستگار نشود
و بازگشـت از این روست كھ جز با توبـھ 

ــقاوتھا و  ــایى از ش ــدا و رھ ــوى خ ــھ س ب
تباھیھا نمى توان بھ منزل سعادت و كرامت 
رسید؛ و قرب بھ ساحت مقدس ربوبى و اتصاف 
بھ صفات الھى متوقف بھ توبھ از شرك و ھر 
معصیت دیگر است و خداى كریم مؤ منـان را 
بھ توبھ فرا مى خواند تا راه رستگارى بر 

 .ایشان گشوده شود
 )٨٢٣( .))تو�وا ا� االله �يعا ايه ا�ؤ منون لعل�م تفلحون و ((
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اى مؤ منان ، ھمگى بھ درگاه خدا توبـھ 
 .كنید، امید كھ رستگار شوید

توبھ بھتـرین راه بـراى زدودن بـدیھاى 
نفــس اســت ، بــدیھایى كــھ ســبب شــقاوت و 
بدبختى انسان در زندگى دنیا و آخـرت مـى 

الھـى  شود و او را از ورود بھ ساحت قـدس
 امیـر مـؤ منـان علـى . محروم مى كنـد

 :فرموده است 
 )٨٢٤(.)) و لا شفیع انجح من التوبة ((

 .شفیعى رھاننده تر از توبھ نیست 
ملاك تشریع توبھ ، رھـایى از ھلاكـت بـھ 
سبب گناه و نجات از تباھى حاصل از معصیت 
است ، زیرا توبھ وسیلھ رستگارى و مقدمـھ 

عـلاوه توبـھ ھ بـ. عادت است دستیابى بھ س
وسیلھ حفظ روح امیدوارى در انسان اسـت ، 
زیرا انسان براى سیر بھ سوى مقصد تربیـت 
باید در اعتدال بیم و امید سیر كنـد تـا 
از آنچھ در این سیر او را آسیب مى رساند 
بگریزد، و بھ سوى آنچھ در رسیدن بھ مقصد 

مى كند بشتابد؛ و اگر ایـن روح   یارى اش 
مید در انسان نباشـد یـا رو بـھ كاسـتى ا

نھد، آدمى از مسیر اعتدال بیرون مـى رود 
خداى مھربـان  )٨٢٥(. و بھ ھلاكت میل مى كند

این روح امید را در بندگان گنھكـار خـود 
مى دمد تا آنان را بھ بازگشت برانگیزد و 

 .از ھلاكت برھاند
ر�ـة االله ان االله يغفـر  قل يا عبادى ا�ين ا�فوا � انفسهم لا تقنطوا من((

 )٨٢٦( .))ا�نوب �يعا انه هو الغفور ا�رحيم 
اى بندگان من كھ بر خـویش زیـاده : بگو

در گناھــان از حــد (روى روا داشــتھ ایــد 
، از )گذشتھ اید و بر خود ستم كـرده ایـد

رحمت خدا نومید نشوید كھ ھمانـا خداونـد 
ھمھ گناھان را مى آمرزد كـھ او آمرزنـده 

 .است مھربان 
مادام كھ انسان روح نشـاط و امیـد بـھ 
نجات دارد، در راه تربیـت خـود عـزم مـى 
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نماید و جدیت بھ خرج مى دھـد، امـا اگـر 
روح یاءس و ناامیدى بـر او چیـره شـود و 
راه نجات و اصلاح و تربیت را بر خود بستھ 
ببیند، در عمل بھ سستى و ناتوانى و پستى 

تا مـرز  كشیده مى شود تا جایى كھ خود را
تباھى و ھلاكت پیش مـى بـرد؛ و تنھـا راه 
درمان آدمى از این بیمارى مھلك توبھ است 

 .)٨٢٧( 
  ھین مكن زین پـس فراگیـر احتـراز

   
  كــھ ز بخشــایش در توبــھ ســت بــاز  

   
ـــرب درى ـــب مغ ـــھ را از جان   توب

   
ــر ورى   ــت ب ــا قیام ــد ت ــاز باش   ب

   
  تــا ز مغــرب بــر زنــد ســر آفتــاب

   
  ز وى رو متـابباز باشـد آن در، ا  

   
ــت در ــت ھش ــت را ز رحم ــت جن   ھس

   
  یك در توبھ سـت زان ھشـت اى پسـر  

   
  آن ھمھ گـھ بـاز باشـد گـھ فـراز

   
  و آن در توبھ نباشد جـز كـھ بـاز  

   
ــت زود ــت دار، در بازس ــین غنیم   ھ

   
رخت آنجـا كـش بـھ كـورى   

ــــــــــــــــود    )٨٢٨(حس
   

البتھ این ھمھ لطف و رحمـت بـراى حفـظ 
یر عمیق آن در تربیت روح امیدوارى و تاءث

انسان است و نباید چنین توھم كرد كھ این 
ھمھ لطف سبب تشـویق مردمـان بـھ گنـاه و 
معصیت مى شـود و ممكـن اسـت انسـانھا را 
برانگیزد كھ گناه كنند با این قصد كھ پس 
از آن توبھ نمایند، زیرا چنین امـرى بـھ 
ھیچ وجھ رنگ و بویى از توبھ نـدارد و آن 

كسانى است كھ از عمـل خـود ھمھ لطف براى 
پشیمان مى شوند و از گنـاه و معصـیت مـى 
برند و بھ خدا بـازمى گردنـد و توبـھ در 

بنابراین آنچھ مایـھ . آنان متحقق مى شود
اصلاح و تربیت انسان است حقیقت توبھ اسـت 

. 
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حقیقت توبھ از مقولھ لفظ نیست ، بلكـھ 
بـاطنى  توبھ گویاى تحولى درونى و انقلابى

است كـھ نشـانھ ھـایى بیرونـى و عوارضـى 
 .ظاھرى دارد

  توبتى كن كھ توبھ گفـتن نیسـت
  

  باز گفتن چو بـاز خفـتن نیسـت 
  

  رو بھ یكبـارگى بـھ درگـاه آر
  

ــھ و آه آر  ــھ از درد و نال   تحف
  

  چند ازین بى كسـى و بـى بـاكى
  

  چنــد تــر دامنــى و ناپــاكى 
  

  توبھ بـس باقیسـت توبـھ بیـار
  

  )٨٢٩(ھ تن بھ آب دیده نگار جام 
  

. حقیقت توبھ انقلابى است بـھ سـوى خـدا
در لغـت بـھ معنـاى دگرگـونى ، )) قلب ((

قلـب الشـى . ((تحول و زیر و رو شدن است 
یعنى برگرداندن و وارونھ كردن چیـزى )) ء

از سویى و رویى بھ سویى و رویـى دیگـر و 
یعنى برگردانـدن انسـان )) قلب الانسان ((

و سیره اش بھ راه و روش و   و روش  از راه
نیـز بـھ )) انقـلاب (( )٨٣٠(. سیره اى دیگر

معناى برگشتن و دگرگونى و تغییـر ماھیـت 
این معنـا در داسـتان سـاحران  )٨٣١(. است 

آنان بـا . خوبى تصویر شده است ھ فرعون ب
ھمھ وابستگى شان بھ راه و رسـم فرعـون ، 

دچـار پس از آنكھ حق بر ایشان آشكار شد، 
انقلابى درونى شدند و پرده ھا و حجابھـاى 
ــق  ــلیم ح ــد و تس ــار زدن ــان را كن فطرتش

این صحنھ زیباى . گردیدند و ایمان آوردند
تحول و دگرگونى انسانھا بھ توفیـق الھـى 

 :در قرآن كریم چنین آمده است 
و جاء ا�سحرة فرعون قا�وا ان �ا لاجرا ان كنا �ن الغا�� قال نعم و ان�م ((

قال القوا فلما . قا�وا يا �و� اما ان تل� و اما ان ن�ون �ن ا�لق� . �ن ا�قر�� 
و اوحينـا ا� �ـو� . القوا سحروا اع� ا�اس و اس�هبوهم و جاءوا �سحر عظيم 

. فوقع ا�ق و بطـل مـا �نـوا يعملـون . ان الق عصاك فاذا � تلقف ما ياءفكون 
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قا�وا آمنا برب العا�� . و ال� ا�سحرة ساجدين . �ن فغلبوا هنا�ك و انقلبوا صاغر
 )٨٣٢( .))رب �و� و هارون . 

: و ساحران نزد فرعـون آمدنـد و گفتنـد
آیا اگر ما پیروز شدیم براى مـا پاداشـى 

آرى ، و مسلما شـما از : خواھد بود؟ گفت 
 :گفتند. خواھید بود) دربار من (مقربان 

ا اینكھ اى موسى ، آیا تو مى افكنى و ی
و چـون . شما بیفكنید: ما بیفكنیم ؟ گفت 

افكندند، دیدگان مردم را افسون كردنـد و 
آنان را بھ ترس انداختند و سحرى بزرگ در 

و بھ موسى وحـى كـردیم كـھ . میان آوردند
انداخت و اژدھا شد (عصایت را بینداز؛ پس 

ناگھان آنچھ را بھ دروغ ساختھ بودنـد ) و
آشـكار گردیـد و پـس حقیقـت . فرو بلعیـد

و در آنجا . كارھایى كھ مى كردند باطل شد
و ساحران بھ سجده . مغلوب و خوار گردیدند

ــد ــد) و. (درافتادن ــار : گفتن ــھ پروردگ ب
جھانیان ایمان آوردیم ، پروردگار موسى و 

 .ھارون 
چون این صـحنھ پـیش آمـد، فرعـون سـخت 
متوحش شد و تلاش كرد با ھـر وسـیلھ ممكـن 

در ھم شكند، اما آنان كھ  اراده ایشان را
بھ توفیق الھى بھ حق روى كرده بودند، بر 
ایمــان خــود اســتوار ماندنــد و در پاســخ 
تھدیدھاى ھولناك فرعون از انقـلاب درونـى 

 .خود و توبھ اى حقیقى سخن گفتند
انا نطمع ان يغفر �ا ر�نا خطايانـا ان كنـا . قا�وا لا ض� انا ا� ر�نا منقلبون ((

 )٨٣٣( .))ن� اول ا�ؤ م
باكى نیست ، ھمانا ما بـھ سـوى : گفتند

مــا . پروردگــار خــود بــازمى گــردیم 
امیدواریم كھ پروردگارمان گناھانمـان را 
بر مـا ببخشـاید كـھ مـا نخسـتین ایمـان 

 .آورندگان بودیم 
بنـــابراین توبـــھ از چنـــین حقیقتـــى 
برخوردار اسـت ؛ اینكـھ انسـان خـود بـر 
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یـام كنـد و پستیھا و نادرستیھاى خـویش ق
آنھا را بر ھم زند و بھ كمالات و راستیھا 
روى كند و آنھا را در وجود خود پا برجـا 

استاد شـھید مرتضـى مطھـرى در ایـن . كند
 :باره مى فرماید

توبھ عبارت است از عكس العمـل نشـان ((
دادن مقامات عالى و مقدس روح انسان علیھ 
. مقامات دانـى و پسـت و حیـوانى انسـان 

رت است از قیـام و انقـلاب مقـدس توبھ عبا
قواى فرشتھ صفت انسان علیھ قـواى بھیمـى 

این ماھیت . صفت و قواى شیطان صفت انسان 
حالا چطور مى شود كھ این حالت . توبھ است 

بازگشت ، حالـت نـدامت ، حالـت پشـیمانى 
براى انسان پیدا مى شود، این را بدانیـد 
كھ اگر در وجود انسان كارى بشـود كـھ آن 

كلـى از كـار ھ ناصر مقدس وجود انسان بـع
بیفتد، یك زنجیرھاى بسیار نیرومنـدى بـھ 
آنھا بستھ شده باشـند كـھ نتواننـد آزاد 
بشوند، دیگر انسان توفیق توبھ پیدا نمـى 
كند، ولى ھمان طورى كـھ در یـك كشـور آن 
وقت انقلاب مى شود كھ عـده اى ولـو كـم ، 
عناصر پاك در میان آن مردم بـاقى مانـده 
باشند، در وجود انسان ھم اگر عناصر مقدس 
و پاكى فى الجملـھ بـاقى باشـند، انسـان 
توفیق توبھ پیدا مى كند و الا ھرگز توفیق 

 )٨٣٤(.)) توبھ پیدا نمى كند
 

خـالص و (توبھ حقیقى كھ توبھ اى نصـوح 
چنان تحولى در انسان  )٨٣٥(است ، ) راستین 

 ایجاد مى كند كھ انسان را شایستھ این مى
كند كھ خداوند از سر محبت خـویش گناھـان 

 .او را بزداید
يا ايها ا�ين آمنوا تو�وا ا� االله تو�ة نصوحا ع� ر��م ان ي�فر عـن�م ((

 )٨٣٦( .))س�ئات�م 
اى كســانى كــھ ایمــان آورده ایــد، بــھ 
درگاه خدا توبھ اى راسـتین كنیـد، امیـد 
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است كھ پروردگارتان بدیھایتان را از شما 
 .بزداید

بــھ اســناد خــود از ) ره (یخ كلینــى شــ
روایت كرده اسـت كـھ )) معاویة بن وھب ((

 :شنیدم كھ حضرت صادق فرمود: گفت 
اذا تاب العبد توبـة نصـوحا احبـة � ((

فقلـت ، . (فستر علیھ فى الدنیا و الآخرة 
ینسى ملكیھ ما :) و كیف یستر علیھ ؟ قال 

كتبا علیھ من الذنوب و یوحى الى جوارحـھ 
و یوحى الـى بقـاع . كتمى علیھ ذنوبھ ا: 

اكتمــى مــا كــان یعمــل علیــك مــن : الارض 
فیلقى � حین یلقاه و لیس شـى ء . الذنوب 

 )٨٣٧(.)) یشھد علیھ بشى ء من الذنوب 
چون بنده توبھ اى خالص و راستین كنـد، 
خداوند او را دوسـت بـدارد و در دنیـا و 

پس عرض كردم . (آخرت بر او پرده پوشى كند
:) چگونھ بر او پرده پوشى كنـد؟ فرمـود: 

گناھان او را از یاد دو فرشتھ اى كھ مـى 
نویسند مى برد، و بھ اعضا و جـوارح او و 
بھ زمینى كھ در آن گناه كرده است وحى مى 

پس توبـھ . كند كھ گناھان او را بپوشانید
كننده خدا را در حالى ملاقات خواھـد كـرد 

او شـھادت كھ چیزى نخواھد بود كھ بر ضـد 
 .دھد

توبھ اى كھ انسان را منقلـب مـى كنـد، 
توبھ اى است كھ توبھ كننده خود را با آب 
حسرت و ندامت شست و شو دھد و تیرگیھـا و 
ظلمتھایى را كھ بھ سبب معاصى ایجاد شـده 
است بزداید و بھ حق بازگردد تـا شایسـتھ 

بھ بیان امیـر مـؤ منـان . محبت الھى شود
 :على 
لتوبة تطھر القلوب و تغسـل الـذنوب ا((
 ((.)٨٣٨( 

توبھ دلھا را پاك مى كند و گناھـان را 
 .مى شوید

اگر حقیقت توبھ حاصل شـود، خداونـد از 
چنان تحـولى ایجـاد   سر لطف و رحمت خویش 
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كند كھ بدیھاى بنـده بـھ نیكیھـا تبـدیل 
شود؛ و آیا نویـدى بـالاتر از ایـن بـراى 

 نجات آدمیان ھست ؟
ن تاب و آمن و عمل صا�ا فاو�ك يبـدل االله سـ�ئاتهم حسـنات و �ن الا م((

 )٨٣٩( .))االله غفورا رحيما
مگر كسى كھ توبھ كنـد و ایمـان آورد و 

پس خداوند بدیھایشان را . كار شایستھ كند
بھ نیكیھا تبدیل مى كند، و خـدا ھمـواره 

 .آمرزنده مھربان است 
بنابراین آدمى از راه توبھ و عمل صالح 
از صورت حیوانى خـارج مـى شـود و صـورتى 

آن كھ بـھ سـبب انقلابـى . انسانى مى یابد
درونى ، بھ شقاوت و خباثت وجود خود پشـت 
مى كند و بھ حقیقت نورانى وجود خویش روى 
مى نماید، این گونھ مورد مغفـرت و رحمـت 

و البتھ چنـین توبـھ . الھى قرار مى گیرد
ا منقلب كننده اى ، توبـھ اى اسـت كـھ بـ

 .آدابش صورت گیرد
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Ʊ�ƵҒ ǛǙҺǍ 

براى توبھ آدابى اسـت كـھ تـا آن آداب 
. تحقق نیابد، توبھ خالص فراھم نمـى شـود

بخشى از این آداب اركان توبھ است و بخشى 
 .شرایط آن 

توبھ صحیح با دو ركن معنا مى یابد كـھ 
یكـى . بدون آن دو، توبـھ مفھـومى نـدارد

ات ندامت و پشـیمانى از گناھـان و تقصـیر
گذشتھ و دیگر تصمیم و عزم بر ترك بازگشت 
بھ آن گناھان براى ھمیشھ ، از امیـر مـؤ 

در این باره چنین نقـل شـده  منان على 
 :است 
ــتغفار (( ــب ، و اس ــدم بالقل ــة ن التوب

باللسان ، و ترك بالجوارح ، و اضـمار ان 
 )٨٤٠(.)) لایعود

توبھ عبـارت اسـت از پشـیمانى قلبـى و 
ت آمرزش زبانى و ترك عملـى و عـزم درخواس

 .بر بازنگشتن بھ گناه 
آنچھ اساس توبھ است پشیمانى حقیقـى از 
گناه اسـت و عـزم راسـخ بـر تـرك و عـدم 

) ره (امــام خمینــى . بازگشــت بــھ گنــاه 
 :درباره این دو ركن ركین توبھ مى فرماید

این دو در حقیقـت محقـق اصـل حقیقـت ((
. آن اسـت  توبھ و بھ منزلھ مقومات ذاتیھ

و عمده در این باب ، تحصیل ایـن مقـام و 
و آن ، چنـان . تحقق بھ این حقیقـت اسـت 

صورت پذیرد كھ انسان متذكر تاءثیر معاصى 
در روح و تبعات آن در عالم برزخ و قیامت 

 ...بشود از وجھ معقول و منقول 
پس انسان عاقل اگر تنبھ بر این معـانى 

یـا و پیدا كـرد، و بـھ فرمـوده ھـاى انب
و عرفا و حكما و علمـا رضـوان � اولیا 

نفر طبیب معـالج ) یك (علیھم بھ قدر قول 
اعتنا كرد، لابد از معاصى پرھیز مى كند و 

و اگر خداى نخواسـتھ . گرد آنھا نمى گردد
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مبتلا شد، بزودى از آن منزجـر مـى شـود و 
  پشیمان مى گردد، و صورت ندامت در قلـبش 

و نتیجـھ ایـن پشـیمانى و . ودظاھر مى شـ
ندامت خیلى بزرگ است ، و آثـار آن خیلـى 
نیكو است ؛ و عزم بر ترك مخالفت و معصیت 

و ھمین كـھ ایـن . بر اثر ندامت حاصل شود
دو ركن توبھ حاصل شـد، كـار سـالك طریـق 
آخرت آسان شود و توفیقات الھیھ شامل حال 

 ان االله �ـب((او شود، و بھ حسب نص آیھ شـریفھ 
محبوب حق تعالى شـود، اگـر در  )٨٤١( ))ا�ـواب� 

 .این توبھ خالص باشد
و نیز باید انسان بكوشد تا آنكھ صـورت 
ندامت را در دل قوت دھد تا ان شاء � بـھ 

و آن چنان است كـھ . بیت احتراق وارد شود
بھ واسطھ تفكر در تبعـات و آثـار موحشـھ 
معاصى ندامت را در دل قوت دھد، و نمونـھ 

را در خود بھ اختیـار خـود  )٨٤٢()) نار االله ا�وقـدة ((
در دل خود روشن كنـد و قلـب را بـھ آتـش 
ندامت محترق كند تا آنكھ ھمـھ معاصـى از 
آن آتش بسوزد و كدورت و زنگار قلب مرتفع 

بداند كھ اگر این آتش ) انسان باید. (شود
در این عالم خـود بـراى خـود روشـن ) را(

را، كـھ خـود بـاب نكند، و این در جھـنم 
الابواب بھشت اسـت ، بـھ روى خـود مفتـوح 
نكند، از این عالم كھ منتقل شـد، ناچـار 
در آن عالم آتـش سـخت سـوزناكى بـراى او 
ــھ روى او  ــنم ب ــواب جھ ــود و اب ــھ ش تھی
بازگردد و ابواب بھشت و رحمت بـھ روى او 

 )٨٤٣(.)) منسد گردد
البتھ این پشیمانى حقیقى باید پـیش از 

ــد  ــیند و آن باش ــر دل نش ــا ب ــھ زنگارھ ك
انباشــتھ گــردد و دیگــر صــیقل نپــذیرد و 

 .محوپذیر نباشد
انما ا�و�ة � االله ��ين يعملون ا�سوء �هالة ثم يتو�ون من قر�ـب فاو�ـك ((

 )٨٤٤( .))يتوب االله عليهم و �ن االله عليما حكيما
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توبھ ، نزد خدا، تنھا براى كسانى اسـت 
ناه مـى شـوند، كھ از روى نادانى مرتكب گ

زودى توبھ مى كننـد؛ ایناننـد كـھ ھسپس ب
خدا توبھ شـان را مـى پـذیرد، و خداونـد 

 .دانانى حكیم است 
توبھ زمانى صحیح است كھ انسان در حـال 
اختیار باشد، یعنى تا در این دنیاست ؛ و 
تا وقتى كھ مرگ بـھ انسـان روى نیـاورده 
است مھلت توبھ ھست ، اما آنجا كھ انسـان 

ختیارى در صلاح و فساد و یا سعادت و ھیچ ا
شقاوت ندارد و كار از كار گذشـتھ اسـت و 
انسان در چنگال مرگ گرفتـار اسـت و ھـیچ 
امیدى بھ نجات ندارد، جاى توبـھ نیسـت ؛ 
ھمچنــان كــھ در عــالم آخــرت توبــھ معنــى 

 .ندارد
و ل�ست ا�و�ة ��ين يعملون ا�س�ئات ح� اذا ح� احدهم ا�ـوت قـال ا� ((

 )٨٤٥( .))ت الآن و لا ا�ين يموتون و هم كفار او�ك اعتدنا �م عذابا ا�ماتب
و توبھ كسانى كھ گنـاه مـى كننـد، تـا 
وقتى كھ مرگ یكى از ایشـان در رسـد، مـى 

اكنون توبھ كردم ، پذیرفتھ نیست ؛ : گوید
كسانى كھ در حال كفـر مـى ) نیز توبھ (و 

میرند، پذیرفتھ نخواھد بود، آناننـد كـھ 
 .رایشان عذابى دردناك آماده كرده ایم ب

توبھ زمانى توبـھ شـمرده مـى شـود كـھ 
انقلابى درونى باشد نھ آنكھ انسان از سـر 
اضطرار تسلیم شود كھ چنـین انسـانى اگـر 
فرصت داشتھ باشد بھ ھمان راه خود ادامـھ 
مى دھد، پس چنـین توبـھ اى اساسـا توبـھ 

براى پـذیرش توبـھ . نیست تا پذیرفتھ شود
ھى روشن و گشـوده وجـود دارد، چنانكـھ را

 :خداى متعال فرموده است 
 .))انه من عمل من�م سوءا �هالة ثم تاب مـن بعـده و اصـلح فانـه رحـيم ((

)٨٤٦( 
ھر كس از شما كھ از روى نادانى مرتكـب 
گناه شود، سپس توبھ آرد و بھ كار نیـك و 
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شایســتھ پــردازد، ھــر آینــھ او آمرزنــده 
 .مھربان است 

ى كھ از سر طغیان و غلبھ شـھوت و انسان
غضب و نھ از روى دشمنى و عـداوت بـا حـق 
مرتكب گناه مى شود، بـا اینكـھ علـم بـھ 
گناه و حرام دارد، چون علمش تحت الشـعاع 
ھوا و ھوس قرار گرفتھ است ، جاھل شـمرده 

مسلما چنین كسى در برابـر گنـاه . مى شود
خود مسئول است ، اما چون از روى دشمنى و 

اوت بھ وادى گناه نرفتھ اسـت ، سـعى و عد
تلاش مى كند كـھ اصـلاح و جبـران نمایـد و 
خداوند راه پذیرش و آمرزش را براى اینان 

 )٨٤٧(. باز گذاشتھ است 
 .))فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان االله يتوب عليه ان االله غفـور رحـيم ((

)٨٤٨( 
پس ھر كھ بعد از ستم كردنش توبھ كند و 

ید، خدا توبھ او را مـى پـذیرد، بھ صلاح آ
 .كھ خدا آمرزنده مھربان است 

بنابراین توبھ را شـرایطى بـراى قبـول 
است ، اینكھ انسان پس از پشیمانى و عـزم 
بر بازنگشتن بھ گناه ، بھ اصلاح و جبـران 
روى آورد و حقوق پایمال شده و واجبات بھ 
جا نیاورده را جبران كند؛ و توبھ اى كـھ 

. باشد پذیرفتھ درگاه حق است جامع شرایط 
)٨٤٩( 

 .))و هو ا�ى يقبل ا�و�ة عن عباد و يعفوا عن ا�س�ئات و يعلم ما تفعلـون ((
)٨٥٠( 

و اوست كسى كھ توبھ را از بندگان خـود 
مى پذیرد و از گناھان درمى گذرد و آنچـھ 

 .را مى كنید مى داند
البتھ براى توبھ شرایط كمالى نیز وجود 

است از زدودن آثار جسمى و  دارد كھ عبارت
روحى كھ در نتیجھ معاصى پیدا شده اسـت و 
اقدام كردن براى ریاضتھاى جسـمى و روحـى 

كلـى پـاك شـود و ھ تا آن آثار و تبعات ب
نشانھ اى از میل بھ آنھا در انسان بـاقى 
نماند و حالت تنفـر از معاصـى و انزجـار 
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امیـر مـؤ  )٨٥١(. كامل از آنھا حاصـل شـود
در سخنى والا آداب كامل توبـھ را  منان 

 :چنین بیان فرموده است 
الاستغفار درجة العلیین ، و ھـم اسـم ((

اولھا الندم على ما : واقع على ستة معان 
مضى ، و الثانى العـزم علـى تـرك العـود 
ابدا، و الثالث ان تودى الـى المخلـوقین 
حقوقھم حتى تلقى � املس لیس علیك تبعة ، 

رابع ان تعمد الـى كـل فریضـة علیـك و ال
ضیعتھا فتودى حقھـا، و الخـامس ان تعمـد 
الى اللحم الذى نبت علـى السـحت فتذیبـھ 
بالاحزان حتى تلصق الجلد بالعظم و ینشـاء 
بینھمــا لحــم جدیــد، و الســادس ان تــذیق 
ــة كمــا اذقتــھ حــلاوة  الجســم الــم الطاع

 )٨٥٢(.)) المعصیة 
و آن  استغفار مقام بلند مرتبگـان اسـت
نخسـت : یك كلمھ است اما شـش مرحلـھ دارد

پشیمانى بر آنچھ گذشت ، دوم عزم بر تـرك 
ھمیشگى بازگشت ، سوم آنكھ حقوق ضایع شده 
مردم را بھ آنان بازگردانى ، چنانكھ خدا 
را پاك دیدار كنى و خود را از گناه تھـى 
سازى ، چھارم اینكھ حق ھر واجبـى را كـھ 

پـنجم اینكـھ  ضایع سـاختھ اى ادا كنـى ،
گوشتى را كھ از حرام روییـده اسـت ، بـا 
اندوھھا آب كنـى ، چنـدان كـھ پوسـت بـر 
استخوان بچسبد و میان آن دو گوشتى تـازه 
روید، و ششم آنكـھ درد طاعـت را بـھ تـن 
بچشانى ، چنانكھ شیرینى معصیت را چشاندى 

. 
انقلاب درونى توبھ با چنین آدابى كامـل 

دوسـتى خـدا و مى شود و انسان بـھ كمـال 
امـام . مرتبھ بلند مرتبگان دست مى یابـد

در شرح ایـن سـخن نـورانى ، ) ره (خمینى 
نكاتى نغز فرموده انـد كـھ قسـمتى از آن 

 :ذكر مى شود
این حدیث شریف مشتمل است اولا بـر دو ((

ركن توبھ كھ پشیمانى و عزم بر عـدم عـود 
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است ؛ و پس از آن بر دو شرط مھم قبول آن 
. خلوق و رد حقـوق خـالق اسـت كھ رد حق م

انسان بھ مجرد آنكھ گفت توبھ كـردم ، از 
انسان تائب آن اسـت . او پذیرفتھ نمى شود

كھ ھر چھ از مردم بھ ناحق برده بھ آنھـا 
رد كند؛ و اگر حقـوق دیگـرى از آنھـا در 
عھده اوست ، و ممكن است تاءدیھ یا صاحبش 

و ھر چھ . را راضى نماید، بھ آن قیام كند
، قضـا )اسـت (فرایض الھیھ ترك كـرده  از

كند یا تاءدیھ نماید؛ و اگر تمـام آنھـا 
را ممكنش نیست ، بھ مقـدار امكـان قیـام 

بداند كھ اینھا حقـوقى اسـت كـھ از . كند
براى ھر یك از آنھا مطـالبى اسـت ، و در 

) مطالبھ (نشانھ دیگر از او بھ شق احوال 
ھ مى كنند؛ و در آن عالم راھى براى تاءدی

آنھا ندارد جز آنكھ بار گناھـان دیگـران 
را حمــل كنــد و اعمــال حســنھ خــود را رد 

پس ، در آن وقت بیچـاره و بـدبخت . نماید
مى شود و راھى براى خلاص و چاره اى بـراى 

 .استخلاص ندارد
اى عزیز، مبـادا شـیطان و نفـس امـاره 
وارد شوند بر تو و وسوسھ نمایند و مطلـب 

و را از توبــھ را بــزرگ نشــان دھنــد و تــ
. منصرف كنند و كار تو را یكسـره نماینـد

بدان كھ در این امور ھـر قـدر، ولـو بـھ 
. مقدار كمى نیز باشد، اقدام بھتـر اسـت 

اگر نمازھاى فوت شده و روزھا و كفارات و 
حقــوق خــدایى بســیار اســت و حقــوق مــردم 
بیشمار است ، گناھان متراكم است و خطایا 

ماءیوس مشو و از متزاحم ، از لطف خداوند 
رحمت حق ناامید مباش كھ حق تعالى اگر تو 
بھ مقدار مقدور اقدام كنـى ، راه را بـر 
تو سھل مى كند و راه نجات را بھ تو نشان 

بــدان كــھ یــاءس از رحمــت حــق . مــى دھــد
بزرگترین گناھى است كھ گمان نمى كنم ھیچ 
گناھى بدتر و بیشتر از آن در نفس تاءثیر 

ءیوس از رحمت چنان ظلمتى انسان ما. نماید
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قلبش را فرا بگیرد و چنان افسارش گسیختھ 
. شود كھ با ھیچ چیز اصلاحش نمى توان نمود

مبادا از رحمت حق غافل شـوى و گناھـان و 
رحمت حـق از . تبعات آن در نظرت بزرگ آید

ھمھ چیز بزرگتر و بھ ھر چیـز شـامل اسـت 
... 

ــاب  ــھ جن ــر ك ــر دیگ ــا آن دو ام و ام
فرموده اسـت از شـرایط  منین امیرالمؤ 

كمال توبھ و توبھ كاملھ است ؛ نـھ آنكـھ 
توبھ بدون آنھا تحقق پیدا نمـى كنـد یـا 
قبول نمى شود، بلكھ توبھ بدون آنھا كامل 

پس ایـن دو مقـام از متممـات و ... نیست 
و البتھ انسان كھ . مكملات منزل توبھ است 

ل توبـھ در مرحلھ اولى مى خواھد وارد منز
ــب را از او  ــر مرات ــد آخ ــان نكن ــود گم ش
خواســتند، و بــھ نظــرش راه صــعب و منــزل 

ھـر . پرزحمت آیـد و یكسـره تـرك آن كنـد
مقدارى كھ حال سالك طریق آخرت اقتضا مـى 
. كند، ھمان اندازه مطلوب و مرغـوب اسـت 

پس از آنكھ وارد طریق شـد، راه را خـداى 
تى پس نباید سخ. تعالى بر او آسان مى كند

راه انسان را از اصل مقصد بازدارد، زیرا 
اگر عظمت . كھ مقصد خیلى بزرگ و مھم است 

مقصد را بفھمـیم ، ھـر زحمتـى در راه آن 
آیا چھ مقصدى از نجات ابدى . آسان مى شود

و روح و ریحان ھمیشگى بالاتر است ، و چـھ 
ــى  ــت دائم ــرمدى و ھلاك ــقاوت س ــرى از ش خط

تسـویف و عظمیتر است ؟ بـا تـرك توبـھ و 
تاءخیر آن ممكن است انسان بھ شقاوت ابدى 
و عذاب خالد و ھلاك دائم برسد؛ و با دخول 
در این منزل ، ممكن است انسان سعید مطلق 

پس وقتى مقصد بدین . شود و محبوب حق گردد
عظمت است ، از زحمت چند روزه چھ باك است 

. 
و بدان كھ اقدام بھ قدر مقدور و ھر چھ 

مقایسھ كـن امـور . ید است ھم كم باشد مف
) اگـر(آخرتى را بھ امور دنیایى كھ عقـلا 
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نتوانستند بھ مقصد عالى خـود برسـند، از 
مقصد كوچك دست برنمى دارند؛ و اگر مطلوب 
كامل را نتوانستند تحصیل كنند، از مطلوب 

تو نیز اگـر بـھ . ناقص صرف نظر نمى كنند
كمال آن نمى توانى نایـل شـوى ، از اصـل 

از صرف حقیقـت آن بازنمـان و ھـر  مقصد و
مقدارى ممكن است در تحصیل آن اقـدام كـن 

 ((.)٨٥٣( 
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 ƹƨǃ₠Ǚ �ƻ�өҒ ӨҺ Ƹөƻ₠ 

ƪǚұғƨǙ ƴ ǃғ�Ǚ ₢ƴӨ 
ــوترین روش در  ــان نیك ــتلا و امتح روش اب
شــكوفا كــردن اســتعدادھاى بشــر و آشــكار 
نمودن گوھر حقیقـت آدمـى و خـالص سـاختن 

و  وجود انسـان و مشـخص كـردن شایسـتگیھا
مراتب افراد و وسیلھ جدا نمودند و تمیـز 

 .آنان است 
 .))و اذ ابت� ابراهيم ر�ه ب�لمات فـاتمهن قـال ا� جاعلـك �لنـاس امامـا((

)٨٥٤( 
و چون ابراھیم را پروردگارش با امـورى 
ــام  ــھ انج ــھ را ب ــاموزد و وى ھم ــد بی چن

مـن تـو را : فرمـود) خدا بھ او(رسانید، 
 .پیشواى مردم قرار دادم 

دون ابتلا و امتحان نھ جایگاه و مرتبھ ب
آدمیان مشخص مى شود و نھ امكـان تمیـز و 
تفكیك آنان فراھم مى گردد، و نـھ زمینـھ 

 .ظھور بواطن و كسب كمالات آماده مى شود
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ƪǚұғƨǙ ƴ ǃғ�Ǚ ƦƵƳƗƨ ƴ ǚƭƍƨ 

ھــر دو بــھ معنــى )) بــلا((و )) ابــتلا((
امتحان و آزمایش است ، بـدین ترتیـب كـھ 

بھ كسى پیشنھاد مى كننـد یـا او  كارى را
را در حادثھ و واقعھ اى قرار مى دھند تا 
بدین وسـیلھ خـود را نشـان دھـد و صـفات 
ــجاعت ،  ــت ، ش ــد اطاع ــاطنى او را مانن ب
سخاوت ، عفـت ، علـم و وفـا و یـا نقطـھ 
مقابل اینھا و میزانشـان را دریابنـد؛ و 
بدیھى است كھ امتحان و آزمایش ھمواره بھ 

باشد، زیرا ابتلا جـز بـا عمـل  وسیلھ عمل
معنا نمى یابد و در صـحنھ عمـل اسـت كـھ 

و  )٨٥٥(صفات باطنى انسان ظـاھر مـى شـود؛ 
نیز استعدادھاى انسـان از قـوه بـھ فعـل 

 .درمى آید و بھ سوى كامل شدن پیش مى رود
ھرگاه بخواھیم انسان را بھ سـوى مقصـد 
تربیت سیر دھیم ، باید بھ وسیلھ مجموعـھ 

مال دریابیم كھ او تا چھ اندازه اى از اع
آمــادگى و صــلاحیت آن مقصــد را دارد، تــا 
ھ بتوانیم زمینھ لازم را براى این سـیر بـ

درستى فراھم كنیم ؛ و نیـز بـراى اینكـھ 
دریابیم كھ متربى در چھ مرتبھ اى اسـت و 
ـــلاحیتھایى دارد و  ـــا و ص ـــھ تواناییھ چ
بخواھیم آن تواناییھـا و صـلاحیتھا ظھـور 

ید یك سلسلھ امور را كـھ متناسـب كند، با
مقصد تربیت است بر او وارد كنیم ، و این 
عمل ابتلا و امتحان نامیده مى شود؛ و ھمھ 
چیز براى این است كھ باطنھا ظھور كنـد و 

ایـن . صلاحیتھا و عدم صلاحیتھا ظـاھر شـود
ھمان چیزى است كھ پیوستھ دربـاره انسـان 

 .تحقق مى پذیرد
  مـى رسـدلحظھ لحظھ امتحانھـا 

  
  )٨٥٦(سر دلھا مى نماید در جسد  

  
ارســال رســل ، انــزال كتــب ، تحــولات و 
تطورات ، خیر و شر، نعمت و نقمت ، وسـعت 
و تنگى ، فراوانى و كمبود، فقـر و غنـا، 
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امنیت و ترس ، حیات و مرگ ، ھمـھ و ھمـھ 
براى این اسـت كـھ صـلاحیت و عـدم صـلاحیت 

ن را انسان نسبت بھ مقصدى كھ دیـن آدمیـا
امـام  )٨٥٧(. بدان مـى خوانـد ظھـور یابـد

 :در این باره مى فرماید) ره (خمینى 
بعثت رسل و نشر كتب آسمانى ھمھ براى ((

امتیاز بشر و جدا شدن اشـقیا از سـعدا و 
مطیعین از عاصین است ، و معنى امتحـان و 
اختیار حق ھمین امتیاز واقعـى خـود بشـر 

 )٨٥٨(.)) است از یكدیگر
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ƴ ǃғ�Ǚ ƷƳƤǙ ƪǚұғƨǙ 

امتحانھا و ابتلاھاى الھى براى آن اسـت 
كھ انسان بدین وسیلھ بھ كمالى كھ شایستھ 

یــك وقــت چیــزى را مــورد . آن اســت برســد
امتحان قرار مى دھند تـا مجھـولى را بـھ 
معلوم تبدیل كنند، مانند بـھ كـار بـردن 
ترازو براى توزین شى ء یا بھ كـار بـردن 

گرما و ماننـد میزان الحراره براى تعیین 
ما غالبا از باطن اشیا و امور بى . اینھا

خبریم و از مجراى امتحان تلاش مى كنیم تا 
باطن آنھا را تشخیص دھیم و نـادانى خـود 
. را نسبت بھ اشیا و امور برطـرف سـازیم 

این نوع امتحان یعنى بھ كار بردن میـزان 
و مقیاس براى كشـف مجھـول دربـاره خـداى 

بلكـھ امتحـان الھـى  متعال صحیح نیسـت ،
معنایى دیگر دارد و آن از قـوه بـھ فعـل 
ــت ،  ــل آنھاس ــتعدادھا و تكمی درآوردن اس
اینكھ خداوند انسانھا را بھ وسیلھ امـور 
گوناگون امتحان مى كند، بدین معنـى اسـت 
كھ بھ وسیلھ اینھا ھر كسى را بـھ كمـالى 

فلسفھ مشـكلات و . كھ لایق آن است مى رساند
وزن و درجھ و كمیت نیست ، بلاھا فقط سنجش 

زیاد كردن وزن و بالا بردن درجھ و افزایش 
خداوند امتحـان نمـى . دادن بھ كمیت است 

كند كھ وزن واقعى و حد و درجـھ معنـوى و 
اندازه شخصیت كسى معلوم شود؛ امتحان مـى 
كند تا بر وزن واقعى و درجھ معنوى و حـد 

ــود ــزوده ش ــده اف ــیت آن بن ــد . شخص خداون
مى كند كھ بھشتى واقعى و جھنمـى امتحان ن

واقعــى معلــوم شــود، امتحــان مــى كنــد و 
انسانھا را در نعمتھا و نقمتھا، راحتیھا 
و سختیھا، و خیر و شر قرار مـى دھـد تـا 
صلاحیت بـاطنى انسـانھا از نظـر اسـتحقاق 
ثواب یا عقاب بھ منصھ ظھور برسد و ھر كھ 
مى خواھد بھ بھشت برود و ھر كھ مى خواھد 
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رب الھى برسد، در خلال این امور خـود بھ ق
را شایستھ و لایق بھشت كند یا بـھ بـالاتر 
از آن دست یابد و ھر كھ شایستگى و لیاقت 

 )٨٥٩(.)) ندارد سر جاى خود بماند
 )٨٦٠( .))و نبلو�م با�� و ا�� فتنة ((

و شما را از راه آزمایش بھ بـد و نیـك 
 .خواھیم آزمود

ى الھى بھ بدى و اگر ابتلاھا و امتحانھا
نیكى ، سـختى و آسـانى ، مصـیبت و دولـت 
نباشد، استعدادھاى انسان بھ فعلیـت نمـى 
رسد و اعمالى كھ مقیاس پاداش و كیفر است 
ظھور نمى كند، زیرا تنھا بر اسـاس صـفات 
درونى و اسـتعدادھاى پنھـانى نمـى تـوان 
پاداش داد و كیفر نمود، بلكھ بایـد ایـن 

عدادھا ظھور یابنـد صفات و كیفیتھا و است
 .تا انسانھا مستحق ثواب و عقاب شوند

احسب ا�اس ان ي��وا ان يقو�وا آمنا و هم لايقتنون و لقد فتنـا ا�يـن مـن ((
 )٨٦١( .))قبلهم فليعلمن االله ا�ين صدقوا و �علمن ا��ذب� 

آیا مردم پنداشتھ انـد كـھ تـا گفتنـد 
ایمان آوردیـم ، رھـا مـى شـوند و مـورد 

ش قرار نمى گیرند؟ و بى گمان كسانى آزمای
را كھ پیش از اینان بودنـد آزمـودیم تـا 
خدا آنان را كھ راسـت گفتـھ انـد معلـوم 

 .معلوم دارد) نیز(دارد و دروغگویان را 
نظام ھستى بر ابـتلا و امتحـان اسـتوار 
است و ھر كھ ادعایى كند باید بدانـد كـھ 

بـھ تعبیـر . ھزاران امتحان در پـیش دارد
آن انسان بى اطـلاع از فـن )) ى رومى ملا((

خیاطى چون ادعاى خیاطى كند، بلافاصلھ یـك 
قواره پارچھ اطلس پیش رویش مى گذارنـد و 
مى گویند یك قباى گشاد ببـر و در نتیجـھ 
این امتحان ، راستگو از دروغگو معلوم مى 

اگر مردم در ناگواریھـا و جـز ایـن . شود
شـد  امتحان نمى شدند، ھر ناكسى مدعى مـى

 .كھ در روز جنگ رستم دستان است 
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  صد ھـزاران امتحـان اسـت اى پـدر
   

  ھر كـھ گویـد مـن شـدم سـرھنگ در  
   

  گر ندانـد عامـھ او را ز امتحـان
   

ـــان   ـــدش نش ـــان راه ، جوین   پختگ
   

ــوى خیــاطى خســى   چــون كنــد دع
   

ــى   ــھ ، اطلس ــیش او ش ــد در پ   افكن
   

  كھ ببر ایـن را بـھ غلطـاق فـراخ
   

  شود او را دو شـاخ ز امتحان پیدا  
   

  گــر نبــودى امتحــان ھــر بــدى
   

ھر مخنث در وغا رستم بدى   
)٨٦٢(  
   

ــتلا و  ــھ اب ــوادث و در عرص ــدان ح در می
امتحان است كھ استحقاقھا بروز مى كنـد و 

 .ھر كس شایستھ جایگاه مناسب خویش مى شود
 )٨٦٣( .))و �بلون�م ح� نعلم ا�جاهدين من�م و ا�صابر�ن ((

شما را مى آزماییم تا مجاھدان و البتھ 
 .و شكیبایان شما را بازشناسانیم 

بنابراین بھ سبب ابتلا و امتحـان الھـى 
است كھ استعدادھا بھ فعلیت درمـى آیـد و 
استحقاقھا ظھور مى كند و ھر كھ بھ آنچـھ 
شایستھ اوست مى رسد، امیر مؤ منـان علـى 

 :در این باره فرموده است  
 قد كشف الخلق كشفة ، لا انـھ الا ان �((

جھل ما اخفوه من مصون اسـرارھم و مكنـون 
ضمائرھم ، ولكن لیبلوھم ایھم احسن عمـلا، 

 )٨٦٤(.)) فیكون الثواب جزاء و العقاب بواء
بدانید كـھ خداونـد احـوال مردمـان را 
آشكار نمود، نھ آنكھ بـر اسـرار پوشـیده 
آنان دانا نبود و بر آنچھ در سـینھ ھـاى 

د نھفتھ اند بینا نبـود، بلكـھ خواسـت خو
آنان را بیازمایـد تـا كـدامیك از عھـده 
تكلیف ، نیكوتر برآید تـا پـاداش برابـر 
كار نیك بـود، و كیفـر مكافـات كـار بـد 

 .باشد
پس ابتلا و امتحان الھى براى آن است كھ 
شئون باطنى و لیاقـت ذاتـى انسـانھا بـھ 
 فعلیت درآید و مستحق آن چیزى شوند كھ در
خور آنند، نھ آنكھ چیزى بر خداوند معلوم 

 :بھ بیان امیر مؤ منان . شود
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و ان سبحانھ اعلم بھم مـن انفسـھم ، ((
ولكــن لتظھــر الافعــال التــى بھــا یســتحق 

 )٨٦٥(.)) الثواب و العقاب 
ھر چنـد خـدا از خـود آنھـا بـھ آنھـا 
داناتر است ، لیكن ابتلا و امتحـان بـراى 

ارھایى كھ شایستھ پـاداش و آن است كھ كرد
 .آشكار گردد) بھ خود ایشان (كیفر است 
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ناموس ابتلا و امتحـان ، ناموسـى الھـى 
است كھ ھمیشھ جارى است و ھمگان را در بر 
مى گیرد و انسانھا پیوسـتھ بـھ راھھـا و 

ھـر . وسایل گوناگون در ابتلا و امتحاننـد
تباط دارد وسـیلھ چھ بھ نوعى با انسان ار

خداوند امتحـان و ابـتلا را . امتحان است 
بھ تمام امورى كـھ بـھ نحـوى بـھ انسـان 

گـاھى . مرتبط مى شوند، عمومیت داده است 
این امور مربوط بھ خـود انسـان و اجـزاى 
وجود اوست كھ خداوند انسان را بـا آنھـا 
امتحان مى كند، مانند چشم و گـوش و حتـى 

ن امـور چیزھـایى اصل حیات ؛ و گـاھى ایـ
خارج از وجود انسان اسـت كـھ مـرتبط بـھ 
اوست ، مانند زن و فرزند، خاندان و دوست 
، مال و مقام ، و بالاخره ھر چیزى كھ بـھ 
نوعى مورد استفاده و محل ارتبـاط انسـان 
است ؛ و ھمچنین امور مقابل اینھا، مانند 
مرگ یا مصیبتھاى دیگرى كھ انسان با آنھا 

ھر جزئى از اجزاى عـالم و  .روبرو مى شود
ھر حالتى از حالات آن كھ بھ انسان مـرتبط 
مى شود، از جملھ وسایل و عواملى است كـھ 
خداوند انسان را با آن امتحان مى كند؛ و 
این ابتلا و امتحان تمام افراد بشر را در 
بر مى گیرد، مؤ من یا كافر، نیكوكار یـا 
ھ بدكار، پیامبر یا مقامھاى پایین تر، ھم

و ھمھ در ابتلا و امتحانند و ھـیچ كـس از 
. عمومى الھـى مسـتثنا نیسـت   این ناموس 

ــخنان  )٨٦٦( ــریم و س ــرآن ك ــدد ق ــات متع آی
پیشوایان حق جلوه ھاى عینى قرآن بیـانگر 

خداى متعال ھر آنچـھ را . این حقیقت است 
كھ در زمین اسـت وسـیلھ ابـتلا و امتحـان 

 :معرفى كرده است 
 )٨٦٧( .))� الارض ز�نة �ا �بلوهم ايهم احسن عملاانا جعلنا ما ((
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ما آنچھ را بر زمین است ، زیورى بـراى 
آن قرار دادیم تا مردمـان را بیازمـاییم 

 .كھ كدامشان نیكوكارترند
دنیا محل ابتلاى انسان اسـت و آنچـھ در 
آن جلوه دارد وسیلھ امتحان و سنجش اعمال 
ت آدمى و مایـھ ظھـور اسـتعدادھا در جھـا

زیورھاى دنیا و جاذبھ . مثبت و منفى است 
ھاى آن آدمى را بھ خود مشغول مـى كنـد و 
انگیــزه ھــاى گونــاگون را در درون آدمــى 
بیدار مى نماید تا در كشاكش این انگیـزه 
ھا و درخشش آن زیورھا، انسان آزموده شود 
و میــزان قــدرت ایمــان و نیــروى اراده و 

. بگذاردمعنویت و فضیلت خود را بھ نمایش 
در نامھ اى بـھ  امیر مؤ منان على  )٨٦٨(

معاویھ ، این حقایق را بدو گوشزد مى كند 
 :و چنین مى فرماید

اما بعد فان � سبحانھ قد جعل الدنیا ((
لما بعدھا، و ابتلى فیھـا اھلھـا لـیعلم 

و لسنا للدنیا خلقنـا، و . ایھم احسن عملا
وضعنا فیھـا  لابالسعى فیھا امرنا، و انما

لنبتلى بھا، و قد ابتلانى � بـك و ابـتلاك 
 )٨٦٩(.)) فجعل احدنا حجة على الآخر: بى 

اما بعد، خـداى سـبحان دنیـا را بـراى 
آخرت قرار داده و مردم دنیا را در آن بھ 
آزمایش نھاده تا معلوم دارد كـھ كـدامیك 

ــت  ــارتر اس ــا . نیكوك ــراى دنی ــا را ب م
را بھ كوشش در آن نیافریده اند، و نھ ما 

ما را بھ دنیا آورده اند تا . فرموده اند
در آن آزموده شویم ، و ھمانا خدا مرا بھ 
تو آزمود و تو را بھ من آزمایش نمـود، و 

 .یكى از ما را حجت دیگرى مقرر فرمود
درگیرى حق و باطل ، و پیـروى از حـق و 
دنبالھ روى باطل عرصھ امتحان و جدا شـدن 

 .صفوف است 
 )٨٧٠( .))�ن �بلو بعض�م ببعض ول((
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تا برخى شما را بھ وسـیلھ برخـى دیگـر 
 .بیازماید

ھرگونھ رابطـھ انسـانى و ھـر داشـتن و 
نداشتنى مایھ ابتلا و امتحان است كھ ایـن 

 .جھان بتمامھ صحنھ آزمایش است 
 )٨٧١( .))�بلون � ا�وال�م و انفس�م ((

ھر آینھ در مالھا و جانھایتان آزمـوده 
 .د شدخواھی

و ا�مرات و   و �بلون�م من ا�وف و ا�وع و نقص من الا�وال و الانفس ((
 )٨٧٢( .))�� ا�صابر�ن 

) قبیـل (و ھر آینھ شما را بھ چیزى از 
ــوال و  ــى در ام ــنگى ، و كاھش ــیم و گرس ب
جانھا و محصولات مى آزماییم ، و شكیبایان 

 .را مژده ده 
ل ھدف از آفرینش رساندن آدمیان بھ كمـا

شایستھ ایشان است و قرار گرفتن انسان در 
این مرتبھ از ھستى و انتقال از این نشئھ 
و نشئھ دیگر نیز آزمونى است تا انسـانھا 

 .از یكدیگر متمایز شوند
 )٨٧٣( .))ا�ى خلق ا�وت و ا�ياة �بلو�م اي�م احسن عملا((

خداوند مرگ و زندگى را پدیـد آورد تـا 
متان شــــما را بیازمایــــد كــــھ كــــدا

 .نیكوكارترید
عمومیت ابتلا و امتحـان در نظـام ھسـتى 
. چنان است كھ ھیچ چیز از آن خالى نیسـت 

 :فرموده است  امام صادق 
ما من قبض و لا بسط الا و الله فیھ مشیئة ((

 )٨٧٤(.)) و قضاء و ابتلاء
ھیچ قبض و بسطى نیست مگر آنكھ خداونـد 

 .ارددر آن مشیت و حكم و امتحانى د
ھیچ چیز از قبض و بسط الھى بیرون نیست 
كھ ھستى عین ابـتلا و امتحـان اسـت و ھـر 
گامى كھ انسان برمى دارد و ھر حركتى كـھ 
مى نماید گام در امتحانى مى نھـد و محـك 

ھوش باشد و اگـر ھ پس باید ب. زده مى شود
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در امتحانى كوچك و نـاچیز قبـول گردیـد، 
 .دمغرور نشود و خود را مردود نكن

ــان ــا دھ ــافتى ، مگش ــدى ی ــو نق ــر ت   گ
  

ــــان  ــــنگھاى امتح ــــت در ره ، س   ھس
  

  ســـنگھاى امتحـــان را نیـــز پـــیش
  

ـــویش  ـــوال خ ـــت در اح ـــا ھس   امتحانھ
  

ــین ــھ ح ــا ب ــزدان از ولادت ت ــت ی   گف
  

ـــرتین   ـــام م ـــل ع ـــون ك   )٨٧٥(یفتن
  

ــدر ــت اى پ ــان اس ــر امتح ــان ب   امتح
  

ھین بـھ كمتـر امتحـان ، خـود را مخـر  
)٨٧٦(  
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علاوه بر آنچھ ذكر شد، ابـتلا و امتحـان 
ساختن انسـان و   بھترین وسیلھ براى خالص 

فراھم كردن زمینھ اتصاف بھ صفات و كمالات 
الھى است ، چنانچھ خـداى متعـال فرمـوده 

 :است 
و ��ت� االله ما � صدور�م و �محـص مـا � قلـو��م و االله علـيم بـذات ((

 )٨٧٧( .))صدورا�
براى ایـن اسـت ) ابتلاھا و امتحانھا(و 

در (كھ خداوند آنچھ را در دلھـاى شماسـت 
بیازمایـد؛ و آنچـھ را در قلبھـاى ) عمل 

شماست پاك گردانـد، و خـدا بـھ آنچـھ در 
 .سینھ ھاست داناست 

راه ورود بھ درگاه الھى خالص شدن آدمى 
از ناخالصى ھاست و انسان در بوتھ ابتلا و 

در حـدیث امـام . تحان بھ خلوص مى رسـدام
 :آمده است  صادق 
یفتنون كما یفتن الذھب ؛ یخلصون كما ((

 )٨٧٨(.)) یخلص الذھب 
آزمایش مـى ) در بوتھ (مردم چنانكھ طلا 

شود، امتحان مى شوند؛ و چنانكھ طلا خـالص 
 .مى شود، خالص مى شوند

اگر انسان نگاه خـود را تصـحیح كنـد و 
وزد كھ ھمھ چیز وسیلھ ابتلا و امتحان بیام

است ، بخوبى مى توانـد از ایـن امـور در 
در ایـن . جھت رشد و كمال خویش بھره ببرد

صورت سخت ترین بلاھا نیز معنایى دیگر مـى 
یابد و دستاویز كرامت و سعادت انسان مـى 

 .شود
  اندر بلاى سـخت پدیـد آرنـد

  
ــالارى   ــردى و س ــل و بزرگم فض

)٨٧٩(  
  

ترین مرتبھ تربیت این است كھ انسان والا
پیوستھ خود را در امتحان الھـى ببینـد و 
آن را نردبان سیر بھ سوى مقصدى كنـد كـھ 
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لقمان حكـیم . ((براى آن آفریده شده است 
در تربیت فرزنـد خـود او را بـا ایـن )) 

حقیقت آشنا مى كند تا بیاموزد كھ از ھـر 
 .ابتلایى در جھت رشد خود بھره گیرد

ا بنى ، ان الذھب یجـرب بالنـار، و ی((
العبد الصالح یجرب بالبلاء، فـاذا احـب � 
قوما ابتلاھم ، فمن رضى فلھ الرضا، و مـن 

 )٨٨٠(.)) سخط فلھ السخط
فرزندم ، ھمانا طلا با آتش امتحـان مـى 
شود و بنده صالح با بلا امتحان مى گـردد، 
و چون خداونـد مردمـانى را دوسـت بـدارد 

ابتلا و امتحان فرو مـى بـرد، آنان را در 
درسـتى ھ و از آن بـ(پس ھر كھ راضى باشد 

بھ رضایت حق رسد و ھر كھ بـھ ) بھره گیرد
) و از آن بدرستى بھره مند نشود(خشم آید 

 .بھ خشم الھى دچار گردد
آنچھ مھم است ایـن اسـت كـھ مربـى بـھ 
دریافتى صحیح از ابتلا و امتحان دست یابد 

ــین نر ــد از چن ــا بتوان ــا ت ــایى ب دبانھ
استمداد از الطاف الھى و عمل ایمانى ، و 
صبر و استقامت ، بالا رود و كرامت و عـزت 
یابد، نھ اینكھ سقوط نماید و در حقارت و 

بھ بیان امیر مـؤ منـان . ذلت سرنگون شود
: 

.)) عند الامتحان یكرم الرجل او یھان ((
)٨٨١( 

ھنگام آزمایش اسـت كـھ انسـان خـود را 
 .گرامى یا خوار مى دارد

ــو  ــى در پرت ــت الھ ــاى تربی ــھ ھ نمون
آزمونھاى گوناگون بـھ مراتـب والاى كمـال 
دست یافتند، چنانكـھ خـداى متعـال حضـرت 

ــل  ــراھیم خلی ــا و  اب ــس از ابتلاھ را پ
ــوایى  ــام پیش ــھ مق ــراوان ب ــاى ف امتحانھ

آن حضرت شایستگى خـود . مردمان منصوب كرد
ا نشــان داد؛ فرمــان را در ھمــھ امتحانھــ
قـرار دادن زن و  )٨٨٢(قربانى كردن فرزند، 

 )٨٨٣(فرزند در سرزمینى خشك و بـى گیـاه ، 
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شكستن  )٨٨٤(مھاجرت از سرزمین بت پرستان ، 
پـس ... و )٨٨٦(رفتن در دل آتش ،  )٨٨٥(بتھا، 

از اینكھ از ھمھ ایـن امتحانھـا سـربلند 
بیرون آمد، لیاقـت پیشـوایى جھانیـان را 

 :فرموده است  امام صادق . ت یاف
ان � تبارك و تعـالى اتخـذ ابـراھیم ((

عبدا قبل ان یتخذه نبیـا، و ان � اتخـذه 
نبیا قبل ان اتخـذه رسـولا، و ان � رسـولا 
قبل ان اتخذه خلیلا، و ان � اتخـذه خلـیلا 
قبل ان یجعلھ اماما، فلما جمع لھ الاشیاء 

 )٨٨٨))) (٨٨٧( )).�لناس اماما ا� جاعلك((: قال 
خداى تبارك و تعالى ابـراھیم را بنـده 
خود گرفت پیش از آنكھ پیامبرش كند، و او 
را بھ پیامبرى برگزید پیش از آنكھ رسولش 
كند، و رسول خود قرارش داد پیش از آنكـھ 
خلیلش گرداند، و خلیلش گرفت پیش از آنكھ 

و  پس چون ھمھ این مراتب. امامش قرار دھد
من تو : مقامات را برایش گرد آورد، فرمود

 .را پیشواى مردم قرار دادم 
پس از گذراندن مراحـل  حضرت ابراھیم 

مختلف ابتلا و امتحان بھ چنین مقامى دسـت 
ھیچ كس بھ ھیچ مرتبھ اى از كمـال . یافت 

نمى رسـد مگـر آنكـھ در ابـتلا و امتحـان 
اه آن مناسب خود سربلند بیـرون آیـد، خـو

ابتلا و امتحان از جنس قبض باشد یا بسـط، 
سختى و گرفتارى باشد یا رفاه و آسـایش ، 
تنگدستى و فشار باشد یـا گشـاده دسـتى و 
راحتى ، مقصد آن است كھ انسان در ھر حال 
در مقام شاكران باشـد و ھمـھ چیـز را از 
خدا ببیند و امكانات و اسـتعدادھاى خـود 

لھـى بـھ كـار را در جھت اتصاف بھ صفات ا
و البتھ ابتلا و امتحان بـھ وسـیلھ . بندد

رفاه و آسایش ، و عافیت و راحت سـخت تـر 
است ، زیرا در این حـال ، غفلـت و لغـزش 
آدمى بیشتر است و كسانى مى توانند مقـام 
شاكر بودن خود را حفظ كنند و بـھ كفـران 
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كشیده نشوند كھ بھ توفیق الھى امتحانھـا 
دریابنـد و سـخت خـوبى ھ را بشناسند و بـ

حضـرت سـلیمان . استقامت و پایدارى ورزند
آن . نمونھ اى خوب در این عرصـھ اسـت  

حضرت با تمام قدرت و مكنتى كھ داشت بنده 
شاكر خدا بود و ذره اى از این مرتبھ دور 

ھنگـامى كـھ . نشد و گرفتار دنیا نگردیـد
تخـت  وزیـر سـلیمان )) آصف بن برخیا((
را در كمتر از یك چشم بر ھـم )) بلقیس ((

 )٨٨٩(زدن از راه دور براى وى حاضـر كـرد، 
سلیمان گفت این لطف خداسـت بـراى اینكـھ 
مرا امتحان كند كھ آیا شكرگزارى مى كـنم 

 یا كفران ؟
قال ا�ى عنده علم من ا�كتاب انا آتيك به قبل ان يرتد ا�ك طرفـك فلمـا ((

ن فضل ر� �بلو� اء اشـكر ام ا�فـر و مـن شـكر راه �ستقرا عنده قال هذا م
 )٨٩٠( .))فانما �شكر �فسه و من �فر فان ر� غ� كر�م 

) الھـى (كسى كھ نزد او دانشى از كتاب 
از آنكـھ   من آن تخت را پـیش : بود، گفت 

. چشم خود را بر ھم زنى برایـت مـى آورم 
پس چون سلیمان آن تخت را نزد خود مسـتقر 

این از فضل پروردگار من اسـت : دید، گفت 
، تا مرا بیازماید كھ آیا شكر مى گـزارم 

شـكر   و ھـر كـس . یا ناسپاسـى مـى كـنم 
گزارد، تنھا بھ سود خویش شكر مى گـزارد، 
و ھر كس ناسپاسى كند، بى گمان پروردگارم 

 .بى نیاز و بزرگوار است 
جھتگیرى تربیتى ابـتلا و امتحـان بـدین 

گان بھ سبب ابتلا و سوى است ؛ و اینكھ بند
امتحان پـاك و خـالص شـوند و بـھ كمـالات 

 .ربانى دست یابند و شاكر باشند
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مـؤ ثرتـرین )) مراقبھ و محاسبھ ((روش 
روش در تصحیح رفتار و حفظ كردار صـالح و 

خداى سـبحان مـؤ . تداوم عمل ایمانى است 
)) محاسـبھ ((و )) مراقبـھ ((منان را بھ 

 :فرمان داده و فرموده است  خود
يا ايها ا�ين آمنوا اتقوا االله و �نظر نفس ما قدمت لغـد و اتقـوا االله ان االله ((

خب� بما تعملون و لا ت�ونـوا ��يـن �سـوا االله فا�سـاهم انفسـهم او�ـك همـه 
 )٨٩١(.)) الفاسقون 

اى كسانى كھ ایمان آورده اید، از خـدا 
بنگـرد كـھ پروا دارید؛ و ھر كسـى بایـد 

از پـیش چـھ فرسـتاده ) ى خود(براى فردا 
است ، و از خدا پروا داشتھ باشید كھ خدا 

و ماننـد . بدانچھ مـى كنیـد آگـاه اسـت 
كسانى مباشید كھ خدا را فراموش كردنـد و 
خدا نیز آنان را دچار خودفراموشـى كـرد، 

 .اینانند بدكاران نافرمان 
ــبھ ((روش  ــھ و محاس ــت )) مراقب در حقیق

ى براى مراقبت از خود و مرزبانى خویش راھ
)) مرابطـھ ((است و از این رو آن را روش 

 )٨٩٢(. نامیده اند
 .))يا ايها ا�ين آمنوا اص�وا و صابروا و رابطوا و اتقوا االله لعل�م تفلحون ((

)٨٩٣( 
اى كسانى كـھ ایمـان آورده ایـد، صـبر 
ــا را  ــد و مرزھ ــتادگى ورزی ــد و ایس كنی

از خـدا پـروا نماییـد، نگھبانى كنیـد و 
 .امید است كھ رستگار شوید

گرفتـھ )) ربـاط((از ماده )) مرابطھ ((
بھ معناى بستن چیزى )) رباط((شده است كھ 

در مكانى است ، مانند بسـتن اسـب در یـك 
 :خداى متعال مى فرماید )٨٩٤(. محل 

 )٨٩٥( .))و اعدوا �م ما استطعتم من قوة و من ر�اط ا�يل ((
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آنھـا آنچـھ مـى ) ارزار بـاكـ(و براى 
) و زین كرده (توانید نیرو و اسبان بستھ 

 .آماده سازید
بھ معناى بسـتن و محكـم كـردن )) ربط((

بــھ معنــاى )) ربــط قلــب ((و  )٨٩٦(اســت ؛ 
آرامش دل و سكون خـاطر اسـت ، گویـا بـھ 

ر�ـط االله � (( )٨٩٧(. محلى بستھ و محكم شده است 
او را بـا صـبر  یعنى خداونـد دل ))قلبه با�صـ�

در قـرآن كـریم  )٨٩٨(. محكم و استوار كـرد
 :آمده است 

و ر�طنا � قلو�هم اذا قا�وا فقا�وا ر�نا رب ا�سماوات و الارض لن ندعو من ((
  )٨٩٩(.)) دونه ا�ا لقد قلنا اذا شططا

و دلھاى آنان را استوار گردانیـدیم آن 
پروردگـار : گاه كھ بھ پا خاستند و گفتند

ھرگـز . گار آسمانھا و زمین است ما پرورد
جز او خدایى را نمى خـوانیم كـھ آن گـاه 
اگر چنین كنیم ھـر آینـھ سـخنى نـاروا و 

 .گزاف گفتھ باشیم 
در لغـت بـھ )) مرابطـھ ((بر این اساس 

معنى با یكدیگر ارتباط داشـتن ، بـا ھـم 
مرتبط بودن ، بھ یكدیگر پیوسـتن ، سـرحد 

ره (ق حلـى محق )٩٠٠(. دارى و مرزبانى است 
المرابطة ھـى : ((در تعریف آن مى نویسد) 

مرابطھ ((یعنى  )٩٠١(.)) الارصاد لحفظ الثغر
نگھبانى و سـنگربندى بـراى نگاھـدارى )) 

 .مرزھاست 
بـھ )) مرابطـھ ((در اصطلاح اھـل سـلوك 

معنى بھ خود پیوستن و مراقب خود بـودن و 
خــود مرزبــانى اســت ؛ و ھمــان طــور كــھ 

غت حفظ مرزھـاى سـرزمین در ل)) مرابطھ ((
 )٩٠٢(اســـلام از تھـــاجم دشـــمنان اســـت ، 

در تربیـت روش حفـظ مرزھـاى )) مرابطھ ((
سرزمین ایمان از تھاجم دشمن نفس و سـایر 
دشمنانى است كـھ بـا آن ھمدسـتند، زیـرا 
خانمان سوزترین درد آدمى بھ جھان بیرونى 
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مربوط نمى شود، بلكـھ ایـن درد بـھ درون 
چنانكھ در حدیث نبـوى  آدمى باز مى گردد،

 :آمده است 
.)) اعدى عدوك نفسك التى بین جنبیـك ((

)٩٠٣( 
توسـت ) امـاره (دشمنترین دشمنانت نفس 
 .كھ میان دو پھلویت است 

بھترین روش در مقابلھ بـا )) مرابطھ ((
روایت شـده . تھاجم سخت ترین دشمنان است 

 :فرمود است كھ رسول خدا
فضل الجھاد ان یجاھد الرجل نفسـھ و ا((

 )٩٠٤(.)) ھواه 
برترین جھاد آن است كھ انسان بـا نفـس 

 .جھاد كند  خود و ھوا و ھوس خویش 
از آنجا كھ ھمھ ظلمتھا و ظلمھا از خود 

تربیتى ھمچون   انسان برمى خیزد، ھیچ روش 
 .مراقبت از خود نیست 

 )٩٠٥( .))يا ايها ا�ين آمنوا علي�م انفس�م ((
اى كسانى كھ ایمان آورده اید، بر شـما 

 .خویشتن ) نگاھداشت (باد 
مرابطـھ ((براى اینكھ انسان بتواند بھ 

خود قیام كند باید آداب و مراحلـى را )) 
پاس دارد تا بتواند مرزھاى حقیقـت وجـود 

امیـر مـؤ منـان علـى . خویش را حفظ كنـد
 بھ چنین امر خطیرى فرمان مى دھد و مى 

 :فرماید
قیدوا انفسكم بالمحاسبة ، و املكوھا ((

 )٩٠٦(.)) بالمخالفة 
نفسھاى خود را با محاسبھ در بند بكشید 

خود، آنھا را ) ھواس و ھوس (و با مخالفت 
 .مالك شوید

چنین روشى بھترین راه براى بـھ سـامان 
در جھت اھـدافى   آوردن خود و تربیت خویش 

. ده اسـت است كھ انسان براى آن آفریده ش
 :فرموده است  امیر بیان على 

 )٩٠٧(.)) ثمرة المحاسبة صلاح النفس ((
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محاسـبھ نفـس ) مراقبھ و(ثمره و نتیجھ 
 .بھ صلاح و سامان آوردن خویش است 

براى بھ سـامان آوردن )) مرابطھ ((روش 
: انسان داراى چھـار مرحلـھ اساسـى اسـت 

)) بھ محاسـ((، ))مراقبھ ((، ))مشارطھ ((
 )٩٠٨()). معاتبھ ((و 
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در لغت بھ معنى شرط كـردن )) مشارطھ ((
و در اصـلاح اھـل سـلوك  )٩٠٩(با كسى است ، 

عبارت از آن است كھ انسان در ھـر شـبانھ 
روز یك بار با خود شـرط كنـد كـھ مرتكـب 
گناه نشود و كارى نكند كـھ موجـب خشـم و 
ى ناخشنودى خداوند گردد و در طاعات كوتاھ

نكند و كار خیر و مستحبى كھ برایش میسـر 
شود ترك نكند و بھتر است كھ این عمل پـس 

 )٩١٠(. از نماز صبح و تعقیبات آن باشد
تجدید عھد با خداست )) مشارطھ ((حقیقت 

و اینكھ انسان با خود تعھد كند كھ دیگـر 
عھد الھـى را فرامـوش نكنـد و در پیمـان 

تباھیھا فطرت خیانت روا ندارد، زیرا ھمھ 
از فراموش كردن و پشت كردن بھ عھد الھـى 

 .و پیمان فطرت است 
ا�م اعهد ا��م يا ب� آدم ان لاتعبدوا ا�شيطان انه ل�م عـدو مبـ� و ان ((

 )٩١١( .))اعبدو� هذا �اط �ستقيم 
اى فرزنــدان آدم ، مگــر بــا شــما عھــد 
نكردم كھ شیطان را نپرستید كـھ او دشـمن 

نكھ مرا بپرسـتید كـھ آشكار شماست ؟ و ای
 این است راه راست ؟

 )٩١٢( .))و ما وجدنا لاك�هم من عهد و ان وجدنا اك�هم لفاسق� ((
ــد و  ــیچ عھ ــد ھ ــان را پایبن و بیشترش
پیمانى نیافتیم ، و ھر آینھ بیشترشان را 
ــان  ــوندگان از فرم ــرون ش ــدكاران و بی ب

 .یافتیم 
تصمیم آدمى بر پایبندى )) مشارطھ ((پس 
د و پیمان ربوبى و بیـرون نشـدن از بھ عھ

امام خمینـى . فرمان الھى در ھر روز است 
 :در این باره مى فرماید) ره (

مشارطھ آن است كھ در اول روز مثلا با ((
خود شرط كند كھ امـروز بـر خـلاف فرمـوده 

و این . خداوند تبارك و تعالى رفتار نكند
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و معلـوم اسـت یـك . مطلب را تصمیم بگیرد
نكـردن امـرى اسـت خیلـى سـھل ؛  روز خلاف

. انسان مى تواند بھ آسانى از عھده برآید
تو عازم شو و شرط كن و تجربھ نما، ببـین 

ممكن است شـیطان و جنـود . چقدر سھل است 
آن ملعون بر تو این امر را بـزرگ نمـایش 
دھند، ولى این از تلبیسات آن ملعون اسـت 
؛ او را از روى واقع و قلب لعـن كـن ، و 

ام باطلھ را از قلب بیرون كن ، و یـك اوھ
روز تجربــھ كــن ، آن وقــت تصــدیق خــواھى 

 )٩١٣(.)) كرد
البتھ باید این عھـد و پیمـان را پـاس 
داشت و در تمام مدت شرط بھ مراقبت قیـام 

 .نمود
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در لغت بـھ معنـى مواظبـت )) مراقبھ ((
و در  )٩١٤(كردن و نگاھبـانى كـردن اسـت ، 

بھ معنى آن است كھ انسان  اصطلاح اھل سلوك
در ھر كارى كھ مى خواھد بكند مراقب نفـس 
خود باشد و پیوستھ ظاھر و بـاطن خـود را 
بنگرد تا نافرمـانى و خلافـى از او صـادر 
نشود و در تمام احوال خود را مراقبت كند 
تا از آنچھ بدان عازم شـده و عھـد كـرده 

و مـؤ منـان پایبنـد  )٩١٥(است تخلف نكند؛ 
 .پیمان خویشندعھد و 

 )٩١٦( .))و ا�ين هم لاماناتهم و عهدهم راعون ((
و آنان كـھ امانتھـا و پیمـان خـود را 

 .رعایت مى كنند
این است كـھ انسـان )) مراقبھ ((حقیقت 

در ھر حركت و ھـر حالـت خـدا را در نظـر 
داشتھ باشد و بداند كـھ خـداى متعـال از 
درونھا آگاه است و پنھانیھا را مى دانـد 

ر اعمال و رفتار بندگان مراقب اسـت و و ب
پیوستھ بر آدمى و آنچھ مـى كنـد حاضـر و 
ناظر است و نھانخانھ دلھا بـر او آشـكار 
. است و بر زوایاى درون انسان واقف اسـت 

 :خداى متعال مى فرماید )٩١٧(
 )٩١٨( .))ان االله �ن علي�م رقيبا((

ھمانا خداوند ھمواره بـر شـما نگھبـان 
 .است 

 )٩١٩( .))علم بان االله يرى ا�م ي((
نمـى دانـد كـھ خـدا مـى ) انسان (مگر 
 بیند؟

 )٩٢٠( .))قل ان �فوا ما � صدور�م ان تبدوه يعلمه االله ((
اگـر آنچـھ را كـھ در سـینھ ھـاى : بگو

شماست پنھان دارید یا آشكار كنیـد، خـدا 
 .آن را مى داند



384 
 

 )٩٢١( .))و اعلموا ان االله يعلم ما � انفس�م فاحذروه ((
و بدانیــد كــھ خداونــد آنچــھ را در دل 

او ) مخالفــت (داریــد مــى دانــد، پــس از 
 .بترسید

یاد آوردن عظمت الھى خود بھترین عامـل 
اســت ، چنانچــھ در )) مراقبــھ ((در حفــظ 

 :حدیثى قدسى آمده است 
انما یسكن جنات عدن الذین اذا ھمـوا ((

 )٩٢٢(.)) بالمعاصى ذكروا عظمتى فراقبونى 
سانى در بھشت عدن ساكن مى شوند ھمانا ك

كھ چون قصد گناھى كردند عظمـت مـرا یـاد 
ــاه  ــدند و از گن ــن ش ــھ م ــد و متوج آوردن

 .بازایستادند
دریافت این حقیقت كھ ھمھ چیز در محضـر 
ــده از  ــل بازدارن ــت عام ــال اس ــداى متع خ
نافرمانى خدا و موجب اصلاح كردار و رفتار 

 مربیان الھى پیوسـتھ ایـن امـر را. است 
یادآور مى شدند تـا غفلـت آدمـى از ایـن 

روایت شده است كھ رسول . حقیقت زدوده شود
 :فرمود خدا
الاحسان ان تعبد � كانك تراه فان لـم ((

 )٩٢٣(.)) تكن تراه فانھ یراك 
نیكى آن است كھ خدا را چنان پرستش كنى 
كھ گویى او را مى بینى و اگر نتـوانى او 

 .ببینى ، ھمانا او تو را مى بیندرا 
در خطبـھ اى تربیتـى  امیر مؤ منـان 
 :چنین فرموده است 

فرحم � امرا راقب ربھ و تنكب ذنبھ و ((
كابر ھواه و كذب مناه ؛ امرا زم نفسھ من 
التقوى بزمام و الجمھـا مـن خشـیة ربھـا 
بلجام ، فقادھا الـى الطاعـة بزمامھـا و 

صیة بلجامھـا، رافعـا الـى قدعھا عن المع
المعاد طرفھ متوقعـا فـى كـل اوان حتفـھ 

 )٩٢٤(.)) دائم الفكر
خدا رحمـت كنـد انسـانى را كـھ ھمیشـھ 
ــاه  ــر دارد و از گن ــارش را در نظ پروردگ
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كنــاره گیــرد و بــا خــواھش دل بجنگنــد و 
ــد؛ آن  ــذیب كن ــود را تك ــایى خ آرزوى دنی
انسانى كھ نفس سركش خود را بھ مھار تقوا 

ھیزگارى مھار كند و با لگام تـرس از و پر
پروردگــار خــویش دھنــھ در دھــانش زنــد و 
مھارش را بھ سوى طاعت و فرمانبردارى خدا 
كشاند و با لگامى كھ بـر آن زده اسـت از 
نافرمانى و معصیت بازش دارد؛ آن بنده اى 
كھ دیـده بـھ روز معـاد دوزد و ھـر آنـى 
انتظــار مــرگ خــود را دارد و پیوســتھ در 

 .و اندیشھ بھ سر برد تفكر
چنین مراقبتى آدمى را بـھ سـوى خیـر و 
صلاح سوق مى دھد و از شـر و فسـاد بـازمى 

امیـر . دارد و بھ مقام بندگى سیر مى دھد
 :فرموده است  مؤ منان على 

.)) طوبى لمن راقب ربھ و خـاف ذنبـھ ((
)٩٢٥( 

خوشا بھ حال آن كـھ ھمیشـھ خـدا را در 
 .گناه خویش بیم داردنظر دارد و از 

باید مصمم بـود و خـود )) مراقبھ ((در 
را ملزم بھ حفـظ عھـد و پیمـان كـرد تـا 

بـھ . حاصل شود)) مشارطھ ((توفیق عمل بھ 
 ):ره (بیان امام خمینى 

متوجـھ عمـل ) باید(در تمام مدت شرط ((
بھ آن باشى و خود را ملزم بدانى بھ عمـل 

ر دلت كردن بھ آن ؛ و اگر خداى نخواستھ د
افتاد كھ امـرى را مرتكـب شـوى كـھ خـلاف 
فرموده خداست ، بدان كھ این از شـیطان و 
جنود اوست كھ مى خواھند تـو را از شـرطى 

بھ آنھا لعنـت كـن و . كھ كردى باز دارند
از شر آنھا بھ خداونـد پنـاه ببـر؛ و آن 
خیال باطـل را از دل بیـرون نمـا؛ و بـھ 

شـرط شیطان بگو كھ من یك امروز بـا خـود 
كردم كھ خلاف فرمان خداوند تعالى نكـنم ، 
ولى نعمت من سالھاى دراز است بھ من نعمت 
داده ، صحت و سلامت و امنیت مرحمت فرموده 
و مرحمتھایى كرده كھ اگر تا ابد خدمت او 
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كنم از عھده یكى از آنھـا برنمـى آیـم ، 
. سزاوار نیست یك شرط جزئى را وفا نكـنم 

شود و منصرف گـردد و  ان شاء � شیطان طرد
و این مراقبـھ بـا . جنود رحمان غالب آید

ھیچ یك از كارھاى تو، از قبیل كسب و سفر 
و بـھ . و تحصیل و غیرھا، منافـات نـدارد

ھمین حال باشى تا شب كھ موقع محاسبھ است 
 ((.)٩٢٦( 
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در لغت بھ معنى حساب چیزى )) محاسبھ ((
دن اسـت ؛ را نگھ داشتن و با كسى حساب كر

و در اصطلاح اھـل سـلوك عبـارت از آن  )٩٢٧(
است كھ آدمى در ھـر شـبانھ روز وقتـى را 
معین كند كھ در آن بـھ حسـاب نفـس خـویش 
برسد و طاعات و معاصـى خـود را بـا خـود 

و پیش از آنكھ بھ حساب وى  )٩٢٨(حساب كند؛ 
 .برسند، خود بھ حساب خویش برسد

يامة فلاتظلم نفس ش�ئا و ان �ن مثقال حبة و نضع ا�واز�ن القسط �وم الق((
 )٩٢٩( .))من خردل ات�نا بها و ك� بنا حاس�� 

و ترازوھاى داد را در روز رستاخیز مـى 
نھیم ، پس ھیچ كس در چیزى ستم نمى بیند؛ 
و اگر كردارشان ھمسنگ دانھ خردلـى باشـد 
آن را مى آوریم و مـا حسـابگرانى بسـنده 

 .ایم 
سى الھى بیرون نیست و ھیچ چیز از حسابر

ھمھ افراد ھر عملى كھ كرده اند، از نیـك 
 .و بد، در آن روز خواھند دید

يوم �د � نفس ما عملت من خ� ��ا و ما عملت مـن سـوء تـود �ـو ان ((
 )٩٣٠( .))ب�نها و ب�نه امدا بعيدا و �ذر�م االله نفسه و االله رؤ وف بالعباد

جـاى روزى كھ ھر كسى آنچھ كار نیك بـھ 
آورده و آنچھ بدى مرتكب شده است ، حاضـر 
مى یابد؛ و آروز مى كند كھ كاش میـان او 

و . و آن كارھــاى بــد فاصــلھ اى دور بــود
) نافرمــانى و كیفــر(خداونــد شــما را از 

خویش بیم مى دھد، و خداونـد بـھ بنـدگان 
 .مھربان است ) خود(

پس انسان عاقـل پـیش از آنكـھ فرصـتھا 
رسى خـویش اقـدام مـى بگذرد، خود بھ حساب

در این باره چنـین  پیامبر اكرم . كند
 :كرده است   سفارش 
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حاسبوا انفسـكم قبـل ان تحاسـبوا، و ((
زنوھا قبل ان توزنـوا، و تجھـزوا للعـرض 

 )٩٣١(.)) الاكبر
بھ حساب خود برسـید پـیش از آنكـھ بـھ 

ــند، و  ــما برس ــاب ش ــردار(حس ــود را ) ك خ
بـھ تـرازوى (ش از آنكـھ آن را بسنجید پی
بسنجند، و خود را بـراى قیامـت ) روز جزا

 .كبرا آماده سازید
نجات آدمى از غفلـت و تـدارك گذشـتھ و 

اسـت )) محاسبھ نفس ((اصلاح آینده در گرو 
فرمـوده  چنانكھ پیشواى پارسایان علـى 

 :است 
من حاسب نفسھ ربح ، و من غفـل عنھـا ((
 )٩٣٢(.)) خسر
ر كھ بھ حساب نفس خود برسد سود بـرد، ھ

 .و ھر كھ از آن غافل ماند زیان بیند
انســان بــدون ارزیــابى پیوســتھ خــود و 

نمى توانـد بـھ   بررسى دائم عملكرد خویش 
تصحیح كلى و جزئى خود بپردازد و از ایـن 

مھمتـرین اقـدام در )) محاسبھ نفـس ((رو 
سیر تربیت بھ منظور اصلاح مسـیر و تقویـت 

در جھت اھداف تربیت است تا جایى كھ  خویش
 :فرموده است  امام كاظم 

لیس منا من لم یحاسب نفسھ فى كل یوم ((
، فان عمل خیرا استزاد � و حمد � علیھ ، 
و ان عمل شرا استغفر � منھ و تـاب الیـھ 

 ((.)٩٣٣( 
ھر كھ نفس خـود را در ھـر روز محاسـبھ 

اگر كارى نیك كرده  نكند از ما نیست ، پس
است از خداونـد افـزون بـر آن بخواھـد و 
خداوند را سپاس گویـد، و اگـر كـارى بـد 

بخواھـد   مرتكب شده است از خداوند آمرزش 
 .و بھ سوى او بازگردد

بنابراین ھمان طور كھ انسان در ابتداى 
ھر روز وقتى را معین مى كند تا بـا خـود 

روز شرط و عھد كند، باید در انتھـاى ھـر 
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وقتى را براى محاسـبھ آنچـھ شـرط و عھـد 
كرده است قرار دھد و حساب ھمھ كارھـا را 
از خود بخواھد و در این امر ھیچ سـازش و 

در این  رسول خدا. ملاحظھ اى روا ندارد
 :باره چنین فرموده است 

لا یكون العبد مؤ منا حتى یحاسب نفسھ ((
شـریكھ و السـید  اشد من محاسـبة الشـریك

 )٩٣٤(.)) عبده 
ھیچ بنده اى مؤ من نیست تا آنكـھ سـخت 
تر از آن گونھ كھ شریك نسبت بھ شـریكش و 
مولا نسبت بھ بنده اش محاسبھ مى كند، خود 

 .را مورد محاسبھ قرار دھد
پس محاسبھ باید با دقت و كیفیتى درسـت 

روایـت كـرده  امام عسـكرى . صورت گیرد
: پرسـید شخصى از امیر مؤ منان است كھ 

چگونھ انسان خود را محاسـبھ كنـد؟ حضـرت 
 :فرمود
اذا اصبح ثم امسى رجـع الـى نفسـھ و ((

قال یا نفس ، ان ھـذا یـوم مضـى علیـك لا 
یعود الیك ابـدا، و � سـائلك عنـھ فیمـا 
افنیتھ ، فما الذى عملت فیـھ ؟ اذكـرت � 

مـن ؟ انفسـت  ام حمدتھ ؟ اقضیت حق اخ مؤ
عنھ كربتھ ؟ احفظتھ بظھر الغیب فى اھلـھ 
و ولده ؟ احفظتھ بعد الموت فى مخلفیـھ ؟ 
اكففت عـن غیبـة اخ مـؤ مـن بفضـل جاھـل 
اءاءعنت مسـلما؟ مـا الـذى صـنعت فیـھ ؟ 
فیذكر ما كان منھ فان ذكر انھ جـرى منـھ 
خیر حمد � عز و جل و كبره على توفیقـھ ، 

ا استغفر � عز و و ان ذكر معصیة او تقصیر
 )٩٣٥(.)) جل و عزم على ترك معاودتھ 

چون انسان شب را بـھ روز و روز را بـھ 
ش بـاز شب مى آورد، شبانگاه باید بھ خـوی

ت گذشـت و وزامـر: گردد و بھ خـود بگویـد
دیگر باز نمى گردد و خداوند از تو پرسـش 
خواھد كرد كـھ ایـن روز را چگونـھ سـپرى 

نجام دادى ؟ آیـا كردى و در آن چھ كارى ا
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خدا را یاد كردى و آیـا سـپاس او را بـھ 
جاى آوردى ؟ آیا حق برادر مؤ منت را ادا 
كردى ؟ آیا گرفتارى او را رفـع نمـودى ؟ 
  آیا در نبود او از خانواده و فرزنـدانش 
نگھــدارى كــردى ؟ آیــا پــس از مــرگش 
بازماندگانش را رسیدگى كـردى ؟ آیـا بـا 

را از بـدگویى  گذاشتن آبروى خود دیگـران
نسبت بھ برادر مؤ منـت بازداشـتى و آیـا 
مسلمانى را یارى كردى ؟ بـالاخره در ایـن 
روزى كھ گذشت چھ كردى ؟ پـس بایـد تمـام 
آنچھ را در این روز انجام داده اسـت بـھ 
یاد آورد، پس اگر كارى نیك از او سر زده 
است خدا را سپاس گزارد و او را بـر ایـن 

نمایـد، و اگـر در  توفیق تكریم و تعظـیم
میان آنچھ انجام داده اسـت ، گنـاھى یـا 

بخواھـد   كوتاھى اى یافت ، از خدا آمرزش 
 .و تصمیم بگیرد كھ دیگر بدان سوى نرود

تنھـا بـھ )) محاسبھ نفس ((بدین ترتیب 
امور فردى محدود نمـى شـود و ھمـھ وجـوه 
زندگى آدمى و كردار و رفتار او را در بر 

امل ، حساب كشـیدن از مى گیرد و محاسبھ ك
خود در تمام وجوه است و در این راه باید 

شـیطان اعتنـا  وسھاستقامت ورزید و بھ وس
و البتھ در این . نكرد و بھ عقب بازنگشت 

تـدریج گـام برداشـت و سسـت ھ راه باید ب
در این باره مى ) ره (امام خمینى . نگشت 
 :فرماید
عبارت است از اینكھ حساب ) محاسبھ (( (

س را بكشى در این شرطى كھ با خداى خود نف
كردى كھ آیا بھ جا آوردى و با ولى نعمـت 
خود در این معاملھ جزئى خیانـت نكـردى ؟ 
اگر درست وفا كردى ، شكر خدا كن در ایـن 
توفیق و بدان كھ یك قدم پیش رفتى و مورد 
نظر الھى شدى ؛ و خداوند ان شاء � تو را 

امور دنیـا و  راھنمایى مى كند در پیشرفت
. آخرت ، و كار فـردا آسـانتر خواھـد شـد

چندى بھ این عمل مواظبت كن ، امیـد اسـت 
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ملكھ گردد از براى تـو بـھ طـورى كـھ از 
براى تو كار خیلى سھل و آسان شود؛ بلكـھ 
آن وقت لذت مى برى از اطاعت فرمان خدا و 
از ترك معاصى در ھمین عالم ، بـا اینكـھ 

لـذت مـى بـرد و اینجا عالم جزا نیسـت ، 
جزاى الھى اثر مى كند و تو را متلـذ مـى 

 .نماید
و بدان كھ خداى تبارك و تعـالى تكلیـف 
شاق بر تو نكرده و چیزى كھ از عھـده تـو 
خارج است و در خور طاقت تو نیست بـر تـو 

، لكن شیطان و لشكر )است (تحمیل نفرموده 
و . او كار را بر تو مشكل جلوه مـى دھنـد

تھ در وقـت محاسـبھ دیـدى اگر خداى نخواس
سستى و فتورى شده در شرطى كھ كـردى ، از 
خداى تعالى معذرت بخواه و بنا بگذار كـھ 

و بھ . فردا مردانھ بھ عمل شرط قیام كنى 
این حال باشى تا خداى تعالى ابواب توفیق 
و سعادت را بر روى تو باز كنـد و تـو را 

 )٩٣٦(.)) بھ صراط مستقیم انسانیت برساند
مراقبـھ و ((ن گـام در تكمیـل روش آخری

تاءدیب و تنبیھ خود است كھ آن )) محاسبھ 
نامیـده )) معاتبھ ((یا )) مؤ اخذه ((را 
 .اند
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در لغت بھ معنى خشم گرفتن )) معاتبھ ((

، ملامت و سرزنش كردن و عتاب نمودن است ؛ 
ن و در اصطلاح اھـل سـلوك عبـارت از آ )٩٣٧(

است كھ سالك پـس از مشـاھده نافرمـانى و 
تخلف و خیانت در مقام تاءدیـب نفـس خـود 
برآید و او را سرزنش و ملامـت كنـد و بـھ 

 )٩٣٨(. نحوى مقتضى تنبیھ و تاءدیب كند
نفـس لوامـھ انسـان )) معاتبھ ((حقیقت 

است كھ ھمواره در دنیـا او را بـھ خـاطر 
گناه و نافرمانى از اطاعت خدا و كوتـاھى 
در بندگى ملامت مى كند و سبب نجـات او در 

 .این جھان و آن جھان مى شود
 )٩٣٩( .))و لااقسم با�فس ا�لوامة ((

و سوگند بھ نفس لوامھ و وجدان بیدار و 
 .ملامتگر انسان 

اگر آدمى بھ ملامتھاى نفس لوامـھ توجـھ 
نكند و بـھ تاءدیـب و تربیـت خـود قیـام 

فـراھم  نكند، اسباب ھلاكت ھمیشگى خـود را
فرمـوده  امیر مؤ منـان علـى . مى سازد

 :است 
 )٩٤٠(.)) من لم یسس نفسھ اضاعھا((

ھر كـھ نفـس خـود را سیاسـت و تاءدیـب 
 .نكند، آن را تباه كرده است 

بنابراین چون انسان با خیانت و كوتاھى 
نفس در تربیت و ھدایت رو بھ رو مـى شـود 

ى روا در برخورد با آن نباید سـھل انگـار
دارد و آن را مھمل گذارد، زیرا این امـر 
سبب گستاخى نفس و ادامھ تبـاھگرى آن مـى 
شود تا جایى كھ دیگر بازگرداندنش بسـیار 

ــردد ــاممكن گ ــھ ن ــوار بلك ــواى . دش پیش
 :فرموده است  پرھیزگاران على 
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مــن اھمــل نفســھ فــى لــذاتھا شــقى و ((
 )٩٤١(.)) بعد

ــذ ــود را در ل ــس خ ــھ نف ــر ك تھاى آن ھ
) از درگـاه حـق (واگذارد، بدبخت شـود و 

 .دور گردد
بـا )) محاسبھ ((بنابراین باید پیوستھ 

تواءم شود تا با اتخاذ راھى )) معاتبھ ((
مناسب در تاءدیب و تنبیھ نفس ، بسرعت بھ 

فرموده  امیر مؤ منان . اصلاح دست یازید
 :است 
من حاسب نفسـھ وقـف علـى عیوبـھ ، و ((

احاط بذنوبھ ، و استقال الذنوب ، و اصلح 
 )٩٤٢(.)) العیوب 

ھر كھ نفس خود را مـورد محاسـبھ قـرار 
دھد، بـر عیبھـاى خـویش آگـاه شـود و از 

گناھـان ) باید(گناھان خود مطلع گردد، و 
ــلاح  ــود را اص ــوب خ ــد و عی ــود را بزدای خ

 .نماید
پس خردمند در این مرحلـھ بـھ سـرزنش و 

دازد و آن را بـھ توبیخ جدى نفـس مـى پـر
تلافى گناه و كوتـاھى گذشـتھ ، بـھ روشـى 

در سـخنان . درست و مناسب تنبیھ مى نماید
در ایـن بـاره  نورانى امیر بیان علـى 

 :چنین آمده است 
 )٩٤٣(.)) من ذم نفسھ اصلحھا((

ھر كھ نفس خود را نكوھش كند آن را بـھ 
 .صلاح و سامان آورد

 )٩٤٤(.)) حھا سعدمن اجھد نفسھ فى اصلا((
ھر كھ نفس خود را در اصـلاح آن معاتبـھ 

 .نماید نیكبخت شود
البتھ آنچھ در این مرحلـھ بسـیار مھـم 
است ، آن است كھ براى اصلاح نفس بھ تناسب 
گناه و كوتاھى اى كھ كرده است ، تنبیھ و 
تاءدیبى در نظر گرفتھ شود و اعمال گردد، 

ایـن انسـان در : چنانكھ سفارش كرده انـد
مرحلھ نفس را بھ عبادات سـخت و دشـوار و 
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تصدق آنچھ دوست دارد، بھ تلافـى تقصـیرات 
وادار نماید، چنانكھ اگر لقمھ مشتبھ بـھ 
حرام خورده باید شكم را گرسـنگى دھـد، و 
اگر بھ غیر محرم نظر افكنده چشـم را بـھ 
منع نظر تنبیھ كند، و اگر زبان بھ غیبـت 

از بھ سـكوت مسلمانى گشوده آن را مدتى در
و ذكر كیفر دھد؛ و ھمچنـین ھـر عضـوى از 
اعضاى خود را وقتى گنـاھى از آن سـر زده 

و اگـر در . عقوبت كند  بھ منع خواھشھایش 
نمازى سھل انگارى كرده نمـاز بسـیار بـا 
شرایط و آداب بھ جا آورد، و اگـر فقیـرى 
را سبك و خوار شمرده برگزیده مال خود را 

در دیگر گناھـان و بھ او بدھد؛ و ھمچنین 
و البتھ این امـور را بـا  )٩٤٥(. تقصیرات 

توجھ بھ آداب تنبیھ بھ جـا آورد تـا بـھ 
 .نتیجھ درست برسد
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راھى مناسب در )) تشویق و تنبیھ ((روش 
برانگیختن انسان بـھ سـوى خیـر و صـلاح و 
ــت و  ــاد اس ــر و فس ــى از ش ــتن آدم بازداش

تى و بر اساس آداب درسھ چنانچھ این روش ب
آن بھ كار گرفتھ شود، نقشى مؤ ثر و مفید 

 .در تربیت و سازندگى شخصیت انسانھا دارد
خداى متعال بھ صورتھاى مختلف بنـدگانش 
را تشویق مى كند و تنبـھ مـى دھـد و راه 
تربیت و ھدایت را بـر آنـان مـى گشـاید، 
چنانكھ شاءن ھمھ پیام آوران الھى بشـارت 

آنــان كــھ ھــدایت مــى  و انــذار اســت ؛ و
پذیرند، تشویق مى شـوند و آنـان كـھ بـھ 

 .ھدایت پشت مى كنند، تنبیھ مى شوند
و ما نرسل ا�رسل� الا م���ن و منـذر�ن فمـن آمـن و اصـلح فـلا خـوف ((

 .))عليهم و لا هم �زنون و ا�ين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما �نوا يفسـقون 
)٩٤٦( 

جز بشـارتگر و  را) خود(و ما پیامبران 
ھشدار دھنده نمى فرستیم ، پس كسـانى كـھ 
ایمان آوردند و كار نیك و شایسـتھ كننـد 
نھ بیمى بـر آنـان اسـت و نـھ انـدوھگین 
شوند؛ و بھ كسانى كـھ آیـات مـا را دروغ 
شمردند، بھ سزاى نافرمـانى و بدكاریشـان 

 .عذاب خواھد رسید
ش درباره نقش پادا امیر مؤ منان على 

 :و كیفر الھى در تربیت آدمى مى فرماید
ان � سبحانھ وضع الثواب على طاعتھ ، ((

والعقاب على معصـیتھ ذیـادة لعبـاده عـن 
 )٩٤٧(.)) نقمتھ و حیاشة لھم الى جنتھ 

خداى سبحان پاداش را بر طاعـت و كیفـر 
را بــر معصــیت خــود قــرار داده اســت تــا 
بندگانش را از عذاب خویش بـازدارد و بـھ 

 .سوى بھشت روانھ سازد
براى سیر دادن آدمیان بـھ سـوى اھـداف 
ــدان و  ــان و ب ــان نیك ــد می ــت بای تربی
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شایستگان و ناشایستگان فرق گذاشـت و بـا 
ھر یك بھ تناسب مرتبـھ وجـودى اش رفتـار 
كرد تا نیكـان و شایسـتگان در نیكیھـا و 
كمالات خود استوار شوند و بھ سوى كمالات و 

نـــد و بـــدان و شایســـتگیھاى بـــالاتر رو
ــوند و از  ــدا ش ــدیھا ج ــتگان از ب ناشایس

ھستى بـر   ناموس . ناشایستگیھا دور گردند
چنین حقیقتى استوار اسـت و ھـدف آفـرینش 
ھستى این است كھ ھر كس بھ كمـال شایسـتھ 

 .خود برسد
و الله ما � ا�سماوات و ما � الارض �جزى ا�ين اساؤ وا بما عملوا و �زى ((

 )٩٤٨( .))ا�س� ا�ين احسنوا ب
و ھر چھ در آسمانھا و ھر چـھ در زمـین 
است از آن خداست ، تا كسـانى را كـھ بـد 

آنچـھ انجـام داده ) سزاى (كرده اند، بھ 
اند كیفر دھد، و آنان را كھ نیكـى كـرده 

 .اند، بھ نیكى پاداش دھد
اگر با نیكوكار و بدكار، عالم و جاھـل 
م ، مطیع و عاصى یكسان رفتـار شـود، نظـا

تربیت مختـل مـى شـود و انگیـزه نیكـى و 
دانایى و بندگى زایل مى شـود و میـل بـھ 
بدى و نادانى و نافرمانى افزون مى گردد، 

در عھدنامـھ  چنانكھ امیر مؤ منان على 
 :مالك اشتر بدو گوشزد كرده است 

و لایكــونن المحســن و المســى ء عنــدك ((
ة علـى بمنزلة سواء، و تدریبا لاھل الاسـاء

و الزم كلا منھم ما الـزم نفسـھ ! الاساءة 
 ((.)٩٤٩( 

د نیكوكار و بدكار در نزد تو باینھرگز 
یكسان باشند، كھ آن ، رغبـت نیكوكـار را 
در نیكى كم كند، و بـدكردار را بـھ بـدى 
وادار نماید؛ و ھر یك از ایشان را مطابق 

 .كارش جزا ده 
اولیاى خدا براى تربیت مردمان تشویق و 

خوبى بھ كـار مـى گرفتنـد و ھ نبیھ را بت
ھمچون پزشكى حاذق و دلسوز از این روش در 
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. جھت اصلاح و اكمال آنان سـود مـى بردنـد
در توصیف پیـامبر اكـرم  امیر مؤ منان 

و روش آن حضرت در تربیت مردمان چنین  
 :مى فرماید

اھمـھ ، طبیب دوار بطبھ ، قد احكم مر((
و احمى مواسمھ ، یضـع ذلـك حیـث الحاجـة 
الیھ ، مـن قلـوب عمـى ، و آذان صـم ، و 
السنة بكم ، متتبع بدوائھ مواضع الغفلـة 

 )٩٥٠(.)) ، و مواطن الحیرة 
او طبیبى بود كھ بھ وسیلھ طب و معالجھ 

ــویش  ــك و (خ ــراض مھل ــودى ام ــراى بھب ب
ــردم  ــان م ــاگون در می ــاى گون ) بیماریھ

ھ مى كرد، و مرھمھایش را بـ  ھمواره گردش 
خوبى آماده ساختھ و ابزارھا را سرخ كرده 

آن را بھ ھنگـام حاجـت بـر . و تافتھ بود
) از دیـدن حقیقـت (دلھایى مى نھـاد كـھ 

) بر شنیدن حق (نابینا بود و گوشھایى كھ 
) در بیان حق (ناشنوا بود و زبانھایى كھ 

با داروى خود دلھایى را مى جست . گنگ بود
 .در غفلت و حیرت فرو رفتھ بودكھ 

بنابراین تشویق و تنبیـھ روشـى بسـیار 
مھم و اساسى در تربیـت اسـت كـھ در عمـل 
نیازمند شناخت ، محبـت ، ظرافـت و دقتـى 

 .طبیبانھ است 
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جـا و ھ ھیچ چیز مانند تشویق صحیح و بـ
بھ اندازه مردمان را بھ تلاش و درسـتكارى 

زیرا انسان بھ فطـرتش كـھ  برنمى انگیزد،
عشق بھ كمال مطلق و انزجار از نقص است ، 
ــویق و  ــویى و تش ــالات و نیك ــھ كم ــل ب می
قدردانى دارد؛ و ھمان طور كھ فطرت اصـلى 
آدمى عشق بھ كمال مطلق است و فطرت تبعـى 
او انزجار از نقص ، تشـویق و قـدردانى ، 
اصلى ، و تنبیھ و مجازات ، تبعى است ؛ و 

نگام مجاز است كھ چاره اى جز آن فقط آن ھ
 .براى بیدارى و اصلاح و مداوا نباشد

ھر انسانى بـھ فطـرت خـود متمایـل بـھ 
كاملتر شدن است و تشویق آدمى در این جھت 
و قدردانى از آنچھ در ایـن راه بـھ دسـت 
آورده است ، او را بیشتر برمى انگیـزد و 

او در   دلگرم مى كند؛ و اگر نسبت بھ تلاش 
كمالات بى اعتنایى شـود، موجـب كـاھش كسب 

امیـر مـؤ . انگیزه و دلسردى اش مى گـردد
مالـك ((در ایـن بـاره بـھ  منان علـى 

 :چنین سفارش كرده است )) اشتر
و واصل فـى حسـن الثنـاء علـیھم ، و ((

تعدید ما ابلـى ذوو الـبلاء مـنھم ؛ فـان 
كثرة الذكر لحسن افعالھم تھز الشجاع ، و 

 )٩٥١(.)) ناكل ، ان شاء � تحرض ال
آنان را بھ نیكویى یـاد كـن و پیوسـتھ 
تشویقشان نما و كارھاى مھمـى كـھ انجـام 
داده اند برشمار؛ زیرا یاد كردن كارھـاى 

بھ كوشش و حركـت (نیك آنان ، دلیرشان را 
برانگیزند و از كار مانده را بـھ ) بیشتر

 .ترغیب نماید) بھ كار و تلاش (خواست خدا 
یق و قدردانى میل بھ كمال بیشتر را تشو

در انسان برمى انگیزد و او را بھ انجـام 
دادن عمل نیك ترغیب مى كند و بھ او نیرو 

تشویق . و قدرت مى بخشد تا بیشتر تلاش كند
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موجب رضایت شخص از عملكرد خود و پیـدایش 
شور و نشاط و رفع ملالـت و كسـالت او مـى 

انمنـدى گردد؛ و ھمچنین سبب ایجاد حـس تو
خـداى متعـال پیـامبر . مى شود  در اشخاص 

گرامى اش را فرمان مى دھد كھ مؤ منان را 
بھ نبرد تشویق كند و از پایدارى آنان بر 

 :اساس سنتى الھى قدردانى مى نماید
يا ايها ا�� حرض ا�ؤ من� � القتال ان ي�ن مـن�م ع�ـون صـابرون ((

لبوا الفا مـن ا�يـن �فـروا بـانهم قـوم يغلبوا مائ�� و ان ي�ن من�م مائة يغ
الان خفف االله عن�م و علم ان في�م ضعفا فان ي�ن من�م مائة . لايفقهون 

صابرة يغلبوا مائ�� و ان ي�ن مـن�م الـف يغلبـوا الفـ� بـاذن االله و االله مـع 
 )٩٥٢( .))ا�صابر�ن 

اى پیــامبر، مــؤ منــان را بــر كــارزار 
كیبا تشویق كن كھ اگر از شما بیست تـن شـ

باشند كھ در جنگ پایدارى كنند بر دویسـت 
چیـره شـوند؛ و اگـر از ) از كافران (تن 

شما صد تن باشند، بر ھزار تن از كـافران 
پیروز شوند، زیرا كھ آنھا گروھى نافھم و 
نادانند ایمان و انگیزه اى ندارنـد و از 
این رو در كارزار شكیبایى و پایدارى نمى 

را سـبك كـرد و  اكنون خدا بار شما. كنند
. دانست كھ در شما سستى و نـاتوانى ھسـت 

پس اگر از شما صد تن شـكیبا باشـند، بـر 
و اگر از شما ھـزار : دویست تن چیره شوند

) بھ خواست خدا(تن باشند، بر دو ھزار تن 
 .چیره شوند؛ و خدا با شكیبایان است 

خداى سبحان چنـان بـر تشـویق و تقـدیر 
تن زكـات مـى تاءكید كرد كھ در آیـھ گـرف

 :فرماید
خذ من ا�وا�م صدقة تطهرهم و تز�يهم بها و صل عليهم ان صلاتك س�ن ((

 )٩٥٣( .))�م و االله سميع عليم 
از اموال آنان صدقھ اى زكات بگیـر تـا 
بھ وسیلھ آن پاك و پاكیزشان سازى و آنان 
را بركت و فزونى بخشى اموال یا حسناتشان 
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دعا كن كـھ را نشو و نما دھى و ایشان را 
دعاى تو آرامشى است براى آنـان ، و خـدا 

 .شنوا و داناست 
خداى متعال سفارش مى كند كھ چون مـردم 
زكات مالشان را مى پردازند، برایشان دعا 

مـردم . شود و بھ ایشان درود فرستاده شود
با پرداخت زكات وظیفھ واجب خود را انجام 
مى دھند، ولـى آیـھ مـذكور بیـانگر ایـن 

ست كھ حتى در برابـر انجـام دادن حقیقت ا
وظایف واجب نیـز بایـد از مـردم تشـكر و 

ویژه از طریق معنوى و ھ قدردانى كرد؛ و ب
 )٩٥٤(. روانى آنان را تشویق نمود

نیز ھمین گونھ رفتـار  پیامبر اكرم 
مى كرد، چنانكھ نقل كرده اند ھنگامى كـھ 

پیـامبر مـى شخصى زكات اموال خود را بـھ 
اللھم صل علیھ : ((داد، آن حضرت مى فرمود

و او را دعا مى كرد؛ و چون زكات  )٩٥٥(.)) 
قبیلھ اى تحویل آن حضرت مى شد، آنـان را 

اللھـم صـل : ((دعا مى كـرد و مـى فرمـود
 )٩٥٦(.)) علیھم 

تشویق و قدردانى موجب مى شود كھ انسان 
در انجام دادن وظـایف خـود بـیش از پـیش 

ود و میـل بـھ كمـال در او فزونـى كوشا ش
چنین وارد  از امیر مؤ منان على . گیرد

 :شده است 
 )٩٥٧(.)) من اشتاق ادلج ((

 .ھر كھ مشتاق باشد اول شب بھ راه افتد
بنابراین اگر اشتیاق چیزى در آدمى شكل 
گیرد، انسان براى رسیدن بھ آن تمام تـلاش 

ت نمـى خود را مى كند و فرصـتى را از دسـ
آنچھ در تربیت مھم است این است كـھ . دھد

اشتیاق آدمى برانگیختھ شـود و ھـیچ چیـز 
چون تشویق و قدردانى در این امر كارسـاز 

ــت  ــیر دادن . نیس ــراى س ــى ب ــاى الھ اولی
مردمان بھ مقصد تربیت اشتیاق بھ آخـرت و 
رضوان الھى را برمى انگیختنـد و از ایـن 
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ساختند و راه مردمان را از بدیھا دور مى 
امیـر مـؤ منـان . بھ نیكیھا وامى داشتند

 :فرموده است  
من اشتاق الى الجنة سلا عـن الشـھوات ((
 ((.)٩٥٨( 

ھر كھ مشـتاق بھشـت باشـد، خـود را از 
 .شھوتھا دور نگھ دارد

پیشواى پرھیزگاران سفارش كرده است كـھ 
 :از این راه بھ اصلاح و تربیت بپردازید

 )٩٥٩(.)) كم الى نعیم الجنة شوقوا انفس((
نفسھاى خود را بھ سوى نعمت بھشت مشتاق 

 .كنید
شوق بھ آخرت و لقاى حق بھترین مشوق در 

. درسـتى مطـرح گـرددھ تربیت است و اگر ب
زمینھ سعادت ایـن جھـانى و آن جھـانى را 

نقـل  از امیر مؤ منـان . فراھم مى كند
 :شده است كھ فرمود

د من خاف العقـاب فـامن و انما السعی((
رجا الثواب فاحسـن و اشـتاق الـى الجنـة 

 )٩٦٠(.)) فادلج 
راستى نیكبخت كسى است كـھ از عـذاب ھ ب

بیم داشتھ باشد و خود را ایمـن سـازد، و 
بھ ثواب امید داشتھ باشد و نیكویى كنـد، 
و مشــتاق بھشــت باشــد و اول شــب بــھ راه 

 .افتد
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دیگر زمانى نتیجـھ تشویق مانند ھر امر 
بخش و مثبت و رشد دھنده است كھ بر اسـاس 
آدابى درست اعمال شود كھ بـھ مـواردى از 

 .این آداب اشاره مى شود
تشویق بھ عمل و صفت نیك شـخص تعلـق . ١

مى گیرد و براى آن است كـھ نیكوكـار بـھ 
نیكى تمایلى بیشتر یابد و باید شخصى كـھ 

ند است تشویق مى شود بداند كھ آنچھ ارزشم
 در حـدیث حضـرت رضـا. عمل و صفت اوست 

 :آمده است 
ان � واسع كـریم ، ضـمن علـى العمـل ((

 )٩٦١(.)) الثواب 
ھمانا خداوند وسعت دھنده و كریم است و 

 .در مورد عمل ضامن ثواب است 
مـورد و ھ جـا و بـھ تشویق بایـد بـ. ٢

متناسب با میزان و نوع عمل باشد و روحیھ 
در انتخاب شكل آن یعنى تشویق زبـانى شخص 

، رفتارى ، مـالى ، معنـوى و جـز اینھـا 
بھ عنوان مثال خـداى متعـال . ملاحظھ گردد

سھمى از زكات را براى تشویقھاى مـالى در 
جھت ایجاد الفت و علاقھ مند كردن كـافران 
بھ جھاد و اسلام و ھمچنـین بـراى دلگرمـى 

خص مسلمانانى كھ عقایدشان ضعیف است ، مشـ
 )٩٦٢(. كرده است 

انما ا�صدقات �لفقراء و ا�ساك� و العا�ل� عليها و � ا�رقاب و الغارم� و ((
 )٩٦٣( .))� س�يل االله و ابن ا�س�يل فر�ضة من االله و االله عليم حكيم 

ھمانا صدقات زكـات بـراى نیازمنـدان و 
آن ) گردآورى و پخش (بینوایان و متصدیان 

ھ دلشـان بـھ دسـت است ، و براى كسانى كـ
آورده مى شود، و در راه آزادى بردگـان و 
براى وامداران ، و در راه خـدا، و بـراى 

فریضـھ اى اسـت ) این . (در راه ماندگان 
 .از جانب خدا و خدا داناى حكیم است 
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موقع انجام گیرد تـا ھ تشویق باید ب. ٣
و مثبتـى داشـتھ  مـدتاءثیر مشـخص و كارآ

توان از رفتـار  بھ عنوان نمونھ مى. باشد
در )) حسان بـن ثابـت ((پیامبر در تشویق 
 .غدیر خم یاد كرد

در غدیر خم على  پس از آنكھ رسول خدا
را بھ عنوان پیشواى خلـق پـس از خـود  

ھـر كـھ مـن مـولاى : ((معرفى كرد و فرمود
اویم ، على مولاى اوست ، و بر شماسـت كـھ 

خداوندا، دوسـت . یرو او باشیدراستى پھ ب
ــمن  ــمن او را دش ــدار و دش ــت ب او را دوس

ـــت (( ،)٩٦٤(.)) دار ـــن ثاب ـــان ب از )) حس
اجازه خواست تا اشعارى درباره  پیامبر
و غـدیر خـم و نصـب آن حضـرت بـھ  على 

نیـز  امامت و خلافـت بسـراید، پیـامبر
اى حسـان ، بـھ میمنـت و بركـت : ((رمودف

شـعرى زیبـا )) حسان ((و .)) الھى بسراى 
شـعر )) حسـان ((چـون  )٩٦٥(. سرود و خواند

در قـدردانى  خود را خواند، رسول خـدا
 ژ: از او فرمود

لاتزال یا حسان مؤ یدا بروح القدس ما ((
 )٩٦٦(.)) نصرتنا بلسانك 
آن زمـان كـھ مـا را بـھ اى حسان ، تا 

زبان خود یارى مى كنى ، از تاءییدات روح 
 .القدس بھره مند گردى 

تشویق باید بھ انـدازه باشـد و بـھ . ٤
ھیچ وجھ از حد تجـاوز ننمایـد، زیـرا در 
این صورت موجب غرور و تباھى شخص مى شود؛ 
و نیز نباید كمتر از اندازه باشد، زیـرا 

امیر . دھد نتیجھ مطلوب خود را از دست مى
 :فرموده است  مؤ منان 

الثناء باكثر من الاسـتحقاق ملـق ، و ((
 )٩٦٧(.)) التقصیر عن الاستحقاق عى او حسد

ستایش بیش از استحقاق ، تملق اسـت ، و 
كمتر از استحقاق درماندگى یا رشـك بـردن 

 .است 



404 
 

تشویق وسیلھ برانگیختن است و نباید . ٥
د و تمام ذھن و فكر خود بھ صورت ھدف درآی

شخص را بھ خود مشـغول سـازد كـھ در ایـن 
صورت نقش بازدارنده پیدا مى كنـد، زیـرا 
. موجب فرامـوش شـدن ھـدف اصـلى مـى شـود

در دعایى مى آمـوزد كـھ  پیامبر اكرم 
مشغولیت اساسى انسان بایـد متوجـھ اصـیل 

 :ترین امور باشد
 )٩٦٨(.)) بامرك اللھم اجعلنا مشغولین ((

خــدایا مــا را از كســانى قــرار ده كــھ 
 .پیوستھ بھ امر تو مشغولند

ھنگام تشویق كردن باید علـت آن بـر . ٦
شخصى كھ تشویق مى شود روشن باشـد و ایـن 
كار بھ گونھ اى صورت گیرد كھ شخص خود را 
مستحق آن ببینـد و از تاءییـد درونـى وى 

 .برخوردار باشد
كمیت بـن زیـد (( نقل كرده اند كھ روزى

شاعر بزرگ و بى نظیر شیعى كھ در )) اسدى 
ھجرى بھ شھادت رسیده اسـت ، بـر  ١٢٦سال 

وارد شـد و امـام ھدیـھ اى  امام بـاقر
: گفـت )) كمیت ((ھمراه لباس بھ او داد، 

سوگند، بھ خـدا مـن شـما را بـھ خـاطر ((
اگر چنین . مسائل دنیوى انتخاب نكرده ام 

بھ كسانى روى مى آوردم كھ مال مى خواستم 
دنیا در چنـگ دارنـد، بلكـھ شـما را بـھ 
ــى  ــانى و دین ــالى انس ــھاى ع ــھ ارزش ملاحظ

از این رو لباس شما را كـھ . برگزیده ام 
نمونھ اى از معیار انتخاب شماست ، برمـى 

 )٩٦٩(.)) گزینم 
)) كمیـت ((ھمچنین نقل كـرده انـد كـھ 

: رض كــردرســید و عــ خــدمت امــام ســجاد
شعرى در مورد شما گفتھ ام و مى خـواھم ((

آن گـاه .)) وسیلھ تقربى پیش پیامبر باشد
چـون . قصیده میمیھ خود را تا آخر خوانـد

: فرمـود قصیده بھ پایـان رسـید امـام 
ما پاداش تو را نتوانیم داد، امید است ((
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كمیت گفـت .)) كھ خداوند بھ تو پاداش دھد
ــواھم ب: (( ــى خ ــھ م ــھایى ك ــى از لباس عض

بدنتان را لمـس كـرده اسـت بـھ مـن عطـا 
پاره اى از لباسھایش  امام .)) فرمایید

: را بھ او داد و در حق او چنین ادعا كرد
خدایا، كمیت نسبت بـھ خانـدان پیـامبر ((

نیك انجام وظیفھ كرد، آن گاه كھ اغلب از 
آنچھ از . این كار بخل ورزیدند و تن زدند

را كــھ دیگــران پوشــیده داشــتند، او حــق 
خـــدایا بـــھ او زنـــدگى . آشـــكار كـــرد

سعادتمندانھ ببخش و شھیدش بمیران و جزاى 
.)) نیكش ده كھ ما از پاداش او ناتوانیم 

پیوستھ از بركت ایـن : ((كمیت بعدھا گفت 
 )٩٧٠()). دعا بھره مند بودم 

البتــھ تشــویق و قــدردانى درســت از 
ھ رشـد نیكیھـا و نیكوكاران نھ تنھا وسیل

كمالات است بلكھ مى تواند زمینھ اى بـراى 
تنبھ و بیدارى دیگران باشد و آنان را از 

) ره (شـریف رضـى . بدى جـدا و دور سـازد
 :فرمود آورده است كھ امیر مؤ منان 

 )٩٧١(.)) ازجر المسى ء بثواب المحسن ((
گنھكار را بـھ وسـیلھ پـاداش دادن بـھ 

 .ھ كن نیكوكار تنبی
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انسان پیوستھ در معرض اشـتباه و خطـا، 
انحراف و گناه ، و شـر و فسـاد اسـت ؛ و 
نفس سركش آدمى مادام كھ مھار نشده است ، 
انسان را بھ نافرمانى خدا مى كشاند و در 
وادى ھواھا و ھوسھا بـھ انـواع تباھیھـا 

 .مبتلا مى سازد
 )٩٧٢( .))مارة با�سوءو ما ابرى نف� ان ا�فس لا((

و من نفس خود را تبرئھ نمى كنم ، زیرا 
بسى بھ بدى و گناه فرمان ) آدمى (كھ نفس 
 .مى دھد

اگر انسان بھ خود نیاید و بیدار نشـود 
نده از شـر و فسـاد را در و نیروى بازدار

نگیزد، چنان در حیوانیت فرو مـى خود برنی
رود كھ ھیچ موجودى با او قابل قیاس نیست 

. 
�م قلوب لايفقهون و �م اعـ� لايب�ـون بهـا و �ـم آذان لا�سـمعون بهـا ((

 )٩٧٣( .))او�ك �لانعام بل هم اضل او�ك هم الغافلون 
حقـایق (ایشان دلھایى دارند كھ بـا آن 

دریافت نمى كنند، و چشمانى دارند كھ ) را
با آنھا نمى بینند، و گوشھایى دارند كـھ 

ــوند ــى ش ــا نم ــا آنھ ــان. ب ــد  آن ھمانن
) آرى (چھارپایانند، بلكـھ گمـراه ترنـد 

 .آنھا ھمان غافلانند
تنبیھ درسـت و طبـق آداب ، روشـى اسـت 
مناسب براى بیدار كردن و ھشیار سـاختن و 
ادب كردن آدمى و جدا نمودن او از بـدى و 
كجى ؛ و اگر در ایـن كـار اھمـال شـود و 
درخت تباھى در وجود آدمـى تنـاور گـردد، 

آن بسیار دشـوار و نـاممكن  قطع ریشھ ھاى
از . مى شود و انسان را بھ ھلاكت مى رساند

در این باره چنین روایت  امیر مؤ منان 
 :شده است 
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ان ھذه الـنفس الامـارة بالسـوء فمـن ((
 )٩٧٤(.)) اھملھا جمحت بھ الى المآثم 

ھمانا این نفس بھ بدى و گناه فرمان مى 
د او را بـھ دھد، پس ھر كھ آن را واگـذار

 .سوى گناھان مى كشاند
 )٩٧٥(.)) من اھمل نفسھ اھلكھا((

ھــر كــھ نفــس خــود را واگــذارد، ھلاكــش 
 .گرداند

بنابراین تنبیھ در شرایط خـاص بھتـرین 
وسیلھ نجات آدمى از ھلاكـت و مایـھ حیـات 
بخشى است ، چنانكھ خـداى متعـال فرمـوده 

 :است 
 )٩٧٦( .))لعل�م تتقون و ل�م � القصاص حياة يا او� الا�اب ((

اى خردمندان ، شما را در قصاص زندگانى 
 .است ، باشد كھ پروا كنید

تنبیھ و مجازات درست و طبق ضوابط نقشى 
اساسى در اصلاح فرد و جامعـھ دارد و علـى 
رغــم ظــاھر آن از لطافــت و جمــالى شــگفت 
برخوردار است و عین رحمت و محبـت اسـت و 

امعھ مى شود، سبب پاكى و پاكیزگى فرد و ج
در آموزشـى والا  ھمان طور كھ رسول خدا

 :فرموده است 
حد یقام فى الارض ازكى من عبادة ستین ((
 )٩٧٧(.)) سنة 

تاءثیر پاك كننده حدى كھ در زمین برپا 
 .شود از شصت سال عبادت بیشتر است 

البتھ این حقیقت را نباید از یاد بـرد 
ازات اصالت ندارد آنچھ اصل كھ تنبیھ و مج

است رحمت و محبت و گذشـت و بخشـش اسـت و 
ھیچ چیز چـون ملایمـت و مـدارا در تربیـت 

تربیتـى پیـامبر   آدمى مؤ ثر نیست و روش 
و اوصـیاى آن حضـرت نیـز چنـین  اكرم 

 :بود؛ بھ تعبیر ملاى رومى 
  او بھ تیغ حلم چنـدین حلـق را

  
  تیغ چنـدین خلـق را واخرید از 

  
  تیغ حلـم از تیـغ آھـن تیزتـر

  
بل ز صـد لشـكر ظفـر انگیزتـر  

)٩٧٨(  
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اساس تربیت رحمت و گذشت است و تنبیھ و 
مجازات تبع آن است و خود جلوه اى است از 

از . دوستى و محبت بـراى اصـلاح و تربیـت 
روایت شده اسـت كـھ خداونـد  رسول خدا

 :ده است فرمو
 )٩٧٩(.)) سبقت رحمتى غضبى ((

 .رحمت من بر غضبم سبقت دارد
خداى متعال مردمان را بھ عفـو و گذشـت 

 .فرامى خواند كھ بھترین راه تربیت است 
 )٩٨٠( .))و ا��ظم� الغيظ و العاف� عن ا�اس و االله �ب ا�حس�� ((

و آنان كھ خشم خود را فرو مـى برنـد و 
د؛ و خداوند نیكوكـاران از مرد درمى گذرن

 .را دوست دارد
ھ كســانى مــى تواننــد در راه تربیــت بــ

درستى گام زنند كھ بتوانند رحمت و محبـت 
خود را بر خشم و غضب چیره گردانند و جـز 
از ســر لطــف و مرحمــت دســت بــھ تنبیــھ و 
ــت  ــش و گذش ــل بخش ــایند و اھ ــازات نگش مج

 در حــدیثى از پیــامبر اكــرم . باشــند
 :چنین روایت شده است 

مـن : ان كان یوم القیامة نادى منـاد((
: فیقـال . كان اجره على � فلیدخل الجنة 

ــال  ــى � ؟ فیق ــره عل ــذى اج ــن ذا ال : م
فیدخلون الجنـة بغیـر   العافون عن الناس 

 )٩٨١(.)) حساب 
از (ھنگامى كھ روز قیامت مى شـود كسـى 

اجر او بـر  ھر كھ: ندا مى دھد) جانب خدا
چـھ : سؤ ال مى شود. خداست وارد بھشت شود

: كسى اجرش بر خداست ؟ در جواب مى گوینـد
آنان كھ مردم را مورد بخشش و گذشت قـرار 
مى دادند، آنان بدون حساب وارد بھشت مـى 

 .شوند
پس تا آنجا كھ مى شود با تمھیـداتى از 
جنس رحمت و محبت ، و بخشش و گذشت آدمیان 

در . ا كرد و رو بھ اصلاح بردرا از بدى جد
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چنین وارد  سخنان نورانى امیر مؤ منان 
 :شده است 

 )٩٨٢(.)) ضادوا الشر بالخیر((
 .بھ وسیلھ خوبى با بدى بستیزید

 )٩٨٣(.)) ضادوا القسوة بالرقة ((
ــى  ــخت دل ــا س ــدارا ب ــى و م از راه نرم

 .بستیزید
 )٩٨٤(.)) ضادوا الاساءة بالاحسان ((

 .سیلھ نیكى با بدى بستیزیدبھ و
بنابراین تا آنجا كھ ممكـن اسـت بایـد 
مدارا كرد و از تنبیھ پرھیز نمود و فقـط 
زمانى كھ چاره اى جز آن نبود، از آن بـھ 

بـھ بیـان . عنوان آخرین روش بھره گرفـت 
 :ملاى رومى 

ــق بــا تــو مــداراھا كنــد   لطــف ح
   

چون كھ از حد بگذرد رسوا   
ـــــــــــــــــد    )٩٨٥(كن

   
با مدارا و ملایمـت اصـلاح نمـى  آنان كھ

شوند، با تنبیھ و مجازاتى نیكـو و درسـت 
اصلاح مى شوند، چنانكھ امیر مؤ منان علـى 

 :فرموده است  
من لم یصلح حسن المداراة یصلحھ حسـن ((

 )٩٨٦(.)) المكافاة 
كسى كھ با خوشرفتارى اصـلاح نشـود، بـا 

 .خوب كیفر كردن اصلاح مى شود
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Ғ ǛǙҺǍƱƻ�ƭ 

تنبیھ و مجازات زمانى معنى درسـت خـود 
را مى یابد و نقشـى بیداركننـده و اصـلاح 
كننده دارد كھ بر اساس آدابى صحیح اجـرا 
شود و از ھمـھ مھمتـر آنكـھ ریشـھ ھـا و 
زمینھ ھاى كجى و ناراستى شـناختھ شـود و 
تلاش گردد كھ آن زمینھ ھا از بـین بـرود، 

در عھدنامــھ  چنانكــھ امیــر مــؤ منــان 
بھ او مى آموزد كھ پـس از )) مالك اشتر((

استخدام درسـت كـارگزاران و كارمنـدان ، 
خوبى تاءمین نماید تا نیازى ھ ایشان را ب

بھ خیانت نداشتھ باشند، مگر آنان كـھ از 
سر حرص و طمع دست بھ خیانت بیالاینـد كـھ 
در این صورت باید با شدت و بدون تساھل و 

تا كسى جـراءت خیانـت  تسامح مجازات شوند
 :بھ خود راه ندھد

ثم اسبغ علیھم الارزاق ، فان ذلك قوة ((
لھم على استصلاح انفسھم ، و غنى لھـم عـن 
تناول ما تحت ایدیھم ، و حجـة علـیھم ان 

فان احـد . خالفوا امرك او ثلموا امانتك 
منھم بسط یده الى خیانة اجتمعت بھا علیھ 

ك شـاھدا، عندك اخبار عیونك ، اكتفیت بذل
فبسطت علیھ العقوبـة فـى بدنـھ ، بمقـام 
المذلة ، و وسـمتھ بالخیانـة ، و قلدتـھ 

 )٩٨٧(.)) عار التھمة 
پس روزى آنان را فراخ دار، كـھ فراخـى 
روزى نیرویشان دھد تا در پـى اصـلاح خـود 
برآیند، و بى نیازى شان بود تا دسـت بـھ 
مالى كـھ در اختیـار دارنـد نگشـایند، و 

ــر ــود ب ــى ب ــت را  حجت ــر فرمان ــان اگ آن
. نپذیرفتند یا در امانت خیانـت ورزیدنـد

پس اگر یكى از آنان دست بھ خیانتى گشود، 
و گزارش ماءموران مخفى تو بـر آن خیانـت 
ھمداستان بود، بدین گواه بسـنده كـن ، و 
كیفر او را با تنبیھ بدنى بـدو برسـان و 
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سـپس او را . آنچھ بھ دسـت آورده بسـتان 
یانتكار شما و طوق بـدنامى خوار بدار و خ
 .در گردنش درآر

اكنون بھ برخى نكاتى كھ در امر تنبیـھ 
 .باید رعایت گردد اشاره مى شود

تنبیھ بھ عمل و صفت بد شخص تعلق مى . ١
گیرد و ھدف آن است كھ شـخص از بـدى جـدا 
شود و نباید شخصیت انسانى او مورد اھانت 

 امیـر مـؤ منـان . و حقارت قرار گیـرد
 :فرموده است 

ان � ســبحانھ قــد وضــع العقــاب علــى ((
 )٩٨٨(.)) معاصیھ ذیادة لعباده عن نقمتھ 

درستى كھ خداى سـبحان كیفـر را بـر ھ ب
معاصى خود قرار داده است تا بنـدگانش را 

 .از عذاب خویش بازدارد
تنبیھ باید سـنجیده و حسـاب شـده و . ٢

زه دقیق باشد و بھ ھیچ وجھ از حد و انـدا
فراتر نرود و از میزان خطا و جرم شدیدتر 
نباشد كھ در این صورت تاءثیر مثبـت خـود 

العمل مـى   را از دست مى دھد و موجب عكس 
نقــل شــده اســت كــھ مــردى از نــزد . شــود

آمد و عرض كرد كھ خـانواده ام  پیامبر
نافرمانى مى كنند، چگونھ آنان را تنبیـھ 

)). آنـان را بـبخش : ((فرمود كنم ؟ حضرت
آن شخص براى بار دوم و سوم سؤ ال خود را 

نیز ھمان پاسخ را  تكرار كرد و پیامبر
 :آن گاه حضرت فرمود. داد
 )٩٨٩(.)) فعاقب بقدر الذنب ((

بھ اندازه ) اگر خواستى تنبیھ كنى (پس 
و فراتـر (گناھى كھ كرده اند مجازات كـن 

 .)مرو
نیز در ایـن بـاره  از امیر مؤ منان 

 :چنین روایت شده است 
الافراط فى الملامة یشب نـار اللجاجـة ((
 ((.)٩٩٠( 



412 
 

افراط در سرزنش كردن ، میزان لجاجت را 
 .افزونتر مى كند

ھمچنین نقل شده است كھ كسى نـزد امـام 
. از رفتار فرزند خود شكایت كـرد كاظم 

  آن شخص دربـاره تنبیـھ فرزنـدش  حضرت بھ
 :فرمود
 )٩٩١(.)) لاتضربھ و اھجره و لا تطل ((

براى ادب (فرزندت را تنبیھ بدنى مكن و 
با او قھر كن ، ولى قھرت طـولانى ) كردنش 

 .نشود
تنبیھ براى تنبـھ و بیـدارى اسـت و . ٣

باید كاملا متناسب شخص و عملـى كـھ از او 
، اخـم  وشىچشم پ. سر زده است انتخاب شود

انـدن ، تـرك رد، روى ترش كردن ، روى برگ
كردن ، قھر كردن ، بھ كنایھ سخنى گفتن ، 
اشاره لفظى ، تذكر، سخن عادى ، سخن تند، 

و مانند اینھا مراتبـى اسـت كـھ بـھ  )٩٩٢(
عنوان دارویى مؤ ثر از جانب طبیبى حـاذق 
و دلسوز انتخاب مى شود؛ و در صـورتى كـھ 

جھ مى دھد، اسـتفاده مرتبھ اى لطیفتر نتی
. از مراتب شدیدتر بھ ھیچ وجھ جایز نیست 

)٩٩٣( 
بـھ  نقل كرده اند كھ پیامبر اكـرم 

رفت ، امـا وارد خانـھ ) س (دیدار فاطمھ 
بھ خانھ  زمانى كھ على . نشد و بازگشت 
ماجرا را بـراى او بـاز ) س (آمد، فاطمھ 

رفـت و  نـزد پیـامبر السلام عليهعلى . گفت 
ــد ــا ش ــت را جوی ــامبر. عل ــود پی : فرم

پرده اى نقش دار بـھ در خانـھ آویختـھ ((
مـرا بـا : ((و سپس اضـافھ كـرد.)) دیدم 

 ))دنیا چھ كار؟
بازگشت و آنچـھ ) س (نزد فاطمھ  على 

فاطمھ . شنیده بود بیان كرد از پیامبر
مرا بھ آنچھ نظـر و خواسـت : ((گفت ) س (

: گفت  على .)) آن حضرت است فرمان بده 
آن پرده را نزد فلان كس كھ خـانواده اى ((

 )٩٩٤(.)) محتاجند بفرست 
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 .تنبھى بسیار لطیف براى انسانى كامل 
تنبیھ نباید بھ ھیچ وجھ براى تشـفى . ٤
طر و ارضـاى خـود و یـا انتقـام صـورت خا

بگیرد، زیرا تنبیھ ابراز محبت و دلسـوزى 
است در قالبى مناسب براى اصلاح و تربیت ، 
و نھ انتقامجویى و تخلیھ احساسات ، امیر 

 :فرموده است  مؤ منان 
اضرب خادمك اذا عصى � و اعف عنھ اذا ((

 )٩٩٥(.)) عصاك 
ا نافرمـانى كـرد، اگر خدمتگزارت خدا ر

تـو را   او را تنبیھ كـن ولـى اگـر شـخص 
 .نافرمانى كرد، او را ببخش 

یكى  نقل كرده اند كھ روزى امام سجاد
از بندگان خـود را بـراى كـارى خوانـد و 

بار دوم و سـوم نیـز او را . پاسخى نشنید
ســرانجام از او . خوانــد و پاســخى نشــنید

)) نشـنیدى ؟بانـگ مـرا ! پسرم : ((پرسید
چرا پاسخ ندادى : ((فرمود.)) چرا: ((گفت 

.)) چون از شـما نمـى ترسـم : ((گفت )) ؟
 :حضرت فرمود

الحمد الله الذى جعـل مملـوكى یـاءمننى ((
 ((.)٩٩٦( 

سپاس خداى را كھ بنده مـن از مـن نمـى 
 .ترسد
بھتر است تنبیھ دور از چشم دیگـران . ٥

زم و در خفا صورت گیرد، مگر مواردى كـھ لا
است دیگـران متنبـھ شـوند و بـا مشـاھده 
مجازات گناھكار پروا گیرنـد، چنانكـھ در 
مورد برخى حدود الھى خداوند چنـین مقـرر 
كرده است ؛ و در این گونھ مـوارد نبایـد 

 .اھمال و تعویق روا داشت 
ا�زانية و ا�زا� فاج�وا � واحد منهمـا مائـة جـ�ة ، و لاتاءخـذ�م بهمـا ((

االله ان كنتم تؤ منون باالله و ا�وم الآخر و ل�شهد عذابهما طائفة من راءفة � دين 
 )٩٩٧( .))ا�ؤ من� 
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زن و مرد زناكار را ھر یك صد تازیانـھ 
بزنید؛ و اگـر بـھ خـداى و روز بازپسـین 
ایمــان داریــد، نســبت بــھ آن دو دلســوزى 

نكنید، و باید گروھى از مؤ منـان ) بیجا(
 .در كیفر آن دو حضور یابند

دین ترتیب بازدارندگى از گناه افـزون ب
مى شود و مایھ پنـد و عبـرت دیگـران مـى 

 :فرموده است  امیر مؤ منان . شود
 )٩٩٨(.)) العاقل من اتعظ بغیره ((

عاقل كسى است كھ از مشاھده دیگران پند 
 .گیرد
شخصى كھ تنبیھ مى شود باید نسبت بھ . ٦

ھ چـرا تنبیھ خود توجیھ باشد و بدانـد كـ
مجازات مى شود؛ و باید این امر بھ گونـھ 
اى باشد كھ شخص خود را مستحق آن ببیند و 
از تاءیید درونى وى برخـوردار باشـد تـا 
تاءثیر بیداركننده و بازدارنـده و اصـلاح 

 .كننده داشتھ باشد
نقل كرده اند كھ یكى از دوستداران على 

د و كھ برده اى سیاه بود، دچار لغزش ش 
او را نـزد امیـر مـؤ منـان . سرقتى كـرد

از آنكـھ اقـرار كـرد و   پـس . آوردند 
پنجھ  مسلم شد كھ باید حد بخورد، امام 

راست او را قطع كرد، پس آن را بھ دست چپ 
گرفت و در حالى كھ قطرات خـون مـى چكیـد 

كـھ از خـوارج )) ان الكوا. ((بیرون رفت 
این صـحنھ فرصـت را مغتـنم بود، با دیدن 

چھ : ((شمرد و پیش رفت و از آن مرد پرسید
او كـھ )) كسى پنجھ ات را قطع كرده است ؟

ــور  ــوا((منظ ــن الك ــوزى )) اب را از دلس
پنجـھ ام : ((دروغینش دریافتھ بود، گفـت 

بریـد، پیشـواى را سید اوصیاى پیـامبران 
حق ترین مردم نسبت بـھ روسفیدان قیامت ، 

امـام  ى بـن ابـى طالـب مؤ منان ، علـ
ھدایت و ھمسر فاطمھ زھرا دخت محمد مصطفى 
، ابوالحسن مجتبى و ابوالحسـین مرتضـى ، 
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پیشتاز بھشتھاى نعمت ، مبـارز شـجاعات ، 
انتقام گیرنده از جھالت پیشگان ، بخشنده 
زكات ، پسر عموى رسول خدا، رھبر راه رشد 
ع و كمال ، گوینده گفتـار راسـتین ، شـجا

 .))مكى ، بزرگوار باوفا
بـا شـنیدن ایـن سـخنان )) ابن الكوا((

! واى بر تـو اى سـیاه : ((برآشفت و گفت 
دستت را قطع مى كند و تو این گونھ ثنایش 

 ))مى گویى ؟
چرا ثنایش نگویم در حـالى : ((پاسخ داد

كھ محبتش با گوشت و خونم آمیختـھ اسـت ؟ 
د حق نبریھ بھ خدا سوگند كھ دستم را جز ب

 )٩٩٩(!)) تا مرا از مجازات آخرت نجات دھد
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ƷƬǚƺǚ� ƫҹ₠ 

باید در نظر داشت كـھ روشـھاى تربیتـى 
یاد شده و جز اینھا كھ بایـد طبـق اصـول 
تربیت در جھت اھداف مطلوب بھ كار گرفتـھ 
شوند، زمانى نتیجھ مـى دھنـد و بـھ كمـك 
آنھا مى توان صفات باطنى را اصلاح كـرد و 

ــفحھ دل را از آلودگ ــود و ص ــاك نم ــا پ یھ
كمالات اخلاقى را در آدمى جلوه بخشـید كـھ 
ــرین ، آن  ــین و تم ــرار و تلق ــر تك در اث
كمالات در روح انسان نقش ببندد و راسـخ و 
غیر قابل زوال گردد، یا لااقل بـھ آسـانى 

مثلا اگر شخصـى ترسـو بخواھـد . زایل نشود
این صفت زشت را از خود بزداید و بھ صـفت 

باید مكرر در جریانات و شجاعت دست یابد، 
ــى  ــھ دل را م ــاك ك ــخت و ھولن ــدامات س اق
لرزاند گام نھد و استوار ماند كھ ھرگـاه 
در یكى از این موارد گـام مـى نھـد و از 
اقدام شجاعانھ خود لذت مـى بـرد و زشـتى 
ــد،  ــى كن ــا را درك م ــھ ھ ــز از معرك گری
صورتھایى از كمال در روح او نقش مى بندد 

رین بھ جایى مى رسـد و در اثر تكرار و تم
 )١٠٠٠(.)) كھ ملكھ شجاعت در او راسخ مى شود

كتاب ھدایت الھى قرآن كـریم انسـان را 
بدین ترتیب بھ سوى مقصد كمال سیر مى دھد 

بـھ بیـان . و بھ صفات الھى متصف مى سازد
 ):ره (امام خمینى 

قرآن كتاب معجزه است و در عـین حـال ((
ر زیـاد كھ در قرآن راجع بھ مسائل ، تكرا

البتھ در ھر تكـرارى مسـائلى طـرح . است 
شده است ، اما براى اینكھ براى رشد مردم 
قرآن آمـده اسـت و بـراى انسـان سـازى ، 
مسائلى كھ براى ساختن انسان اسـت ، نمـى 
شود یك دفعھ بگوینـد و از آن رد بشـوند؛ 
. باید ھى بخوانند، توى گوشش مكـرر كننـد

درست نمـى تلقین است ، تلقین با یك دفعھ 
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اگر شما بخواھید بچـھ اى را تربیـت . شود
كنید، باید یك مساءلھ را چندین دفعھ بـا 
چند زبان ، با چند وضع بـھ او بخوانیـد، 

مختلـف (مطلب یكى باشد لكـن طـرز بیـانش 
ــب او نقــش )باشــد ، بــھ طــورى كــھ در قل
 )١٠٠١(.)) ببندد

البتھ ھمھ تلاشھاى تربیتى نقـش اعـدادى 
ى از آن خداى متعال است دارد و نقش ایجاد

و ھر حسن و كمالى از اوست و مربـى اول و 
 .آخر ھم اوست 

 والحمدالله
 الذى ھو الاول و الاخر

 و الظاھر و الباطن
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ƹƨǃ₠Ǚ �ƻ�өҒ ӨҺ Ƹөƻ₠ 

 .٦ ٤/ قرآن ، تین  -١
ــھ  -٢ ــور، مجموع ــحیفھ ن ــى ، ص ــام روح � خمین ام

و  رھنمودھاى امام خمینى ، چاپ اول ، وزارت فرھنـگ
 .٢٨٢، ص ٧ش ، ج  ١٣٧١ ١٣٦١ارشاد اسلامى ، 

 .١/ قرآن ، ابراھیم  -٣
 ١٠١تفسیر امام خمینى ، حزب جمھورى اسلامى ، صص  -٤

١٠٣. 
 .٧٩/ قرآن ، آل عمران  -٥
ابومحمد الحسن بن محمد الدیلمى ، ارشاد القلوب  -٦

، الطبعة الرابعة ، مؤ سسـة الاعلمـى للمطبوعـات ، 
 .١٦١، ص ١ج  .ق  ١٣٩٨بیروت ، 

 .٩/ قرآن ، اسراء  -٧
 .٨٩/ قرآن ، نحل  -٨
 .٣٠/ قرآن ، روم  -٩

سید محمد حسـین طباطبـایى ، قـرآن در اسـلام ،  -١٠
 .١٣ ١٢صص . ش  ١٣٥٣دارالكتب الاسلامیة ، تھران ، 

 .٢٥٧/ قرآن ، بقره  -١١
 .٢٦٦ ٢٦٥، صص ١٣صحیفھ نور، ج  -١٢
 .١٨٩/ قرآن ، بقره  -١٣
ضر محمد بـن مسـعود السـلمى العیاشـى ، ابوالن -١٤

تفسیر العیاشى ، تحقیق ھاشـم الرسـولى المحلاتـى ، 
؛ ٨٦، ص ١المكتبة العلمیـة الاسـلامیة ، طھـران ، ج 

محمد باقر المجلسى ، بحـارالانوار الجامعـة لعلـوم 
الائمة الاطھار، الطبعة الثالثة ، داراحیاء التـراث 

 .١٠٤، ص ٢ج . ق  ١٤٠٣العربى ، بیروت ، 
، )الشـریف الرضـى (ابوالحسن محمد بن الحسـین  -١٥

نھج البلاغة ، ضبط نصھ وابتكر فھارسھ العلمیة صبحى 
الصالح ، الطبعة الاولـى ، دارالكتـاب اللبنـانى ، 

؛ با استفاده از ترجمـھ ١٥٤خطبھ . ق  ١٣٨٧بیروت ، 
سید جعفر شھیدى ، چـاپ اول ، سـازمان انتشـارات و 

 .ش  ١٣٦٨، آموزش انقلاب اسلامى 
جمال الدین محمد بن مكـرم ابـن منظـور، لسـان  -١٦

العرب ، نسقھ و علق علیھ و وضع فھارسھ على شیرى ، 
الطبعة الاولى ، دار احیاء التراث العربى ، بیـروت 

 .١٢٦، ص ٥ج . ق  ١٤٠٨، 
 .))و جعلنا ابن �ر�م و امه آية و آو�ناهما ا� ر�وة ذات قرار و مع� (( -١٧

م و مادرش را نشـانھ اى گردانیـدیم و آن و پسر مری
دو را در سرزمینى بلند كـھ جـاى زیسـت و داراى آب 

 .زلال بود جاى دادیم 
 .٥٠/ قرآن ، مؤ منون 
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ابوالقاسم الحسین بن محمد الراغب الاصـفھانى ،  -١٨
المفردات فى غریب القرآن ، تحقیق و ضبط محمد سـید 

 .١٨٧كیلانى ، دارالمعرفة ، بیروت ، ص 
 .ھمان  -١٩
 .٢٤/ قرآن ، اسراء  -٢٠
 .١٨/ قرآن ، شعراء  -٢١
 .١٨٧المفردات ، ص  -٢٢
ابوالحسین احمد بن فارس ، معجم مقاییس اللغـة  -٢٣

، بتحقیق و ضبط عبدالسـلام محمـد ھـارون ، الطبعـة 
 ١٣٨٩الثانیة ، شركة مكتبة و مطبعة الحلبى ، مصر، 

؛ ٩٥، ص ٥ ؛ لسـان العـرب ، ج٣٨٢ ٣٨١  ، صص ٢ج . ق 
مجدالدین محمد بن یعقوب الفیروزآبـادى ، القـاموس 

، ص ١ج . ق  ١٣٧١المحیط، مطبعـة السـعادة ، مصـر، 
؛ محمد مرتضى الزبیدى ، تاج العـروس مـن جـواھر ٧٣

، ص ١القــاموس ، دار مكتبــة الحیــاة ، بیــروت ، ج 
٢٦٠. 
انشـاء الشـى ء : الرب فى الاصل التربیة و ھو(( -٢٤

المفـردات ، ص .)) الـى حـد التمـام  حالا فحالا الى
١٨٤. 
ابوجعفر محمد بن على بـن الحسـین بـن بابویـھ  -٢٥

، من لایحضره الفقیھ ، صححھ و علـق )الصدوق (القمى 
علیــھ علــى اكبــر الغفــارى ، الطبعــة الثانیــة ، 

، ص ٤ج . ق  ١٤٠٤منشورات جماعة المدرسـین ، قـم ، 
٣٨٠. 
 .٢٣/ قرآن ، یونس  -٢٦
ــائى ، ال. ك . ر -٢٧ ــین الطباطب ــد الحس ــید محم س

المیزان فى تفسیر القرآن ، دارالكتاب الاسلامى ، قم 
 .٣٨، ص ١٠ج . ق  ١٣٩٣، 
 .٣٨٥نھج البلاغھ ، حكمت  -٢٨
 .٣٢/ قرآن ، انعام  -٢٩
 .٥٧، ص ٧تفسیر المیزان ، ج : ك . ر -٣٠
 .٢٠/ ، حدید ١٨٥/ قرآن ، آل عمران  -٣١
فسیر سوره حمـد، تھیـھ و امام روح � خمینى ، ت -٣٢

تنظیم از على اصغر ربانى خلخالى ، دفتر انتشـارات 
 .٥٧ ٥٦اسلامى ، قم ، صص 

ابوجعفر محمـد بـن علـى بـن : از رسول خدا -٣٣
، الخصال ، صححھ )الصدوق (الحسین بن بابویھ القمى 

و علق علیھ على اكبر الغفـارى ، مكتبـة الصـدوق ، 
ابومحمد : ؛ از على ٢٥، ص ١ج . ق  ١٣٨٩ طھران ،

الحسن بن على بن الحسین بن شـعبة الحرانـى ، تحـف 
، مكتبة بصـیرتى ، قـم ، العقول عن آل الرسول 

ابـوجعفر محمـد : ؛ از امام سجاد١٥٠ص . ق  ١٣٩٤
على  بن یعقوب الكلینى ، الكافى ، صححھ و علق علیھ
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 ١٣٨٨اكبر الغفارى ، دارالكتب الاسلامیة ، طھـران ، 
 .٣١٥، ص ٢ج . ق 
 .٧٤ ٧٣تفسیر سوره حمد، صص  -٣٤
 .٧٧نھج البلاغھ ، حكمت  -٣٥
 .١٠٣ھمان ، حكمت  -٣٦
 .١٠٣ھمان ، خطبھ  -٣٧
 .٤٣٢ھمان ، حكمت  -٣٨
محمد تقى جعفرى ، تفسیر و نقد و تحلیل مثنـوى  -٣٩

 ٥٥٤، ص ١ت اسلامى ، تھران ، ج ، چاپ دوم ، انتشارا
 ).فقط بیت دوم (

 .١٠٠/ قرآن ، نساء  -٤٠
 .٤٧تفسیر سوره حمد، ص  -٤١
من یخرج من طبیعتـھ و ھـوى نفسـھ و حولـھ و (( -٤٢

قوتھ و اشاراتھ و عباراتھ و علمھ و رسمھ الى � فى 
طلب مشاھدتھ ، و الى الرسول فـى متابعتـھ ، بنعـت 

ضاعیف السیر بعض الامتحـان ، المحبة ، و یدركھ فى ت
و یقع فى منزل الفترة بعد المجاھدة ، فقد وقع اجر 
الوصلة لھ ؛ لان � تعالى یجازیھ بصدق المقـدم الاول 
، قبل ان یھاجر عمـا دون � ، و قبـل ان یخـرج عـن 
جمیع مراداتھ و ھواه متبعا لاوامـر � و مـا یوصـلھ 

وزبھان بن ابـى صدرالدین ابومحمد ر.)) الى رضوانھ 
البیـان مـن حقـائق   نصر البقلى الشیرازى ، عرائس 

القرآن ، مخطوط، كتابخانھ عاطف افنـدى ، تركیـھ ، 
 .ب  ٨١، ص ١، ج ٢٥٤رقم 

 .١٠٥/ قرآن ، مائده  -٤٣
 .١٢٠/ قرآن ، آل عمران  -٤٤
 .٢٢/ قرآن ، غاشیھ  -٤٥
 .٣٥٩نھج البلاغھ ، حكمت  -٤٦
 .٢١٩ھمان ، حكمت  -٤٧
 .٢٢٦ھمان ، حكمت  -٤٨
 .٢٨٢ھمان ، حكمت  -٤٩
 .٤٥٦ھمان ، حكمت  -٥٠
 .٤٠٥ھمان ، حكمت  -٥١
 .١٠٣ھمان ، خطبھ  -٥٢
صـــدرالدین محمـــد بـــن ابـــراھیم الشـــیرازى  -٥٣
، الحكمة المتعالیـة فـى الاسـفار )صدرالمتاءلھین (

، مكتبة المصطفوى )الاسفار الاربعة (العقلیة الاربعة 
 .٢٢ ٢١  صص  ،١ج . ق  ١٣٧٨، قم ، 

 .١٠٣نھج البلاغھ ، خطبھ  -٥٤
 .ھمان  -٥٥
 .١٦ ١٥/ قرآن ، مائده  -٥٦
 .١٠٣/ قرآن ، آل عمران  -٥٧
 .٢٦نھج البلاغھ ، خطبھ  -٥٨
 .٣٦/ قرآن ، نحل  -٥٩
 .٨٣/ قرآن ، بقره  -٦٠



421 
 

 .١٧٠/ قرآن ، بقره  -٦١
 .٦٧/ قرآن ، احزاب  -٦٢
 .١١٦/ قرآن ، انعام  -٦٣
 .١٥، ص ١، ج الكافى  -٦٤
 .٢٠١نھج البلاغھ ، كلام  -٦٥
 .٣٢ھمان ، خطبھ  -٦٦
 .٦٩ھمان ، نامھ  -٦٧
عزالدین بن ھبة � بن ابى الحدیـد المعتزلـى ،  -٦٨

شرح نھج البلاغھ ، بتحقیق محمد ابوالفضل ابراھیم ، 
الطبعة الاولى ، دار احیاء الكتب العربیـة ، مصـر، 

 .٢٧٩  ، ص ٢٠ج . ق  ١٣٧٨
، مثنوى معنوى ، )مولوى (ل الدین محمد بلخى جلا -٦٩

 ١٩٢٥بھ اھتمام و تصحیح رینولد نیكلسون ، لیـدن ، 
، ١افست مؤ سسھ مطبوعاتى علمى ، دفتر اول ، ج . م 
 .١٧٥ ١٧٤صص 
 .٣١نھج البلاغھ ، نامھ  -٧٠
 .٤٦٨ھمان ، حكمت  -٧١
 .٣٤/ قرآن ، نمل  -٧٢
رالحكم و جمال الدین محمد خوانسارى ، شـرح غـر -٧٣

درر الكلم ، با مقدمھ و تصحیح و تعلیـق میـر جـلال 
الدین حسینى ارموى ، چاپ سوم ، انتشارات دانشـگاه 

 .١٢٩، ص ٣ج . ش  ١٣٦٠تھران ، 
 .ھمان  -٧٤
 .ھمان  -٧٥
عبدالواحد التمیمـى الآمـدى ، غـررالحكم و درر  -٧٦

ق  ١٤٠٧. الكلم ، مؤ سسھ الاعلمى للمطبوعات بیـروت 
ــتدرك ٢٠، ص ١ج .  ــى ، مس ــورى الطبرس ــین الن ؛ حس

الوسائل و مستنبط المسائل ، الطبعة الثانیة ، مـؤ 
ج . ق  ١٤٠٨سسة آل البیت لاحیاء التراث ، بیـروت ، 

 .٣١٨، ص ١١
 .٢٩٢، ص ١غررالحكم ، ج  -٧٧
 .١٢٧ھمان ، ص  -٧٨
 .٣٢٠، ص ١١؛ مستدرك الوسائل ، ج ٣٣٥ھمان ، ص  -٧٩
مانى ، الغیبـة ، تحقیـق محمد بن ابراھیم النع -٨٠

ــدوق ، ص  ــة الص ــارى ، مكتب ــر الغف ــى اكب ؛ ٢٣٩عل
 .٣٥٢، ص ٥٢بحارالانوار، ج 

قطب الدین ابوالحسین سعید بن ھبة � الراونـدى  -٨١
، الخرائج و الجرائح ، الطبعة الثانیة ، مـؤ سسـة 

(  ٨٤٠، ص ٢ج . ق  ١٤١١النور للمطبوعات ، بیروت ، 
 .٣٣٦، ص ٥٢رالانوار، ج ؛ بحا)آمده است )) بھا((
 ملك الشعراى بھار -٨٢
، مثنویھـاى )سـنایى (ابوالمجد مجدود بـن آدم  -٨٣

حكیم سنایى ، بـھ كوشـش محمـد تقـى مـدرس رضـوى ، 
 .١٣١ص . ش  ١٣٤٨انتشارات دانشگاه تھران ، 

 .٢٤٨، ص ٩تفسیر المیزان ، ج  -٨٤
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 .٥/ قرآن ، نساء  -٨٥
 .٣٥ ٣٤/ قرآن ، توبھ  -٨٦
 .١/ آن ، تكاثر قر -٨٧
 .١٠١، ص ٢غررالحكم ، ج  -٨٨
 .١٣٧تحف العقول ، ص  -٨٩
 .٣٧٤، ص ١شرح غررالحكم ، ج  -٩٠
 .٣٩٦، ص ٣ھمان ، ج  -٩١
 .٧ ٦/ قرآن ، علق  -٩٢
 .٣٥١، ص ٣شرح غررالحكم ، ج  -٩٣
 .٢٦٣ ٢٦٢، صص ١غررالحكم ، ج  -٩٤
 
 .٢٦٣ص . ھمان  -٩٥
ــافى ، ج  -٩٦ ــال٣٠٧، ص ٢الك ؛ ١٢، ص ١، ج  ؛ الخص

ابوجعفر محمد بن على بن الحسین بن بابویـھ القمـى 
، الامالى ، مؤ سسة الاعلمـى للمطبوعـات ، )الصدوق (

؛ ابونعیم احمد بن عبد� بن ٢٤٣ص . ق  ١٤٠٠بیروت ، 
احمد الاصبھانى ، حلیة الاولیاء و طبقـات الاصـفیاء، 

؛ ٢٥٣، ص ٨، ج ١٠٩، ٥٣، صـص ٣دارالفكر، بیروت ، ج 
ھ بوعبد� محمد بن سلامة القضاعى ، مسند الشھاب ، با

تحقیق عبدالحمید السلفى ، مؤ سسة الرسالة ، بیروت 
؛ ابوحامــد محمــد بــن محمــد ٣٤٣، ص ١ج . ق  ١٤٠٧، 

ــراف  ــحح باش ــدین ، ص ــوم ال ــاء عل ــى ، احی الغزال
عبدالعزیز عزالدین السیروان ، دارالقلم ، بیروت ، 

 .١٨٢، ص ٤ج 
 .١٢، ص ٧٨ار، ج بحارالانو -٩٧
ــافى ، ج  -٩٨ ــن ٢٨٧، ص ٦، ج ٧٣، ص ٥الك ــد ب ؛ محم

الحسن الحر العاملى ، وسـائل الشـیعة الـى تحصـیل 
ــحیح و تحقیــق و تــذییل  مســائل الشــریعة ، بتص
عبدالرحیم الربانى الشـیرازى ، داراحیـاء التـراث 

محمد بـن محمـد  -٩٩. ١٧، ص ١٢العربى ، بیروت ، ج 
، تحقیـق حسـن المصـطفوى ، الشعیرى ، جامع الاخبـار

ــران ،  ــاب ، طھ ــر الكت ــز نش ؛ ١٢٨ص . ق  ١٣٨٢مرك
 .٤٨ ٤٧، صص ٧٢بحارالانوار، ج 

 .٣١٩نھج البلاغھ ، حكمت  -١٠٠
 .١٢، ص ٧٨بحارالانوار، ج  -١٠١
 .١٢، ص ١غررالحكم ، ج  -١٠٢
 .٣٥٣، ص ٧٨بحارالانوار، ج  -١٠٣
سن ؛ ابوجعفر محمد بن الح٤٠٣، ص ٤الكافى ، ج  -١٠٤

الطوسى ، تھذیب الاحكام ، حققھ و علق علیـھ السـید 
حسن الموسوى الخراسان ، دارالكتب الاسلامیة ، طھران 

 .١٠٢ص . ٥ج . ق  ١٣٩٠، 
ــاره : ك . ر -١٠٥ ــى درب ــى ، گزارش ــا حكیم محمدرض

 ١٣٦٩الحیاة ، چاپ سوم ، دفتر نشر فرھنگ اسـلامى ، 
 .٣١ ٢٨صص . ش 

 .٩٧/ قرآن ، نحل  -١٠٦
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 .٢٢٩ج البلاغھ ، حكمت نھ -١٠٧
 .٣٧١ھمان ، حكمت  -١٠٨
 .٣٥٧، ص ٥شرح غررالحكم ، ج  -١٠٩
 .١٦٨/ قرآن ، بقره  -١١٠
 .٣١/ قرآن ، اعراف  -١١١
 .٨٥، ص ٢غررالحكم ، ج  -١١٢
 .٢٥٩ص . ھمان  -١١٣
؛ من لایحضـره الفقیـھ ، ج ٥٣، ص ٤الكافى ، ج  -١١٤

 .٣٦١، ص ٤
 .٣٢٧ص  ،١من لایحضره الفقیھ ، ج  -١١٥
صحیفھ سجادیھ ، ترجمـھ صـدربلاغى ، انتشـارات  -١١٦

 .١٤٤، ص ٨دعاى . ش  ١٣٥٥حسینیھ ارشاد، 
 .٦١، ص ١مثنوى معنوى ، دفتر اول ، ج  -١١٧
 .٥٣، ص ٤الكافى ، ج  -١١٨
 .١٦٥، ٧٨؛ بحارالانوار، ج ٢٠٨تحف العقول ، ص  -١١٩
 .٣٨٦، ص ٢شرح غررالحكم ، ج  -١٢٠
 .٤١٩ھمان ، ص  -١٢١
 .٣٧٢، ص ٤ھمان ، ج  -١٢٢
 .٤٠٥، ص ٥ھمان ، ج  -١٢٣
 .١٠٥/ قرآن ، مائده  -١٢٤
 .١٥٣/ قرآن ، انعام  -١٢٥
 .٢٠ ١٨/ قرآن ، حشر  -١٢٦
المنسوب الى (مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة  -١٢٧

، مؤ سسة الاعلمـى للمطبوعـات ، ) الامام الصادق 
؛ و ٣٢، ص ٢الانوار، ج ؛ بحار١٣ق ، ص  ١٤٠٠بیروت ، 
ــى  ــى ، : از عل ــن حجرالھیتم ــد ب ــن محم ــد ب احم

الصواعق المحرقة فى الرد على اھل البدع و الزندقة 
، تخریج و تعلیق عبدالوھاب بن عبداللطیف ، الطبعة 

؛ ١٢٩ص . ق  ١٣٨٥الثانیـــة ، مكتبـــة القـــاھرة ، 
 سلیمان القندوزى الحنفى ، ینابیع المودة ، مؤ سسة

 .١١٣، ص ٢الاعلمى للمطبوعات ، بیروت ، ج 
 .١٦٥، ص ٦تفسیر المیزان ، ج  -١٢٨
 .٢٩ ٢٨/ قرآن ، بقره  -١٢٩
 .١١١، ص ١تفسیر المیزان ، ج  -١٣٠
 .١١٣ھمان ، ص  -١٣١
 .٣٠/ قرآن ، بقره  -١٣٢
السید حیدر الآملى ، نص النصوص فى شـرح فصـوص  -١٣٣

ــم  ــدمات (الحك ــحیحات و مق)المق ــا تص ــھ و ، ب دم
ــتھا ــمت : فھرس ــى ، قس ــان یحی ــربن و عثم ــانرى ك ھ

ایرانشناسى انسـتیتو ایـران و فرانسـھ ، تھـران ، 
 .٤٩ ٤٨ش ، صص  ١٣٥٣
 .١١٦ ١١٥، صص ١تفسیر المیزان ، ج  -١٣٤
 .٣٣ ٣١/ قرآن ، بقره  -١٣٥
 .١١٧، ص ١تفسیر المیزان ، ج  -١٣٦
 .٢٧/ قرآن ، انبیاء  -١٣٧
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 .١١٧ ١١٦صص  ،١تفسیر المیزان ، ج  -١٣٨
ابوعبد� محمد بـن اسـماعیل البخـارى ، صـحیح  -١٣٩

البخارى ، شرح و تحقیق قاسـم الشـماعى الرفـاعى ، 
، ٨ج . ق  ١٤٠٧الطبعة الاولى ، دارالقلم ، بیروت ، 

؛ ابوعبد� احمد بن محمـد الشـیبانى ، مسـند، ٣٩١ص 
؛ ٢٤٤، ص ٢دار احیاء التراث العربـى ، بیـروت ، ج 

ین بن حسام الـدین المتقـى الھنـدى ، كنـز علاء الد
العمال فى الحادیـث الاقـوال و الافعـال ، مـؤ سسـة 

ــروت ،  ــالة ، بی ــدین ١٢٩، ص ٦ق ، ج  ١٤٠٩الرس ؛ ب
ان � خلـق آدم علـى : ((صورت نیـز وارد شـده اسـت 

، ٤؛ بحارالانوار، ج ١٣٤، ص ١الكافى ، ج .)) صورتھ 
امـام روح :  ك. در شرح و تاءویل این حدیث ر. ١٢ص 

� خمینى ، چھل حدیث ، چاپ ششم ، مؤ سسـة تنظـیم و 
؛ حسن ٦٣٦ ٦٣١  صص . ش  ١٣٧٤نشر آثار امام خمینى ، 

زاده آملى ، عیون مسائل النفس و سـرح العیـون فـى 
 ١٣٧١شرح العیون ، چاپ اول ، انتشارات امیركبیـر، 

 .٥٨ ٥٣، ٣٨ ٣٧صص . ش 
 .٤٩ ٤٨نص النصوص ، صص  -١٤٠
 .١٦٥/ رآن ، انعام ق -١٤١
 .٢٦/ قرآن ، ص  -١٤٢
 .١٩/ قرآن ، حشر  -١٤٣
 .١٦٥، ص ٦تفسیر المیزان ، ج : ك . ن  -١٤٤
 .٦/ قرآن ، انشقاق  -١٤٥
 .١٦٧، ص ٥معجم مقاییس اللغة ، ج  -١٤٦
ــردات ، ص  -١٤٧ ــعادات ٤٢٦المف ــدین ابوالس ؛ مجدال

المبارك بن محمد المعـروف بـابن الاثیـر الجـزرى ، 
ایة فى غریب الحدیث و الاثر، تحقیق طاھر احمـد النھ

الزاوى ، محمود محمد الطناحى ، چاپ چھارم ، افسـت 
ــم ،  ــماعیلیان ، ق ــارات اس ، ص ٤ج . ، ش ١٣٦٤انتش

١٥٥. 
 .٢٤٢، ص ٢٠تفسیر المیزان ، ج  -١٤٨
در جستجوى راه از كلام امـام ، دفتـر بیسـت و  -١٤٩

ل ، دوم ، فرھنـــگ و تعلـــیم و تربیـــت ، چـــاپ او
 .٣٦٤ص . ش  ١٣٦٤انتشارات امیركبیر، 

 .٢٢ ٢١، صص ١الاسفار الاربعة ، ج  -١٥٠
ابویوسف یعقوب بـن اسـحاق الكنـدى ، : ك . ن  -١٥١

رسائل الكندى الفلسفیة ، حققھـا و اخرجھـا و قـدم 
لھا محمد عبدالھادى ابوریدة ، دارالفكر العربـى ، 

 .١٧٢  ص . م  ١٩٥٠مصر، 
 .٧٩/ ن قرآن ، آل عمرا -١٥٢
 .١٠٣تفسیر سوره حمد، ص  -١٥٣
؛ حسن مصطفوى ، ترجمـھ و ٧مصباح الشریعة ، ص  -١٥٤

شرح مصباح الشریعة و مفتـاح الحقیقـة ، انتشـارات 
 .٤٥٤ ٤٥٣صص . ش  ١٣٦٣قلم ، 
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این حدیث  از امام باقر)) ابان بن تغلب (( -١٥٥
ل را چنین نقل كرده است كھ در شب معراج خداى متعـا

 :فرمود بھ پیامبر اكرم 
ما یتقرب الى عبد من عبادى بشى ء احب الـى ممـا ((

افترضت علیھ و انھ لیتقرب الى بالنافلة حتى احبـھ 
فاذا احببتھ كنت اذا سمعھ الذى یسـمع بـھ و بصـره 
الذى یبصر بھ و لسانھ الذى ینطق بـھ و یـده التـى 

 .))و ان سالنى اعطیتھ یبطش بھا، ان دعانى اجبتھ 
ھیچ یك از بندگانم بھ من تقرب نجوید با عملـى كـھ 
نزد من محبوبتر باشد از آنچھ بر او واجب كـرده ام 

ھمانا بنده من بھ وسیلھ نوافل و مستحبات كھ مـن . 
واجب نكرده ام ولى او فقط بھ خاطر محبوبیـت آنھـا 
نزد من انجام مى دھد بھ من تقرب مى جوید تا محبوب 

ھمینكھ محبوب من گشت ، من گوش او مـى . من مى گردد
شوم كھ با آن مى شنود و چشم او مى شوم كـھ بـا آن 
مى بیند و زبان او مى شوم كھ با آن سخن مى گوید و 

اگـر مـرا . دست او مى شوم كھ با آن حملھ مـى كنـد
بخواند اجابت مى كنم و اگر از من بخواھد مى بخشـم 

. 
؛ ٥٣، ص ٣سائل الشـیعة ، ج ؛ و٣٥٢، ص ٢)) الكافى ،
فخرالدین محمد بن عمر الخطیب الرازى : ك . و نیز ر

؛ ٩٠، ص ٢١، التفسیر الكبیر، الطبعة الثالثـة ، ج 
محیى الدین ابوعبـد� محمـد بـن علـى ابـن عربـى ، 
الفتوحات المكیـة ، دار احیـاء التـراث العربـى ، 

 .٣٤١، ص ٢بیروت ، ج 
اسـرار (پرواز در ملكـوت امام روح � خمینى ،  -١٥٦

، بھ اھتمام سید احمد فھـرى ، چـاپ اول ، )الصلوة 
 .٤٦، ص ١ج . ش  ١٣٥٩نھضت زنان مسلمان ، 

ــى  -١٥٧ ــة ال امــام روح � خمینــى ، مصــباح الھدای
الخلافــھ و الولایــة ، مقدمــھ از ســید جــلال الــدین 
آشتیانى ، چاپ اول ، مؤ سسـھ تنظـیم و نشـر آثـار 

 .٢٢  ص . ش  ١٣٧٢امام خمینى ، 
 .٣٧٤، ص ٢تفسیر المیزان ، ج  -١٥٨
 .٨٩نھج البلاغھ ، حكمت  -١٥٩
 .٣٠، ص ١٤صحیفھ نور، ج  -١٦٠
 .٣٦/ قرآن ، نحل  -١٦١
 .٢٥/ قرآن ، انبیاء  -١٦٢
 .٥٩قرآن ، اعراف ،  -١٦٣
 .١٠٨/ قرآن ، شعراء  -١٦٤
 .١٢٦/ ، شعراء ٦٥/ قرآن ، اعراف  -١٦٥
 .١٤٤/ ، شعراء ٧٣/ قرآن ، اعراف  -١٦٦
 .١٧٩/ ، شعراء ٨٥/ قرآن ، اعراف  -١٦٧
 .٥١/ قرآن ، آل عمران  -١٦٨
 .١١٢ ١١١، صص ٤تفسیر المیزان ، ج  -١٦٩
 .١٦٦، صص ٧ھمان ، ج  -١٧٠
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 .٧/ قرآن ، اسراء  -١٧١
 .١٦٦، ص ٧تفسیر المیزان ، ج  -١٧٢
 .١٠ ٧/ قرآن ، شمس  -١٧٣
 .١٣٥، ص ٤شرح غررالحكم ، ج  -١٧٤
 .٣٢٠، ص ٥ھمان ، ج  -١٧٥
 .٤١١ھمان ، ص  -١٧٦
 .٣٤٨، ص ١ھمان ، ج  -١٧٧
 .٢٠٠/ قرآن ، آل عمران  -١٧٨
 .٩٢، ص ٤تفسیر المیزان ، ج  -١٧٩
 .١٠٤ ١٠٣/ قرآن ، آل عمران  -١٨٠
 .١٠/ قرآن ، حجرات  -١٨١
 .٢/ قرآن ، مائده  -١٨٢
 .١٦٦، ص ٢الكافى ، ج  -١٨٣
 .١٩٩ھمان ، ص  -١٨٤
 .٦/ قرآن ، یونس  -١٨٥
 .١٨٥نھج البلاغھ ، خطبھ  -١٨٦
 .٥٣/ قرآن ، فصلت  -١٨٧
 .٢٠/ قرآن ، لقمان  -١٨٨
 .١١١/ قرآن ، یوسف  -١٨٩
 .٦٩/ قرآن ، نمل  -١٩٠
 .١٣٧/ قرآن ، آل عمران  -١٩١
 .٣١نھج البلاغھ ، نامھ  -١٩٢
 .٨ ٧/ قرآن ، شمس  -١٩٣
 .١٧٩ ١٧٨، صص ١٦تفسیر المیزان ، ج  -١٩٤
 .٣٠/ قرآن ، روم  -١٩٥
 .١نھج البلاغھ ، خطبھ  -١٩٦
اسماعیل بن حمـاد الجـوھرى ، الصـحاح ، تـاج  -١٩٧

ــة ،  ــة الرابع ــة ، الطبع ــحاح العربی ــة و ص اللغ
؛ ٧٨١، ص ٢ج . م  ١٩٩٠دارالعلم للملایین ، بیروت ، 

 .٢٨٥  ، ص ١٠لسان العرب ، ج 
 .١/ ، انفطار ٩٠/ قرآن ، مریم : ك . ن  -١٩٨
 .٣٨٢المفردات ، ص  -١٩٩
 .١٤/ قرآن ، انعام  -٢٠٠
ابومنصور محمد بن احمد الازھرى ، تھذیب اللغة  -٢٠١

، حققھ جماعة من العلماء، الدار المصریة للتاءلیف 
؛ الصحاح ، ٣٢٦، ص ١٣ج . ق  ١٣٨٤و الترجمة ، مصر، 

؛ امین الاسلام ابوعلى الفضل بـن الحسـن ٧٨١  ، ص ٢ج 
بیان فى تفسیر القـرآن ، مكتبـة الطبرسى ، مجمع ال

ــم ،  ــى ، ق ــى النجف ؛ ٢٧٩، ص ٢ج . ق  ١٤٠٣المرعش
؛ ٤٥٧، ص ٣النھایــة فــى غریــب الحــدیث و الاثــر، ج 

فخرالــدین بــن محمــد الطریحــى ، مجمــع البحــرین ، 
ــران ،  ــویھ ، طھ ــة المرتض ، ص ٣ج . ش  ١٣٦٥المكتب

٤٣٨. 
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ــحاح ، ج  -٢٠٢ ــب ٧٨١، ص ٢الص ــى غری ــة ف ؛ النھای
، ص ١٠؛ لسان العرب ، ج ٤٥٧، ص ٣و الاثر، ج الحدیث 

٢٨٦. 
 .١٧٩چھل حدیث ، ص  -٢٠٣
 .٣٨٢المفردات ، ص  -٢٠٤
 .٤٥٧، ص ٣النھایة فى غریب الحدیث و الاثر، ج  -٢٠٥
جمال الدین محمد بن عبد� بن مالك الاندلسـى ،  -٢٠٦

الفیة ابن مالـك فـى النحـو و الصـرف ، دارالكتـب 
 .٤١ص . ق  ١٣٤٨المصریة ، القاھرة ، 

على اكبر دھخدا، لغتنامھ ، چاپ اول ، سازمان  -٢٠٧
طبیعـت ((ذیـل واژه . ش  ١٣٥٢ ١٣٢٥لغتنامھ دھخدا، 

؛ محمــد معــین ، فرھنــگ فارســى ، چــاپ چھــارم ، ))
 .٢٢١٣، ص ٢ج . ش  ١٣٦٠انتشارات امیركبیر، 

مرتضى مطھرى ، فطرت ، چاپ اول ، انجمن اسلامى  -٢٠٨
 ٢٠صـص . ش  ١٣٦١عالى سـاختمان ،  دانشجویان مدرسھ

٢١. 
؛ فرھنـگ ))غریزه ((لغتنامھ دھخدا، ذیل واژه  -٢٠٩

 .٢٤١٠، ص ٢معین ، ج 
 .٢٤١٠، ص ٢فرھنگ معین ، ج  -٢١٠
 .٢٢ ٢١فطرت ، صص  -٢١١
 .٤٩٤، ص ٢مثنوى معنوى ، دفتر چھارم ، ج  -٢١٢
 .٢٣فطرت ، ص  -٢١٣
، ترجمـھ و امام روح � خمینى ، طلـب و اراده  -٢١٤

شرح سید احمد فھـرى ، چـاپ اول ، مركـز انتشـارات 
 .١٥٣ ١٥٢صص . ش  ١٣٦٢علمى و فرھنگى ، 

 .ھمان  -٢١٥
٢١٦-  

شھریست پركرشمھ و خوبان ز 
  شـــــــــش جھــــــــــت

  

چیزیم نیست ورنھ خریـدار   
  ھـــــــــر ششـــــــــم

  
شمس الدین محمد حافظ شیرازى ، دیـوان اشـعار، بـھ 

د على علمـى ، اھتمام انجوى شیرازى ، انتشارات محم
 .٢٠٤ص . ش  ١٣٤٦
٢١٧-  

ھرگز وجود حاضر و غایـب 
  شـــــــــــــــنیده اى

  

من در میان جمع و دلـم  
ــــت ــــر اس ــــاى دیگ   ج

  
 .مشرف الدین مصلح بن عبد� سعدى شیرازى 

 .١٨٤ ١٨٢چھل حدیث ، صص  -٢١٨
 .٧٩ ٧٥/ قرآن ، انعام  -٢١٩
 .١٧٨ ١٧٧، صص ٧تفسیر المیزان ، ج : ك . ن  -٢٢٠
 .٦٩ان حافظ شیرازى ، ص دیو -٢٢١
 .١٥٣ ١٥٢طلب و اراده ، صص  -٢٢٢
 .١٨١ ١٨٠چھل حدیث ، صص  -٢٢٣
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؛ الاسفار الاربعـة ٣٩، ص ٢٢التفسیر الكبیر، ج  -٢٢٤
 .٣١، ص ١، ج 
 .٥٠ ٤٩فطرت ، صص : ك . ن  -٢٢٥
الحكمة ھى العلم بالحقائق على ما ھى علیـھ (( -٢٢٦

ص الحكم ، بھ داود بن محمود القیصرى ، شرح فصو.)) 
سعى و اھتمام اسد� المحلاتى ، چـاپ سـنگى ، مطبعـة 

الفسـلفة ((؛ ٢٢٦ص . ق  ١٢٩٩دارالفنون ، تھـران ، 
استكمال النفس الانسانیة بمعرفة حقـائق الموجـودات 

 .٢٠، ص ١الاسفار الاربعة ، ج ...)) على ما ھى علیھا
مصــــدر جعلــــى عربــــى واژه )) فلســــفھ (( -٢٢٧
واژه . ر زبـــان یونـــانى اســـت د)) فیلوســـوفیا((
ــوفیا(( ــو((از دو واژه )) فیلوس ــى )) فیل ــھ معن ب
)) دانـایى ((بھ معنـى )) سوفیا((و )) دوستدارى ((

دوسـتدارى ((یعنـى )) فیلوسوفیا((ساختھ شده است و 
 .١٧٢رسائل الكندى الفلسفیة ، ص )). دانایى 

 
محسن شكوھى یكتا، مبانى تعلیم و تربیت اسلامى  -٢٢٨

ص . ش  ١٣٦٣ر تحقیقات و برنامھ ریزى درسـى ، ، دفت
٦٧. 

 .٥٣فطرت ، ص  -٢٢٩
 .٦٠/ قرآن ، رحمن  -٢٣٠
ابوعبد� محمد بن عبد� الحـاكم النیسـابورى ،  -٢٣١

المستدرك على الصحیحین ، دارالمعرفة ، بیـروت ، ج 
؛ النھایة فى غریـب الحـدیث و ١٨١، ص ٤، ج ٢٦، ص ١

الدین عبـدالرحمن بـن ابـى ؛ جلال ٢٩٩، ص ١الاثر، ج 
بكر السیوطى ، الجامع الصغیر فـى احادیـث البشـیر 

ق  ١٤٠١النذیر، الطبعة الاولى ، دارالفكر، بیروت ، 
 .١٩٢، ص ٧٣؛ بحارالانوار، ج ٢٦٣، ص ١ج . 

ــص : ك . ر -٢٣٢ ــرت ، ص ــیم و ٥٤ ٥٣فط ــانى تعل ؛ مب
 .٧٢تربیت اسلامى ، ص 

 .٧٣ مبانى تعلیم و تربیت اسلامى ، ص -٢٣٣
 .٥٥فطرت ، ص : ك . ر -٢٣٤
 ٧٣مبانى تعلیم و تربیت اسـلامى ، صـص : ك . ر -٢٣٥
٧٤. 

 .٤ ١/ قرآن ، اخلاص  -٢٣٦
 .١٣٨/ قرآن ، بقره  -٢٣٧
 .٨٤/ قرآن ، اسراء  -٢٣٨
 .٢٦٩المفردات ، ص  -٢٣٩
 .٥٨/ قرآن ، اعراف  -٢٤٠
 .١٩/ قرآن ، انعام  -٢٤١
 .٣٠/ قرآن ، روم  -٢٤٢
 .٢٠/ ، عبس  قرآن -٢٤٣
 .٤٢/ قرآن ، انفال  -٢٤٤
 .٤١ ٣٩/ قرآن ، نجم  -٢٤٥
 .٧ ٦/ قرآن ، بقره  -٢٤٦
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 .١٩٣ ١٨٩، صص ١٣تفسیر المیزان ، ج  -٢٤٧
 .٤/ قرآن ، ابراھیم  -٢٤٨
 .١٩ ١٧/ قرآن ، نازعات  -٢٤٩
سید محمود طالقانى ، پرتـوى از قـرآن ، چـاپ  -٢٥٠

 ٩٢، صـص ٣ج  .ش  ١٣٤٥اول ، شركت سـھامى انتشـار، 
٩٣. 

ــد،  -٢٥١ ــدالعزیز عبدالمجی ــدالعزیز، عب ــالح عب ص
التربیة و طرق التدریس ، الطبعة الثانیـة عشـرة ، 

 .١٢٤، ص ١ج . م  ١٩٧٦دارالمعارف ، القاھرة ، 
سید محمد باقر حجتى ، اسلام و تعلیم و تربیـت  -٢٥٢

 .٧٩، ص ١، دفتر نشر فرھنگ اسلامى ، ج 
 .٢٧ ٢٦/ قرآن ، نوح  -٢٥٣
 .١٩/ قرآن ، روم  -٢٥٤
ابوجعفر محمد بن جریر الطبرى ، جامع البیـان  -٢٥٥

، الطبعة الاولى ، )تفسیر الطبرى (فى تفسیر القرآن 
افست دارالمعرفة ، بیـروت ، . ق  ١٣٢٣بولاق ، مصر، 

ــن ٢١، ص ٢١ج . ق  ١٤٠٦ ــن الحس ــد ب ــوجعفر محم ، اب
الطوسى ، التبیان فى تفسـیر القـرآن ، دار احیـاء 

؛ تفسیر مجمـع ٢٣٨، ص ٨التراث العربى ، بیروت ، ج 
؛ جلال الدین عبدالرحمن بن ابى ٢٢٩، ص ٤البیان ، ج 

ــیر  ــى التفس ــور ف ــدر المنث ــیوطى ، ال ــر الس بك
. ق  ١٤٠٤بالماءثور، مكتبة المرعشى النجفى ، قم ، 

؛ محمد بن محمـد رضـا القمـى المشـھدى ، ١٥، ص ٢ج 
ب ، تحقیـق حسـین تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائـ

درگاھى ، الطبعة الاولى ، مؤ سسـة الطبـع و النشـر 
 ١٤٠٩التابعة لوزارة الثقافة و الارشـاد الاسـلامى ، 

 .١٨٢، ص ١٠ج . ق  ١٤١١
شھاب الدین محمد بن احمد الابشیھى ، المستطرف  -٢٥٦

فى كل فن مستظرف ، شرحھا و حققھا مفید محمد قمیحة 
العلمیـة ، بیـروت ،  ، الطبعة الثانیة ، دارالكتب

 .٤٧٨، ص ٢ج . ق  ١٤٠٦
 .٣٤٠، ص ١غررالحكم ، ج  -٢٥٧
 .٢٨٨ھمان ، ص  -٢٥٨
اسماعیل حقى البروسوى ، روح البیان فى تفسیر  -٢٥٩

القرآن ، طبع حجرى ، المطبعـة العثمانیـة ، مصـر، 
 .١٠٤، ص ١ج . ق  ١٣٠٦
 .١٢٨، ص ١التربیة و طرق التدریس ، ج  -٢٦٠
 .٨٦ ٨٤ ھمان ، صص -٢٦١
 .١٢/ قرآن ، روم  -٢٦٢
 .٣٩٣، ٢٧٥، صص ٢مسند احمل بن حنبل ، ج  -٢٦٣
 .١٢٣مبانى تعلیم و تربیت اسلامى ، ص  -٢٦٤
؛ الشـیخ عبـاس القمـى ، ٣٧٥، ص ٢الكافى ، ج  -٢٦٥

سفینة البحار و مدینـة الحكـم و الآثـار، مـؤ سسـھ 
 .١٦٦، ص ١انتشارات فراھانى ، تھران ، ج 

 .٤٠٥، ص ٤بن حنبل ، ج  مسند احمد -٢٦٦
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 .٤٥، ص ١مثنوى معنوى ، دفتر اول ، ج  -٢٦٧
بھ معنى بدكردار، تبھكـار و فاسـد )) طالح (( -٢٦٨

 .٢٢٠٢، ص ٢فرھنگ معین ، ج . است 
 .٣٣٤، ص ١تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، ج  -٢٦٩
، ص ١؛ بحــارالانوار، ج ٢٨امــالى الصــدوق ، ص  -٢٧٠
 .١٨٦ ١٨٥، صص ٧٤، ج ٢٠٢
 .٢٩ ٢٧/ قرآن ، فرقان  -٢٧١
)) حـارث اعـور((مشھور بھ )) حارث بن عبد� (( -٢٧٢
از خواص اصحاب امیر مؤ منـان )) حارث ھمدانى ((یا 
و یكى از ده نفر یاران مورد اعتمـاد آن حضـرت  

ــاى )) ذھبــى . ((بــوده اســت  اورا از بزرگــان علم
)) داود ابـوبكر بـن ابـى((تابعین شمرده و از قول 

. آورده است كھ او فقیھ تـرین مردمـان بـوده اسـت 
: ك . ر. ھجرى نوشـتھ انـد ٦٥درگذشت وى را بھ سال 

ابوجعفر محمد بن الحسـن الطوسـى ، اختیـار معرفـة 
، صححھ و علق علیھ و قدم لـھ )رجال الكشى (الرجال 

. ش  ١٣٤٨حسن المصطفوى ، انتشارات دانشگاه مشـھد، 
بد� محمد بن احمد بـن عثمـان ؛ شمس الدین ابوع٨٩ص 

الذھبى ، میزان الاعتدال فى نقـد الرجـال ، تحقیـق 
، صـص ١على محمد البجاوى ، دارالفكـر، بیـروت ، ج 

؛ قاضى نور� شوشترى ، مجالس المـؤ منـین ، ٤٣٧ ٤٣٥
ج . ش  ١٣٥٤انتشارات كتابفروشى اسلامیھ ، تھـران ، 

لآمـال ، قمـى ، منتھـى ا  ؛ شیخ عباس ٣٠٩ ٣٠٨، صص ١
؛ السید ٢٤١ ٢٤٠، صص ١انتشارات جاویدان ، تھران ج 

ابوالقاسم الموسوى الخوئى ، معجم رجـال الحـدیث و 
ق  ١٤٠٣تفصیل طبقات الرواة ، دارالزھراء، بیروت ، 

 .١٩٧ ١٩٦، صص ٤ج . 
 

 .٦٩نھج البلاغھ ، نامھ  -٢٧٣
 .٢٧٢، ص ٢٠شرح ابن ابى الحدید، ج  -٢٧٤
 .٢٢٤ص  ،٢غررالحكم ، ج  -٢٧٥
 .١٦٥ ١٦٤تحف العقول ، صص  -٢٧٦
 .٢٢٤، ص ٢غررالحكم ، ج  -٢٧٧
 .١٣١مبانى تعلیم و تربیت اسلامى ، ص : ك . ر -٢٧٨
 .٢٤/ قرآن ، عبس  -٢٧٩
؛ محمد بن المرتضى المدعو ٥٠، ص ١الكافى ، ج  -٢٨٠

ملا محسن الفیض الكاشانى ، كتاب الصافى فـى تفسـیر 
ى اللواسـانى النجفـى ، القرآن ، تصحیح حسن الحسین

 ١٣٥٦الطبعة الخامسة ، المكتبة الاسلامیة ، طھران ، 
 .٤٣، ص ١٨؛ وسائل الشیعة ، ج ٧٨٩، ص ٢ج . ش 

 .٢٦٥، ص ١٣صحیفھ نور، ج  -٢٨١
 .١٦٤/ قرآن ، آل عمران  -٢٨٢
الشـھید (زین الدین بن على بن احمد العـاملى  -٢٨٣

ــى آداب المفیــد و )الثــانى  ــد ف ، منیــة المری
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المســتفید، اعــداد الســید احمــد الحســینى ، مجمــع 
 .٢٦ص . ق  ١٤٠٢الذخائر الاسلامیة ، قم ، 

، بـھ ٢٥ ٢٤نحو التربیة الاسلامیة الخبرة ، صص  -٢٨٤
نقل از باقر شریف قریشى ، نظام تربیتى اسلام ، چاپ 

 .٧٧ص . ش  ١٣٦٢اول ، انتشارات فجر، 
 .٢٣٧، ص ٦صحیفھ نور، ج  -٢٨٥
 .٨٥نظام تربیتى اسلام ، ص : ك . ن  -٢٨٦
 .٣٤/ قرآن ، اعراف  -٢٨٧
 .٢٨/ قرآن ، جاثیھ  -٢٨٨
 .١٠٨/ قرآن ، انعام  -٢٨٩

 .٢٨/ قرآن ، جاثیھ 
 .٦٦/ قرآن ، مائده  -٢٩٠
 .١١٣/ قرآن ، آل عمران  -٢٩١
 .٥/ قرآن ، غافر  -٢٩٢
 .٤٧/ قرآن ، یونس  -٢٩٣
 .٩٧ ٩٦، صص ٤تفسیر المیزان ، ج  -٢٩٤
 .٤٥نھج البلاغھ ، نامھ  -٢٩٥
السید جعفر مرتضى العاملى ، الصـحیح : ك . ن  -٢٩٦

 ٨١، صـص ١ج . ق  ١٤٠٠من سیرة النبى الاعظم ، قم ، 
٨٢. 

 .٨٢ھمان ، ص : ك . ن  -٢٩٧
 .٢٦نھج البلاغھ ، خطبھ  -٢٩٨
ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خلـدون : ك . ن  -٢٩٩

العــرب و  ، دیــوان المبتــداء و الخبــر فــى تــاریخ
تـاریخ (البربر و من عاصرھم من ذوى الشاءن الاكبـر 

، تحقیـق خلیـل شـمادة و سـھیل زكـار، )ابن خلدون 
المقدمـة ( ١ج . ق  ١٤٠٨الطبعة الثانیة ، بیروت ، 

 .١٠٩ ١٠٨صص ) 
 .٤٣٨ ٤٣٢، صص ١تفسیر المیزان ، ج : ك . ن  -٣٠٠



432 
 

 
 سیري در تربیت اسلامي

ر، آیینـھ ھـاى جیبـى ابراھیم رشیدپو: ك . ن  -٣٠١
 ١٣٥٤آقاى مك لوھان ، چاپ دوم ، انتشارات سـروش ، 

 .١٣٢، ٢٨، ٧صص . ش 
مرتضــى مطھــرى ، بیســت گفتــار، چــاپ پــنجم ،  -٣٠٢

 .١٧٤ش ، ص  ١٣٥٨انتشارات صدرا، 
نھج البلاغھ ، حكمـت  -٣٠٤. ٣٢/ قرآن ، لقمان  -٣٠٣
٢١٧. 
 .١٧٦بیست گفتار، ص  -٣٠٥
 .٢٥٣، ص ٢الكافى ، ج  -٣٠٦
 .ھمان  -٣٠٧
ژان ژاك روسو، امیل ، ترجمھ غلامحسین : ك . ن  -٣٠٨

زیرك زاده ، چاپ چھـارم ، انتشـارات شـركت سـھامى 
 .٢٥ ٢٣، ١٧ ١٦صص . ش  ١٣٤٢چھر، 

 .١١٦دیوان حافظ شیرازى ، ص  -٣٠٩
 .١٦٦بیست گفتار، ص  -٣١٠
 .١٩٥، ص ١مثنوى معنوى ، دفتر اول ، ج  -٣١١
 .١٩٢خطبھ  نھج البلاغھ ، -٣١٢
 .١٧٦بیست گفتار، ص : ك . ن  -٣١٣
 .١٠/ قرآن ، جمعھ  -٣١٤
 .١٢٠چھل حدیث ، ص  -٣١٥
 .٧٧/ قرآن ، قصص  -٣١٦
 .١٥/ قرآن ، ملك  -٣١٧
 .٤، ص ٤كنزالعمال ، ج  -٣١٨
؛ مستدرك الوسـائل ٢٠٣، ص ١ارشاد القلوب ، ج  -٣١٩

 .٢٠، ص ١٢، ج 
 .١٣، ص ١٢وسائل الشیعة ، ج  -٣٢٠
ابوحنیفة النعمان بن محمد التمیمى المغربى ،  -٣٢١

دعائم الاسلام و ذكر الحـلال و الحـرام و القضـایا و 
ــى ،  ــغر فیض ــى اص ــن عل ــف ب ــق آص ــام ، تحقی الاحك

ـــاھرة ،  ـــارف ، الق ؛ ١٥، ص ٢ج . ق  ١٣٨٩دارالمع
 .١٣، ص ١٣مستدرك الوسائل ، ج 

از )) ابوعبد� محمد بن منكدر قرشـى تمیمـى (( -٣٢٢
برخـى از اصـحاب . دان و بزرگان اھل حدیث اسـت زاھ

. پیامبر را درك كرده و از آنان روایت كـرده اسـت 
بزرگـان . حدود دویست حدیث از وى روایت شـده اسـت 

اھل سنت او را در نھایت زھد و استوارى شمرده انـد 
وى از جملھ . و مورد اعتماد و وثوق معرفى كرده اند

شـدید بـھ ائمـھ  رجال عامھ است كـھ میـل و محبتـى
ھجرى درگذشتھ اسـت  ١٣٠او در سال . داشتھ است  
ابوعبــد� محمــد بــن اســماعیل البخــارى ، : ك . ر. 

، ١ق ، ج  ١٤٠٧التاریخ الكبیر، دارالفكر، بیروت ، 
؛ رجال ١٥٨ ١٤٦، صص ٣؛ حلیة الاولیاء، ج ٢٢٠ ٢١٩صص 

،  ؛ ابوالفرج عبدالرحمن بن قلعھ جـى٣٩٠الكشى ، ص 
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. ق  ١٤٠٦الطبعة الرابعة ، دارالمعرفة ، بیـروت ، 
؛ شمس الدین ابـو عبـد� محمـد بـن ١٤٤ ١٤٠، صص ٢ج 

احمد بن عثمان الذھبى ، سیر اعـلام النـبلاء، اشـرف 
على تحقیق الكتاب و خرج احادیثھ شـعیب الارنـؤ وط، 

 ١٤١٢الطبعة الثامنة ، مؤ سسة الرسالة ، بیـروت ، 
، ص ١٧؛ معجم رجال الحدیث ، ج ٣٦١ ٣٥٣، صص ٥ج . ق 
٢٧٨. 
؛ تھـذیب الاحكـام ، ج ٧٤ ٧٣، صص ٥الكافى ، ج  -٣٢٣

 .٣٢٥، ص ٦
 .ھمان  -٣٢٤
)) قاصـعھ ((در خطبـھ  امیر مؤ منان علـى  -٣٢٥

 :چنین فرموده است ) نھج البلاغھ  ١٩٢خطبھ (
فاعتبروا بما كان من فعل � بابلیس اذ احبط عملھ ((

، و جھده الجھید، و كان قد عبد � سـتة آلاف  الطویل
سنة ، لایدرى امن سنى الدنیا ام من سنى الآخرة ، عن 

 .))كبر ساعة واحدة 
از آنچھ خداوند درباره ابلـیس انجـام داده اسـت ، 
عبرت گیرید، زیرا اعمال طولانى و كوششـھاى فـراوان 

او . از بـین بـرد) بھ سبب استكبارى كھ كرد(او را 
ھزار سال عبادت كرده بود كھ معلـوم   ند را شش خداو

نیست از سالھاى دنیایى بـوده اسـت یـا از سـالھاى 
 .آخرتى ؛ اما با ساعتى تكبر ھمھ را نابود ساخت 

 
 .١١/ قرآن ، اعراف  -٣٢٦
 .٥٠/ قرآن ، كھف  -٣٢٧
 .٣٤/ قرآن ، بقره  -٣٢٨
 .٢٧/ قرآن ، انبیاء  -٣٢٩
 .٣١/ قرآن ، فصلت  -٣٣٠
 .٤٢ ٣٩/ قرآن ، حجر  -٣٣١
 ١٢این امر در قرآن كریم در سوره اعراف آیات  -٣٣٢
 :چنین آمده است  ١٣
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك ، قـال انـا خیـر ((

منھ خلقتنى من نار و خلقتھ من طـین ، قـال فـاھبط 
منھا فما یكون لك ان تتكبر فیھـا فـاخرج انـك مـن 

 .))الصاغرین 
سجده فرمان دادم چھ چیـز تـو چون تو را بھ : فرمود

مـن از او : را بازداشت از اینكھ سجده كنى ؟ گفـت 
مرا از آتش آفریدى و او را از گل آفریـدى . بھترم 

فرو شو، تو را نرسد كھ در ) مقام (از آن : فرمود. 
پس بیرون شو كھ تـو از . تكبر نمایى ) جایگاه (آن 

 .خوارشدگانى 
 

 .١٦٥ص ، ١٢پتفسیر المیزان ، ج  -٣٣٣
 .١٦٦ھمان ، ص  -٣٣٤
 .١٠٠/ قرآن ، نحل  -٣٣٥
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 .٤/ قرآن ، حج  -٣٣٦
 .٦٥/ قرآن ، اسراء  -٣٣٧
 .٤٠، صص ٨تفسیر المیزان ، ج  -٣٣٨
 .١٢٠/ قرآن ، نساء  -٣٣٩
 .٤٢ ٤١، ص ٨تفسیر المیزان ، ج  -٣٤٠
 .٢٧/ قرآن ، اعراف  -٣٤١
 .١٦٤، ص ١٢تفسیر المیزان ، ج  -٣٤٢
ــد -٣٤٣ ــد مھ ــامع محم ــى ، ج ــى ذر النراق ــن اب ى ب

الســعادات ، تحقیــق الســید محمــد كلانتــر، الطبعــة 
ق  ١٣٨٣الثانیة ، منشورات جامعة النجف الدینیـة ، 

 .٣٦، ص ١، ج 
 .٣/ قرآن ، دھر  -٣٤٤
 .١٢٢، ص ٢٠تفسیر المیزان ، ج  -٣٤٥
 .٧٨، ص ١٥صحیفھ نور، ج  -٣٤٦
جمعى ناصر مكارم شیرازى ، با ھمكارى : ك . ن  -٣٤٧

از نویسندگان ، تفسیر نمونھ ، دارالكتب الاسلامیة ، 
 .١٤٦ ١٤٥، صص ١٠تھران ، ج 

 .١١/ قرآن ، رعد  -٣٤٨
 

الامام روح � الخمینـى ، انـوار الھدایـة فـى  -٣٤٩
التعلیقة على الكفایة ، الطبعة الثانیة ، مؤ سسـة 

، ١ج . ق  ١٤١٥تنظیم و نشر آثار الامام الخمینـى ، 
 .٨٦ ٨٥صص 
؛ ابوعبـد� محمـد بـن ٣٨٦نھج البلاغھ ، حكمـت  -٣٥٠

سلامة القضاعى ، دسـتور المعـالم الحكـم و مـاءثور 
مكارم الشیم من كلام امیرالمؤ منـین علـى بـن ابـى 

. ق  ١٣٣٢طالب كرم � وجھھ ، مطبعة السعادة ، مصر، 
 .٢٨ص 

 :سخنى است مشھور -٣٥١
ج ولـج من طلب شیئا وجد وجد و من قرع بابـا و لـ((

((. 
ھر كھ چیزى را بجوید و جدیت كند آن را بیابد و ھر 

 .كھ درى را بكوبد و پافشارى كند وارد آن خواھد شد
كمال الدین میثم بن على بن میثم البحرانـى ، شـرح 

. ش  ١٣٦٢نھج البلاغھ ، دفتر تبلیغات اسلامى ، قم ، 
 .٤٣٥، ص ٥ج 

 .٢٧٣، ص ٢مثنوى معنوى ، دفتر سوم ، ج  -٣٥٢
 .٨٣، ص ١١صحیفھ نور، ج : ك . ن  -٣٥٣
 .٢٣، ص ٢غررالحكم ، ج  -٣٥٤
، ص ٧٠؛ بحــارالانوار، ج ٢٧٠امــالى صــدوق ، ص  -٣٥٥
٢٠٥. 
 .١٨/ قرآن ، فاطر  -٣٥٦
 .٨٦نھج البلاغھ ، خطبھ  -٣٥٧
 .١٩٣، ص ١٣تفسیر المیزان ، ج : ك . ن  -٣٥٨
 .١٤٣/ قرآن ، بقره  -٣٥٩
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 .١٩/ قرآن ، لقمان  -٣٦٠
 .٧٠نھج البلاغھ ، حكمت  -٣٦١
؛ تفسیر الصافى ، ٣٢٩، ص ٢تفسیر العیاشى ، ج  -٣٦٢
 .٩٩٩، ص ١ج 

 .١١٠/ قرآن ، اسراء  -٣٦٣
 .١١٠/ قرآن ، اسراء  -٣٦٤
 .٢٩/ قرآن ، اسراء  -٣٦٥
 .٦٧/ قرآن ، فرقان  -٣٦٦
 .٦٧/ قرآن ، فرقان  -٣٦٧
 ؛ تفسیر الصافى ،٣٢٩، ص ٢تفسیر العیاشى ، ج  -٣٦٨
 .٩٩٩، ص ١ج 

؛ تفســیر ٣١٩ ٣١٨، صــص ٢تفســیر العیاشــى ، ج  -٣٦٩
؛ عبدعلى ابـن جمعـة الحـویزى ٩٩٩، ص ١الصافى ، ج 

العروسى ، تفسیر نور الثقلین ، صححھ و علق علیھ و 
اشرف على طبعھ ھاشم الرسولى المحلاتـى ، دارالكتـب 

ــة ، قــم ، ج  ــص ٣العلمی ؛ تفســیر كنــز ٢٣٤ ٢٣٣، ص
؛ السید ھاشم بن سلیمان ٥٣٧ ٥٣٤ ، صص٧الدقائق ، ج 

البرھان فـى تفسـیر القـرآن ، . الحسینى البحرانى 
 .٤٥٣، ص ٢موسسھ مطبوعاتى اسماعیلیان ، قم ، ج 

؛ ٣١٩ ٣١٨، صــص ٢تفســیر العیاشــى ، ج : ك . ر -٣٧٠
ابوالحسن على بن احمد الواحدى النیشابورى ، اسباب 

، ص  ق ١٣٩٥النزول ، دارالكتب العلمیة ، بیـروت ، 
؛ محمد باقر محقق ، نمونھ بینات در شاءن نـزول ٢٠٠

ش ، ص  ١٣٥٩آیات ، چـاپ دوم ، انتشـارات اسـلامى ، 
٥١٤. 
 .٣٢٩ ٣٢٧، صص ١٢تفسیر نمونھ ، ج  -٣٧١
ابوعبد� محمـد بـن اسـماعیل البخـارى ، الادب  -٣٧٢

المفرد، نشره قصى محب الدین الخطیـب ، القـاھرة ، 
ى محمد بن عیسـى بـن سـورة ؛ ابوعیس٤٤٧ص . ق  ١٣٧٩

، ٤الترمذى ، سنن الترمذى ، دارالفكر، بیـروت ، ج 
 .٤٣١، ص ١؛ مسند الشھاب ، ج ٣١٦ص 

 .٢٦٨نھج البلاغھ ، حكمت  -٣٧٣
 .١٣٠ ١٢٦مبانى تعلیم و تربیت اسلامى ، صص  -٣٧٤
 .٥٠٢، ص ٨وسائل الشیعة ، ج  -٣٧٥
 .٩٠نھج البلاغھ ، حكمت  -٣٧٦
 .٦٧ص  ،١الكافى ، ج  -٣٧٧
 .٣٥٥، ص ١غررالحكم ، ج  -٣٧٨
 .٢٤/ ، فاطر ١١٩/ قرآن ، بقره  -٣٧٩
 .٥٦/ قرآن ، فرقان  -٣٨٠
 .٥٠ ٤٩/ قرآن ، حجر  -٣٨١
 .١٦نھج البلاغھ ، خطبھ  -٣٨٢
 .٢٦٦، ص ٥شرح غررالحكم ، ج  -٣٨٣
 .١٠٨نھج البلاغھ ، حكمت  -٣٨٤
 .٢٣ ٢٢، صص ٢غررالحكم ، ج  -٣٨٥
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بن محمد مسكویة الرازى ، تھـذیب ابوعلى احمد  -٣٨٦
الاخلاق و تطھیر الاعراق ، قدم لـھ حسـن تمـیم ، دار 

؛ ٤٦ ٤٥مكتبة الحیاة للطباعة و النشر، بیروت ، صص 
، )ابن سـینا(الشیخ الرئیس ابوعلى الحسین بن عبد� 

الشفاء، راجعھ و قدم لـھ ابـراھیم مـدكور، تحقیـق 
افست مكتبة  .ق  ١٣٨٠جماعة من العلماء، القاھرة ، 

؛ ٤٥٥الالھیات ، ص . ق  ١٤٠٥المرعشى النجفى ، قم ، 
نصیرالدین محمد بن محمد بن حسن طوسى ، اخلاق ناصرى 
، بھ تصحیح و تنقیح مجتبى مینوى ، علیرضا حیدرى ، 

 .١٣١ص . ش  ١٣٦٠چاپ دوم ، انتشارات خوارزمى ، 
محمد مھدى بن ابى ذر نراقى ، علم اخلاق اسلامى  -٣٨٧
رجمــھ ســید جــلال الــدین مجتبــوى ، چــاپ اول ، ، ت

 .٤٢ ٤١، صص ١ق ، ج  ١٤٠٥انتشارات حكمت ، 
سعدالدین محمود بن عبدالكریم شبسترى ، گلشـن  -٣٨٨

راز، بھ اھتمام صابر كرمانى ، انتشـارات طھـورى ، 
 .٦٢ ٦١صص . ش  ١٣٦١
 .١٠٥٦، ص ١فرھنگ معین ، ج  -٣٨٩
ذیــل واژه  ؛ لغتنامــھ دھخــدا،١١٤٢ھمــان ، ص  -٣٩٠
 )).تمكن ((

 .٢١/ قرآن ، نور  -٣٩١
 .١٥٢المفردات ، ص  -٣٩٢
 .١٤ ١٣/ قرآن ، نوح  -٣٩٣
 .٦٠، ص ١١تفسیر المیزان ، ج  -٣٩٤
، ص ٧٧؛ بحارالانوار، ج ٣٦٢امالى الصدوقى ، ص  -٣٩٥
٣٨٣. 
، مثنوى معنـوى )مولوى (جلال الدین محمد بلخى  -٣٩٦

اپ دوم ، سـازمان ه سبحانى ، چـ. ، بھ كوشش توفیق 
 ١٣٧٣چاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامى ، 

 .٥٨ص . ش 
 .٢٨٦/ قرآن ، بقره  -٣٩٧
 .٤٤٣، ص ٢تفسیر المیزان ، ج  -٣٩٨
 .٢٣٣/ قرآن ، بقره  -٣٩٩
ســید محمــد بــاقر حجتــى ، پژوھشــى در : ك . ر -٤٠٠

ش  ١٣٦٠تاریخ قرآن كریم ، دفتر نشر فرھنگ اسلامى ، 
 .٤٨ص . 

 .٦٧/ قرآن ، نحل  -٤٠١
 .٢١٩/ قرآن ، بقره  -٤٠٢
 .٤٣/ قرآن ، نساء  -٤٠٣
 .٩١ ٩٠/ قرآن ، مائده  -٤٠٤
 .٥٠ ٤٨پژوھشى در تاریخ قرآن كریم ، صص  -٤٠٥
بنابر )) ابوعبدالرحمان عبد� بن حبیب سلمى (( -٤٠٦

در كتاب رجال خود آورده ، از خواص )) برقى ((آنچھ 
ن . بوده اسـت )) مضر((از   اصحاب امیر مؤ منان

ابوجعفر احمد بن ابى عبـد� البرقـى ، كتـاب : ك . 
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الرجال ، تصحیح السید كـاظم الموسـوى المیـاموى ، 
 .٥ص . ش  ١٣٤٢انتشارات دانشگاه تھران ، 

، ص ٩٢؛ بحــارالانوار، ج ١٩٠منیــة المریــد، ص  -٤٠٧
١٠٦. 
ــافى ، ج  -٤٠٨ ــارالانوا: ٢٦٨، ص ٨الك ، ص ١ر، ج بح
 .٢٨١ ٢٨٠، صص ١٦، ج ٨٥

، ص ١١٠، ج ٢٧٦، ص ٢٥بحــارالانوار، ج : ك . ن  -٤٠٩
٧٨. 

 .٤٣، ص ٢الكافى ، ج  -٤١٠
 .٤٤ ٤٣ھمان ، صص  -٤١١
و )) تسـھیل ((لغتنامھ دھخدا، ذیل واژه ھـاى  -٤١٢
 .١١٨٠، ١٠٨٣، صص ١؛ فرھنگ معین ، ج ))تیسیر((

 .٢٠ ١٧/ قرآن ، عبس  -٤١٣
 .١٧/ ، قمر قرآن  -٤١٤
 .٦٩، ص ١٩تفسیر المیزان ، ج  -٤١٥
 .١٨٥/ قرآن ، بقره  -٤١٦
 .٧٨/ قرآن ، حج  -٤١٧
فاقم وجهك ��ين حنيفا فطرت االله ال� فطـر ا�ـاس عليهـا لاتبـديل (( -٤١٨

 .٣٠/ قرآن ، روم  .))�لق االله ذ�ك ا�ين القيم 
حسین بن على بـن صـادق بحرانـى ، ره : ك . ن  -٤١٩

، ترجمھ على الھى ، چـاپ اول )الطریق الى � (توشھ 
 .١٧ ١٦صص . ش  ١٣٧٠، انتشارات الزھراء، 

 .٤٩٤، ص ٥الكافى ، ج  -٤٢٠
 .٤٧، ص ٣كنزل العمال ، ج  -٤٢١
 .ھمان  -٤٢٢
ابوبكر احمد بن على الخطیب البغدادى ، تاریخ  -٤٢٣

بغداد او مدینة السلام ، دارالكتب العلمیة ، بیروت 
 .٢٠٩ ، ص٧، ج 
در این باره چنـین فرمـوده ) ره (امام خمینى  -٤٢٤

 :است 
در مسائل ملایمت و جھت رحمت بیشتر از جھت خشـونت ((

من در زمان اختناق رضـاخانى وقتـى . تاءثیر مى كند
آن گاه كھ از جھنم . در مدرسھ فیضیھ صحبت مى كردم 

و عذاب الھى بحث مى كردم ھمھ خشكشان مـى زد، ولـى 
مت حرف مى زدم ، مى دیدم كھ دلھـا نـرم وقتى از رح

مى شود و اشكھا سرازیر مى گردد و این تاءثیر رحمت 
است ، با ملایمت انسان بھتر مى تواند مسائل را حـل 

 .))كند تا شدت 
 .١٥٣، ص ١٨صحیفھ نور، ج 

 .١٥٩/ قرآن ، آل عمران  -٤٢٥
، ص ٢؛ الجامع الصـغیر، ج ١٦٧الادب المفرد، ص  -٤٢٦
٧٦١. 
، ١١؛ وسائل الشـیعة ، ج ١٢٠، ص ٢الكافى ، ج  -٤٢٧
 .٢١٥ص 
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 .١٩٣نھج البلاغھ ، حكمت  -٤٢٨
 .٦٩ھمان ، نامھ  -٤٢٩
 .٣١٢ھمان ، حكمت  -٤٣٠
) ره (، امـــام خمینـــى ٨٦، ص ٢الكـــافى ، ج  -٤٣١

 :درباره این حقیقت مى نویسد
سالك در ھر مرتبـھ كـھ ھسـت ، چـھ در ریاضـات و ((

یھ یا عملیھ ، مراعات حـال مجاھدات علمیھ یا نفسان
خود را بكند و با رفق و مدارا با نفس رفتار نماید 
و زاید بر طاقت و حالت خود تحمیل آن نكند؛ خصوصـا 
براى جوانھا و تازه كارھا این مطلب از مھمات اسـت 
كھ ممكن است اگر جوانھا با رفق و مـدارا بـا نفـس 

آن  رفتار نكنند و حظوظ طبیعت را بھ اندازه احتیاج
از طریق محللھ ادا نكنند، گرفتار خطر عظیمى شـوند 
كھ جبران آن را نتوانند كرد؛ و آن خطر آن است كـھ 
گاه نفس بھ واسطھ سخت گیـرى فـوق العـاده و عنـان 
گیرى بى اندازه ، عنان گسیختھ شود و زمام اختیـار 
را از دست بگیرد و اقتضائات طبیعت كھ متراكم شد و 

تحت فشـار بـى انـدازه ریاضـت آتش تیز شھوت كھ در 
و . واقع شد، ناچار محترق شود و مملكت را بسـوزاند

اگر خداى نخواستھ سالكى عنان گسیختھ شود یا زاھدى 
بى اختیار شود، چنان در پرتگاه افتد كھ روى نجـات 
را ھرگز نبیند و بھ طریق سعادت و رستگارى ھیچ گاه 

 ...عود نكند
اعات احوال ادبار و بالجملھ ، بر سالك راه آخرت مر

اقبال نفـس لازم اسـت ؛ و چنانكـھ از حظـوظ نبایـد 
مطلقا جلوگیرى كند كھ منشـاء مفاسـد عظـیم اسـت ، 
نباید در سلوك از جھت عبادات و ریاضات عملیـھ بـھ 
نفس سخت گیرى كند و آن را تحـت فشـار قـرار دھـد؛ 
خصوصا در ایام جوانى و ابتـداى سـلوك كـھ آن نیـز 

شود و گاه شود كھ انسان   تنفر نفس منشاء انزجار و 
 .))را از ذكر حق منصرف كند

امام روح � خمینى ، آداب الصلوة ، چـاپ دوم ، مـؤ 
 ٢٥صـص . ش  ١٣٧٢سسھ تنظیم و نشر آثار امام خمینى 

٢٧. 
 .٧٣، ص ٢مثنوى معنوى ، دفتر سوم ، ج  -٤٣٢
؛ وسائل الشیعة ، ج ٣٥٥ ٣٥٤، صص ٢الخصال ، ج  -٤٣٣
 .٤٣٠، ص ١١

 .٥٠، ص ٦الكافى ، ج  -٤٣٤
زھد در : ((در معناى زھد مى نویسد)) طریحى (( -٤٣٥

.)) چیزى عبارت است از ترك آن و پشـت كـردن بـدان 
 .٥٩، ص ٣مجمع البحرین ، ج 

 .٥٤، ص ١٢مستدرك الوسائل ، ج  -٤٣٦
 .٦٠، ص ٢شرح غررالحكم ، ج  -٤٣٧
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رسـى رضى الدین ابوالفضل على بن ابى نصر الطب -٤٣٨
، مشكاة الانوار فى غرر الاخبار، الطبعة الثالثـة ، 

 .١٢٢مؤ سسة النور للمطبوعات ، بیروت ، ص 
 .٤٤٣، ص ٥شرح غررالحكم ، ج  -٤٣٩
 .٢٩، ص ١غررالحكم ، ج  -٤٤٠
 .٥١، ص ١٢مستدرك الوسائل ، ج  -٤٤١
 .١٧، ص ٢الكافى ، ج  -٤٤٢
دوم مرتضى مطھرى ، سیرى در نھج البلاغھ ، چاپ  -٤٤٣

 .٢١٨ ٢١٦صص . ش  ١٣٥٨، انتشارات عین الھى ، 
ابوجعفر محمد بن على بن الحسـین بـن بابویـھ  -٤٤٤

تصـحیحھ ھ ، معانى الاخبار، عنـى بـ)الصدوق (القمى 
 ١٣٧٩على اكبر الغفارى ، مكتبة الصدوق ، طھـران ، 

 .٢١ ٢٠، صص ٧٧؛ بحارالانوار، ج ٢٦١ص . ق 
 .٦٣، ص ٢شرح غررالحكم ، ج  -٤٤٥
 .٨١نھج البلاغھ ، كلام  -٤٤٦
، ص ٧٣؛ بحــارالانوار، ج ١٢٨، ص ٢الكــافى ، ج  -٤٤٧
٥٠. 

 .٢٦٨مشكاة الانوار، ص  -٤٤٨
ابوجعفر محمد بن الحسـن الطوسـى ، الامـالى ،  -٤٤٩

قدم لھ السید محمد صـادق بحـر العلـوم ، المطبعـة 
؛ رضى الدین ابونصر ١٤٤، ص ٢الحیدریة ، النجف ، ج 

ضل الطبرسى ، مكارم الاخلاق ، مـؤ سسـة الحسن بن الف
 .٤٦٣ص . ق  ١٣٩٢الاعلمى للمطبوعات ، بیروت ، 

 .٧٩، ص ١حلیة الاولیاء، ج  -٤٥٠
؛ الجامع الصغیر، ج ١٨٨، ص ١مسند الشھاب ، ج  -٤٥١

 .٣٤، ص ٢
، ص ٧٨؛ بحــارالانوار، ج ٢٦٦تحــف العقــول ، ص  -٤٥٢
٢٤٠. 
 .٢١٦، ص ٢غررالحكم ، ج  -٤٥٣
 .٧٩، ص ١؛ الخصال ، ج ١٨٩ى الصدوق ، ص امال -٤٥٤
عطـار (فرید الدین ابوحامد محمد بن ابى بكـر  -٤٥٥

، مصـیبت نامـھ ، بـھ اھتمـام و تصـحیح )نیشابورى 
 .١٤٥ص . ش  ١٣٥٦نورانى وصال ، كتابفروشى زوار، 

 .٣٢٦، ص ٩لسان العرب ، ج  -٤٥٦
 .٢٤٢/ قرآن ، بقره  -٤٥٧
 :موده است فر امام صادق  -٤٥٨
حجة ظاھرة و حجة باطنـة : ان � على الناس حجتین ((

، و ؛ فاما الظاھرة فالرسل و الانبیاء و الائمـة 
 .))اما الباطنة فالعقول 

حجـت آشـكار و حجـت : خداوند بر مردم دو حجـت دارد
پنھان ، حجت آشكار رسولان و پیامبران و امامانند و 

 .ست حجت پنھان عقل مردم ا
 .١٦، ص ٢الكافى ، ج 
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محمدباقر الملكى المیـانجى ، توحیـد : ك . ن  -٤٥٩
الامامیة ، الطبعة الاولى ، مؤ سسة الطباعة و النشر 

 .٢١ق ، ص  ١٤١٥وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامى ، 
 .١١، ص ٢الكافى ، ج  -٤٦٠
 .ھمان  -٤٦١
احمد بن محمد مھدى نراقى ، مثنـوى طاقـدیس ،  -٤٦٢
اھتمــام حســن نراقــى ، چــاپ دوم ، انتشــارات  بــھ

 .١٤٦ص . ش  ١٣٦٢امیركبیر، 
 .٢٤٩، ص ٢تفسیر المیزان ، ج  -٤٦٣
 .٣٢٧، ص ٩؛ لسان العرب ، ج ٣٤٢المفردات ، ص  -٤٦٤
 .٢٤٧، ص ٢تفسیر المیزان ، ج  -٤٦٥
 .٢٥٠ ٢٤٩ھمان ، صص  -٤٦٦
 .١٠/ قرآن ، ملك  -٤٦٧
 .٣٥٣، ص ١٩تفسیر المیزان ، ج  -٤٦٨
 .١نھج البلاغھ ، خطبھ  -٤٦٩
 ٢٧١، صـص ١٩معجم رجـال الحـدیث ، ج : ك . ن  -٤٧٠
٢٩٥. 
 .١٨ ١٧/ قرآن ، زمر  -٤٧١
 .١٣، ص ٢الكافى ، ج  -٤٧٢
مرتضى مطھرى ، تعلیم و تربیت در اسلام ، چـاپ  -٤٧٣

 .٣٨ص . ش  ١٣٦٧چھاردھم ، انتشارات صدرا، 
ى ، ابــوجعفر احمــد بــن محمــد بــن خالــدالبرق -٤٧٤

المحاسن ، بھ اھتمام جلال الدین الحسینى المحـدث ، 
 .٢٣٠ ٢٢٩ق ، صص  ١٣٧٠دارالكتب الاسلامیة ، طھران ، 

 .١٦٤ ١٦٣/ قرآن ، بقره  -٤٧٥
 .١٣، ص ٢الكافى ، ج  -٤٧٦
 .٣٢/ قرآن ، انعام  -٤٧٧
 .١٤، ص ٢الكافى ، ج  -٤٧٨
 .٢٢/ قرآن ، انفال  -٤٧٩
 .١٠٠/ قرآن ، یونس  -٤٨٠
قطب الدین ابوالحسن محمد بـن الحسـین بیھقـى  -٤٨١

، تصـحیح ، ترجمـھ ، كیدرى ، دیوان امـام علـى 
مقدمھ ، اضافات و تعلیقات ابوالقاسم امامى ، چـاپ 

. ؛ و نیـز ر٣٧٠ص . ش  ١٣٧٣اول ، انتشارات اسوه ، 
 .٣٤٢المفردات ، ص : ك 

 ٣٩٣، صـص ٢مثنوى معنـوى ، دفتـر چھـارم ، ج  -٤٨٢
٣٩٤. 
 .١٩٥، ص ٣ھمان ، دفتر پنجم ، ج  -٤٨٣
 .٨٨، ص ٢ھمان ، دفتر سوم ، ج  -٤٨٤
 .٤٧٥، ص ٢ھمان ، دفتر چھارم ، ج  -٤٨٥
 .٢٠٦، ص ٣ھمان ، دفتر پنجم ، ج  -٤٨٦
عبد� جوادى آملى ، عرفان و حماسـھ ، : ك . ن  -٤٨٧

 .١٢٠ش ، ص  ١٣٧٢چاپ اول ، مركز نشر فرھنگى رجاء، 
 .٤٨/ تح قرآن ، ف -٤٨٨
 .٤٧٢، ص ٢شرح غررالحكم ، ج  -٤٨٩
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، ص ٧١؛ بحارالانوار، ج ١١٤مصباح الشریعة ، ص  -٤٩٠
٣٢٦. 
ناپسرى و تربیـت )) ھند بن ابى ھالھ تمیمى (( -٤٩١

است كھ بھ منزلھ دایى حسنین  شده پیامبر اكرم 
و از  او از اصحاب رسول خـدا. شمرده مى شود 

بوده و در جنگھـاى حضـرت  یاوران امیر مؤ منان 
شركت داشتھ است و احتمالا پـس از آن نیـز مـدتى در 

وى توصیف كننده صورت و سیرت رسول . حیات بوده است 
بوده و خبر وى در این باره بسـیار مشـھور  خدا

ـــت  ـــر، ج ال: ك . ر. اس ـــاریخ الكبی ؛ ٢٤٠، ص ٨ت
ابومحمد عبدالرحمن بن ابى حاتم الرازى ، الجـرح و 
التعــدیل ، الطبعــة الاولــى ، مطبعــة مجلــس دائــرة 

 ١١٦، صص ٩المعارف العثمانیة ، حیدرآبادالدكن ، ج 
؛ یوسف بن عبد� بـن محمـد بـن عبـدالبرالقرطبى ١١٧

المالكى ، الاسـتیعاب فـى اسـماء الاصـحاب ، بھـامش 
 ٥٦٨، صص ٣الاصابة ، دارالكتاب العربى ، بیروت ، ج 

، )ابن الاثیـر(؛ عزالدین ابوالحسن على بن محمد ٥٧٠
اسدالغابة فى معرفة الصحابة ، دارالفكر، بیـروت ، 

؛ شھاب الدین احمد بن على بـن ٦٤٣، ص ٤ق ، ج  ١٤٠٩
حجــر العســقلانى ، الاصــابة فــى تمییــز الصــحابة ، 

؛ تھـذیب ٥٧٩، ص ٣وت ، ج دارالكتاب العربـى ، بیـر
، صـص ١١ج . ق  ١٤٠٤التھذیب ، دارالفكر، بیـروت ، 

؛ على النمـازى الشـاھرودى ، مسـتدركات علـم ٦٤ ٦٣
، صـص ٨رجال الحدیث ، الطبعة الاولـى ، تھـران ، ج 

١٧٠ ١٦٩. 
الزبیربن بكار، الموفقیات ، تحقیق سامى مكـى  -٤٩٢

شـریف العارفى ، الطبعة الاولى ، افسـت منشـورات ال
؛ ابوعیسـى محمـد بـن ٣٥٥ص . ق  ١٤١٦الرضى ، قم ، 

عیسى بن سورة الترمذى ، الشمائل النبویة ، الادارة 
الدینیة لمسلمى آسیا الوسطى و قازاقستان ، طشقند، 

 .١٠٠ ٩٩صص . ق  ١٤٠٠
 .٢٨، ص ١الكافى ، ج  -٤٩٣
محمدرضا الحكیمـى ، محمـد الحكیمـى ، : ك . ر -٤٩٤

ة ، الطبعة الاولى ، مكتب نشـر على الحكیمى ، الحیا
، صص ١ج . ق  ١٤١٠ ١٣٩٩الثقافة الاسلامیة ، طھران ، 

 )) ).التفكیر و اھمیتھ ( (( ١٨٥ ١٨٤
 .١٦٥ ١٦٤چھل حدیث ، صص  -٤٩٥
 .٢٥٤، ص ٥تفسیر المیزان ، ج  -٤٩٦
 .١٨ ١٧/ قرآن ، زمر  -٤٩٧
ابوالقاسم على بن محمد الخزاز، كفایـة الاثـر  -٤٩٨

لى ائمة الاثنـى عشـر، تحقیـق عبـداللطیف فى النص ع
 ١٤٠١الحسینى الكوه كمرى ، انتشارات بیدار، قـم ، 

 .٢٥٣ص . ق 
 .٢٩/ قرآن ، ص  -٤٩٩



442 
 

 .١٩١ ١٩٠/ قرآن ، آل عمران  -٥٠٠
عبد� جوادى آملى ، تفسیر موضوعى قرآن ، چـاپ  -٥٠١

، ٤ج . ش  ١٣٧٤ ١٣٦٣اول ، مركز نشر فرھنگى رجـاء، 
 .١٠٣ ٩٥صص 
 .٢٧١ ٢٥٥، صص ٥تفسیر المیزان ، ج : ك . ر -٥٠٢
 .١٤/ قرآن ، نمل  -٥٠٣
عبد� جوادى آملى ، ھـدایت در قـرآن ، : ك . ر -٥٠٤

پاسدار اسلام ، ماھنامھ دفتر تبلیغات اسلامى ، قم ، 
 .ش  ١٣٦٢، ٢٧ش 

ملا ھادى السـبزوارى ، شـرح منظومـة ، مكتبـة  -٥٠٥
 .٩المصطفوى ، قم ، قسمت منطق ، ص 

؛ احیـاء ١٧، ص ١الشفاء، المنطـق ، ج : ك . ر -٥٠٦
 .٣٩٠، ص ٤العلوم ، ج 

 .٢٦٣بیست گفتار، ص  -٥٠٧
محمدرضا المظفر، المنطق ، الطبعة الثالثـة ،  -٥٠٨

 .٢٣ق ، ص  ١٣٨٨مطبعة النعمان ، النجف ، 
 .٥شرح منظومة ، قسمت منطق ، ص  -٥٠٩
رآن ، عبد� جوادى آملى ، ھـدایت در قـ: ك . ر -٥١٠

پاسدار اسلام ، ماھنامھ دفتر تبلیغات اسلامى قم ، ش 
 .ش  ١٣٦٢، ٢٥

 .١٧گلشن راز، ص  -٥١١
 .٥٣/ قرآن ، فصلت  -٥١٢
 .٢/ ، آل عمران ٢٥٥/ قرآن ، بقره  -٥١٣
 .٢٤ ٢٢/ قرآن ، حشر  -٥١٤
 .١٦ ١٢/ قرآن ، مؤ منون  -٥١٥
 .٥/ قرآن ، طارق  -٥١٦
 .٢١ ٢٠/ قرآن ، ذاریات  -٥١٧
 .٨/ قرآن ، روم  -٥١٨
 .١٠١/ قرآن ، یونس  -٥١٩
 .٩/ قرآن ، روم  -٥٢٠
محمدباقر المجلسـى ، مـرآة العقـول فـى شـرح  -٥٢١

اخبار آل الرسول ، اخراج و مقابلة و تصحیح السـید 
، ٧ج . ش  ١٣٦٣ھاشم الرسولى ، دارالكتب الاسلامیة ، 

 .٣٤٢ص 
.)) التدبر عبارة عن النظر فى عواقب الامـور(( -٥٢٢

الشریف على بن محمد الجرجانى ، التعریفات ، تحقیق 
. ق  ١٤٠٧عبدالرحمن عمیرة ، عالم الكتب ، بیروت ، 

 .٨١ص 
 .٧/ قرآن ، روم  -٥٢٣
 .٣٦٨، ص ١٦تفسیر نمونھ ، ج : ك . ر -٥٢٤
جار� محمـود بـن عمرالزمخشـرى ، الكشـاف عـن  -٥٢٥

حقائق غوامض التنزیـل و عیـون الاقاویـل فـى وجـوه 
، ٣، نشر ادب الحوزة ، ج )تفسیر الكشاف (التاءویل 

 .٤٦٨ص 
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مرتضى مطھرى ، جاذبـھ و دافعـھ علـى : ك . ن  -٥٢٦
ش ، ص  ١٣٤٩، انتشارات حسینیھ ارشاد، تھران ،  
١٦٥. 
ابوالحسن احمـد بـن یحیـى الـبلاذرى ، : ك . ر -٥٢٧

، حققھ و علـق علیـھ محمـدباقر ٢انساب الاشراف ، ج 
ــى المح ــة الاعلم ــؤ سس ــى ، م ــة الاول ــودى ، الطبع م

ـــروت ،  ـــات ، بی ـــص  ١٣٩٤للمطبوع ؛ ٣٧٥ ٣٢٣ق ، ص
ابوحنیفة احمد بن داود الدینورى ، الاخبار الطـوال 
، تحقیــق عبــدالمنعم عــامر، الطبعــة الاولــى ، دار 

 ١٨٩صص . م  ١٩٦٠احیاء الكتب العربیة ، القاھرة ، 
ح الیعقوبى ؛ احمد بن ابى یعقوب بن جعفر بن واض٢١٠

 ١٨٨، صص ٢، تاریخ الیعقوبى ، دارصادر، بیروت ، ج 
١٩٣. 
 .١٢٢نھج البلاغھ ، كلام  -٥٢٨
 .٣٠٥، ص ٣شرح غررالحكم ، ج  -٥٢٩
 .١٧٩، ص ٤ھمان ، ج  -٥٣٠
ابوالعباس عبد� بن جعفر الحمیرى القمى ، قرب  -٥٣١

؛ ٣٤الاسناد، مكتبـة نینـوى الحدیثـة ، طھـران ، ص 
 .١٤٩، ص ٨الكافى ، ج 

، صص ٤؛ من لایحضره الفقیھ ، ج ١٦المحاسن ، ص  -٥٣٢
٤١١ ٤١٠. 
ابوعبد� محمد بن النعمـان البغـدادى الملقـب  -٥٣٣

بالمفید، الامالى منشورات جماعة المدرسـین ، قـم ، 
 .٥٢ص . ق  ١٤٠٣
 .١٧٦نھج البلاغھ ، خطبھ  -٥٣٤
كمال الدین ابوسالم محمد بـن طلحـة النصـیبى  -٥٣٥

فعى ، مطالب السؤ ول فـى مناقـب آل الرسـول ، الشا
 .٥٣ص . ق  ١٢٨٧طبع حجرى ، طھران ، 

 .٣٨٨، ص ٤من لایحضره الفقیھ ، ج  -٥٣٦
 .٦٠تحف العقول ، ص  -٥٣٧
 .٧٣، ص ١غررالحكم ، ج  -٥٣٨
 .٦٩، ص ٢شرح غررالحكم ، ج  -٥٣٩
 .٢١٤، ص ٥ھمان ، ج  -٥٤٠
 .٣١٦ھمان ، ص  -٥٤١
 .٢٩٢٩، ص ٣ فرھنگ معین ، ج -٥٤٢
عبد� جوادى آملى ، كرامت در قرآن ، چاپ سـوم  -٥٤٣

 .٢٣ ٢١صص . ش  ١٣٦٩، مركز نشر فرھنگى رجاء، 
 .٧٠/ قرآن ، اسراء  -٥٤٤
 .٤٢كرامت در قرآن ، ص : ك . ن  -٥٤٥
 .٧٨/ قرآن ، رحمت  -٥٤٦
 .١٦ ١٥/ قرآن ، عبس  -٥٤٧
 .١٩/ قرآن ، تكویر  -٥٤٨
ــــ -٥٤٩ ــــع البی ــــیر مجم ؛ ٣٣٣، ص ٥ان ، ج تفس

 .٢١٠، ص ١٦بحارالانوار، ج 
 .٤٥ ٤٤كرامت در قرآن ، صص  -٥٥٠



444 
 

 .١٣٠ھمان ، ص : ك . ن  -٥٥١
؛ بحــارالانوار، ج ٩٢، ص ٢امــالى الطوســى ، ج  -٥٥٢
 .٣٧٥، ص ٦٩

القاضى عیاض (ابوالفضل عیاض بن موسى بن عیاض  -٥٥٣
، الشفا بتعریف حقوق المصطفى ، تحقیق علـى محمـد )

؛ ٤١، ص ١اوى ، دارالكتب العربى ، بیـروت ، ج البج
 .٧٢/ قرآن ، حجر : ك . و ن 
ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقى ،  -٥٥٤

شمائل الرسول ، شـرح و تحقیـق مصـطفى عبدالواحـد، 
 .٩١ص . ق  ١٤٠٧دارالرائد العربى ، بیروت ، 

از حكمـاى عـرب در )) اكثم بن صیفى تمیمـى (( -٥٥٥
لى و یكى از كسـانى اسـت كـھ عمـرى طـولانى عصر جاھ

وى پـس از بررسـى . داشتھ و اسلام را درك كرده است 
اسلام ، حقیقت را دریافت و ھمراه صـد نفـر از قـوم 
خود بھ سوى مدینھ حركت كرد تا اسلام بیـاورد، امـا 
در راه درگذشت و موفق بھ دیدار پیامبر نشـد، ولـى 

. ر. لام آوردنـدیارانش بھ حضور پیامبر رسیدند و اس
، ١؛ الاصـابة ، ج ١٣٥ ١٣٤، صص ١اسدالغابة ، ج : ك 
 .١٢٠ ١١٨صص 
ابوجعفر محمد بن على بن الحسـین بـن بابویـھ  -٥٥٦

، كمـال الـدین و تمـام النعمـة ، )الصدوق (القمى 
صححھ و علق علیھ على اكبر الغفارى ، مكتبة الصدوق 

ــران ،  ــارالانوار، ٥٧١، ص ٢ق ، ج  ١٣٩٥، طھ ج ؛ بح
 .٢٤٩، ص ٥١

 .٥٣، ص ٧٨بحارالانوار، ج  -٥٥٧
ابوالحسن على بن عیسى الاربلى ، كشف الغمة فى  -٥٥٨

. ق  ١٣٨١معرفة الائمة ، مكتبة بنى ھاشم ، تبریـز، 
 .١٢١، ص ٧٨؛ بحارالانوار، ج ٢٩، ص ٢ج 

محمد اقبال لاھورى ، كلیات اشعار فارسى ، بـا  -٥٥٩
 ١٣٤٣ى ، تھران ، مقدمھ احمد سروش ، كتابخانھ سنائ

 .٢٣٩ص . ش 
، ص ٨٥؛ بحـارالانوار، ج ٩٦مصباح الشریعة ، ص  -٥٦٠
٣٠٨. 
 .٣٢٦، ص ١٨تفسیر المیزان ، ج  -٥٦١
 .١٣/ قرآن ، حجرات  -٥٦٢
 .٨ ٧/ قرآن ، شمس  -٥٦٣
 .٣٠/ قرآن ، روم  -٥٦٤
 .٨/ قرآن ، شمس  -٥٦٥
 .٣٥ ٣٤كرامت در قرآن ، صص  -٥٦٦
 .٥٣/ قرآن ، اسراء  -٥٦٧
 .٨٣/ قرآن ، بقره  -٥٦٨
 .٧٢ ٦٣/ قرآن ، فرقان  -٥٦٩
ابوعبد� محمـد بـن سـعد، الطبقـات الكبـرى ،  -٥٧٠

، ١ج . ق  ١٤٠٥داربیروت للطباعة و النشر، بیروت ، 
الموفقیـات : ؛ با مختصر اختلاف در برخى الفاظ٤٢٤ص 
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؛ ابوالحسن احمد بن یحیى البلاذرى ، انسـاب ٣٥٨، ص 
، تحقیق محمد حمید� ، الطبعة الاولى ، ١الاشراف ، ج 

ــاھرة ،  ــارف ، الق ــص . م  ١٩٥٩دارالمع ؛ ٣٨٩ ٣٨٨ص
 .١٤؛ مكارم الاخلاق ، ص ٨٣ ٨٢معانى الاخبار، صص 

، ١١؛ وسائل الشـیعة ، ج ٢٠٦، ص ٢الكافى ، ج  -٥٧١
 .٥٩١ ٥٩٠صص 
ابوالحسن ورام بن ابى فراس المالكى ، تنبیـھ  -٥٧٢

، دارصعب ، )مجموعة ورام (واظر الخواطر و نزھة الن
 .٣١، ص ١دارالتعارف ، بیروت ، ج 

 .٤٥٦، ص ١٦كنزالعمال ، ج  -٥٧٣
 .١٢٤جامع الاخبار، ص  -٥٧٤
 .١٢٧ھمان ، ص  -٥٧٥
 .٢٠١تحف العقول ، ص  -٥٧٦
 .٤، ص ٢شرح غررالحكم ، ج  -٥٧٧
ابوعبد� محمد بن النعمـان البغـدادى الملقـب  -٥٧٨

فى معرفة حجج � على العباد، صححھ  بالمفید، الارشاد
و اخرجھ السید كاظم الموسوى المیاموى ، دارالكتـب 

؛ بحارالانوار، ج ١٤١ص . ق  ١٣٧٧الاسلامیة ، طھران ، 
 .٤١٩، ص ٧٧

؛ مطالـب السـؤ ول ، ص ٢١٣، ص ٢غررالحكم ، ج  -٥٧٩
٥٧. 

 .٢١٠، ص ٢غررالحكم ، ج  -٥٨٠
 .٢، ص ٢شرح غررالحكم ، ج  -٥٨١
 .٢٣٧، ص ٢غررالحكم ، ج  -٥٨٢
 .٣٦٢تحف العقول ، ص  -٥٨٣
 .٣٣٣ ٣٣٢المفردات ، صص  -٥٨٤
 .٢٢، ص ١٧تفسیر المیزان ، ج  -٥٨٥
/ ، فصـلت ٢٣/ ، ص ٢٦/ قرآن ، عنكبوت : ك . ر -٥٨٦
 .٢/ ، ص ١٢٨/ ، توبھ ٤١

 .٣٣٣المفردات ، ص  -٥٨٧
 .١٨٦ ١٨٥، صص ٩لسان العرب ، ج : ك . ر -٥٨٨
لمصطفوى ، التحقیق فى كلمـات القـرآن ، حسن ا -٥٨٩

الطبعة الاولى ، وزارة الثقافة و الارشاد الاسـلامى ، 
 .١١٥، ص ٨ج . ش  ١٣٧١ ١٣٦٥
 .٢٢، ص ١٧تفسیر المیزان ، ج  -٥٩٠
 .٨/ قرآن ، منافقون  -٥٩١
 .١٠/ قرآن ، فاطر  -٥٩٢
 .٥٣نھج البلاغھ ، نامھ  -٥٩٣
 .٣١٢، ص ٢الكافى ، ج  -٥٩٤
 .ن ھما -٥٩٥
 .٢٩٨، ص ٢غررالحكم ، ج  -٥٩٦
، ص ١١؛ وسائل الشیعة ، ج ٦٣، ص ٥الكافى ، ج  -٥٩٧
٤٢٤. 
 .ھمان  -٥٩٨
 .ھمان  -٥٩٩
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، ص ١١؛ وسائل الشیعة ، ج ٦٤، ص ٥الكافى ، ج  -٦٠٠
٤٢٥. 
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 سیري در تربیت اسلامي

 .ھمان  -٦٠١;  
 .١٦٨، ص ١الجامع الصغیر، ج  -٦٠٢
بن شھر آشوب ، مناقب آل  ابوجعفر محمد بن على -٦٠٣

، دارالاضـواء، )مناقـب ابـن شـھر آشـوب (ابى طالب 
، ص ٤٤؛ بحارالانوار، ج ٦٨، ص ٤ق ، ج  ١٤٠٥بیروت ، 

١٩٢. 
؛ بحــارالانوار، ج ٥٠، ص ٢امــالى الطوســى ، ج  -٦٠٤
 .٣٧٧، ص ٧٧

، ص ٧٨؛ بحــارالانوار، ج ٢٠٨تحــف العقــول ، ص  -٦٠٥
١٦٥. 
رى ، احقاق الحق و ازھـاق القاضى نور� الشوشت -٦٠٦

الباطل ، مع تعلیقات السید شـھاب الـدین المرعشـى 
، ص ١١النجفى ، مكتبة المرعشـى النجفـى ، قـم ، ج 

٦٠١. 
ــان ، ج  -٦٠٧ ــع البی ــیر مجم ــیر ٤٠٢، ص ٤تفس ؛ تفس

 .٣٩٣، ص ٢الصافى ، ج 
 .١٩٠، ص ٢غررالحكم ، ج  -٦٠٨
 .٧٨٥، ص ١٥كنزالعمال ، ج  -٦٠٩
 .٥٣٠ص  المفردات ، -٦١٠
محمــد بــن علــى بــن عثمــان الكراجكــى ،  -٦١١

كنزالفوائد، تحقیق عبد� نعمة ، دارالاضواء، بیـروت 
؛ بحارالانوار، ج ١٠، ص ٢، ج ٣٥١، ص ١ق ، ج  ١٤٠٥، 
 .٢٨٥، ص ٧

 .٣٧١نھج البلاغھ ، حكمت  -٦١٢
 .٣٩، ص ١شرح غررالحكم ، ج  -٦١٣
 .٤٢٠، ص ١٣بحارالانوار، ج  -٦١٤
 .٤٦٢، ص ٥ررالحكم ، ج شرح غ -٦١٥
 .١٤٦ھمان ، ص  -٦١٦
، ٧٨؛ بحارالانوار، ج ٢٠٨ ٢٠٧تحف العقول ، صص  -٦١٧
 .١٦٤ص 

رضى الدین ابوالقاسم على بن موسى ابن طـاووس  -٦١٨
، اقبــال الاعمــال ، الطبعــة الثانیــة ، دارالكتــب 

 .٦٨٥ص . ق  ١٣٩٠الاسلامیة ، طھران ، 
 .٦٨٧ھمان ، ص  -٦١٩
 .١٦٠غھ ، خطبھ نھج البلا -٦٢٠
 .٧٧، ص ٧٤بحارالانوار، ج  -٦٢١
 .١٤٤تحف العقول ، ص  -٦٢٢
 .٣٦؛ تحف العقول ، ص ٣٧، ص ١الخصال ، ج  -٦٢٣
 :فرموده است  پیامبر اكرم  -٦٢٤
. رجل عالم آخذ بعلمھ ، فھو ناج : العلماء رجلان ((

ھل النـار و ان ا. و عالم تارك لعلمھ ، فھذا ھالك 
 .))لیتاءذون من ریح العالم التارك لعلمھ 
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عالمى كھ عـالم خـود را بـھ : عالمان بر دو گروھند
و عالمى كھ بھ . كار بستھ ، پس او نجات یافتھ است 

ھمانـا . علم خود عمل نكرده ، پس او ھلاك شده اسـت 
 .دوزخیان از بوى گند عالم بى عمل در اذیتند

 .٤٤، ص ١الكافى ، ج 
امام روح � خمینى ، جھاد اكبر یا مبارزه بـا  -٦٢٥

نفس ، چاپ سوم ، مؤ سسھ تنظیم و نشـر آثـار امـام 
 .١٧ ١٥صص . ش  ١٣٧٣خمینى ، 

 .١٥٦ ١٥٥، صص ٢اسلام و تعلیم و تربیت ، ج  -٦٢٦
فریدالدین ابوحامد محمد بـن ابـى بكـر عطـار  -٦٢٧

نیشابورى ، تذكرة الاولیـاء، بـھ سـعى و اھتمـام و 
ح رینولد الن نیكلسـون ، طبـع مطبعـة بریـل ، تصحی

 .٢٠٦  ، ص ١ج . ق  ١٣٢٢لیدن ، 
 .٣٨٦ ٣٨٥، صص ١غررالحكم ، ج  -٦٢٨
 .٣٨٥ص . ھمان  -٦٢٩
 .١٧٥، ص ١مثنوى معنوى ، دفتر اول ، ج  -٦٣٠
 .٧٣نھج البلاغھ ، حكمت  -٦٣١
 .٣٦، ص ٥الكافى ، ج  -٦٣٢
 ق گویـد از امـام صـاد)) جمیل بن دراج (( -٦٣٣

 :شنیدم كھ مى فرمود
) و اشار بیده الـى حلقـھ (اذا بلغت النفس ھھنا ((

انمـا التوبـة ) ((ثم قـراء. (لم یكن للعالم توبة 
 )).))على � للذین یعملون السوء بجھالة 

و بـا دسـت خـود بـھ (ھنگامى كھ جان بھ اینجا رسد 
. براى عالم جاى توبھ نمـى مانـد) گلویش اشاره كرد

توبھ نزد خداونـد، تنھـا :) سپس این آیھ را خواند(
براى كسانى است كھ از روى نادانى مرتكب گنـاه مـى 

 ).١٧/ قرآن ، نساء (شوند 
 .٤٧، ص ١الكافى ، ج 

 السـلام علیھگوید امام صادق )) حفص بن قیاس (( -٦٣٤
 :فرمود

یا حفص ، یغفر للجاھل سبعون ذنبا قبـل ان یغفـر ((
 .ھمان  .))للعالم ذنب واحد

اى حفص ، ھفتاد گناه جاھل آمرزیده مى شود پـیش از 
 .آنكھ یك گناه عالم آمرزیده شود

 .١٥ ١٢جھاد اكبر، صص  -٦٣٥
 .٢٨٢، ص ١٧تفسیر نمونھ ، ج : ك . ر -٦٣٦
 .٢٩ ٢٨/ قرآن ، احزاب  -٦٣٧
 .٣٢ ٣٠/ قرآن ، احزاب  -٦٣٨
ابوعبد� محمد بن النعمـان البغـدادى الملقـب  -٦٣٩
مفید، الاختصاص ، صححھ و علـق علیـھ علـى اكبـر بال

؛ ٢٥١الغفارى ، منشورات جماعة المدرسین ، قـم ، ص 
 .٢٢٩، ص ١٢مستدرك الوسائل ، ج 

 .٢٥٨، ص ٦تفسیر المیزان ، ج : ك . ن  -٦٤٠
 .٢٥٩ھمان ، ص : ك . ن  -٦٤١
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 .٤٤/ قرآن ، بقره  -٦٤٢
 .٣١/ قرآن ، آل عمران  -٦٤٣
 .٢٧٩، ص ٨٥ بحارالانوار، ج -٦٤٤
 .٣٩قرب الاسناد، ص  -٦٤٥
 .١٥كلیات اقبال لاھورى ، ص  -٦٤٦
 .٢١/ قرآن ، احزاب  -٦٤٧
 .١٦ ١٥كلیات اقبال لاھورى ، صص  -٦٤٨
 .٤/ قرآن ، ممتحنھ  -٦٤٩
 .١٠/ قرآن ، تحریم  -٦٥٠
 .١٢ ١١/ قرآن ، تحریم  -٦٥١
 .١٩ ١٧/ قرآن ، ذاریات  -٦٥٢
 .٩/ قرآن ، حشر  -٦٥٣
 .٩ ٨/ قرآن ، دھر  -٦٥٤
 .٣٧/ قرآن ، نور  -٦٥٥
 .١٥٩/ قرآن ، آل عمران  -٦٥٦
الامــام روح � الخمینــى ، شــرح دعــاء : ك . ن  -٦٥٧

السحر، الطبعة الاولى ، مؤ سسة تنظیم و نشـر آثـار 
 .٤٣ص . ق  ١٤١٦الامام الخمینى ، 

 .١٥٦/ قرآن ، اعراف  -٦٥٨
 .١٢/ قرآن ، انعام  -٦٥٩
 .١٠٧/ انبیاء  قرآن ، -٦٦٠
 .١٨٧، ص ١الشفا بتعریف حقوق المصطفى ، ج  -٦٦١
ابونعیم احمد بن عبد� بـن احمـد الاصـبھانى ،  -٦٦٢

دلائل النبوة ، تحقیق محمد رواس قلعھ جى ، عبدالبر 
، ص ١ج . ق  ١٤٠٦عباس ، الطبعة الثانیة ، بیروت ، 

؛ شھاب الدین احمد بن على بن حجـر العسـقلانى ، ١٨٢
طالــب العالیــة بزوائــد المســانید الثمانیــة ، الم

تحقیق عبدالرحمن الاعظمى ، دارالمعرفة ، بیروت ، ج 
 .٢٤، ص ٤

 .٧٢ ٧١، صص  جاذبھ و دافعھ على  -٦٦٣
در مصرع ( ٤، ص ١مثنوى معنوى ، دفتر اول ، ج  -٦٦٤

آمده اسـت ، ولـى در )) جملھ عیبى ((دوم بیت نخست 
 ).ورت یاد شده آمده است بھ ص. ق  ٦٧٧نسخھ 

 .١٥ ١٤كلیات اقبال لاھورى ، صص  -٦٦٥
 .١٨٧ھمان ، ص  -٦٦٦
؛ من لایحضـره الفقیـھ ، ج ٤٩، ص ٦الكافى ، ج  -٦٦٧

 .٢٠١، ص ١٥؛ وسائل الشیعة ، ج ٤٨٣، ص ٣
؛ من لایحضـره الفقیـھ ، ج ٥٠، ص ٦الكافى ، ج  -٦٦٨

 ؛ وسـائل)آمده اسـت )) لیرحم الرجل ( (( ٤٨٢، ص ٣
 .٢٠١، ص ١٥الشیعة ، ج 

، ص ١٥؛ وسائل الشیعة ، ج ٤٩، ص ٦الكافى ، ج  -٦٦٩
١٩٤. 
ابوعلى محمـد بـن فتـال النیسـابورى ، روضـة  -٦٧٠

ــى  ــة الاعلم ــؤ سس ــى ، م ــة الاول ــواعظین ، الطبع ال
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؛ وســـائل ٤٠٤ص . ق  ١٤٠٦للمطبوعـــات ، بیـــروت ، 
 .٢٠٣ ٢٠٢، صص ١٥الشیعة ، ج 

، ص ١٥سائل الشیعة ، ج ؛ و٥٠، ص ٦الكافى ، ج  -٦٧١
٢٠٢. 
؛ وسـائل الشـیعة ، ج ٤٠٤روضة الـواعظین ، ص  -٦٧٢
 .٢٠٣، ص ١٥

 .٣٢١ ٣٢٠، صص ٢تاریخ الیعقوبى ، ج  -٦٧٣
؛ مكارم الاخلاق ٤٨٣، ص ٣من لایحضره الفقیھ ، ج  -٦٧٤

 .٢٢٠، ص 
، ص ١٠٤؛ بحـارالانوار، ج ٢٢٠مكارم الاخلاق ، ص  -٦٧٥
٩٢. 

ــد بــن حن -٦٧٦ ــل ، ج مســند احم ــند ٣٩٩، ص ١ب ؛ مس
، صــص ٢؛ امــالى الطوســى ، ج ١٤٢، ص ١الشــھاب ، ج 

٢٤٥، ٢٣٤. 
 .٥٦٥، ص ٢تعریف حقوق المصطفى ، ج ھ الشفا ب -٦٧٧
 .٤٩، ص ٣مثنوى معنوى ، دفتر پنجم ، ج  -٦٧٨
 .١٩٩، ص ١سفینة البحار، ج  -٦٧٩
 .٢٣/ قرآن ، شورى  -٦٨٠
 .٤٧/ قرآن ، سباء  -٦٨١
 .٥٧/ قان قرآن ، فر -٦٨٢
نورالدین على بن ابـى بكـر الھیئمـى ، مجمـع  -٦٨٣

الزوائــد و منبــع الفوائــد، دارالكتــاب العربــى ، 
 .٢٤، ص ٨ج . ق  ١٤٠٢بیروت ، 

 .١٠چھل حدیث ، ص  -٦٨٤
 .١٧٩المفردات ، ص  -٦٨٥
 .٢٥٨، ص ١٢تفسیر المیزان ، ج  -٦٨٦
شـرح دعـاء (ملا ھادى سبزوارى ، شـرح الاسـماء  -٦٨٧

، تحقیق نجفقلى حبیبى ، چـاپ اول ، )الكبیر الجوشن
 .١٣٣ص . ش  ١٣٧٢انتشارات دانشگاه تھران ، 

 .٢٨/ قرآن ، كھف  -٦٨٨
 .٣٣٩، ص ١تفسیر المیزان ، ج : ك . ر -٦٨٩
 .٢٤/ قرآن ، كھف  -٦٩٠
 .٣٣٩، ص ١تفسیر المیزان ، ج : ك . ر -٦٩١
 .١٩/ قرآن ، حشر  -٦٩٢
 .٢١/ قرآن ، غاشیھ  -٦٩٣
 .٢٩/ ، دھر ١٩/ قرآن ، مزمل  -٦٩٤
 .٧٠/ قرآن ، انعام  -٦٩٥
 .١٣، ص ٢مثنوى معنوى ، دفتر سوم ، ج  -٦٩٦
 .٨٧ ٨٦سیرى در نھج البلاغھ ، صص  -٦٩٧
 .١٤/ قرآن ، طھ  -٦٩٨
 .٨٧سیرى در نھج البلاغھ ، ص  -٦٩٩
 .٢٢٢نھج البلاغھ ، خطبھ  -٧٠٠
 .٣/ قرآن ، فاطر  -٧٠١
 .٩/ قرآن ، احزاب  -٧٠٢
 .١١ ١٠چھل حدیث ، صص  -٧٠٣
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 .٢٨٨، ص ١مثنوى معنوى ، دفتر دوم ، ج  -٧٠٤
 .٣٥٨، ص ٢٢صحیفھ نور، ج  -٧٠٥
 .٢٨/ قرآن ، رعد  -٧٠٦
 .٣٥٥، ص ١١تفسیر المیزان ، ج : ك . ر -٧٠٧
نامـھ ھـاى (امام روح � خمینى ، وعده دیـدار  -٧٠٨

ن حضرت امام خمینى بھ حضرت حجـة الاسـلام و المسـلمی
، چاپ اول ، مؤ سسة تنظـیم و )حاج سید احمد خمینى 

 .٨٥ص . ش  ١٣٧٤نشر آثار امام خمینى ، 
 .٣٦٣ ٣٦٢، صص ٣جامع السعادات ، ج  -٧٠٩
 .٤١/ قرآن ، احزاب  -٧١٠
 .٣٥٦، ص ١٧تفسیر نمونھ ، ج : ك . ن  -٧١١
ــیرى ، : ك . ن  -٧١٢ ــوازن القش ــن ھ ــدالكریم ب عب

ب العربى ، بیـروت ، ص الرسالة القشیریة ، دارالكت
١٠١. 
سروده ھـاى : امام روح � خمینى ، دیوان امام  -٧١٣

حضرت امام خمینى ، چاپ چھارم ، مـؤ سسـة تنظـیم و 
 .٦٦ص . ش  ١٣٧٣نشر آثار امام خمینى ، 

ان مارى شمیل ، ابعاد عرفانى اسلام ، ترجمھ و  -٧١٤
توضیحات عبدالرحیم گواھى ، چـاپ اول ، دفتـر نشـر 

 .٢٨٩ص . ش  ١٣٧٤گ اسلامى ، فرھن
 .٤٩٨، ص ٢الكافى ، ج  -٧١٥
 .٤٩٩ ٤٩٨ھمان ، صص  -٧١٦
 .٣٨٧، ص ٥شرح غررالحكم ، ج  -٧١٧
ان منزلــة : ((فرمــوده اســت  امــام صــادق  -٧١٨

القلب من الجسد بمنزلة الامـام مـن النـاس الواجـب 
ھمانا جایگاه قلب نسبت بھ بـدن .)) (الطاعة علیھم 

د جایگاه امام نسبت بھ مردم است كھ فرمـانبرى مانن
ابوجعفر محمد بن علـى بـن ). اش بر آنھا واجب است 

، علل الشرایع ، )الصدوق (الحسین بن بابویھ القمى 
قدم لـھ السـید محمـد صـادق بحرالعلـوم ، الطبعـة 

 ١٣٨٦ ١٣٨٥الثانیة ، المكتبة الحیدریة ، النجـف ، 
، ١بى ، بیروت ، ج افست دار احیاء التراث العر. ق 
 .١٠٩ص 

 .٤١٥، ص ٢شرح غررالحكم ، ج  -٧١٩
محمد المحمدى الرى شـھرى ، میـزان الحكمـة ،  -٧٢٠

الطبعة الاولى ، مركز النشر، مكتب الاعلام الاسـلامى ، 
 .٤١٧، ص ٣ج . ق  ١٤٠٥ ١٤٠٣قم 
 .٨٧سیرى در نھج البلاغھ ، ص : ك . ن  -٧٢١
 .٣٥٦ص  ،١٧تفسیر نمونھ ، ج : ك . ن  -٧٢٢
 .١٨٥/ قرآن ، آل عمران  -٧٢٣
 .٧٨/ قرآن ، نساء  -٧٢٤
 .٨/ قرآن ، جمعھ  -٧٢٥
 .٣٠٥، ص ٥شرح غررالحكم ، ج  -٧٢٦
 .٢٩٥ھمان ، ص  -٧٢٧
 .٣٢٧ھمان ، ص  -٧٢٨
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 .٣٤٣ھمان ، ص  -٧٢٩
 .٥٦، ص ٣علم اخلاق اسلامى ، ج  -٧٣٠
 .٢٧، ص ١امالى الطوسى ، ج  -٧٣١
 .٩٩طبھ نھج البلاغھ ، خ -٧٣٢
حسین بن سعید الكوفى الاھوازى ، الزھد، تحقیق  -٧٣٣

و اخراج و تنظیم غلامرضا عرفانیان ، الطبعة الاولـى 
؛ الكـافى ٧٨ص . ق  ١٣٩٩، المطبعة العلمیة ، قم ، 

 ).با مختصر اختلاف در لفظ( ٢٥٥، ص ٣، ج 
 .٣١نھج البلاغھ ، نامھ  -٧٣٤
 .٣٠٩، ص ٥شرح غررالحكم ، ج  -٧٣٥
؛ محمـد بـن المرتضـى ١٧١مصباح الشـریعة ، ص  -٧٣٦

المدعو ملا محسن الفیض الكاشانى ، المحجة البیضـاء 
فى تھذیب الاحیـاء، صـححھ و علـق علیـھ علـى اكبـر 
الغفارى ، الطبعة الثانیة ، دفتر انتشارات اسـلامى 

 .٢٤٢، ص ٨، ج 
محمد طاھر قمـى ، سـفینة النجـاة ، تصـحیح و  -٧٣٧

درگاھى ، حسن طارمى ، چاپ اول تحقیق و تعلیق حسین 
تعلیقــات ، ص . ش  ١٣٧٣، انتشــارات نیــك معــارف ، 

٢٥٧. 
 .٢/ قرآن ، حشر  -٧٣٨
 .٣٢٠المفردات ، ص  -٧٣٩
 .٤١٥، ص ١تفسیر مجمع البیان ، ج  -٧٤٠
در بازگشت از سفر دوم حج )) خاقانى شروانى (( -٧٤١

ھجرى قمرى ، پـس از دیـدن خرابـھ  ٥٦٩خود، بھ سال 
در ســاحل غربــى ) ایــوان مــدائن (طــاق كســرى ھــاى 

رودخانھ دجلـھ كـھ یـادآور عظمـت و انحطـاط دولـت 
: ك . ن . ساسانى است ، این قصیده را سـروده اسـت 

سید ضـیاء الـدین سـجادى ، گزیـده اشـعار خاقـانى 
شروانى ، چاپ اول ، شركت سـھامى كتابھـاى جیبـى ، 

 .٢٨٢ ٢٨١صص . ش  ١٣٥١
چـھ باغھـا و چشـمھ ( ...))و عيـون  �م تر�وا من جنات(( -٧٤٢

قرآن ، .) سارھا كھ آنھا بعد از خود بر جاى نھادند
 .٢٥/ دخان 

 .٨٧ ٨٣گزیده اشعار خاقانى شروانى ، صص  -٧٤٣
عبد� جوادى آملى ، اسرار عبادات ، چاپ چھارم  -٧٤٤

 .١٣٣ ١٣٢صص . ش  ١٣٧٢، انتشارات الزھراء، 
، ص ٧٨رالانوار، ج ؛ بحا٨٣، ص ٢كنزالفوائد، ج  -٧٤٥
٩٢. 

 .٢٠٨نھج البلاغھ ، حكمت  -٧٤٦
 .٢٩١، ص ١شرح غررالحكم ، ج  -٧٤٧
 .٢٢١ھمان ، ص  -٧٤٨
 .٢١٧، ص ٥ھمان ، ج  -٧٤٩
و انمـا : ((فرمـوده اسـت  امیر مؤ منـان  -٧٥٠

شـبھھ را .)) (سمیت الشبھة شبھة لانھا تشـبھ الحـق 
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نھج البلاغـھ ، . )شبھھ نامیده اند، چون حق را ماند
 .٣٨خطبھ 

 .١٦ھمان ، خطبھ  -٧٥١
 .٤٩ھمان ، نامھ  -٧٥٢
 .٢٦٤، ص ٥شرح غررالحكم ، ج  -٧٥٣
 .١١١/ قرآن ، یوسف  -٧٥٤
 .١٨٢نھج البلاغھ ، خطبھ  -٧٥٥
قوم قدیم ساكن عربستان در منتھى )) عمالقھ (( -٧٥٦

كـھ غالبـا بـا یھودیـان در زمـان )) ادوم ((الیھ 
)) داوود((در جنگ بودند و )) داوود((و )) شاعول ((

 .١٢١٠، ص ١فرھنگ معین ، ج . آنان را نابود كرد
كھ در قـرآن كـریم در سـوره )) اصحاب الرس (( -٧٥٧

نامشـان آمـده ) ١٢آیـھ (و سوره ق ) ٣٨آیھ (فرقان 
قـدرت )) ثمـود((است ، قومى بودند كھ پـس از قـوم 

اشت ، یافتند و خداوند پیامبرانى بھ سویشان گسیل د
ولى ایشان پیامبران خود را تكذیب كردند و خداونـد 

، ص ١تفسیر مجمع البیـان ، ج : ك . ن . ھلاكشان كرد
 .٢١٨، ص ١٥؛ تفسیر المیزان ، ج ١٧٠
 .٧١، ص ٢مثنوى معنوى ، دفتر سوم ، ج  -٧٥٨
 .٩٢/ قرآن ، یونس  -٧٥٩
المفضل بن محمد الضبى الكوفى ، المفضـلیات ،  -٧٦٠

ح ، احمد محمـد شـاكر، عبدالسـلام محمـد تحقیق و شر
 ١٣٦٢ھارون ، الطبعة الثانیة ، دارالمعارف ، مصر، 

 .٢٩ ٢٥/ قرآن ، دخان  -٧٦١. ٢١٧ص . ق 
ابوالفضل نصر بن مزاحم المنقرى ، وقعة صـفین  -٧٦٢

، تحقیق و شرح عبدالسلام محمد ھارون ، افست مكتبـة 
 .١٤٣ ١٤٢صص . ق  ١٤٠٣المرعشى النجفى ، قم 

 .١٩٢نھج البلاغھ ، خطبھ : ك . ن  -٧٦٣
 .٣٩٥، ص ٤شرح غررالحكم ، ج  -٧٦٤
 .٢٣نھج البلاغھ ، نامھ  -٧٦٥
 .٦٨، ص ٦شرح غررالحكم ، ج  -٧٦٦
 .٢٦/ قرآن ، نازعات  -٧٦٧
 .١٣/ قرآن ، آل عمران  -٧٦٨
 .١١١/ قرآن ، یوسف  -٧٦٩
 .٣٦٧نھج البلاغھ ، حكمت  -٧٧٠
 .٢٢، ص ٤شرح غررالحكم ، ج  -٧٧١
 .١٢٥/ قرآن ، نحل  -٧٧٢
 .٥٢٧المفردات ، ص  -٧٧٣
ابوعبدالرحمن الخلیل بـن احمـد الفراھیـدى ،  -٧٧٤

العین ، تحقیق مھدى المخزومى ، ابراھیم السامرائى 
ق  ١٤٠٥، الطبعة الاولى ، مؤ سسة دارالھجرة ، قم ، 

 .٢٢٨، ص ٢ج . 
مرتضى مطھرى ، ده گفتـار، انتشـارات : ك . ن  -٧٧٥

 .٢٢٤حكمت ، ص 
 .٥٧/ قرآن ، یونس  -٧٧٦
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 .٨١، ص ١١تفسیر المیزان ، ج : ك . ن  -٧٧٧
 .١٩ ١٣/ قرآن ، لقمان  -٧٧٨
 .٢٠٠، ص ٣شرح غررالحكم ، ج  -٧٧٩
 .٣٢٢ھمان ، ص  -٧٨٠
 .٣٥٧، ص ١ھمان ، ج  -٧٨١
 .٨٥ھمان ، ص  -٧٨٢
 .٣١نھج البلاغھ ، نامھ  -٧٨٣
 .٢٥٧، ص ١٤صحیفھ نور، ج  -٧٨٤
 .٣٣/ قرآن ، فصلت  -٧٨٥
ابومحمد عبد� بن مسلم بن قتیبـة الـدینورى ،  -٧٨٦

، ص ٢عیون الاخبار، دارالكتاب العربى ، بیـروت ، ج 
١٢٥. 
 .٧٤؛ منیة المرید، ص ٤٤، ص ١الكافى ، ج  -٧٨٧
 .٧٩٥، ص ١٥كنزالعمال ، ج  -٧٨٨
 .٢٥٨، ص ٢شرح غررالحكم ، ج  -٧٨٩
، كلیات دیـوان )مولوى (جلال الدین محمد بلخى  -٧٩٠

شمس تبریزى ، مقدمھ بدیع الزمان فروزانفر، تصـحیح 
درویش ، چاپ دوم ، سـازمان انتشـارات . و حواشى م 

 .٢٢٨ ٢٢٧، صص ١ج . ش  ١٣٤٦جاویدان علمى ، 
، ص ٧٧؛ بحـارالانوار، ج ٣٩٤امالى الصدوق ، ص  -٧٩١
١١٤. 
 با این عبارات آغـاز: ٢٢١نھج البلاغھ ، خطبھ  -٧٩٢

یا لھ مراما ما ابعده ، و زورا ما اغفلھ ((مى شود 
وه كھ چـھ مقصـد بسـیار ...)) (، و خطرا ما افظعھ 

دور و چھ زیارت كنندگان بیخبر و در خـواب غـرور و 
 ...).چھ كارى دشوار و مرگبار

 .١٥٤ ١٥٣، صص ١١شرح ابن ابى الحدید، ج  -٧٩٣
 .٤٦٤، ص ٢شرح غررالحكم ، ج  -٧٩٤
 .٤٤ ٤٣/ ھ قرآن ، ط -٧٩٥
 .٨٠/ قرآن ، نمل  -٧٩٦
كھ بھ سبب غرور  پسر حضرت نوح )) كنعان (( -٧٩٧

و خودپرستى موعظھ پدر نشنید و كوه اندیشھ خـود را 
مرتفع دید و كشتى نجـات را پسـت یافـت و بـھ كـوه 
اوھام خود پناه برد و خویش را در طوفان غرق سـاخت 

ا�اء قال لا �صم ا�وم من ا�ـر االله الا مـن  قال ساوى ا� جبل يعصم� من((. 
بـھ زودى بـھ : گفـت  .))رحم و حال ب�نهما ا�وج ف�ن من ا�غـرق� 

كوھى پناه مى جویم كھ مرا از آب در امان نگاه مـى 
امروز در برابر فرمان خدا ھیچ : گفت ) نوح . (دارد

نگاھدارنده اى نیست ، مگر كسى كھ خدا بـر او رحـم 
میـان آن دو حایـل شـد و پسـر از غـرق  و موج. كند

 .٤٤/ قرآن ، ھود . شدگان گردید
 .٤٧٧، ص ٢مثنوى معنوى ، دفتر چھارم ، ج  -٧٩٨
 .٢١٤تحف العقول ، ص  -٧٩٩
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 .٩٠نھج البلاغھ ، خطبھ  -٨٠٠
 .١٢٨/ قرآن ، نحل  -٨٠١
 .١٩٣نھج البلاغھ ، خطبھ  -٨٠٢
 .٣٦٨تحف العقول ، ص  -٨٠٣
)) حافى ((معروف بھ )) ن حارث ابونصر بشر ب(( -٨٠٤

از عارفان و زاھدان مشھور است كـھ وى را ركنـى از 
بود و )) مروز((اصل او از . مردان طریقت شمرده اند

در آغاز كار بھ لھو و لعب . مى زیست )) بغداد((در 
توبـھ  مشغول بود و بر اثر موعظھ موسى بـن جعفـر

بـھ )) بشـر. ((كرد و راه زندگى خود را عـوض نمـود
افتخار روزى كھ پابرھنھ توبھ كرده بود تـا پایـان 

حـافى ((عمر پا برھنھ راه مى رفت و از این رو بـھ 
ھجـرى نوشـتھ  ٢٧٧سال درگذشـت او را . مشھور شد)) 

ــد ــاء، ج : ك . ر. ان ــة الاولی ــص ٨حلی ؛ ٣٦٠ ٣٣٦، ص
، ٢؛ صـفة الصـفوة ، ج ٨٠ ٦٧، صص ٧تاریخ بغداد، ج 

 .٣٣٦ ٣٢٥صص 
العلامـة (جمال الدین الحسن بن یوسـف المطھـر  -٨٠٥

، منھاج الكرامة فى اثبـات الامامـة ، چـاپ )الحلى 
ق  ١٢٩٠سنگى ، دارالطباعة حاجى ابراھیم ، تبریـز، 

 .١٩ص . 
 .٢٤٤، ص ٤تفسیر المیزان ، ج : ك . ن  -٨٠٦
 .))يا ايها ا�اس انتم الفقراء ا� االله و االله هو الغ� ا�ميد(( -٨٠٧

مردم ، شمایید نیازمندان بھ خدا، و خداست بـى  اى(
 .)نیاز ستوده 

 .١٥/ قرآن ، فاطر 
 .))لقد خلقنا الا�سان � احسن تقو�م ثم رددناه اسفل سافل� (( -٨٠٨

براستى انسان را در نیكوترین اعتـدال آفریـدیم ، (
سپس او را بھ پست ترین مراتب پسـتى بازگردانیـدیم 

.( 
 .٥ ٤/ قرآن ، تین 

 .٩٧مصباح الشریعة ، ص  -٨٠٩
 .٥٢، ص ٣مثنوى معنوى ، دفتر پنجم ، ج  -٨١٠
 .٣٥٧، ص ١معجم مقاییس اللغة ، ج  -٨١١
، ص ٢؛ لســان العــرب ، ج ٩١، ص ١الصــحاح ، ج  -٨١٢
 .٤١، ص ١؛ القاموس المحیط، ج ٦١

 .١١٨/ قرآن ، توبھ  -٨١٣
 .٢٤٥، ص ٤تفسیر المیزان ، ج  -٨١٤
 .٤٠١، ص ٩، ج ١٣٣، ص ١ج  ھمان ،: ك . ن  -٨١٥
 .٥٤، ٣٧/ قرآن ، بقره  -٨١٦
 .٢٤٦، ص ٤تفسیر المیزان ، ج : ك . ن  -٨١٧
 .٢٨١چھل حدیث ، ص : ك . ن  -٨١٨
 .٤٩، ص ٣جامع السعادات ، ج : ك . ن  -٨١٩
 .١١٠/ قرآن ، نساء  -٨٢٠
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؛ ٢٤٨ ٢٤٧، صـص ٤تفسیر المیـزان ، ج : ك . ن  -٨٢١
 .٢٧٢چھل حدیث ، ص 

 .٢٧١، ص ٢الكافى ، ج  -٨٢٢
 .٣١/ قرآن ، نور  -٨٢٣
 .٣٧١نھج البلاغھ ، حكمت  -٨٢٤
 .٢٤٨، ص ٤تفسیر المیزان ، ج  -٨٢٥
 .٥٣/ قرآن ، زمر  -٨٢٦
 .٢٤٩، ص ٤تفسیر المیزان ، ج : ك . ن  -٨٢٧
 .٤٢٦، ص ٢مثنوى معنوى ، دفتر چھارم ، ج  -٨٢٨
 .٦٨مثنویھاى حكیم سنائى ، ص  -٨٢٩
 .٤١١دات ، ص المفر -٨٣٠
 )).انقلاب ((لغتنامھ دھخدا، ذیل واژه  -٨٣١
 .١٢٢ ١١٣/ قرآن ، اعراف  -٨٣٢
 .٥١ ٥٠/ قرآن ، شعراء  -٨٣٣
مرتضى مطھرى ، گفتارھاى معنـوى ، چـاپ اول ،  -٨٣٤

 .١١١ ١١٠صص . ش  ١٣٦١انتشارات صدرا، 
ــردات ، ص : ك . ن  -٨٣٥ ــدیث ، ص ٤٩٤المف ــل ح ؛ چھ
٢٨٢. 
 .٨/ ریم قرآن ، تح -٨٣٦
 .٤٣١ ٤٣٠، صص ٢الكافى ، ج  -٨٣٧
 .٣٥٧، ص ١شرح غررالحكم ، ج  -٨٣٨
 .٧٠/ قرآن ، فرقان  -٨٣٩
 .١٢٦، ص ٢شرح غررالحكم ، ج  -٨٤٠
، قـرآن )خداوند توبھ كاران را دوست مى دارد( -٨٤١

 .٢٢٢/ ، بقره 
 .٦/ قرآن ، ھمزه ). آتش افروختھ خداست ( -٨٤٢
 .٢٧٦ ٢٧٥چھل حدیث ، ص  -٨٤٣
 .١٧/ قرآن ، نساء  -٨٤٤
 .١٨/ قرآن ، نساء  -٨٤٥
 .٥٤/ قرآن ، انعام  -٨٤٦
 .٢٦٠، ص ٥تفسیر نمونھ ، ج : ك . ر -٨٤٧
 .٣٩/ قرآن ، مائده  -٨٤٨
قبول ( (( ٦٦، ص ٣جامع السعادات ، ج : ك . ن  -٨٤٩

 )) ).التوبة 
 .٢٥/ قرآن ، شورى  -٨٥٠
 .٢٨٠ ٢٧٩چھل حدیث ، صص : ك . ر -٨٥١
 .٤١٧نھج البلاغھ ، حكمت  -٨٥٢
 .٢٨١ ٢٨٧چھل حدیث ، صص  -٨٥٣
 .١٢٤/ قرآن ، بقره  -٨٥٤
 .٢٦٨، ص ١تفسیر المیزان ، ج  -٨٥٥
 .١١٥، ص ٣مثنوى معنوى ، دفتر پنجم ، ج  -٨٥٦
 .٣٤، ص ٤تفسیر المیزان ، ج : ك . ن  -٨٥٧
 .٢٣٨چھل حدیث ، ص  -٨٥٨
یست گفتار، ؛ ب٣٥ ٣٤، صص ٤تفسیر المیزان ، ج  -٨٥٩
 .١٧٩ ١٧٨صص 
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 .٣٥/ قرآن ، انبیا  -٨٦٠
 .٣ ٢/ قرآن ، عنكبوت  -٨٦١
 .٣٩، ص ٢مثنوى معنوى ، دفتر سوم ، ج  -٨٦٢
 .٣١/ قرآن ، محمد  -٨٦٣
 .١٤٤نھج البلاغھ ، خطبھ  -٨٦٤
 .٩٣ھمان ، حكمت  -٨٦٥
 .٣٥، ص ٤تفسیر المیزان ، ج  -٨٦٦
 .٨/ قرآن ، كھف  -٨٦٧
 .٣٤٩، ص ١٢یر نمونھ ، ج تفس: ك . ن  -٨٦٨
 .٥٥نھج البلاغھ ، نامھ  -٨٦٩
 .٤/ قرآن ، محمد  -٨٧٠
 .١٨٦/ قرآن ، آل عمران  -٨٧١
 .١٥٥/ قرآن ، بقره  -٨٧٢
 .٢/ قرآن ، ملك  -٨٧٣
 .١٥٢، ص ١الكافى ، ج  -٨٧٤
اولا يرون انهـم يفتنـون � ((: اشاره است بھ آیھ شریفھ  -٨٧٥

اھل نفـاق (آیا ( .))تو�ون و لا هم يـذكرون � �م �رة او �رت� ثم لاي
نمى بینند كھ آنان در ھـر سـال یـك یـا دو بـار ) 

آزموده مى شوند، باز ھم توبھ نمى كنند و عبرت نمى 
 .١٢٦/ قرآن ، توبھ ). گیرند

 .٤٢، ص ٢مثنوى معنوى ، دفتر سوم ، ج  -٨٧٦
 .١٥٤/ قرآن ، آل عمران  -٨٧٧
 .٣٧٠، ص ١الكافى ، ج  -٨٧٨
سعید نفیسى ، احوال و اشعار رودكى سمرقندى ،  -٨٧٩

چاپ اول ، كتابخانھ ترقى ، شركت كتابفروشـى ادب ، 
 .١٠٣٢، ص ٣ج . ش  ١٣١٩ ١٣٠٩
 .١٢٧، ص ٤احیاء العلوم ، ج  -٨٨٠
 .٣٠، ص ٢غررالحكم ، ج  -٨٨١
 .١٠٦ ١٠١/ قرآن ، صافات  -٨٨٢
 .٣٧/ قرآن ، ابراھیم  -٨٨٣
 .٤٨/ قرآن ، مریم  -٨٨٤
 .٦٠ ٥٧/ قرآن ، انبیاء  -٨٨٥
 .٦٨/ قرآن ، انبیاء  -٨٨٦
 .١٢٤/ قرآن ، بقره  -٨٨٧
 .١٧٥، ص ١الكافى ، ج  -٨٨٨
ابوجعفر محمـد بـن الحسـن بـن فـروخ : ك . ن  -٨٨٩

الصــفار، بصــائر الــدرجات الكبــرى فــى فضــائل آل 
، تقدیم و تعلیق و تصحیح محسن كوچھ باغى ، محمد

 .٢٣٠ ٢٢٨صص . ق  ١٤٠٤ى ، طھران ، مؤ سسة الاعلم
 .٤٠/ قرآن ، نمل  -٨٩٠
 .١٩ ١٨/ قرآن ، حشر  -٨٩١
؛ المحجـة ٣٦٢، ص ٤احیاء العلوم ، ج : ك . ن  -٨٩٢

 .١٥٠، ص ٨البیضاء، ج 
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 .٢٠٠قرآن ، آل عمران ،  -٨٩٣
النھایة فى غریب الحـدیث و الاثـر، ج : ك . ن  -٨٩٤

 .٢٣٤، ص ٣؛ تفسیر نمونھ ، ج ١٨٦، ص ٢
 .٦٠/ قرآن ، انفال  -٨٩٥
 .٤٧٨، ص ٢معجم مقاییس اللغة ، ج  -٨٩٦
 .٢٣٤، ص ٣تفسیر نمونھ ، ج : ك . ن  -٨٩٧
 .٥٦١، ص ١تفسیر مجمع البیان ، ج  -٨٩٨
 .١٤/ قرآن ، كھف  -٨٩٩
 )).مرابطھ ((لغتنامھ دھخدا، ذیل واژه  -٩٠٠
المحقـق (نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن  -٩٠١

، شرایع الاسلام ، المكتبة العلمیة الاسـلامیة ) الحلى
 .٨٧ص . ق  ١٣٧٧، طھران ، 

 .٥٦٢، ص ١تفسیر مجمع البیان ، ج : ك . ن  -٩٠٢
؛ احمــد بــن فھــد ٥٩، ص ١تنبیــھ الخــواطر، ج  -٩٠٣

الحلى ، عدة الداعى و نجاح الساعى ، صـححھ و علـق 
علیــھ احمــد الموحــدى القمــى ، الطبعــة الاولــى ، 

ق  ١٤٠٧ى ، دارالكتاب الاسلامى ، بیـروت ، دارالمرتض
 .٣١٤ص . 

 .١٨٧، ص ١الجامع الصغیر، ج  -٩٠٤
 .١٠٥/ قرآن ، مائده  -٩٠٥
 .٥١١، ص ٤شرح غررالحكم ، ج  -٩٠٦
 .٣٣٤، ص ٣ھمان ، ج  -٩٠٧
شش مرحلـھ قائـل شـده )) مراطبھ ((برخى براى  -٩٠٨

، ))محاســبھ ((، ))مراقبــھ ((، ))مشــارطھ : ((انــد
: ك . ر)). معاتبـھ ((و )) مجاھده ((، ))قبھ معا((

، ٨؛ المحجة البیضاء، ج ٣٦٢، ص ٤احیاء العلوم ، ج 
 .١٥٠ص 

 )).مشارطھ ((لغتنامھ دھخدا، ذیل واژه  -٩٠٩
 .٩٣، ص ٣جامع السعادات ، ج  -٩١٠
 .٦١ ٦٠/ قرآن ، یس  -٩١١
 .١٠٢/ قرآن ، اعراف  -٩١٢
 .٩چھل حدیث ، ص  -٩١٣
 .٣٩٨٥ ٣٩٨٤، صص ٣، ج  فرھنگ معین -٩١٤
نصیرالدین محمد بن محمد بن حسن طوسى : ك . ن  -٩١٥

، اوصاف الاشراف ، بھ تصـحیح و توضـیح نجیـب مایـل 
. ش  ١٣٦١ھروى ، چاپ اول ، انتشارات امام ، مشھد، 

؛ سید محمد حسین حسینى طھرانـى ، رسـالھ ٨٩ ٨٨  صص 
ت لب اللباب در سیر و سلوك اولى الالباب ، انتشـارا

 .١١٩ ١١٨حكمت ، صص 
 .٨/ قرآن ، مؤ منون  -٩١٦
 .٩٦، ص ٣جامع السعادات ، ج : ك . ن  -٩١٧
 .١/ قرآن ، نساء  -٩١٨
 .١٤/ قرآن ، علق  -٩١٩
 .٢٩/ قرآن ، آل عمران  -٩٢٠
 .٢٣٥/ قرآن ، بقره  -٩٢١
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؛ المحجة البیضاء، ٣٦٥، ص ٤احیاء العلوم ، ج  -٩٢٢
 .١٥٦، ص ٨ج 

من احمد بن شـعیب النسـائى ، سـنن ابوعبدالرح -٩٢٣
النسائى ، بشرح جلال الدین السیوطى و حاشیة السندى 

؛ ٩٩، ص ٨، دار احیاء التراث العربى ، بیـروت ، ج 
 .٩٦، ص ٣جامع السعادات ، ج 

 .١٧٢، ص ٨الكافى ، ج  -٩٢٤
 .٢٣٨، ص ٤شرح غررالحكم ، ج  -٩٢٥
 .٩چھل حدیث ، ص  -٩٢٦
 .٣٨٨٩ ، ص٣فرھنگ معین ، ج  -٩٢٧
؛ رسالة لـب ٨٨ ٨٧اوصاف الاشراف ، صص : ك . ن  -٩٢٨

 .٤٧/ قرآن ، انبیاء  -٩٢٩. ١١٩اللباب ، ص 
 .٣٠/ قرآن ، آل عمران  -٩٣٠
رضى الدین ابوالقاسم على بن موسى ابن طـاووس  -٩٣١

، محاسبة النفس ، المكتبة المرتضویة ، طھـران ، ص 
 .٧٣، ص ٧٠؛ بحارالانوار، ج ١٣

 .٢٠٨لبلاغھ ، حكمت نھج ا -٩٣٢
 .٧٢، ص ٧٠، بحارالانوار، ج ٢٤٣الاختصاص ، ص  -٩٣٣
، ص ٧٠؛ بحـارالانوار، ج ١٤محاسبة الـنفس ، ص  -٩٣٤
٧٢. 

التفسیر المنسوب الى الامام ابى محمـد الحسـن  -٩٣٥
، الطبعة الاولى ، تحقیق و نشـر بن على العسكرى 

 .٣٩ ٣٨صص  .ق  ١٤٠٩مدرسة الامام المھدى ، قم ، 
 .١٠ ٩چھل حدیث ، صص  -٩٣٦
 )).معاتبھ ((لغتنامھ دھخدا، ذیل واژه  -٩٣٧
؛ ١٠١ ١٠٠، صـص ٣جامع السـعادات ، ج : ك . ن  -٩٣٨

 .١٢٠رسالة لب الالباب ، ص 
 .٢/ قرآن ، قیامت  -٩٣٩
 .٢٤٦، ص ٥شرح غررالحكم ، ج  -٩٤٠
 .٢٥٨ھمان ، ص  -٩٤١
 .٣٩٩ھمان ، ص  -٩٤٢
 .٤٤٥ ھمان ، ص -٩٤٣
 .٢٥٨ھمان ، ص  -٩٤٤
 .١٣٣، ص ٣علم اخلاق اسلامى ، ج  -٩٤٥
 .٤٩ ٤٨/ قرآن ، انعام  -٩٤٦
 .٣٦٨نھج البلاغھ ، حكمت  -٩٤٧
 .٣١/ قرآن ، نجم  -٩٤٨
 .٥٣نھج البلاغھ ، نامھ  -٩٤٩
 .١٠٨ھمان ، خطبھ  -٩٥٠
 .٥٣ھمان ، نامھ  -٩٥١
 .٦٦ ٦٥/ قرآن ، انفال  -٩٥٢
 .١٠٣/ قرآن ، توبھ  -٩٥٣
 .١١٨، ص ٨تفسیر نمونھ ، ج  -٩٥٤
 .٤٣٥، ص ٨صحیح البخارى ، ج  -٩٥٥
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ابوعبد� محمد بـن احمـد القرطبـى الانصـارى ،  -٩٥٦
الجامع لاحكام القرآن ، تصـحیح ابواسـحاق ابـراھیم 

ــریة ،  ــب المص ــیش ، دارالكت ــت . ق  ١٣٧٦اطف افس
 .٢٤٩، ص ٨دارالكتاب العربى ، ج 

 .٤٥٧، ص ٥شرح غررالحكم ، ج  -٩٥٧
 .٣٢٨ھمان ، ص  -٩٥٨
 .١٨٧، ص ٤ھمان ، ج  -٩٥٩
 .٩١، ص ٣ھمان ، ج  -٩٦٠
 .٥٤٧، ص ١الكافى ، ج  -٩٦١
ــیلھ ،  -٩٦٢ ــر الوس ــى ، تحری ــام روح � الخمین ام

. ق  ١٣٩٠الطبعة الثانیة ، مطبعة الآداب ، النجف ، 
 .٣٣٦، ص ١افست ، ج 

 .٦٠/ قرآن ، توبھ  -٩٦٣
مینــى ، الغــدیر فــى الكتــاب و عبدالحســین الا -٩٦٤

ــاب  ــة ، دارالكت ــة الخامس ــنة و الادب ، الطبع الس
 .١٥١ ٩، صص ١ج . ق  ١٤٠٣العربى ، بیروت ، 

محمد بن النعمان البغدادى الملقـب بالمفیـد،  -٩٦٥
الفصول المختارة فى العیـون و المحاسـن ، الطبعـة 

 .٢٣٥ص . ق  ١٤٠٥الرابعة ، دارالاضواء، بیروت ، 
 .٣٤، ص ٢یر، ج الغد -٩٦٦
 .٣٤٧نھج البلاغھ ، حكمت  -٩٦٧
 .١٥٤جامع الاخبار، ص  -٩٦٨
صادق آئینھ ونـد، ادبیـات انقـلاب در شـیعھ ،  -٩٦٩

 .٦٣، ص ١ج . ش  ١٣٥٩دفتر نشر فرھنگ اسلامى ، 
 .٦٤ ٦٣ھمان ، صص  -٩٧٠
 .١٧٧نھج البلاغھ ، حكمت  -٩٧١
 .٥٣/ قرآن ، یوسف  -٩٧٢
 .١٧٩/ قرآن ، اعراف  -٩٧٣
 .٥٢٠، ص ٢شرح غررالحكم ، ج  -٩٧٤
 .١٦٠، ص ٥ھمان ، ج  -٩٧٥
 .١٧٩/ قرآن ، بقره  -٩٧٦
 .٩، ص ١٨مستدرك الوسائل ، ج  -٩٧٧
 .٢٤٥، ص ١مثنوى معنوى ، دفتر اول ، ج  -٩٧٨
ابویعلى احمد بن على بـن المثنـى التمیمـى ،  -٩٧٩

مسند ابى یعلى الموصلى ، حققھ و خرج احادیثھ حسین 
سد، الطبعة الاولى ، دارالثقفافة العربیـة ، سلیم ا

 .١٦٩  ، ص ١١دمشق ، ج 
 .١٣٤/ قرآن ، آل عمران  -٩٨٠
 .٣٤، ص ٥تفسیر مجمع البیان ، ج  -٩٨١
 .٤٢٠، ص ١غررالحكم ، ج  -٩٨٢
 .ھمان  -٩٨٣
 .٤٢١ھمان ، ص  -٩٨٤
 )).رسوا((لغتنامھ دھخدا، ذیل واژه  -٩٨٥
 .١٧٨، ص ٢غررالحكم ، ج  -٩٨٦
 .٥٣نھج البلاغھ ، نامھ  -٩٨٧
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 .٥١٧، ص ٢شرح غررالحكم ، ج  -٩٨٨
 .١٠٦، ص ٨مجمع الزوائد، ج  -٩٨٩
 .٨٨، ص ١غررالحكم ، ج  -٩٩٠
 .٨٩عدة الداعى ، ص  -٩٩١
 .٤٧٦، ص ١تحریر الوسیلة ، ج : ك . ن  -٩٩٢
 .ھمان  -٩٩٣
 .٣٢٧، ص ٣صحیح البخارى ، ج  -٩٩٤
 .١٣١، ص ١غررالحكم ، ج  -٩٩٥
، ص ٤؛ مناقب ابن شھر آشوب ، ج ٢٤١الارشاد، ص  -٩٩٦
١٥٧. 
 .٢/ قرآن ، نور  -٩٩٧
 .٣٣٩، ص ١شرح غررالحكم ، ج  -٩٩٨
ك . ؛ و نیـز ن ٢٨٢ ٢٨١، صص ٤٠بحارالانوار، ج  -٩٩٩
 .٨٨، ص ٢١التفسیر الكبیر، ج : 

 .٣٥٥ ٣٥٤، صص ١تفسیر المیزان ، ج : ك . ن  -١٠٠٠
 .١٥٣، ص ٩صحیفھ نور، ج  -١٠٠١
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